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 گفتگو: محمدالیاس قنبری

ــی جریان هــای فکــری را  ــاب عال ||جن
براســاس»الگوی طبقه بنــدی و تحلیــل 
ــد  ــته  متجم ــه دس ــه س ــه گانه ها« ب س
ــد؛  ــیم می کنی ــدد تقس ــدد و مج و متج
ــه  ــن رابط ــم در همی ــی ه ــما کتاب ش
اگــر  کرده ایــد.  منتشــر  و  تألیــف 
ــن  ــل ای ــه اص ــع ب ــت راج ــن اس ممک
الگــو و اهمیــت ایــن تقســیم ســه گانه 

ــد. ــتري بفرمایی ــح بیش توضی
مجموعــه   می تــوان  می رســد  نظــر  بــه 
نيــز  و  فکــری  گرايش هــای  و  جريان هــا 
اســلوب ها و شــيوه های زيســتی ـ رفتــاری 
در جهــان معاصــر را، چــه در ايــران، چــه در 
کشــورهای اســامی و چــه در مقيــاس جهانــی 
مــادون غــرب، بــا الگويــی کــه از آن بــه »الگوی 
تعبيــر  ســه گانه ها«  تحليــل  و  طبقه بنــدی 

ــروز  ــا ام ــرد. م ــن ک ــدی و تبيي ــم طبقه بن می کن
در همــه  عرصه هــای معرفتــی و غيرمعرفتــی بــا 

ــتيم؛ ــه رو هس ــش روب ــان و گراي ــه جري س
ــه  ــينيان ب ــه از پيش ــر آنچ ــه ب ــی ک اول جريان
ارث رســيده، اصــرار مــی ورزد و تصلــب دارد. 
ــه  ــق ب ــه متعل ــه را ک ــه  آنچ ــش هم ــن گراي اي
ــه ناپذير  ــدس و خدش ــی مق ــت گوي ــته اس گذش
نگهبــان  و  پاســبان  را  خــود  و  می انــگارد 
ــاری  ــکاری و رفت ــی معيشــتی، اف ــراث معرفت مي
گذشــتگان می دانــد؛ از ايــن جريــان بــه جريــان 
می کنــم. تعبيــر  ســنتی انديش«  »متجمــد 

در مقابــل گفتمــان متجمــد، جريــان دومــی قرار 
ــگ و  ــه از فرن ــد هرآنچ ــور می کن ــه تص دارد ک
غــرب بازآمــده، عيــن حقيقــت و مُــر حــق اســت 
و از هرآنچــه در گذشــته داشــته ايم و از هرآنچــه 
ــب  ــت. لُ ــر اس ــم برت ــود داري ــون خ ــه اکن ک

ــنفکرانِ  ــی از روش ــان بعض ــا را در لس ــن مدع اي
ــم  ــی زاده مي بيني ــل تق ــته مث ــل های گذش نس
کــه می گويــد »بــرای متمدن شــدن بايــد از 
فــرق ســر تــا نــوک انگشــتان پــا فرنگــی شــد«.

تقــی زاده فرنگی مآبــی را طريــق منحصربــه 
فــرد نجــاح و نجــات مســلمان ها و تنهــا راه 
ــا  ــان بن ــن جري ــت. اي ــران می پنداش ــی اي رهاي
ــا  ــه غربی ه ــع آنچ ــد و مطي ــه مقل دارد يکپارچ
و فرنگی هــا ارائــه می کننــد باشــد. مــا از 
ايــن جريــان بــه جريــان يــا گفتمــان »متجــدد 

غربگــرا« تعبيــر می کنيــم.
ــرده  ــور ک ــومی ظه ــان س ــان جري ــن مي در اي
کــه بــه هويــت مســتقل تاريخــی و تشــخص 
ــن  ــاور دارد. اي ــود ب ــلی خ ــی و نس ــی و دين مل
جريــان هيچ يــک از دو گفتمــان متجمــد و 
ــه  ــندد؛ بلک ــاق نمی پس ــدد را علی الاط متج

معتقــد اســت بايــد راهــی نــو، امــا برســاخته بر 
ســرمايه ها، داشــته ها و ثــروت و ميــراث غنــی 
و قويــم بازمانــده از ســلف طراحــی و تأســيس 

ــرد. ک
از آنجــا کــه حيثيــت خــاص و خصوصيــت اصلی 
ايــن جريــان، از ســويی تجديــد حيــات معرفتــی 
ــت  ــودی اس ــی خ ــی و هويت ــتی تاريخ و معيش
و از ســوی ديگــر بــه نــوآوری می انديشــد و 
نوانديــش اســت، از آن بــه »جريــان مجــدّد 
ــان در  ــن گفتم ــم. اي ــر می کني ــش« تعبي نواندي
ــده  ــمند بازمان ــرمايه  ارزش ــه س ــه ب ــن اينک عي
ــران  ــگان و متفک ــته و نخب ــل های گذش از نس
پيشــين کشــور، يــا جهــان اســام، ايمــان دارد، 

ــاور دارد. ــز ب ــودش ني ــه خ ب

ــتفاده  ــای اس ــری و مزای ــما برت || ش
در  خــود  پیشــنهادی  الگــوی  از 
و  افــکار  ارزیابــی  و  سنخ شناســی 

می دانیــد؟ چــه  در  را  افعــال 
ــازات  ــی از امتي ــن الگــوی تحليل ــن اي به نظــر م
بســياری برخــوردار اســت کــه بيــان همــه  آنهــا 
ــد  ــد و باي ــو نمی گنج ــک گفت وگ ــه  ي در حوصل
در مجالــی موســع بــه شــرح آنهــا پرداخــت، امــا 
ــای  ــن مزاي ــورد از مهم تري ــه دو م ــن ب ــا م اينج

ــم: ــاره می کن ــنهادی اش ــوی پيش الگ
يــک( »فراگيــری« و قابليــت تطبيــق بــر همــه  
ســاحات معرفــت و آفــاق معيشــت انســان 

غيرغربــی.
دو( واقع بينانه کــردن نگــرش بــه معرفــت و 

ــی. ــع غيرغرب ــت جوام معيش
ــرای  ــو ب ــن الگ ــی اي ــودن ضمن ــه( رهنمون ب س
خــروج از بحــران تحجــر و تجــدد و حيــرت 

ــع. ــن جوام ــی اي هويت
ايــن ســه ويژگــی از امتيــازات اصلــی ايــن 
ــک  ــو ي ــن الگ ــم اي ــد می کن ــت و تأکي الگوس
ســامانه  جامــع بــرای پيمايــش، پژوهــش و 
آرايــش افــکار و رفتارهــای عالــم مــادون 
ــران  ــگ، به خصــوص در جهــان اســام و اي فرن
ــل  ــوان در تحلي ــی ت ــت و آن را م ــامی اس اس
ــای  ــف در عرصه ه ــات مختل ــه  جريان واقع بينان
گوناگــون حيــات معرفتــی و معيشــتی، از جملــه 
در عرصه هــای معرفــت دينــی، فلســفی، علمــی 
ــن  ــانی، همچني ــوم انس ــته های عل ــه  رش و هم
ــرو  ــی در قلم ــاری و فرهنگ ــای رفت در عرصه ه
ــط  ــت، رواب ــاد، مديري ــت، اقتص ــاق، سياس اخ
ملــی،  مناســبات  ديپلماســی،  و  بين الملــل 
ــه و  ــی، هم ــبک زندگ ــوراک و س ــاک و خ پوش

ــت. ــه کاربس ــه ب هم
ــی  ــاً م ــل دقيق ــوی تحلي ــن الگ ــال اي ــرای مث ب
توانــد در عرصــه  دين پژوهــی، فهــم ديــن و 
فعــل و رفتــار دينــی، مبنــا قــرار گيــرد )چنان کــه 
ــرا  ــم(؛ زي ــن کردي ــی چني ــاب دين پژوه ــا در کت م
ــی معاصــر،  ــم دين پژوه ــر عالَ ــروز در نفس الام ام
ايــن جريــان ســه گانه وجــود دارد؛ يعنــی مــا 
ــه  ــم ک ــد داري دين پژوهــی ســنتی انديش و متجم
بــر معرفــت توليدشــده توســط نســل های گذشــته 
ــگارد و  ــن می ان ــن دي ــی ورزد و آن را عي ــرار م اص
تصــور می کنــد کــه تمــام يافته هــای گذشــتگان 
ــار  ــن اســت و دچ ــر دي ــن و نفس الام ــق مت مطاب
ــت و  ــای معرف ــل قله ه ــت در مقاب ــی مرعوبي نوع

ــت. ــته اس ــل های گذش ــخ و نس ــر در تاري فک
در عيــن حــال جريــان فعــال و به شــدت 
ــا  ــور م ــر در کش ــه  اخي ــز در ده ــذاری ني تأثيرگ
ــه  ــه ب ــرده ک ــور ک ــام ظه ــان اس ــز جه و ني

آیت الله رشاد در گفتگوی تفصیلی با مهر:

جریان متجدد دچار انقطاع تاریخی است/
 الگوی سه گانه »متجمد، متجدد و مجدد«

آیت الله علی اکبر رشاد، رئیس شورای حوزه های علمیه استان تهران و رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی در کتاب 
»دین پژوهی معاصر« درصدد جریان شناسی دین پژوهی در ایران معاصر است. وی در این اثر، بر اساس الگوی خاصی که آن 
را »الگوی طبقه بندی و تحلیل سه گانه ها« نامیده، سه گفتمان شاخص معاصر را در ساحت حکمت و معرفت دینی شناسایی و  

ارزیابی می کند: ۱- گفتمان متجمد سنتی اندیش، ۲- گفتمان متجدد غرب گرا و ۳- گفتمان مجدّد نواندیش.
آیت الله رشاد معتقد است جریان متجمد، با خصلت تصلب بر میراث بازمانده از سلف، متحجرانه بر مشی و مرام علمی 
معرفتی سنتی پای می فشرد و دیده از دیدار مناظر و مکاتب نو پدید و فرابومی فروبسته و قرن هاست که دین پژوهی را به 

تحشیه نگاری و تعلیقه زنی بر آثار و آرای کهن فروکاسته و حتی اجتهاد را تقلیدی می خواهد.
جریان متجدد، مبتلا به گسست تاریخی است و با انقطاع از تبار علمی خود و با بی اعتنایی و قدرناشناسی نسبت به ذخائر و خزائن 
غنی و قویم حِکمی و معرفتی خودی، دل در گرو فکر و فرهنگ غرب غالب دارد و با گرته برداری از جنبش اصلاح دینی در آن 

دیار و پدیده  پروتستانتیزم مسیحی، آرمان و آرزوی »نودینی« و »پروتستانتیسم اسلامی« را در سر می پرورد.
مؤلف علاوه بر ارزیابی این دو گفتمان افراطی و تفریطی، جریان علمی مجدِد را با سه خصلت از آنها متمایز می کند که عبارتند از:

۱. وفاداری ارزش شناسانه و مجتهدانه به مواریث فخیم و قویم خودی؛
۲. مواجهه  فعال، نکته سنجانه و اصطیادی با رهاورد معرفتی دیگر ملل؛

۳. افِراغ وُسع برای گشودن راهی بدیع، در میان تحجر و تجدد برای احراز سهمی سزاوار در سرمایه  حکمی، معرفتی بشری.
از آنجا که آیت الله رشاد »الگوی طبقه بندی و تحلیل سه گانه ها« را چونان یک مدل فراگیر برای دسته بندی و ارزیابی جریان ها، 
اندیشه های )فلسفی، دینی، علمی( و رفتارهای )اجتماعی، سیاسی( در همه  عرصه ها می داند، برای روشن ترشدن اصل نظریه 
و چگونگی کاربرد آن در طبقه بندی و تحلیل اندیشه ها و رفتارها، گفت وگویی با وی انجام داده ایم که حاصل آن از نظر شما می گذرد؛

ـــو گـفتــگـ
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نظريه هــا و تئوری هــای از فرنــگ بازآمــده 
و تعليمــات بيــش از حــد هــر نــوع تفکــر و 
ــر از  ــوع گرايــش و گفتمــان متأث ــم و هــر ن تعلي
پروتســتانتيزم مســيحی و جريــان اصــاح دينــی 
ــد  ــه اســت و ســعی می کن ــا چشــم دوخت در اروپ
ــات  ــرداری از الهي ــا گرته ب ــامی را ب ــات اس الهي
ــی از اســام و از  ــد و حت ــتانی تفســير کن پروتس
ــا  ــرده و ب ــه ک تشــيع، خوانشــی پروتســتانی ارائ
ــان  ــن و الهی دان ــای متکلمي ــخوار دريافت ه نش
ـ  پروتســتانی  الهياتــي  و  کام  پروتســتان، 

ــد. ــاد کن ــامی ايج اس
کمــا اينکــه در عرصــه  فهــم فلســفی و معرفــت 
علمــی و همچنيــن اســلوب های عملــی و 
رفتــاری در زمينه هــای مختلــف نيــز ســه 

ــم. ــراغ داري ــان را س ــان و گفتم جري

ــان  ــوت گفتم ــه  ق ــا نقط ــاوت ی || تف
مجــدد را کــه دیگــران آن را تحــت 
ــرح  ــی« مط ــی دین ــوان »نواندیش عن

می دانیــد؟ چــه  در  می کننــد 
اولًا از تعبيــر »نوانديشــی دينــی« تلقی هــای 
مختلفی مطــرح اســت؛ از جملــه آن  را بــه عنوان 
اصطاحــی معــادل »اصــاح دينــی« در ادبيــات 
اجتماعــی و دينــی فرنــگ بــه کار می برنــد کــه 
ــی در  ــی و عمل ــود فســاد معرفت ــه وج تلويحــاً ب
ــق از  ــزوم اعــراض مطل ــل ســلف و ل فکــر و فع

ــن نيســت. ــراد م ــی دارد، م ــان م آن اذع
ــوی  ــی لغ ــه معن ــی« ب ــی دين ــاً »نوانديش ثاني
ــر دارم  ــده در نظ ــی بن ــان گفتمان ــرای بي آن ب
ــب، از ســويی  ــن ترکي ــرا اي ــی نيســت، زي کاف
ــی  ــوزه  دين پژوه ــه ح ــدی را ب ــرو طبقه بن قلم
ــک  ــه ي ــط ب ــد، از ديگرســو فق محــدود می کن
خصلــت گفتمــان مــورد نظــر مــن اشــاره دارد، 
ــم  ــاً ســعی می کن ــن جهــت مــن نوع ــه همي ب
ــر  ــا تعبي ــان فکــری و فرهنگــی ب ــن جري از اي
ــاد کنــم؛ مــن  »گفتمــان مجــدّد نوانديــش« ي
ــوی  ــن الگ ــر اي ــی معاص ــاب دين پژوه در کت
ــر حــوزه ای تطبيــق داده ام و مــراد  تحليــل را ب
ــی  ــرو دين پژوه ــه قلم ــاص آن ب ــن اختص م

ــوده. نب
ــری  ــج ديگ ــوان راي ــر و عن ــچ تعبي ــاً هي ثالث
»نوگرايــی  دينــی«،  »روشــنفکری  ماننــد 
ــد لزومــاً معــادل مناســبی  دينــی« و... نمی توان
ــرا  ــد؛ زي ــده باش ــر بن ــورد نظ ــوان م ــرای عن ب
ــا  ــد و معن ــج ان ــاح راي ــا اصط ــر ي ــن تعابي اي
و بــار فرهنگــی خــاص خــود را دارنــد يــا 
تعبيرهــای ناقــص و نارســی از مدعــای حقيــر 

می شــوند. انگاشــته 

|| تفــاوت »گفتمــان مجــدّد نواندیش« 
بــا دو گفتمــان دیگــر در چیســت؟

ــا دو گفتمــان  ــاوت اساســی گفتمــان ســوم ب تف
ــان اول و دوم  ــه جري ــت ک ــن اس ــش در اي رقيب
ــرون از مرزهــا و  ــد بي ــد؛ يکــي مقل هــردو مقلدن
غــرب و ديگــری مقلــد پيشــينيان؛ امــا گفتمــان 
مجــدد اولًا يافته هــا و اســلوب های ســلف را 
در ســاحات معرفــت و معيشــت، چونــان ســرمايه 
انگاشــته و آن را قــدر می دانــد و در نتيجــه مبتــا 
بــه آفــت انقطــاع نســلی و تاريخــی نيســت، ثانياً 
از خودآگاهــی تاريخــی و عصــری نيــز برخــوردار 
اســت و ظرفيت هــای روزگار و نســل خــود را 

مــی شناســد.
ــه  ــادی و ن ــی انتق ــا نگاه ــب، ب ــن ترتي ــه اي ب
ــلف  ــده از س ــرمايه  بازمان ــه س ــم ب ــدی ه تقلي

اعتنــا دارد، هــم يافته هــا و داده هــای ملــل ديگــر 
ــاً خــود را  ــی دهــد و ثالث ــرار م ــورد توجــه ق را م
ــی  ــت و طراح ــد معرف ــه تولي ــق ب ــادر و لاي ق
ــد؛ زيســت جهانی  ــد مــی دان زيســت جهانی جدي
کــه بــا اراده و آگاهــی درون خيــز تأســيس 

می شــود.
ــراث  ــه مي ــدد ب ــان مج ــب گفتم ــن ترتي ــه اي ب
ــای  ــا و تجربه ه ــروت و يافته ه ــتگان و ث گذش
بشــری معاصــر به صــورت همزمــان اعتنــا 
دارد و در عيــن حــال خــود را نــه در قبــال 
گذشــتگان و سنتی انديشــان و نــه در قبــال 
دنيــای معاصــر و مــدرن نباختــه اســت. جريــان 
مجــدد از خودآگاهــی و خودبــاوری عميــق و 
پايــداری برخــوردار اســت و بــا اتــکا بــه اســتعداد 
ــی و  ــات معرفت ــزم دارد حي ــود ع ــت خ و ظرفي
ــو  ــه جل ــک گام ب معيشــتی انســان معاصــر را ي

ــد. بران
ــروف  ــاً مص ــده عمدت ــود بن ــاله  خ ــعی سی س س
ــوده  ــان ب ــن جري ــم اي ــعه و تحکي ــن، توس تبيي
اســت و راه رهايــی از تصلــب و تحجر از ســويی و 
نمــط نجــات از تجــدد و خودباختگــی را در ايــن 

می دانــم.
هرچنــد جريــان مجــدد يــک گفتمــان کمابيــش 
ــه  ــان ک ــوز آن چن ــا هن ــت، ام ــده اس تعريف ش
ــوردار  ــور برخ ــختگی درخ ــی و س ــد از پختگ باي
نيســت، بلکــه دوران قبــل از بلــوغ خــود را طــی 
می کنــد. هنــوز بــه فرصــت نيــاز اســت کــه ايــن 
جريــان به يــک جريــان فکــری، معرفتــی و يک 
دســتگاه معرفتــی ســخته و پختــه و منســجم و 
ــه  ــدل شــود. البت ــق و تعريف شــده ب ــاً دقي کام
ــوان دوره   ــی ت ــر را م ــه  اخي ــبختانه دو ده خوش
جهــش و تکامــل بســيار شــتاب ناک ايــن 

ــرد. ــداد ک ــان قلم گفتم

|| تشــابه دو جریــان متجمــد و متجــدد 
ــم  ــارزی ه ــاوت ب ــا تف ــت؟ آی در چیس

ــد؟ ــان می بینی ــن دو جری ــن ای بی
ــوص و  ــد از خل ــنتی انديش و متجم ــان س جري
ــون  ــت؛ چ ــوردار اس ــتری برخ ــتی بيش يک دس

ــت، از  ــکن اس ــب و نش ــی متصل ــولًا جريان اص
تفکــرات و القائــات بيــرون از محيــط خــود کمتر 
ــوردار  ــی برخ ــتی خاص ــده و از يک دس ــر ش متأث
ــار  ــدت دچ ــدد به ش ــان متج ــا گفتم ــت؛ ام اس
ناخالصــی اســت؛ يعنــی جريانــی به شــدت 

ــت. ــزج اس ــه و ممت ــی و درآميخت التقاط
اگــر بخواهيــم دقيــق ســخن بگوييــم، چــه بســا 
نتــوان از آن بــه يــک جريــان يــا گفتمــان تعبيــر 
کــرد و شــايد عبــارت »جبهــه« يــا طيــف بــرای 
ــک  ــه ي ــان ب ــن جري ــد. اي ــب تر باش ــا مناس آنه
طيــف فکــری و رفتــاری مانندتــر اســت تــا يک 
گفتمــان تعريف شــده و منســجم و يــک جريــان 

ــات. ــص و باثب شــفاف و زلال و خال

ــفه   ــل فلس ــفه و تقاب ــوزه  فلس || در ح
ــا  ــز آی ــرب نی ــفه  غ ــامی و فلس اس
و  طبقه بنــدی  الگــوی  از  می تــوان 
ــت؟ ــخن گف ــه گانه انگار س ــل س تحلی

ــز  ــا ني ــام در اينج ــوح تم ــه وض ــاً و ب ــه قطع بل
ــرا در  ــرد؛ زي ــه کار ب ــو را ب ــن الگ ــوان اي ــی ت م
فلســفه نيــز جريــان حکمــی و معرفتــی و علمی 
سنتی انديشــی وجــود دارد کــه بــر ميــراث 
ــد  ــب دارد و نمی خواه ــينيان تصل ــی پيش معرفت
ــی ـ  ــائی و صدراي ــراقی، مش ــر اش ــب تفک از قال
ــامی  ــده  اس ــش شناخته ش ــب کمابي ــه مکت س
ــر  ــرز تفک ــه ط ــن س ــن اي ــا بي ــود ي ــارج ش ـ خ
ــا  ــت و ي ــتد اس ــد و دادوس ــد ش ــفی در آم فلس
بيشــتر تحــت تأثيــر يکــی از ايــن ســه گرايــش 

قــرار دارد.
ــر و در  ــرن اخي ــم ق ــی ني ــل ط ــرف مقاب در ط
ــفی  ــای فلس ــگاهی جريان ه ــای دانش محيط ه
ــه  ــه مثاب ــد. عــده ای ب ــی می کن ــی خودنماي غرب
دامنــه  مکتب هــای فلســفی غربــی حيــات 
ــده ای از اصحــاب  ــوان ع ــی ت ــد. م ــدا کرده ان پي
فلســفه و حکمــت را در دانشــگاه ها ســراغ گرفت 
کــه دقيقــاً دامنــه و ادامــه  جريان هــای فلســفی 
و  می شــوند  قلمــداد  جهانــی  شناخته شــده  
ــور  ــد عب ــرأت و قص ــان ج ــد سنتی انديش همانن
ــده   ــای تعريف ش ــا و چارچوب ه ــط قرمزه از خ

ــع  ــد و بالتب ــی را ندارن ــای فلســفی غرب مکتب ه
ــرای  ــزی ب ــنتی چي ــان س ــه جري ــه ک همان گون
ــزی  ــود چي ــز از خ ــده ني ــن ع ــدارد، اي ــن ن گفت

ــد. ــن ندارن ــراي گفت ب
ــارحيت  ــان، ش ــنتی انديش ــری س ــأن حداکث ش
ــينيان  ــی پيش ــب حکم ــن و مکات ــت که حکم
ــار و  ــر آث ــيه و شــرح ب ــه و حاش اســت و از تعليق
ــته اند.  ــش نگذاش ــی فراپي ــينيان گام آرای پيش
جريــان متجــدد فلســفی نيــز چيــزی جــز 
کــودک دبســتانی جريــان فلســفی غرب نيســت.

ــی و  ــنتی انديش ايران ــی س ــان حکم ــر جري اگ
ــه کاری  ــالخوردگان محافظ ــان س ــامی چون اس
و  دلگــرم  سنت پرســتی  بــه  کــه  هســتند 
ســرگرمند؛ جريان هــای نوگــرای فلســفی و 
عناصــری کــه تحــت تأثيــر و ذيــل دامنــه  طيف 
ــرار  ــرب ق ــر غ ــر و متأخ ــفی معاص ــر فلس تفک
ــازی  ــه ب ــه ب ــد ک ــون طفانی ان ــد، همچ دارن
ــرم  ــان، دلگ ــای فرنگي ــاخته ها و بافته ه ــا س ب
و ســرگرمند؛ اينــان بــا فلســفه های غربــی 
ــا  ــد؛ رفتاره ــورد می کنن ــه برخ ــاً کودکان کام
ــار  ــار و رفت ــه گفت ــا ب ــای فلســفی اينه و گفتاره
ــا  ــت ت ــر اس ــی مانندت ــم کودک ــودکان در عال ک
ــرا هيــچ نشــانه ای از بلــوغ  ــغ؛ زي انســان های بال

ــورد. ــم نمی خ ــه چش ــا ب ــان آنه در بي
 درســت مثــل کودکانــی کــه از بزرگترهــا تقليد و 
ــد  ــد و حتــی ســعی می کنن ــرداری می کنن گرته ب
ــرد واژگان و حــرکات و  در لحــن ســخنان و کارب
ســکنات جسمانی شــان از پــدر و مــادر و بــرادر و 
خواهــر بزرگ ترشــان تقليــد کننــد، اينهــا نيــز در 
قلمــرو فلســفه کودکانــی هســتند که فيلســوفان 
ــت  ــا حرک ــد و پابه پ ــان را گرفته ان ــی دستش غرب
می کننــد و بــه هرســو و هرجــا کــه می خواهنــد 
می کشــند و کامــاً مطيــع و دنبالــه رو هســتند.

اجــازه  بــه خودشــان  بــه هميــن جهــت 
ــه  ــل و خدش ــگ و تأم ــن درن ــد کمتري نمی دهن
ــی سســت  ــال آرای گاه حت ــری در قب ــا و اگ و ام
و ســخيف غربيــان ارائــه کننــد. گاهــی مطالــب 
ــان و  ــه  زب ــه را لقلق بسياربســيار سســت و بی ماي
ــدی و نشــخوار و تکــرار  ــه شــکل تقلي ــاً ب کام

می کننــد.
ــز ســنتی انديشــان  ــن و ني ــن شــيوه  متجددي اي
اصــولًا  معرفــت  و  حکمــت  حــوزه   در 
ــی  ــت ذات ــری و خصل ــر جوه ــاف عنص برخ
فلسفی انديشــی  اســت.  فلسفی انديشــی 
يعنــی آزادانديشــی مبتنــی بــر مبنــا و متکــی بــر 
منطــق؛ يعنــی رهايــی از هــر قيــد و بنــد مزاحــم 
ــدی، والا ســر از  ــه هــر قيدوبن ــه ن حقيقــت؛ البت
ــی آورد و  ــی درم ــات و نوزدگ ــدم ثب ــی و ع يله گ
»هردم انديشــی« و تذبــذب، حُســن نيســت.

بســا حقيقــت هرچــه کهن تــر باشــد، ارزشــمندتر 
باشــد، چــون طــی قــرون چکــش خــورده، 
ــوان  ــده و ت ــوده ش ــفاف و آزم ــده و ش صيقل دي
و قــدرت خــود را در قبــال آرای ديگــران و 
نظريه هــای رقيــب و معــارض خــود بــه رخ 

ــت. ــرده اس ــات ک ــيده و اثب کش
البتــه نمی خواهــم بگويــم نبايــد بــه آرا و 
ــراد  ــرد؛ م ــا ک ــران اعتن ــو ديگ ــای ن يافته ه
ــد  ــم نباي ــه ه ــه اين گون ــت ک ــن اس ــن اي م
ــور  ــدود و ثغ ــم از ح ــرأت نکني ــه ج ــد ک باش
ــده و  ــا قاع ــتگان ي ــط گذش ــده توس تعيين ش
ــور  ــان عب ــوی فرنگي ــده از س ــه ش ــرو ارائ قلم
کنيــم. ايــن طــرز مواجهــه بــا حکمــت خــاف 
ــی  ــر فلسفی انديش ــا جوه ــی ب ــت و مناف حکم

قلمــداد می شــود.

ـــو گـفتــگـ
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||اندکــی نیــز از کاربــرد »الگــوی 
تحلیــل ســه گانه ها«  و  طبقه بنــدی 

در قلمــرو فرهنــگ بفرماییــد.
بــرای تحليــل در قلمــرو فرهنــگ و ســبک 
ــه کار  ــد ب ــو می توان ــن الگ ــز همي ــی ني زندگ
بــرود. زيــرا در عرصــه  فرهنــگ و ســبک 
زندگــی نيــز ايــن ســه جريــان وجــود دارد. 
ــده  ــگ بازمان ــا، فرهن ــن م ــگ که ــن فرهن ولک
ــی و  ــب راق ــو غال ــه نح ــته ب ــل های گذش از نس
متعالــی اســت؛ بنابرايــن در اينجــا بيــش از آنکــه 
ــه  ــد ب ــيم باي ــوآوری بيانديش ــه ن ــد ب ــاز باش ني
ــام  ــان اهتم ــته های فرهنگيم ــر داش ــظ ب تحف
کنيــم؛ بــه ايــن دليــل کــه اينجا مســئله، مســئله 
ــات  ــودن و ثب ــت ديرپا ب ــت و در هوي ــت اس هوي

ــت. ــن اس حُس
اصــولًا هويــت يک عنصــر پايــدار اســت، هويت، 
تشــخص اســت، بنابرايــن متطــور نيســت، اگــر 
ــر  ــه ســهولت تغيي ــزی زود متطــور شــود و ب چي
ــت و  ــزء هوي ــه ج ــت ک ــن اس ــانه  اي ــد نش کن
ــوزه   ــه در ح ــدر ک ــذا آن ق ــده؛ له ــگ نش فرهن
دين پژوهــی، حکمــت، و معرفــت نيــاز بــه 
ــگ  ــرو فرهن ــتيم، در قلم ــد هس ــول و تولي تح
ــم؛  ــوآوری نداري ــه ن و ســبک زندگــی حاجــت ب
بلکــه بيــش از هرچيــز نيازمنــد ارتقــا و اصــاح 

ــتيم. هس
ــتی ها  ــف و کاس ــاط ضع ــان نق ــا در فرهنگم م
و کژی هايــی کــه مانــع پيشــرفت جامعــه و 
ــت،  ــی اس ــولات اجتماع ــم و تح ــرفت عل پيش
کــم نداريــم و بايــد بــه ســرعت آنهــا را اصــاح 
کنيــم تــا فرهنگمــان ارتقــا يابــد؛ ســبک زندگی 
اســامی ايرانــی رايــج در ميــان نســل های 
گذشــته  مــا بســی راقی تــر و متعالی تــر از 
ــاً  ــه نوع ــدی اســت ک ــادات جدي ــلوب ها و ع اس
ــرف رواج  ــده و در ش ــا وارد ش ــوی مرزه از آن س

ــت. اس
ــا  ــه ب ــک تصــور واهــی اســت ک ــن تصــور ي اي
پذيرفتــن فرهنــگ غربــی و فرهنــگ فرنــگ راه 
ــب  ــود. تصل ــا گشــوده می ش ــه روی م نجــات ب
بــر فرهنــگ گذشــته حتــی بــه نحــو متصلبانــه 
ــدد و  ــگ تج ــرش فرهن ــر پذي ــه ب و متجمدان
فرهنــگ مــدرن غربــی ترجيــح دارد؛ زيــرا مــا در 
اينجــا هويــت خــود را از دســت می دهيــم؛ خــودِ 

ــواع خــود  ــم و دچــار ان خــود را از دســت می دهي
ــت  ــتی و هوي ــويم و هس ــی ش ــگاری م ديگران
خــود را از دســت می دهيــم و در نهايــت چيــزی 

ــد. ــی نمی مان ــا باق از م
ــا  ــته درج ــگ گذش ــر فرهن ــب ب ــر در تصل اگ
می زنيــم، بــه هرحــال هســتيم کــه درجــا 
ــگ  ــگ فرن ــرش فرهن ــا پذي ــا ب ــم؛ ام می زني
نابــود خواهيــم شــد و ديگــر مــا »مــا« نخواهيــم 
بــود، يعنــی همــه  هســتی و هويتمــان را خواهيم 

ــت. باخ
اگــر امــر دايــر بــر تحفــظ بــر فرهنــگ بازمانــده 
از ســلف يــا پذيــرش فرهنــگ تجــدد باشــد، من 
تأکيــد مــی کنــم کــه تصلــب بــر فرهنگ ســلف 
ــش ـ  ــتی ها و کژی هاي ــه  کاس ــا هم ــد ب ـ هرچن
ــز کســی  ــن حــال هرگ ــا در عي ــی اســت؛ ام اول
را تشــويق نمی کنيــم و پيشــنهاد نمی کنــم کــه 
بــر فرهنــگ گذشــته بــا همــه  عناصــر ـ هرچنــد 

منفــی و نامطلــوب ـ آن متصلــب بمانــد.
فرهنــگ مــا نيــاز بــه نوســازی دارد؛ در فرهنــگ 
ــاح  ــری و اص ــد احياگ ــدت نيازمن ــی به ش فعل
و  »ابرارزش هــا«  بايــد  ســويی  از  هســتيم. 
فرهنــگ  در  کــه  را  برينــی  »ارزش هــا«ی 
گذشــته مــا وجــود داشــته، احيــا کنيــم و از 
ديگرســو فرهنگمــان را به ســرعت پيرايــش 
کنيــم؛ يعنــی احيــاء و اصــاح را بــا هــم انجــام 
ــاء  ــن را احي ــی و بري ــای متعال ــم؛ ارزش ه دهي
و  پيرايــش  را  ناپســند  ارزش انگاشــته های  و 
اصــاح کنيــم؛ بــه ايــن ترتيــب مــی تــوان بــه 
فرهنــگ نــو دســت يافــت و ايــن فراينــد همــان 

»مهندســی فرهنــگ« اســت.
اگــر فرهنــگ را مهندســی کنيــم، براســاس 
ــم  ــی کــه ســاخته ايم مــی تواني فرهنــگ مطلوب
ــی«  ــی فرهنگ ــان را »مهندس ــئون م ــر ش ديگ
کنيــم. پــس در حــوزه  فرهنــگ و ســبک زندگی 
ــه کار  ــوان ب ــه گانه انگاری را می ت ــن س ــز اي ني

ــرد. ب

در  د  مجــدِّ رویکــرد  چشــم انداز   ||
فرهنــگ را چگونــه ارزیابــي مي کنیــد؟

ــه جــای نوســازی  ــه ب جــاي تأســف اســت ک
ــی  ــث فرهنگ ــای مباح ــودی، احي ــگ خ فرهن
ــاری،  ــج و ج ــی راي ــد فرهنگ ــاح مفاس و اص

بــه ســمت پذيــرش فرهنــگ غربــی و بيگانــه 
شــتاب برداشــته و پيــش می رويــم؛ بــرای 
يــک جامعــه  زنــده چيــزی خطرناک تــر از 
ــرش  ــگ و پذي ــت دادن فرهن ــف و از دس توق
بزرگ تريــن  نيســت.  بيگانــه  فرهنــگ 
ــژه  ــه  بشــريت، به وي ــروز هم ــه ام ــدی ک تهدي
مســلمانان و بالاخــص مــا ايرانيــان را در 
ــبک  ــل س ــرار داده تحمي ــد ق ــرض تهدي مع
زندگــی غربــی و وارداتــی بــر حيــات و هســتی 

ــت. ــن ماس ــت و ميه ــت مل و زيس
و  مقولــه ای  هيــچ  می کنــم  تصــور  مــن 
ــگ و  ــر فرهن ــر تغيي ــش از ام ــری بي ــچ ام هي
ــان  ــام غربي ــورد اهتم ــی م ــبک زندگ ــر س تغيي
ــه   ــن هم ــر م ــه نظ ــت. ب ــا نيس و آمريکايی ه
دروغ هــا و اتهامــات خودســاخته غربــی هــا، 
ــه و  ــش و بهان ــم، پوش ــب ات ــد بم ــه تولي ازجمل
آدرس غلــط  دادن اســت تا مــا را از مســئله  اصلی 
ــاختن  ــد س ــران قص ــد اي ــد. می دانن ــل کنن غاف
ســاح هســته ای نــدارد و اصــولًا براســاس 
ــروش و  ــد و ف ــا ســاخت و داشــت و خري ــه م فق
ــرب و  ــارف و مخ ــاح های غيرمتع ــت س کاربس
ــت؛  ــر اس ــاً از کبائ ــرام و قطع ــی ح ــتار جمع کش
امــا بــر ايــن مقولــه اصــرار می کننــد؛ زيــرا مــی 
ــوت  ــه  ق ــی و نقط ــم حقيق ــب ات ــه بم ــد ک دانن
اصلــی مــا فرهنــگ ماســت و ســعی مــی کننــد 

ــد. ــل کنن ــا را از آن غاف م
ــه کار  ــا بمــب هســته ای ب ــه م ــز علي ــا هرگ آنه
نخواهنــد بــرد چــون قــادر نيســتند؛ هرگــز حمله  
ــی  ــن خطاي ــر چني ــرد و اگ ــد ک ــی نخواهن نظام
ــم  ــرا ه ــد؛ زي ــان را کنده ان ــور خودش ــد گ بکنن
ــی به شــدت  ــاس جهان ــم در مقي ــه و ه در منطق
آســيب پذيرند. آنهــا در جبهــه  فرهنــگ بــا مــا در 
جنــگ هســتند و امــروز جنــگ اصلــی مــا جنگ 

ــرم اســت. ن
ــگ  ــه ها، جن ــگ انديش ــی جن ــرم يعن ــگ ن جن
فرهنگ هــا، جنــگ ســبک زندگــی، جنــگ 
ايده هــا و آرزوهــا. در حقيقــت آنهــا قصــد دارنــد 
ــی را  ــه  اصل ــی، جبه ــه  فرع ــردن جبه ــا بازک ب
مخفــی نگاه دارنــد تــا مــا از جبهــه  اصلــی غافــل 

ــويم. ش
راجــع بــه فرهنــگ بحث هــای بســياری قابــل 
طــرح اســت کــه مســتقاً و ســر صبــر بايــد به 

بررســی آنهــا پرداخــت؛ در بــاب فرهنــگ قبــل 
ــدِ نظريه پــردازی و تأســيس  از هرچيــز حاجتمن
ــی دينــی و  »فلســفه  فرهنــگ« براســاس مبان
حکمــت اســامی هســتيم؛ ســپس بــر مبنــای 
فرهنــگ«  »بازمهندســی  نيازمنــد  بــه  آن 
ــه »مهندســی شــئون  ــگاه بايــد ب خويشــيم؛ آن
فرهنــگ  براســاس  جامعــه«  مناســبات  و 

ــم. ــامی بپردازي اس
ــات و  ــاس مطالع ــده براس ــی بن ــف اله ــه لط ب
تأمــات گســترده ای نســبت به تأســيس فلســفه  
فرهنــگ کــه اساســی ترين مرحلــه  ايــن اقدامات 
ــه ام و حاصــل تأمــات و دروســی  اســت پرداخت
کــه براســاس آن القــا کــرده ام، در شــرف تدويــن 
بــرای ارائــه اســت، ان شــاءالله؛ بــه توفيــق الهــی 
درصــدد اقــدام راجــع بــه دو مرحله  ديگر هســتم، 

دعــا بفرماييــد توفيــق رفيــق گــردد.

ــه  ||چــه شــواهدی باعــث می شــود ک
ــر  ــرای تغیی ــرب ب ــه  غ ــما از برنام ش
ــه  ــر ب ــا تعبی ــت م ــی مل ــبک زندگ س

ــد؟ ــی کنی ــگ فرهنگ جن
ــد،  ــی زني ــدم م ــزرگ ق ــهرهای ب ــی در ش وقت
ــتر از  ــی بيش ــادی اجتماع ــع ع ــه در مجام آنچ
همــه بــه چشــم مــی خــورد نمادهــای فرهنــگ 
ــرز  ــيدن؛ از ط ــرز لباس پوش ــت. از ط ــی اس غرب
حــرکات بعضــی زنــان و جوانــان؛ حتــی از لحــن 
ســخن گفتن و بــه کاربســتن واژگانــی کــه 
آرام آرام از زبــان انگليســی وارد زبــان مــا شــده و 
بــر دســتور زبــان مــا غالــب می شــود. تأثــر زبــان 
فارســی از بــه کاربــردن واژگان و کلمــات بيگانــه 
فراتــر رفتــه و در حــال ســرايت بــه کاربــرد افعال 

و تکميــل جمــات و حتــی خــط اســت.
در مقطعــی کلمــات و نام هــا فرنگــی بــود؛ 
امــروز نوشــته ها و شــکل ها هــم فرنگــی 
ــن  ــروف لاتي ــا ح ــی را ب ــه  فارس ــود؛ کلم می ش
روی تابلــو مغازه هــا مشــاهده می کنيــد. بــه 
ــن  ــور در اي ــان ام ــل متولي ــا عکس العم ــر م نظ
ــا  ــوع رفتاره ــن ن ــت اي ــف اس ــوص ضعي خص
ــن مســائل نشــان  در حــال گســترش اســت. اي
می دهــد کــه مــا دچــار تجــدد فرهنگــی 
هســتيم و فرهنــگ تجــدد بــه ســراغ مــا آمــده 
اســت. فرهنــگ تجــدد بــه هــر حــال فرهنــگ 
بيگانــه، عاريتــی و وارداتــی اســت و در نهايــت ما 

ــد. ــی کن ــازی م ــی مج ــک زندگ ــار ي را دچ
مــا مســلمان ها، به خصــوص در خاورميانــه 
ــاز«  ــيطره  مج ــده  »س ــه پدي ــا ب ــدت مبت به ش
ــی  ــاخصه  اصل ــه ش ــاز ک ــيطره  مج ــتيم. س هس
ــا و خصوصــاً دوره  پســامدرن اســت، در  ــد م عه
ــات و هســتی بشــر  ــر حي حــال تحميل شــدن ب
معاصراســت. همــه چيــز دارد مجــازی مي شــود؛ 
مــنِ مــا و هويــت مــا دارد مجــازی مــی شــود؛ 
ــان  ــم و چون ــر می انگاري ــش را ديگ ــنِ خوي م
ــه را در  ــن نظري ــم )اي ــت می کني ــران زيس ديگ
کتــاب معنــا منهــای معنــا تبييــن کــرده ام(. ايــن 
پديــده مهم تريــن خطــری اســت کــه امــروز مــا 
ــه  علمــی  ــا آن مقابل ــد ب ــد و باي ــد می کن را تهدي

ــرد. ــدی ک ج

ــاد  ــد زی ــد تأکی ــر می رس ــه نظ  || ب
نتوانســته  گذشــته  میــراث  روی 
ــد و  ــا باش ــرای م ــبی ب ــت مناس رهیاف
ــی  ــته ایم به خوب ــان نتوانس از ذخایرم
اســتفاه کنیــم؛ بنابرایــن ضــرورت 
جریــان  یــا  مجــدد«  »گفتمــان 

ـــو گـفتــگـ
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ــا  ــز در همین ج ــی« نی ــی دین »نواندیش
می شــود. مشــخص 

در اينجــا لازم اســت متذکــر شــوم کــه نوگرايــی 
ــی را  ــن نوگراي ــد. م ــرق می کن ــی ف ــا نوانديش ب
معــادل اصالــت تجــدد می دانــم؛ يعنــی نوبــودن 
ــد  ــت باش ــد حقيق ــال می خواه ــت، ح ــل اس اص
يــا نباشــد؛ می خواهــد متعالــی باشــد يــا متدانــی. 
مــا لزومــاً بــر نوگرايــی اصــرار نداريــم. نوگرايــی 
بــه هــر قيمتــی مطلــوب نيســت؛ امــا نوانديشــی 
ــر تفکــر و  ــه ايــن معناســت کــه مــا مبتنــی ب ب

تعقــل زندگــی خــود را نــو کنيــم.
نکتــه  دوم اينکــه تجــدد لزومــاً بــه معنــای 
از  فــارغ  نيســت.  بی پيشــينگی  و  نوبــودن 
بعضــی نظريه هــا کــه تفکــر و معرفــت و 
حيــات را ادواری می داننــد و تصــور می کننــد 
ــوی و خودبرگشــتی  ــه صــورت حلق ــز ب همه چي
تجديــد می شــود و بــه خــود بازمی گــردد و 
بــه گونــه ای از ادواری بــودن تاريــخ و فرهنــگ و 
ــل هســتند، در خــارج و در واقــع  ــم قائ حتــی عل
جامعــه و عالــم معرفــت ايــن مطلــب بــه صورت 
نســبی اتفــاق افتــاده؛ بــرای مثــال آنچــه را کــه 
ــو  ــوان فلســفه های ن ــه عن در عرصــه  فلســفه ب
مشــاهده می کنيــم هرگــز حيــث ارتقايــی و 

پيش رونــده نــدارد.
صريحــاً بايــد بگوييــم عمــده  فلســفه های غربی 
و تفکــر فلســفی غــرب بــه دوران ماقبــل ســنت 
بازگشــته اســت؛ يعنــی بــه ماقبــل فلســفه و بــه 
ــايه   ــی س ــفه های غرب ــطه. در فلس ــد سفس عه
ــاهده  ــکاکيت را مش ــبی گرايی و ش ــنگين نس س
می کنيــم کــه خصوصيــت ماقبل فلســفه اســت؛ 
ــکاکيت و  ــا ش ــا ب ــد ت ــد آم ــفه پدي ــولًا فلس اص
نســبيت مواجــه شــود و امــروز فلســفه ها دوبــاره 
بــه شــکاکيت و نســبيت برگشــته اند؛ ايــن 
ــدد  ــی و تج ــه نوگراي ــد ک ــان می ده ــه نش نکت
کنونــی لزومــاً و همــواره بــه معنــای نوآورانگــی 

ــت. ــی نيس ــده و ارتقاي پيش رون
ــه  ــوان همين گون ــز می ت ــگ ني ــوزه  فرهن در ح
تحليــل کــرد؛ نمــی تــوان گفــت کــه فرهنــگ 
ــته  ــگ گذش ــه فرهن ــرب، نســبت ب ــی غ کنون
ــزل و  ــی تن ــا نوع ــه بس ــت و چ ــی اس آن راق
ــرب  ــز در غ ــی ني ــاط فرهنگ ــوط و انحط هب
اتفــاق افتــاده باشــد. اگــر ايــن غربی هــا 
ــی  ــی هســتند کــه جنگ هــای صليب همان هاي
ــه   ــی از منطق ــش عظيم ــد و بخ را راه انداختن
مســکونی کــره خاکــی را بــه مــدت 200 
ــا و  ــد و خونريزی ه ــگ کردن ــر جن ــال درگي س
ــم  ــروز ه ــد، ام ــا کردن ــفاکی ها و جنايت ه س

همــان کار را دارنــد تکــرار می کننــد.
شــکل  بــه  اخيــر  دهــه   دو  طــی  آنچــه 
جنگ افــروزی، آدم کشــی، قتــل و غــارت و 
ــط  ــل توس ــرمايه های مل ــا و س ــودن ثروت ه رب
غــرب صــورت گرفتــه، خيلــی وســيع تر از 
چيــزی اســت کــه در دوره هــای ماقبــل تمــدن 

کنونــی اتفــاق می افتــاد.
بنابرايــن نبايــد تصــور کــرد کــه جريــان متجــدد 
در دنيــای اســام و يــا جهــان غيرغربــی و 
حتــی در مغرب زميــن دغدغــه  پيشــرفت و 
خــود  نوبودگــی  البتــه  دارد؛  پيش روندگــی 
ــاد  ــوع اعتق ــک ن ــز ي ــت دارد و در اينجــا ني اصال
و التــزام بــه اصالــت تجــدد بــه چشــم می خــورد، 
منتهــا در تجــددی کــه بــه حســاب تقــدم باشــد، 
ــدن  ــل تم ــای ماقب ــته های دور و دوره ه در گذش
هــم احيانــاً در بيــن انســان ها رايــج بــوده. مثــاً 
ــرب  ــدرن غ ــه  م ــروز در جامع ــه ام ــدر ک آن ق

ــخ  ــت در تاري ــوم نيس ــت معل ــج اس ــه راي خراف
ــوده اســت. لهــذا ايــن را  گذشــته غــرب رايــج ب

ــيم. ــته باش ــه داش ــورد توج ــد م ــم باي ه

ــال  ــه دنب || پــس »گفتمــان مجــدد« ب
ــت؟ چیس

گفتمــان مجدد مبانــی نظــری گوناگونــی دارد که 
ــم و آن  ــا اشــاره می کن ــه يکــی از آنه در اينجــا ب
مبنــای انسان شــناختی آن اســت. اصــولًا انســان 
ــودی در  ــی و موج ــای اله ــده ای از آفريده ه آفري
ــی  ــرورت اســت. گرچــه براســاس مبان حــال صي
ــده های  ــده در س ــه پذيرفته ش ــفیِ فی الجمل فلس
ــت  ــه  حرک ــی نظري ــران؛ يعن ــام و اي ــرِ اس اخي
جوهــری بايــد گفــت همــه چيــز در حال تجــدد و 
نوشــدگی اســت؛ ولــی اصــولًا بشــر چنين اســت. 
ــال شــدن اســت.  ــواره در ح ــودی هم بشــر موج
بشــر هيچ گاه »شــد« نيســت؛ بلکه »بشرشــدن« 

اســت.
بشــر همــواره در حــال پويــش اســت. موجــودی 
ــی و نقطــه   ــده. خــط نهاي ــده و جوين اســت پوين
آينــده  پويــش و جويــش  ايــن  فرجاميــن 
ــن  ــر در اي ــی بش ــت؛ يعن ــته اس ــت، گذش نيس
ــود  ــه خ ــال بازگشــت ب ــش در ح ــش و جوي پوي
و در جســتجوی يافتــن و بــه فعليت رســاندن 
کمــالات تعبيــه شــده در فطــرت خويــش اســت.

ــا  ــه و اعتن ــی توج ــا نوع ــی ب ــا نوبودگ در اينج
ــن  ــا در عي ــود و م ــع می ش ــته جم ــه گذش ب
اينکــه در حــال پويــش و جويــای راه هــای نــو 
هســتيم و همــواره بــه دنبــال تطــور و تحوليم؛ 
ــت و  ــوده اس ــم ب ــه می جويي ــه را ک ــا آنچ ام
هســت و همــان را می خواهيــم بيابيــم و 
ــع  ــولًا طب ــانيم و اص ــور برس ــه ظه ــه منص ب
ــی  ــا گاه ــت؛ منته ــه اس ــر اين گون و ذات بش
ــا صــوری و کاذب  ــدن ها و صيرورت ه ــن ش اي
اســت و چــون اســب عصــاری درجــا می زنيــم؛ 
ولــی فکــر می کنيــم در حــال حرکــت هســتيم. 
ــا  ــی غربی ه ــزی را در زندگ ــن چي ــن چني م
مشــاهده می کنــم و احساســم ايــن اســت کــه 
ــب  ــت اس ــان حکاي ــی هم ــر غرب ــت بش حکاي

ــت. ــاری اس عص
ــی  ــی حقيق ــی و پويندگ ــن جويندگ ــز اي گاه ني

ــود و در  ــو می ش ــر دم ن ــی انســان ه اســت؛ يعن
انســانيت گامــی فراپيــش می نهــد. در گفتمــان 
ــن  ــه همي ــتيم و ب ــن هس ــی اي ــا در پ ــدد م مج
جهــت مــی گوييــم هــم بــه گذشــته و ثــروت و 
ســرمايه بازمانــده از ســلف اعتنــا داريــم، و هم بنا 
ــد  ــال آنچــه ديگــران فهميده ان ــه در قب ــم ن داري
خــود را ببازيــم و نــه نســبت بــه دســت آوردهای 

ــيم. ــا باش ــل بی اعتن مل
مبانــی  بايــد روی  و  البتــه  اينجاســت کــه 
ــت  ــاخص های حقيق ــا و ش ــی و معياره حق بودگ
بادقــت بســيار بحــث کــرد تــا بــه اتــکای آنهــا در 
معرکــه ادعاهــا و محشــر مدعاهــا، بــه تشــخيص 
حقيقــت از حقيقت نمــا و حــق از باطــل نائــل آييم؛ 
ولــی به صــورت کلــی مــی تــوان تأکيــد کــرد نبايد 
ــوب  ــت و مطل ــر را علی الاطــاق مثب تطــور و تغي
بيانگاريــم، چنان کــه نبايــد ثبــات را بــه طــور کلــی 

مثبــت و ارزشــمند بپنداريــم.

||عــده ای کــه نــگاه منفــی بــه جهــان 
رویکــرد  معتقدنــد  دارنــد  تجــدد 
و  اســام  در  مطهــری  مرحــوم 
مقتضیــات زمــان نشــان می دهــد کــه 
ایشــان درکــی از عالــم جدیــد نــدارد، 
چــون ماهیتــاً عالــم جدیــد عالــم 
ــاس  ــظ اس ــا حف ــت و ب ــری اس دیگ
ــه  ــخ ب ــرح پاس ــا ط ــش ب آن و ترمیم
مســائل مســتحدثه قابــل حــل نیســت 
ــی  ــم را به کل ــن عال ــم ای ــا ناچاری و م
ــرای  ــار بگذاریــم و عالمــی دیگــر ب کن
خویــش بنــا کنیــم. نظــر شــما دربــاره  
تطبیــق بــا مقتضیــات زمــان چیســت؟

ــد  ــری نمی خواهن ــوار شــهيد مطه ــه بزرگ عام
بگوينــد زمانــه يعنــی فرهنــگ فرنــگ و زندگــی 
ــد  ــود را باي ــا خ ــد م ــس از آن بگوين ــدرن و پ م
ــی  ــگ غرب ــی فرهن ــان، يعن ــات زم ــا مقتضي ب
ــای  ــم. اولًا دني ــق بدهي ــدرن تطبي ــای م و دني
مــدرن و مدرنيتــه ربطــی بــه مــا نــدارد و عهــدی 
از ادوار تاريخــی و فرهنگــی اقليــم ديگــری 
ــخ  ــا و تاري ــم م ــه اقلي ــی اســت و ب ــره  خاک از ک
ــه و  ــان و خاورميان ــرق جه ــا در ش ــگ م و فرهن
ايــران ربطــی نــدارد، مگــر آنکــه زمانی فرابرســد 
ــا هســتی و هويــت خــود  کــه خــدای نکــرده م

را در مقابــل ايــن مهاجــم از گــرد ره رســيده 
به کلــی ببازيــم، يعنــی ديگــر مــا »مــا« نباشــيم، 
کــه متأســفانه برخــی دلــدادگان و خودباختــگان 

ــد! ــن می خواهن ــا را چني ــگ، م فرن
ثانيــاً مقتضيــات زمانــه همــواره هســت؛ يعنــی 
در دوره  ماقبــل مشــروطه در ايــران، زمانــه 
ــس از مشــروطه  ــی داشــته، در دوره  پ اقتضائات
ــس از  ــت؛ دوره  پ ــته اس ــی داش ــم اقتضائات ه
ــدی  ــد جدي ــه عه ــز ک ــامی ني ــاب اس انق
ــودش را دارد. در دوره ای  ــات خ ــت اقتضائ اس
ــی  ــوده و ارتباطات کــه محيــط بشــری بســته ب
وجــود نداشــته يــا بســيار ضعيــف بــوده 
اقتضائاتــی وجــود داشــته و امــروزه کــه عالــم، 
عالــم ارتباطــات اســت و جهــان کوچــک شــده 
ــی  ــا و فرآيندهــای ارتباطات ــا و ترفنده و ابزاره
ــاز  ــات بشــر حاکــم شــده ب ــر حي ــده ای ب پيچي

ــی دارد. ــم اقتضائات ه
اقتضائــات زمانــه بــه معنــای بــه  لزومــاً 
جديــد  دنيــای  يکپارچــه   رسميت شــناختن 
ــيطره   ــر س ــليم در براب ــدرن و تس ــی م و زندگ
ــن اســام در دوره   ارتباطــات مــدرن نيســت؛ دي
ــا دنيــای غربــی در تعــارض بــوده،  ســنت نيــز ب
ــارض و  ــدرن در تع ــا و دأب م ــا دني ــم ب ــالا ه ح
تقابــل اســت؛ اصــولًا مــا شــرقيان تجربــه  دوره 
ســنت نداشــته ايم و نداريــم؛ مــا بــرای خودمــان 
ــن  ــا اي ــا ب ــم، ام ــان را داري ــی خودم ادوار تاريخ
همــه اســام بايــد خــود را بــا مقتضيــات زمــان 
در همــه  ادوار هــم تطبيــق مــی داد و تطبيــق نيــز 
ــای  ــال تحميل ه ــدن در قب ــی تسليم ش ــه معن ب

ــت. ــلی نيس ــری و نس عص
لــذا ماحظــه می کنيــد کــه مســئله  الغــاء 
ماحظــه   بــا  اســام  دنيــای  در  بردگــی 
واقعيت هــای عصــری اتفــاق افتــاده؛ يعنــی 
اســام يکبــاره نگفــت کــه بردگــی مطلقــاً ملغی 
ــن  ــه همي ــته و ب ــی داش ــه اقتضائات ــت. زمان اس
ــه اســام همــان  ــم ک جهــت ماحظــه می کني
ــب  ــای قال ــا ارتق ــد و ب ــت می کن ــب را درياف قال
ــی  ــام تربيت ــک نظ ــه ي ــل ب ــته، آن را تبدي گذش

ــد. ــی کن م
ــر  ــه  پيامب ــی از صحاب ــردگان بزرگان ــان ب از مي
ظهــور می کننــد و از ميــان کنيــزان کســانی مادر 
ــردان الهــی و  ــادر م ــن)ع( می شــوند، م معصومي
ــداد  ــريت قلم ــه  بش ــران هم ــه راهب ــمانی ک آس
می شــوند. بــه ايــن ترتيــب اســام نظــام 
ــی  ــی و ارتقاي ــد کمال ــک رون ــرده داری را در ي ب

ــد. ــی ده ــت م ــر ماهي تغيي
ــن  ــد برتري ــی خواه ــه م ــی ک ــام هنگام اس
ــد  ــد، می گوي ــادی را ارزشــگذاری کن ــال عب اعم
ــرده  ــا صــد ب ــرده ي ــک ب ــل آن اســت کــه ي مث
يــا هــزار بــرده را آزاد کــرده باشــد و از شــيوه های 
زمانــه بــرای حــل ايــن معضــل بشــری اســتفاده 
می کنــد. بنابرايــن اســام ايــن خصلــت و 
خاصيــت را دارد کــه بــا ظــروف تاريخــی و 
ــود  ــق ش ــون منطب ــی گوناگ ــی اجتماع فرهنگ
ــی  ــرف تاريخ ــر آن ظ ــود را ب ــاً خ ــه نهايت و البت

ــد. ــی کن ــون م ــرده و آن را ديگرگ ــل ک تحمي
در دوره  جاهليــت اصــاً در تصــور اعــراب 
نمی گنجيــد کــه زندگــی بــدون بــرده داری 
ممکــن باشــد و حتــی افــراد فقيــری که قــادر به 
اداره  زندگــی شــخصی خــود نيــز نبوده انــد يــک 
ــرای  ــرده ب ــام و ب ــتن غ ــته اند؛ داش ــام داش غ
ــرده داری  ــوده و ب ــد ب ــتن فرزن ــل داش ــا مث آنه
جــزء زندگــی و بــرده جــزء خانواده شــان قلمــداد 
ــرورت و  ــک ض ــه ي ــه مثاب ــولًا ب ــده و اص می ش

ـــو گـفتــگـ
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واقعيــت و عنصــری جدايی ناپذيــر از زندگــی 
ــه ای  ــن جامع ــت. در چني ــده اس ــداد می ش قلم
چگونــه بايــد بــا بــرده داری برخــورد می شــد تــا 

ــود؟ ــل ش ــن معضــل ح اي
در غــرب با همه  شــعارهايی کــه داده انــد، چندين 
قــرن بعــد از جهــان اســام بــرده داری ملغی شــد 
و البتــه در برخــی مناطــق مغرب زميــن همچنان 
بــرده داری بــه شــيوه  کهــن ادامــه دارد و در 
بعضــی از مناطــق نيــز صورت هــای جديــدی از 
بــرده داری رايــج شــده اســت. امــروز و هنــوز هم 
ــن معضــل بشــری خــاص  ــای غــرب از اي دني
نشــده؛ امــا جهــان اســام از ايــن مســئله کامــاً 

بــری شــده  اســت.
ــرَق و  ــم فِ ــی بيني ــفانه م ــروز متأس ــه ام گرچ
افــرادی بــا رفتارهــای ضدانســانی و ضداســامی 
امــا بــا اســم اســام چهــره  اســام را مخــدوش 
می کننــد کــه البتــه ايــن فــرق و افــراد ســاخته 
ــداد  ــی قلم ــای غرب ــان قدرت ه ــه  هم و پرداخت
می شــوند و آنهايــی کــه اهــل فکــر و فرهنــگ 

ــد. ــا را درک می کنن ــن تفاوت ه ــتند اي هس
مطهــری  شــهيد  بيــان  اينکــه  خاصــه 
ــن  ــه دي ــت ک ــه اس ــن نکت ــه اي ــوف ب معط
اســام ديــن خاتــم اســت و از آنجــا کــه 

ــات بشــر و در همــه   بناســت در تمــام ادوار حي
اقاليــم، حيــات انســان را مديريــت کنــد، بايــد 
ــا همــه  شــرايط و  ــاق ب ــت انطب ــدرت و قابلي ق
ظــروف را داشــته باشــد و ايــن مفهــوم انطبــاق 

ــت. ــات اس ــا مقتضي ب
ــق دادن  ــای تطبي ــه معن ــات ب ــا مقتضي ــاق ب انطب
تصنعــی اســام بــر مدرنيتــه يــا مقتضيــات 
پســامدرن نيســت و حتــی تطبيــق و انطباق پذيری 
ايــن ديــن در عهــد ســنت و دوره هــای بســيار دور 
هــم جزئــی از هميــن قــدرت انطباق پذيــری 

اســام قلمــداد می شــود.

ــه گانه انگار  ــل س ــوی تحلی ــما الگ || ش
را بــه نحــو انتزاعــی و ملهــم از مباحثی 
ــطو  ــی ارس ــه گانه های اخاق ــل س مث
در طبقه بنــدی حالت هــای اخاقــی 
ــدال«  ــد اعت ــط« و »ح ــراط«، »تفری »اف
ــن  ــا ای ــد، ی ــه کرده ای ــان آنهــا، ارائ می
ــی و  ــت تاریخ ــر واقعی ــی ب ــو مبتن الگ
عینــی عصــر ماســت؟ یعنــی آیــا ایــن 

ــا  ــات اســت و م ــده از واقعی الگــو برآم
ــکان  ــان و م ــرایط زم ــه ش ــی ب وقت
می نگریــم، بــه ایــن الگــو بــرای 
گونه شناســی و تحلیــل می رســیم؟

بخــش اول ايــن ســؤال حاکــی از آن اســت کــه 
برداشــتی خطــا از گفتمــان مجــدد نوانديــش در 
ــد  ــت. نباي ــه اس ــی نهفت ــن جناب عال ــس ذه پ
ــان  ــدد، گفتم ــان مج ــه گفتم ــود ک ــور ش تص
ــی از  ــه بخش ــا ک ــن معن ــه اي ــت؛ ب ــدال اس اعت
ســنت و بخشــی از تجــدد را اخــذ کــرده و يــک 

ــز التقاطــی ســاخته باشــد. چي
گفتمــان مجــدد يک خــط ميانی مســتقل اســت 
و اگرچــه در جاهايــی مصــداق ميانــه اســت، ولی 
شــايد تعبيــر ميانــه نيــز در اينجــا تعبيــر فراگيری 
ــان  ــه گفتم ــت ک ــه نيس ــی اين گون ــد؛ يعن نباش
مجــدد بگويــد دچــار هيچ يــک از تندروی هــا در 
دفــع دســتاوردهای فکــری و علمــی بشــر و نيــز 
افــراط  هــا در تحفــظ بــر يافته هــای گذشــتگان 
نيســت و مرتکــب هيچ يــک از دو آســيب 
نمی شــود؛ اگــر نــام ايــن را ميانــه روی بگذاريــم 

ــدارد. ايــرادی ن
ــن مــدل تحليــل، يــک مکتــب  ــع اي ــا در واق ام
ــل  ــر و فع ــل فک ــوی تحلي ــر و الگ ــدل تفک و م

ــری و  ــی فک ــوی گونه شناس ــک الگ ــت؛ ي اس
ــئله  ــن مس ــت و اي ــع اس ــراد و جوام ــاری اف رفت
ناشــی از واقعيت هــای حيــات اســت؛ يعنــی 
ــن الگــو را  ــا اي ــزاع دارد. م ــه نحــوی منشــأ انت ب
ــاری  ــری و رفت ــی، فک ــای اجتماع از واقعيت ه
ــه  ــدود ب ــر و مح ــا منحص ــه بس ــم و چ برگرفتي

ــد. ــم نباش ــا ه ــر م عص
ــت  ــن اس ــا ممک ــه مصداق ه ــاره ب ــام اش در مق
ــری  ــی عص ــوی تحليل ــن الگ ــه اي ــم ک بگويي
ــد؛  ــن باش ــد چني ــواره می توان ــی هم ــت، ول اس
يعنــی در عالــم همــواره چنيــن بــوده اســت کــه 
يــک فرهنــگ و تفکــر غالــب و مهاجــم وجــود 
ــا انديشــه   ــر ي ــا تفک ــگ ي ــک فرهن ــته و ي داش
خــودی و بومــی و ميراثــی. در ايــن ميــان 
می تــوان جريــان ســومی را فــرض کــرد کــه نــه 

ــه آن. ــد و ن ــن باش ــد اي می خواه
ــه  ــت ک ــرب اس ــای غ ــن دني ــا اي در روزگار م
ســبک زندگــی و فرهنــگ خــود را تحميــل 
می کنــد؛ امــا اگــر فــرض کنيــم مثــاً در 
ــرض  ــن ف ــا اي ــی، ب ــوری ايران روزگاری امپراط

ــی و  ــگ راق ــی آن روز فرهن ــگ ايران ــه فرهن ک
متعالــی نبــوده باشــد، می خواســت فرهنــگ خود 
ــر زندگــی ديگــر ملــل تحميــل کنــد، در آن  را ب
زمــان نيــز ايــن ســه گفتمــان می توانســت بــروز 
داشــته باشــد. لهــذا ايــن مــدل تحليــل می توانــد 
در کليــات ثابــت باشــد و از واقعيت هــای جــاری 
ــف  ــای مختل ــا و عصره ــر در دوره ه ــات بش حي
الهــام گرفتــه شــده باشــد؛ امــا مصاديــق 

ــد. ــر کن ــرايط تغيي ــود و ش ــا ش جابه ج
ــرب  ــم در غ ــام، ه ــور اس ــان ظه ــاً در زم مث
ــوده  ــم ب ــی حاک ــت اول ــرق جاهلي ــم در ش و ه
اســت و امــروز در جاهليــت ثانويــه زندگــی 
ــرب  ــای غ ــه  دني ــاً از ناحي ــه عمدت ــم ک می کني
بــر بشــر تحميــل می شــود. ممکــن اســت ايــن 
ــی  ــاظ جغرافياي ــه لح ــا ب ــا و جريان ه گفتمان ه
ــر  ــی تغيي ــاظ مصداق ــه لح ــوند و ب ــا ش جابه ج
ــود  ــای خ ــل در ج ــدل تحلي ــن م ــا اي ــد، ام کنن

ــد. باش

|| پــس گفتمــان مجــدد از نظــر شــما 
ــد  ــن دو ح ــی« بی ــه  میان ــاً »نقط لزوم
ــه  ــت، بلک ــط« نیس ــراط« و »تفری »اف
می توانــد جریــان و جبهــه ای از مثلــث 

و  جامعــه  در  موجــود  جریان هــای 
ــد؟ ــان باش جه

هرگــز و لزومــاً شــاخص اصلــی گفتمــان مجدد 
نوانديــش، اعتــدال به معنــی ترکيــب »نيمی از 
ايــن و نيمــی از آن« نيســت، اعتــدال بيــن حق 
ــن ســخن حاکــی از  ــدارد، اي ــی ن و باطــل معن
يــک نــوع محافظــه کاری و حکايــت سياســت 
ــت،  ــل« اس ــه نع ــی ب ــخ، گه ــه مي ــی ب »گه
لهــذا اگــر اعتــدال شــعاری بی پشــتوانه و 
يــک  دســت کم  نشــود،  قلمــداد  بی معنــا 
مبنــای  انتخــاب  در  محافظــه کاری  نــوع 
نظــری و مشــی عملــی قلمــداد می شــود، 
ــا  ــه ب ــاط ک ــای التق ــه معن ــدال ب ــا اعت ــا ب م
ــه   ــی از آن، جام ــن و بعض ــی از اي ــذ بعض اخ
ــم،  ــت کني ــن مل ــر ت ــم و ب ــه ای ببافي چهل تک
ــه بی هويتــی منتهــی  ــرا عمــاً ب مخالفيــم، زي

می شــود.
وقتــی انســان هويــت فرهنگی خــود را از دســت 
می دهــد هســتی اش نيــز از دســت رفتــه اســت. 
ــت  ــه  عدال ــم اصــل نظري ــا قصــد نداري ــه م البت

و اعتــدال در حــوزه  اخــاق ارســطو را انــکار 
ــوع  ــن ن ــر اي ــی ب ــم. ممکــن اســت ايرادهاي کني
ــی  ــد، ول ــل وارد باش ــل و رذاي ــدی فضائ طبقه بن
ــت؛  ــاع اس ــل دف ــوع قاب ــه و در مجم فی الجمل
امــا ايــن اصــل کــه در اســام، اســاس اعتــدال 
اســت نيــز قابــل انــکار نيســت. چنان کــه رفتــار 
ــد  ــاً می توان ــره نوع ــای روزم ــدل در نزاع ه معت

عملــی حکيمانــه بــه شــمار آيــد.
ــه در  ــه مجامل ــط آن ک ــوم غل ــه مفه ــدال ب اعت
ــه  ــرض ک ــن پيش ف ــا اي ــن و آن و ب ــه اي ميان
ــدام  ــد و ک ــق می گوين ــدام ح ــت ک ــم نيس »مه
ــان  ــی در مي ــا اصــولًا »حــق و باطل باطــل« و ي
هســت يــا نيســت«! قابــل دفــاع علمــی و دينــی 
نيســت، در گفتمــان مجــدد نوانديــش، ايــن 
ــق و  ــائق و عائ ــا از س ــه م ــليقه ک ــه و س روي
ــم  ــاً خواهش هــا و هوس هــای همــه بتواني احيان
چيــزی اخــذ کنيــم و همــه را راضــی نگــه داريم، 

ــا نيســت. ــورد نظــر م اصــاً م

ــه نظــر می رســد تفــاوت گفتمــان  || ب
ــا »روشــنفکری  ــی« ب »نواندیشــی دین
دینــی« در ایــن باشــد کــه نواندیشــی 
و  مفاهیــم  در  می خواهــد  دینــی 
آورده هــای غــرب تصــرف کنــد و 
ــگاه  ــاً ن ــود، ثانی ــه ش ــه مواج فعالان
ــد  ــوی می خواه ــه نح ــانه ب نواندیش
ــری  ــن را بازنگ ــول در دی ــای مغف زوای
کنــد. نظــر شــما دربــاره  تفــاوت ایــن 

دو دیــدگاه چیســت؟
ــا  ــی« و ي ــنفکری دين ــون »روش ــی چ واژگان
»نوانديشــی دينــی« مشــترک لفظــی هســتند؛ 
يعنــی عبــارت »روشــنفکر« را يک بــار بــه 
ــه  ــم ک ــه کار می بري ــاح ب ــک اصط ــه ي مثاب
در فرنــگ پشــتوانه  تاريخــی فرهنگــی خــاص 
ــان  ــک جري ــودش ي ــرای خ ــود را دارد و ب خ
ــان  ــا در جه ــن معن ــه اي ــنفکر ب ــت. روش اس
اســام و در ايــران وجــود نــدارد و در دوره هايی 
خواســته کــه بــه صــورت وارداتــی و اقتباســی 
پديــد بيايــد، امــا نتوانســته، چــون بســتر 
فرهنگــی مــا پذيــرای چنيــن جريانــی نيســت 
و چنيــن جريانــی هيچ وقــت شــانس موفقيــت 
نداشــته و کاميــاب نبــوده؛ زيــرا بومــی نيســت 

ــت. ــی اس ــدی و اقتباس ــاً تقلي و کام
بــه تعبيــر رهبــری فرهيختــه و فرهمنــد انقاب 
ــورت  ــه ص ــران ب ــنفکری در اي ــامی روش اس
ــک  ــد و ي ــور می کن ــروز و ظه ــه ب ناقص الخلق
عالــم معيــوب اســت. امــا روشــنفکری بــه 
مفهــوم لغــوی آن بــه ايــن معناســت کــه فــرد از 
فکــری روشــن و زلال و پيشــرو برخــوردار باشــد. 
عناصــر و افــراد مؤمــن و متفکــر و عالمــان دينی 

ــه آگاه، روشــنفکر هســتند. زمان
تعبيــر نوانديشــی دينــی نيــز همين طــور 
اســت؛ نوانديشــی دينــی بــه مثابــه يــک 
ــی  ــاح دين ــش اص ــه  جنب ــه ادام ــاح ک اصط
اروپايــی قلمــداد شــود يــک جريــان بيگانــه و 
وارداتــی اســت کــه وارد جامعــه مــا شــده و بــه 
ــق  ــانس توفي ــا ش ــه  م ــن جهــت در جامع همي
ــد  ــوده ای نخواه ــز ت ــت و هرگ ــد داش نخواه
تحصيــل  فرنــگ  در  کــه  افــرادی  شــد. 
ــه  ــد، ب ــی کرده ان ــل فرنگ ــا تحصي ــد ي کرده ان
ــا  ــی وار، داده ه ــه و طوط ــورت گرته برداران ص
و يافته هــا و مدعيــات آنهــا را دريافــت و 
ــان  ــد. ادای اصاح طلب ــان می کنن ــه ي زب لقلق
دينــی را درمی آورنــد و عــده ای از اقشــار 

ـــو گـفتــگـ
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رده هــای پايين تــر نيــز بــرای آنهــا کــف 
. ننــد می ز

اينهــا هرگــز نمی تواننــد تبديــل بــه يــک 
جريــان مســلط و جريــان عميــق بومــی شــوند. 
ــد،  ــيب وارد می کنن ــردم آس ــد م ــه عقاي ــه ب البت
ــد داشــته باشــند؛  ــار مثبــت هــم می توانن ــا آث ام
ــرح  ــه مط ــد در جامع ــک تهدي ــد ي ــرا مانن زي
ــئوليت  ــاس مس ــه احس ــانی ک ــوند و کس می ش
ــوند و پاســخ  ــی ش ــه م ــا مواج ــا آنه ــد ب می کنن
بــه شــبهاتی کــه مطــرح می شــود، موضوعــات 
و مســائل جديــدی را در الهيــات توليــد می کنــد 
ــه  ــت ب ــر و معرف ــاب فک ــن و اصح ــل ف و اه
ــول و  ــب تح ــن موج ــد و همي ــا می پردازن آنه
ــی و  ــات دين ــدن ادبي ــی و به روزش ــور تکامل تط
الهيــات اســامی و شــيعی می شــود. پــس چنين 
افــکاری آثــار مثبــت هــم می تواند داشــته باشــد؛ 
امــا توجــه داشــته باشــيم کــه نوانديشــی دينــی 
اصطاحــی در ايــران يــک مقولــه  بومــی نيســت 

ــد شــد. ــه نخواه ــز پذيرفت و هرگ

|| پــس روشــنفکری دینــی اصطاحــی 
را کامــاً معــارض بــا روشــنفکری 
ــد؟ ــوی می دانی ــای لغ ــه معن ــی ب دین

حتــی اگــر در روشــنفکری دينــی، وصــف 
دينــی را بــه معنــای حقيقــی آن بــه کار ببريــم 
يــک روشــنفکر دينــی نمی توانــد آنچنــان 
ــد و  ــارض باش ــن در تع ــا دي ــه ب ــد ک بيانديش
ــود  ــد ب ــيکال خواه ــزی پارادوکس ــن چي چني
کــه بگوييــم يــک نفــر هــم روشــنفکر اســت 
و هــم دينــی اســت. بنابرايــن اگــر روشــنفکری 
اصطاحــی مــورد نظــر باشــد و دينــی هــم بــه 
ــه کار رود، روشــنفکر  ــای درســت کلمــه ب معن

نمی توانــد دينــی باشــد.
ــح و  ــای صحي ــه معن ــی ب ــنفکر دين ــا روش ام
ــنی دارد،  ــر روش ــه فک ــی کســی ک ــوی يعن لغ
ــا  ــدود و مرزه ــزم اســت. ح ــن ملت ــه دي ــا ب ام
و خطــوط قرمــز ديــن را رعايــت می کنــد، نــه 
ــب و متعصــب اســت،  ــه متصل ــت ک از آن جه
ــت  ــت اس ــن حقيق ــه دي ــت ک ــه از آن جه بلک
ــن  ــدارد. اي ــن وجــود ن ــر از دي ــی بالات و حقيقت
ــق و  ــه ح ــبت ب ــتن نس ــوع حريم داش ــک ن ي
ــراد  ــه  اف ــا هم ــن معن ــه اي ــت. ب ــت اس حقيق
فاضــل و زمانــه آگاه و دارای قــوه  فهــم و 
ــه  ــی ب ــن، روشــنفکر دين درک اجتهــادی از دي

حســاب می آينــد.
ســرآمد روشــنفکران دينــی به معنــای صحيح آن 
نيز امــام خمينــی، رهبــر معظــم انقــاب، عامه 
جوادی آملــی و متفکــران و فيلســوفان و فقهايی 
ــن  ــد. اي ــرار دارن ــراز ق ــن ط ــه در اي ــتند ک هس
بســيار مطلــوب اســت و زهــی توفيــق که کســی 
بــه ايــن معنــا روشــنفکر دينــی تلقــی شــود؛ امــا 
ــنفکر  ــاح »روش ــم از اصط ــی خواهي ــی م وقت
ــه  ــازيم و ب ــی بس ــان التقاط ــک جري ــی« ي دين
نحــو مصنوعــی در کالبــد جامعــه بدميــم و 
ــرانجام  ــاش بی س ــک ت ــن ي ــم اي ــق کني تزري

ــود. ــا بدســرانجام خواهــد ب ي

|| در نوشــته هایتان در میــان بانیــان 
ــی)ره(  ــام خمین ــدد، ام ــان مج گفتم
و مرحــوم صــدر را در فقــه، چهــره 
و  فلســفه  در  می دانیــد،  شــاخص 
ــی  ــه طباطبای ــوم عام ــیر، مرح تفس
و در کام، مرحــوم اســتاد مطهــری 
ــر  ــه از نظ ــت ک ــن اس ــؤال ای را. س

شــما کدام یــک از ایــن حوزه هــا 
ــد  ــول در آن می توان ــت دارد و تح اولوی

تأثیرگذارتــر باشــد؟
اگــر »گفتمــان مجــدد« را يــک گفتمــان دينــی 
ــد  ــی باي ــت مکتب وارگ ــه جه ــم، ب ــی کني تلق
ــب  ــک مکت ــه ي ــد ک ــن باش ــود دي ــر از خ متأث
اســت و اجــزای آن به صــورت يکپارچــه و توأمــاً 
يــک هويــت را می ســازند؛ يعنــی نمی تــوان 
ــان  ــن گفتم ــاع اي ــاد و اض ــزاء و ابع ــن اج بي
تفــاوت قائــل شــد و بايــد بــه مــوازات هــم و در 
ــرد و تحــول و  ــام ک ــاد اهتم همــه  اضــاع و ابع

ــود آورد. ــه وج ــل ب تکام
امــا اگــر دســتکم بــه لحــاظ رتبــی و نــه ارزشــی 
ــاد  ــاع و ابع ــن اض ــن اي ــم بي ــی بخواهي و علم
ــی  ــر مبان ــد ب ــراً باي ــويم، قه ــل ش ــی قائ ترتيب
ــول  ــاد تح ــدد ايج ــر درص ــت و اگ ــد داش تأکي
تکاملــی در معرفــت دينــی و معيشــت و زيســت 
دينــی هســتيم، ايــن تحــول را بايــد از تحــول در 

ــرد. ــاز ک ــی و منطــق آغ مبان
ــه  ــت در هرگون ــدأ عزيم ــرآغاز و مب ــه  س نقط
تحــول معرفتــی و معيشــتی تحــول در مبانــی 
ــد در  ــت باي ــن جه ــه همي ــت، ب ــق اس و منط
تحــول  بورزيــم.  اصــرار  فلســفه  تحــول 
يک بــار بــه معنــای حــدی از تبــدل نيــز 
ــازی  ــای روزآمدس ــه معن ــز ب ــت و گاه ني هس
و کاربردی ســازی اســت. تحــول هميشــه 
بــه معنــای نفــی اصــل مطلــب و اصــل متــن 
واقعيــت نيســت. ممکــن اســت متعلــق و 
موضــوع تحــول مــا بمانــد و طــرز ارائــه 
و بيــان و کاربــرد و کاربســت آن ســرمايه و 
موضــوع را متحــول کنــد. تحــول اصــولًا 

ممکــن اســت در ذاتيــات نباشــد.
مــا بايــد حکمــت و فلســفه  اســامی را کــه يکی 
از ثروت هــا و ســرمايه های غنــی و قويــم و 
اســتوار و مانــدگار اســامی در ميــان مســلمان ها 
فلســفه های  قالــب  در  می شــود،  قلمــداد 
ــون  ــورِ گوناگ ــوم و ام ــه عل ــوف ب ــاف معط مض
تشــريح و بــاز کــرده، کاربــردی و عملياتــی کنيم 

ــم. ــم و توســعه بدهي ــو کني و قهــراً ن
بنــده شــايد بتوانــم ادعــا کنــم کــه بــه حســب 
ــه   ــه طلب ــش ک ــال پي ــدود 40 س ــه از ح عاق
جوانــی بــودم ايــن دغدغــه را داشــته ام و 
ــام  ــر اهتم ــرن اخي ــع ق ــر رب ــزون ب ــی اف ط
ــمّ  ــمّ و غ ــده  ه ــايد عم ــاده دارم و ش فوق الع
ــق  ــی و منط ــعه  مبان ــيس و توس ــن را تأس م
ــود  ــه خ ــی ب ــت دين ــی و معيش ــت دين معرف

ــت. ــته اس ــروف داش مص
ــگ  ــگاه فرهن ــروز در پژوهش ــا ام ــکاران م هم

و انديشــه اســامی شــايد در زمينــه  هفتــاد 
ــه  ــوم و امــور مشــغول ب ــه عل فلســفه  مضــاف ب
کار هســتند، در بعضــی حوزه هــا بســيار محــدود 
در حــد توليــد چنــد مقالــه، و در بعضــی حوزه هــا 
در حــد توليــد چنــد اثــر فاخــر و حتــی تأســيس 
فلســفه های  توليــد  و  جديــد  فلســفه های 
ــام و  ــای غيراس ــه در دني ــی ک ــامی از نوع اس

ــت. ــته اس ــود داش ــاميان وج ــوم غيراس عل
لهــذا اگــر بخواهــم بــه پرســش جنابعالــی پاســخ 
ــم  ــد بگوي ــم، باي ــه ای بده ــن و بی مجامل روش
کــه اهتمــام بــه مبانــی و در ميــان مبانــی اهتمام 
خــاص بــه منطــق، از اولويــت خــاص و مضاعف 
برخــوردار اســت و در ايــن قســمت بايــد کار 

بيشــتری انجــام داد.
 

|| در منطــق و روش شناســی پیشــرفتی 
حاصــل شــده اســت؟

ــدد  ــان مج ــد گفتم ــرض ش ــه ع ــور ک همان ط
هنــوز دوران پيــش از بلــوغ خــود را طــی می کند؛ 
ايــن گفتمان در يــک زاويه نقــص بــارز دارد و آن 
زاويــه  روش شناســی اســت. مــا در قلمــرو مبانــی 
از ســرمايه و ثــروت عظيمــی برخورداريــم و 
کمابيــش مرحــوم عامــه طباطبايی و شــاگردان 
ــب  ــوان »مکت ــه عن ــا ب ــا از آنه ــه م ــان ک ايش
فلســفی نوصدرايــی« يــاد مي کنيــم، هرچنــد نــه 
ــد؛  ــن کرده ان ــت، ادای دي ــه کفاي ــت و ب ــه غاي ب
ولــی هنــوز بســيار مانــده کــه بــه حــد و وضــع 

مطلــوب دســت پيــدا کنيــم.
ــاس در  ــيس اس ــد تأس ــدت نيازمن ــه ش ــروز ب ام
ــتيم  ــت هس ــم و زيس ــی فه ــرو روش شناس قلم
ــيس  ــی و تأس ــر طراح ــد ب ــم باي ــر می کن و فک
و توســعه منطــق فهــم ديــن و منطــق زيســت 
ــم.  ــف بورزي ــاص و مضاع ــرار خ ــی اص اجتماع
ــز روی ايــن موضــوع اهتمــام بســياری  ــده ني بن
داشــتم و حداقــل ۱5 ســال اســت کــه دغدغــه  
ــر  ــز ب ــا تمرک ــی ب ــول در مبان ــن تح ــی م اصل

ــت. ــيس روش اس ــق و تأس ــئله  منط مس
منطــق و روش در معنــای وســيع مبانی، بخشــی 
ــق  ــول در منط ــی تح ــت. از حيث ــی اس از مبان
در گــرو تحــول در مبانــی اســت و مدعــای 
ــا  ــه م ــت ک ــن اس ــم همي ــاء« ه ــه  ابتن »نظري
ــر آن،  ــی ب ــی و مبتن ــا بازانديشــی در مبان ــد ب باي

ــم. ــيس کني ــی تأس روش شناس

|| پیشــرفت و تحــول در فقــه و کام را 
ــد؟ ــه می بینی چگون

ــريعت و  ــم ش ــريعت و فه ــکام، ش ــرو اح در قلم
ــت  ــی داش ــهم عظيم ــام س ــرت ام ــه، حض فق

و بــه عبارتــی می تــوان آن بزرگــوار را بانــی 
ــد  ــرد. هرچن ــداد ک ــيعی قلم ــه« ش ــفه  فق »فلس
ــاده و  ــاق افت ــه اتف ــول در فق ــای تح ــوز الفب هن
در ايــن حــوزه نيــز راه بســياری در پيــش داريــم 
ــم. در  ــدا کني ــت پي ــوب دس ــع مطل ــه وض ــا ب ت
ــری  ــه مطه ــوم عام ــز مرح ــات ني ــوزه  الهي ح
ــی را  ــا مقطع ــی ي ــرد و مکتب ــتانی ک کار کارس
ــات  ــوان »الهي ــه عن ــات تأســيس کــرد ب در الهي

اجتماعــی«.
الهيــات اجتماعــی بــه معنــای شــايع آن عبارت 
ــات  ــده الهي اســت از اجتماعيــات ديــن؛ امــا بن
ــرم،  ــه کار نمی ب ــا ب ــن معن ــه اي ــی را ب اجتماع
ــا  ــی، ب ــردی اجتماع ــا رويک ــی ب ــه الهيات بلک
ــی  ــئون اجتماع ــر ش ــاع و تدبي ــه اجتم دغدغ
انســان ها را در نظــر دارم. بــه ايــن معنــا 
ــن  ــذار اي ــری را بنيانگ ــه مطه ــوم عام مرح
ــم  ــوان ه ــن عن ــه همي ــم و ب ــات می دان الهي
ســخنرانی دارم و هــم مقالــه ای کــه ايــن 
ايــن دوره و مقطــع  و  تعريــف  را  مکتــب 

تاريخــی کام را توضيــح داده ام.

ــان  ــه گفتم ــه اینک ــد ب ــاره کردی || اش
مجــدد در دوران پیــش از بلــوغ اســت، 
ــد  ــی می فرمایی ــه لحــاظ زمان ــن را ب ای
ــد؟  ــر داری ــری را در نظ ــل دیگ ــا عام ی
زمــان  در  ماصــدرا  مثــاً  چــون 
ــی  ــدد تلق ــان مج ــزء جری ــودش ج خ
می شــود، هرچنــد الان بــرای مــا 
ســلف تلقــی می شــود، آیــا او در زمــان 
ــان  ــزء جری ــته ج ــودش می توانس خ

ــود؟ ــی ش ــدد تلق مج
بلــه؛ مــن ايــن ســه گفتمــان معاصــر را بــا هــم 
مقايســه می کنــم. گفتمــان ســنتی انديش ريشــه  
تاريخــی طولانــی دارد، چــون در تاريــخ طولانــی 
ــان  ــب دارد. جري ــی ورزد و تصل ــرار م ــر اص تفک
ــه طــول  ــا دســتکم ب متجــدد هــم در کشــور م
ــی دارد،  ــبتاً طولان ــر نس ــروطه، عم ــر مش عم
ــوان گفــت جلوه هــای تجــدد  ــد کــه می ت هرچن
و بارقه هــای منفــی آن از عهــد صفويــه وارد 

ــا شــد. کشــور م
امــا گفتمــان مجــدد معاصــر، يــک جريــان چنــد 
ــدأ  ــود مب ــر می ش ــه حداکث ــت ک ــاله اس ده س
آن را بــه دهــه بيســت شمســی برگردانــد؛ يعنــی 
ــرت  ــی و حض ــه طباطباي ــور عام ــان ظه از زم
ــوم  ــوار، مرح ــال آن دو بزرگ ــه دنب ــام)ره( و ب ام
عامــه مطهــری، و احيانــاً امثــال شــهيد صــدر و 
معاصرانــی کــه امــروز ســايه آنهــا بــر ســر حــوزه 

ــردم گســترده اســت. و م
ايــن مصــداق و ايــن مقطــع از گفتمــان مجــدد 
ــه رغــم  ــا ب ــا اســت؛ ام ــی جــوان و نوپ گفتمان
ــده  ــن پدي ــی از اي ــی کوتاه ــه دوره  زمان اينک
ــه  ــز ب ــی ني ــاظ معرفت ــه لح ــده و ب ــپری ش س
پختگــی و ســختگی کامــل نرســيده، امــا 
ــی رود.  ــش م ــه پي ــده ب ــتاب و بالن ــيار پرش بس
ــه  ــوردد و ب ــه ســرعت درمی ن ــان را ب ــذا زم له
ــه ســرعت  ــز ب ــی ني ــی و معرفت ــث محتواي حي
و شــدت دارد قــوت می گيــرد و مــن فکــر 
می کنــم بــه زودی آن چنــان برمــا و برجســته 
ــان ديگــر را  ــق دو جري ــگ و رون شــود کــه رن
از ميــان ببــرد و البتــه تصــور مــن ايــن اســت 
کــه هم اکنــون نيــز يــک جبهــه  نيرومنــد 
اســت و در مقابــل دو گفتمــان ديگــر ايســتاده 
و بــه خوبــی از عهــده  دو جريــان و مخصوصــاً 

ــت. ــده اس ــدد برآم ــان متج جري

ـــو گـفتــگـ
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 در نظـام سـرمايه داری، اسـاس، رشـد اقتصـادی و ازديـاد توليـد و 
ثـروت اسـت. هر کـه بيشـتر و بهتـر توليـد و ثـروت کنـد، او مقدم 
اسـت. آنجـا مسـئله اين نيسـت کـه تبعيض يـا فاصله پيـش بيايد. 
فاصلـه در درآمدهـا، و نداشـتن رفـاه جمع کثيـری از مـردم، نگرانی 
نظام سـرمايه داری نيسـت. حتی تدابيری که ثروت را تقسـيم کند، 

از نظـر نظـام سـرمايه داری، تدابيـری منفی و مردود اسـت.
مکتـب نوسـازی موانـع توسـعه جوامـع توسـعه نيافته را بيش تـر 
در سـاختار و بافـت فرهنگـی، اجتماعـی، اقتصـادی و سياسـی 
آنـان جسـتجو نمـوده و دورنمـای توسـعه ايـن جوامـع را نيـز با 
رفـع ايـن موانـع داخلـی بـا الگوبـرداری از جوامـع توسـعه يافته، 
ترسـيم می نمايـد؛ امـا مکتب وابسـتگی در تعارض بـا اين مکتب 
توسـعه کشـورهای  اساسـی  موانـع  آن،  پيشـنهادی  الگـوی  و 
بافـت درونـی آن کشـورها،  نـه در سـاخت و  را  توسـعه نيافته 
بلکـه در رابطـه نامتـوازن اقتصـادی و تجارتـی ميان کشـورهای 
رابطـه  ايـن  فرجـام  توسـعه نيافته می دانـد کـه  و  توسـعه يافته 
بـه کشـورهای  نامتـوازن، وابسـتگی کشـورهای توسـعه نيافته 
يک جانبـه  وابسـتگیِ  ايـن  روزافـزون  افزايـش  و  توسـعه يافته 

اسـت.
نظريه پـردازان ايـن مکتـب بـاور دارنـد کـه توسـعه و پيشـرفت 
کشـورهای توسـعه يافته بـه قيمت توسـعه نيافتگی و حتـی تخريب 
کشـورهای وابسـته انجاميده و اسـتيا و کنترل جوامع توسـعه يافته 
بـر جوامـع توسـعه نيافته به عنـوان مسـتعمرات، نه تنهـا آنـان را از 
توسـعه برخـوردار نکـرده، بلکـه غـارت منابع و داشـته هـای مادی 

آن ها را سـبب گشـته اسـت.
حـال پرسـش اين اسـت کـه راه و مسـير توسـعه يافتگی چيسـت. 

اين پرسـش را در گفتگو با پروفسـور نوآم چامسـکی بنيانگـذار زبان 
شناسـی مدرن و اسـتاد دانشـگاه MIT امريکا به بحث گذاشـته ايم 

کـه در ادامه مـی آيد؛

|| برخـی معتقدنـد کـه بـرای توسـعه یافتگـی و طی 
از مرحلـه  راه، عبـور  کـردن رونـد نوسـازی یگانـه 
سـرمایه داری اسـت. آیا شـما با ایـن دیـدگاه موافق 

هسـتید؟
نـه در واقـع چنيـن نيسـت. در خصـوص توسـعه يافتگـی و فرايند 
نوسـازی )مدرنيزاسـيون( تصـور باطـل و اشـتباه زيادی وجـود دارد. 
يگانـه راه رسـيدن به توسـعه و نوسـازی نيز سـرمايه داری نيسـت. 
اگـر خوب به تاريـخ اقتصاد توجـه کنيم ايـن موضـوع را در خواهيم 

فت. يا
اگـر تاريخ اقتصادی و توسـعه کشـورها را بررسـی کنيـم در خواهيم 
يافـت کـه کشـورهای در حال توسـعه ای هسـتند کـه الزامـاً روند 
سـرمايه داری را طـی نکـرده انـد. از انگلسـتان تـا ايـالات متحـده 

آمريـکا تا اروپا و تا ژاپن و کشـورهای موسـوم به »ببرهای آسـيا« از 
رهگذر تخطی از سـنت سرمايه داری و کاپيتاليسـتی »ناب« توسعه 

يافتـه اند.
در واقـع کشـورهای توسـعه يافته ای وجود دارند که مسـير سـرمايه 
داری را طـی نکـرده انـد و به توسـعه يافتگی دسـت يافتـه اند. يکی 
از کسـانی کـه در ايـن زمينه مطالعـات خوبـی انجام داده شـخصی 
بـه نـام »هـا- جـون چنـج« )Ha-Joon Change( اسـت که 

بحثهـای خوبـی در اين زمينـه دارد.

|| نظریـه پـردازان چپ معتقدند کـه سـرمایه داری به 
لحـاظ تناقضـات درونـی از بیـن خواهد رفـت. دیدگاه 

شـما در این زمینه چیسـت؟
در واقـع اگـر سـرمايه داری در حـال حاضـر وجـود داشـته باشـد به 
سـرعت از بيـن خواهـد رفـت. در واقـع آنچـه باعـث مـی شـود که 
سـرمايه داری از بيـن بـرود خود اين انديشـه اسـت. اين انديشـه در 
خـود تناقضاتـی دارد کـه منجـر بـه فروپاشـی اش خواهد شـد و به 

نظـر مـن ايـن فرايند سـريع اتفـاق خواهـد افتاد.
ــی  ــا م ــاغل از دولته ــات کاری و مش ــه طبق ــاهديم ک ــروز ش ام
ــازار«  ــاد ب ــرب »اقتص ــار مخ ــل آث ــا در مقاب ــه از آنه ــد ک خواهن
حمايــت کننــد. در واقــع بــه ســبب آثــار مخــرب اقتصــاد بــازار بــر 
طبقــات کارگــر و برخــی مشــاغل آنهــا از دولــت مــی خواهنــد در 
ــی اقتصــاد  ــار تخريب ــل آث ــد و از آنهــا در مقاب ــت کن اقتصــاد دخال

ــل آورد. ــه عم ــای لازم را ب ــازار حمايته ب

|| شـما عنوان می کنید کـه »اگر سـرمایه داری در حال 
حاضر وجود داشـته باشـد« اسـتنباط من این است که 
شـما قائل هسـتید که آن سـرمایه اری »»ناب« در حال 

حاضر وجود ندارد. درسـت اسـت؟
نه. در حال حاضر کشـورهايی هسـتند که مـی توان آنها را سـرمايه 
داری »نـاب« ناميـد ولـی برخـی کشـورهای جهـان سـوم در حال 
حاضـر وجـود دارند کـه سـرمايه داری به آنها تحميل شـده اسـت.

مصاحبه مهر با نوآم چامسکی؛

سرمایه داری یگانه راه توسعه نیست/ تحمیل کاپیتالیسم به برخی کشورها
گفتگو: جلال حیران نیا

مدرن  شناسی  زبان  بنیانگذار  چامسکی  نوآم 
اگر  است،  معتقد  آمریکا   MIT دانشگاه  استاد  و 
را  موضوع  این  کنیم  توجه  اقتصاد  تاریخ  به  خوب 
در خواهیم یافت که یگانه راه رسیدن به توسعه و 

نیست. داری  سرمایه  نوسازی، 

خارکوهــی گفــت: بــا آنکــه مصــدق به پشــتوانه 
ــت الله  ــت آي ــا حماي ــاً ب ــت و مخصوص روحاني
ــس  ــا پ ــود، ام ــيده ب ــدرت رس ــه ق ــانی ب کاش
ــی او و  ــای سياس ــار ه ــدرت، رفت ــه ق ــل ب از ني
دولتمردانــش در جهــت انــزوای روحانيــت و 

ــت. ــش رف ــون پي انقابيّ
غامرضــا خارکوهــی، پژوهشــگر و تاريــخ 
ــتوانه  ــه پش ــدق ب ــه مص ــا آنک ــت: ب ــگار گف ن
ــت الله  ــت آي ــا حماي ــاً ب ــت و مخصوص روحاني
ــس  ــا پ ــود، ام ــيده ب ــدرت رس ــه ق ــانی ب کاش
ــی او  ــای سياس ــار ه ــدرت، رفت ــه ق ــل ب از ني
ــت  ــزوای روحاني ــت ان ــش در جه و دولتمردان
و انقابيّــون مذهبــی پيــش رفــت کــه در 
نتيجــه، ايــن عامــل در وحلــه اول باعــث 
ــتوانۀ  ــت دادن پش ــش و از دس ــف دولت تضعي
دوم موجــب  وحلــه  در  و  مردمــی  عظيــم 
خوشــحالی عوامــل دربــار و آمريــکا و انگليــس 
ــای  ــرای کودت ــرای اج ــه را ب ــه زمين ــد ک ش
ــد. ــرداد ســال ۱332 فراهــم کردن شــوم 28 م

خارکوهــی اضافــه کــرد: قطعــاً اگر مصــدق رفتار 
ــاً  ــت و مخصوص ــا روحاني ــبی ب ــاط مناس و ارتب
آيــت الله کاشــانی و آيــت الله بروجــردی و 

ــوای  ــا فت ــردم ب ــت، م ــی داش ــای مذهب نيروه
ــد و  ــی آمدن ــا م ــه خيابانه ــته ب ــای برجس علم
ــد. چنانکــه در  کودتاچيــان شکســت مــی خوردن
ــا فتــوای حضــرت  2۱ بهمــن ســال 57 مــردم ب
ــای  ــد و کودت ــا آمدن ــه خيابانه ــی ب ــام خمين ام

ــد. ــی نمودن ــوی را خنث ــی- پهل آمريکاي
ــه  ــرد: تجرب ــح ک ــخ تصري ــگر تاري ــن پژوهش اي
انقــاب مشــروطه و حکومــت مصــدق و دولــت 
موقــت بــازرگان نشــان داد کــه وحــدت نيروهای 

ملــی و مذهبــی پايــدار نيســت و در جامعــه 
ــا و ناسيونالســتهای  ــی گراه ــران، مل ــی اي مذهب
افراطــی بــه درد حکومــت و سياســت نمــی 

ــد. خورن
وی گفــت: متأســفانه نــه خــود مصــدق آدم 
مذهبــی بــود و نــه اعتقــادی بــه حکومــت 
مذهبــی و اجــرای احــکام خــدا در حکومــت 
ــوع تعديــل شــده  ــه ن داشــت، بلکــه او معتقــد ب
ــه  ــود ک ــاهی ب ــلطنتی و شاهنش ــم س ای از رژي

مشــابه حکومتهــای ســکولار غربــی اســت. لــذا 
چنيــن حکومتــی بــا اعتقــادات مذهبــی مــردم و 

ــود. ــازگار نب ــت س روحاني
ايــن مــورخ انقــاب اســامی گفــت: اگــر 
مصــدق درســت حکومــت داری مــی کــرد 
ــرد،  ــی ک ــين نم ــه نش ــی را خان ــاح مذهب و جن
محمدرضــا شــاه نمــی توانســت بيســت و پنــج 
ســال روزگار ايــران را ســياه کنــد و ايــران را بــه 

ــد. ــدل نماي ــرائيل مب ــکا و اس ــتعمره امري مس
 خارکوهــی يادآورشــد: متأســفانه مصــدق پــس 
ــا  ــاری را ب ــی همــان رفت ــروزی نهضــت مل از پي
روحانيــت و مذهبــی هــا کــرد کــه سياســتمداران 
ــا  ــا علم ــروطه ب ــت مش ــد از نهض ــزده بع غرب
و نيروهــای مذهبــی نمودنــد. در حالــی کــه 
نهضــت ملــی نفــت و حکومــت ملــی گراهــا بــا 
حمايــت و پشــتيبانی جــدی نيروهــای مذهبــی 
ــوان  ــه عن ــدق ب ــا مص ــود، ام ــده ب ــروز ش پي
شــاخصترين چهــره ملی گــرا، مثــل يفــرم خانها 
ــه  ــی ب ــروطه، اعتناي ــای مش ــه ه ــوق الدول و وث
ــی  ــون مل ــت. چ ــاب نداش ــی انق ــاح مذهب جن
ــود  ــر ب ــز بالات ــدق از هرچي ــرای مص ــی ب گراي

ــب. ــی از مذه حت

یک تاریخ نگار در گفتگو با مهر:

بی اعتنایی مصدق به مذهب و روحانیت باعث سقوطش شد

ـــو گـفتــگـ
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)ع(  صـادق  امـام  از  همـواره  مـا   ||
به عنـوان رئیـس مذهـب تشـیع یـاد 
می کنیـم کـه معـارف تشـیع را تبییـن 
نمودنـد؛ آیا ایـن تعبیر بدین معناسـت 
کـه معـارف ایشـان صرفـاً به شـیعیان 
ارائـه می شـد یـا خیـر؟ بهـره ای کـه 
سـایر فـرق اسـامی از ایشـان بردنـد 

چگونـه اسـت؟
امــام صــادق )ع( غيــر از مقــام امامــت و 
ــأ  ــته اند منش ــيعيان داش ــرای ش ــه ب ــی ک هدايت
ــی  ــد. خيل ــام مســلمين بوده ان ــرای تم ــری ب خي
ــداد  ــه تع ــی ک ــرت و راويان ــاگردهای حض از ش
آن هــا بيــش از چهــار هــزار ذکــر شــده اســت؛ 
ــرادی کــه  ــی اف ــد. حت جــزو اهــل ســنت بوده ان
ــم  ــاد کني ــوان شــيعه ي ــم از آن هــا به عن می تواني
ــوان  ــون به عن ــا اکن ديدگاهــی نداشــته اند کــه م
ــا  ــم و ديدگاه ه ــادق)ع( داري ــام ص ــه ام ــيعه ب ش
و نگاه هــای متفاوتــی داشــتند. بــرای مثــال 
برخــی از جهــت سياســی شــيعی بوده انــد امــا از 
جهــت پذيــرش ولايــت بــه معنــای مصطلحش 
نمی توانســتيم نــام شــيعه بــر روی ايشــان 

ــم. بگذاري
را  مختلــف  افــراد  و  متفــاوت  ديدگاه هــای 
ــا را  ــام آن ه ــم اس ــر پرچ ــم زي ــه می تواني ک
مســلمان بناميــم از وجــود امــام صــادق)ع( 
اســتفاده می کرده انــد. بســيار شــنيده ايم کــه 
ــری- ــران فک ــنت، رهب ــل س ــی اه ــه فقه ائم

ــردازان اهــل ســنت از وجــود  عقيدتــی و نظريه پ
ــام  ــد. ام ــره برده ان ــادق)ع( به ــام ص ــی ام علم
ــد  ــغ نمی کردن ــان را دري ــم خودش ــادق)ع( ه ص
ــراد  ــن اف ــه اي ــبت ب ــی نس ــای فراوان و توصيه ه
ــد از  ــاخص بوده ان ــنت ش ــل س ــن اه ــه در بي ک
ــه  ــا را توصي ــود دارد. آن ه ــادق)ع( وج ــام ص ام
روش هــای  داده انــد،  تذکراتــی  کرده انــد، 

نادرستشــان را متذکــر شــده اند.
امــام صــادق)ع( در برخــورد بــا عامــه مســلمان ها 
خودشــان را به عنــوان فرقــه ای کــه يــک قرائــت 
ــادق)ع(  ــام ص ــد. ام ــدا نکردن ــد ج ــاص دارن خ
ــرار  ــود ق ــای کار خ ــن اســام را مبن بحــث تبيي
ــود ايشــان  ــه مســلمانان از وج ــد و هم داده بودن
اســتفاده می کردنــد. امــام)ع( حتــی گاهــی 
بيــان  به گونــه ای  را  علمی شــان  نظــرات 
ــل  ــم قاب ــنت ه ــل س ــرای اه ــه ب ــد ک می کردن
اثبــات باشــد. مــا شــيعيان اگــر يــک ســخن را از 
زبــان امــام صــادق)ع( بشــنويم حجــت می دانيم 
ــگاه  ــون ن ــنت چ ــل س ــا اه ــم، ام و می پذيري
ــد ممکــن اســت  ــت)ع( ندارن ــه اهل بي ــت ب امام
دليــل و برهــان بخواهنــد. امــام صــادق)ع( آنجــا 
ــد  ــت می کردن ــنت صحب ــل س ــرای اه ــه ب ک
ــرآن  ــات ق ــی فقهــی خودشــان از آي ــق مبان طب
ــل  ــن)ع( دلي ــر و اميرالمؤمني ــم، ســيره پيامب کري
ــارف  ــه مع ــد و اين گون ــه می کردن ــان اقام و بره
اســامی را بــرای اهل ســنت و ســاير مســلمانان 

تبييــن می فرمودنــد.

|| آیـا در اینجا امـام صـادق)ع( در عین 
حـق دانسـتن شـیعه، نوعـی تکثـر را 
پذیرفته انـد؟ از ایـن نـوع تعامـل چـه 

می شـود؟ برداشـت  چیـزی 

امــام صــادق)ع( بــه آزادانديشــی اهتمــام داشــتند 
و اينکــه مــردم بايد خــود حــق را بپذيرنــد و نبايد 
بــه زور حــرف حــق را بــه مــردم القــا کنيــم. امــام 
ــد  ــی می کردن ــود را نه ــيعيان خ ــادق)ع( ش ص
از اينکــه مخاصمــه و مجادلــه کننــد و بخواهنــد 
ــد  ــردم باي ــه حــق بکشــند. م ــردم را ب ــه زور، م ب
ــن  ــند. اي ــته باش ــق را داش ــرش ح ــت پذي ظرفي
ظرفيــت يک دفعــه و بــا يــک بحــث بــه وجــود 
نمی آيــد. امــام صــادق)ع( می فرمودنــد کــه 
ــد بايســتی  ــد حــق را بپذيرن ــردم بخواهن ــر م اگ
ــن  ــد. اي ــود بياي ــه وج ــق ب ــرش ح ــزه پذي انگي
نگاه هــای  لغــو خصومت هــا و  بــا  انگيــزه 
ــی  ــی نگاه هاي ــد؛ يعن ــود می آي ــه وج ــه ب بدبينان
کــه شــيعيان را افــرادی می شناســند کــه در پــی 
هدايــت آن هــا هســتند نــه کســانی کــه بخواهند 
ــا  ــد. اين ه ــدا کنن ــا پي ــر آن ه ــری ب ــه و برت غلب
ــان  ــرور زم ــه م ــه ب ــی می خواهــد ک ظرفيت هاي

ــد. ــود می آي ــه وج ب
ــان  ــا  بي ــادق)ع( باره ــام ص ــر ام ــرف ديگ از ط
کرده انــد کــه مــردم از جهــت فکــری و انديشــه، 
طبقــات مختلفــی دارنــد و نبايــد ظرفيــت کســی 
ــه  ــر کســی ک ــر اســت را ب ــه بالات ــه در مرحل ک
اعتقــادی  از جهــت  پايين تــری  مرحلــه  در 
اســت حمــل کنيــم، چراکــه در غيــر ايــن 
ــن  ــار او از دي ــی و انزج صــورت باعــث رويگردان

می شــويم.
امــا بايــد در نظــر داشــت امــام صــادق)ع( بــرای 
هــر گروهــی حــق را صريــح بيــان می کردنــد و 
ــد بلکــه  هيچ وقــت مســامحه در حــق نمی کردن
مســامحه در رفتــار می کردنــد. کار نادرســتی 
ــطه  ــان به واس ــه خودم ــا در انديش ــه م ــت ک اس
ــر  ــا اگ ــم، ام ــی بدهي ــردم تغييرات ــايند م خوش
بــرای هدايــت مــردم، در رفتارهايمــان تعامــات 

مختلفــی نســبت بــه افــراد داشــته باشــيم، 
ــامحه  ــم و مس ــی بگيري ــی پ ــيوه های مختلف ش
ــنديده  ــار پس ــک رفت ــن ي ــم، اي ــار بکني در رفت
اســت. امــام صــادق)ع( چنيــن رفتــاری داشــتند 
و بــا هرکســی طبــق ظرفيت هــای طــرف 
ــی را  ــد و مطالب ــن می کردن ــق را تبيي ــل ح مقاب
ــرای  ــر او می پوشــاندند. ب ــود ب کــه قابل فهــم نب
مثــال برخــوردی کــه مــا با يــک تــازه دبســتانی 
ــوزش  ــات آم ــه او رياضي ــم ب ــم و می خواهي داري
ــه  ــی ک ــا کس ــت ب ــاوت اس ــی متف ــم خيل بدهي
می خواهــد در دبيرســتان رياضيــات بخوانــد. 
هــم ســطح معــارف متفــاوت اســت هــم شــيوه 
ــيوه و  ــر ش ــت. اگ ــاوت اس ــارف متف ــان مع بي
ــت را  ــتانی اس ــک دبيرس ــرای ي ــه ب ــبکی ک س
بــرای يــک دبســتانی بــکار ببريــم ممکن اســت 

ــويم. ــل بش ــی او از تحصي ــث رويگردان باع

|| آیــا در میــان اصحــاب و شــاگردان و 
ــرادی  ــه در آن دوره اف ــا شــیعیان ائم ی
بودنــد کــه برخــورد افراطــی نادرســتی 
بــا غیــر شــیعیان و اهل ســنت داشــته 
باشــند بــرای مثــال بــه صــورت 
ــام  ــا ام ــد؟ آی ــن بپردازن ــه لع ــی ب علن
صــادق)ع( در مقابــل ایــن افــراد 
ــر آری  ــد؟ اگ ــاذ می کردن ــی اتخ موضع

ــی؟ ــه موضع چ
بــه صــورت کلــی امــام صــادق)ع( جــدال، 
ــرای  ــق را ب ــان ح ــمنی در بي ــت و دش خصوم
غلبــه و پيــروزی بــر افــراد نادرســت می دانســتند. 
ــمْ وَ  ــه »إيِاک ــت ک ــده اس ــت آم ــا در رواي باره
يــن«؛ دشــمنی در ديــن را رها  الخُْصُومَــۀَ فِــی الدِّ
بکنيــد، چون کــه ايــن روش هــا ضــرر و زيانشــان 
بيــش از منفعتشــان اســت. اگــر مــا دلســوزانه در 

ــه  ــا را ب ــد فض ــم نباي ــدم برمی داري ــن راه ق اي
ــل  ــه طــرف مقاب فضــای دشــمنی بکشــانيم ک
احســاس کنــد بــا شــما دشــمنی دارد. ايــن ديــد 
کلــی امــام صــادق)ع( اســت کــه بارهــا متذکــر 

شــده اند.
عــاوه بــر ايــن، برخــی روش هــا از نظــر اخاقی 
هــم ناپســند اســت و نمی توانيــم آن هــا را بــه کار 
ببريــم حتــی بــا ايــن عنــوان کــه طــرف مقابــل 
مــا دارای افــکار نادرســتی اســت، مثــل فحاشــی 
و توهيــن بــه ديگــران کــه امــام صــادق)ع( بارها 
متذکــر آن ازجملــه متذکــر بــار منفــی تبليغی آن 

شــده اند.
عــراق و شــهر کوفــه موطن بســياری از شــيعيان 
بــود و گاهــا مخاصمه هــا و مجادله هايــی در 
ــی  ــنام گوي ــه دش ــه ب ــاد ک ــاق می افت ــه اتف کوف
ــک  ــه ي ــادق)ع( از مدين ــام ص ــد. ام می انجامي
ــه می نويســند  ــه شــيعيان کوف ــی ب ــه معروف نام
ِ« و پــس ازآن آيــه  کــه »إيَِّاکُــمْ وَ سَــبَّ أعَْــدَاءِ اللهَّ
واً بغَِيــرِ عِلْــمٍ« را برمی شــمارند.  َ عَــدْ »فَيسُــبُّوا اللهَّ
ــل  ــراد مقاب ــود اف ــن کار موجــب می ش ــی اي يعن
ــا  ــه م ــه بشــود و ب هــم احساساتشــان برانگيخت
ــد و  ــن بکنن ــب تشــيع توهي ــت)ع( و مکت اهل بي
روی برگرداننــد کــه ايــن بالاتريــن ضررهاســت.

ــادق)ع(  ــام ص ــه ام ــت ک ــی اس ــزارش معروف گ
ــاً  ــخصی صريح ــجد، ش ــدند در مس ــر ش باخب
ــد.  ــمنام می ده ــرت دش ــن آن حض ــه مخالفي ب
ــهُ  ــهُ -لعََنَ ــا لَ ــد »مَ ــادق)ع( می فرماين ــام ص ام
ضُ بنَِــا«؛ او را چــه شــده اســت،  ُ- يعْــرِ اللهَّ
ــا  ــرض م ــن کار متع ــا اي ــد، ب ــش کن ــدا لعنت خ
می شــود. بــا ايــن کار باعــث می شــود مــردم بــا 
ديــد منفــی بــه امــام صــادق)ع( و مکتــب تشــيع 
بنگرنــد. ايــن آســيب هايی اســت کــه شــخصی 
ــی در  ــد. حت ــيع بزن ــب تش ــه مکت ــد ب ــی توان م
ــه  ــت؛ اين گون ــده اس ــان ش ــث بي ــی احادي برخ
ــت  ــخصی اس ــات ش ــت تر از اقدام ــات زش اقدام
کــه شمشــير کشــيده و بــه جنــگ اهل بيــت)ع( 
ــه  ــداً ب ــا را عم ــد آن ه ــت و می خواه ــده اس آم

ــاند. ــهادت برس ش
شــهادت  بــه  را  اهل بيــت)ع(  کــه  کســی 
می رســاند جــان و جســم ظاهــری اهل بيــت)ع( 
ــن  ــط روش ــکار و خ ــا در اف ــت ام ــه اس را گرفت
ــد،  ــی وارد کنن ــد خلل ــته  ان ــت)ع( نتوانس اهل بي
ــه،  ــار خصمان ــا  رفت ــيعه  ای، ب ــن ش ــا چني ام
ــزل  ــلمانان را متزل ــان مس ــيعه در مي ــارف ش مع
ــارف  ــان مســلمانان و مع ــی مي ــد و حجاب می کن

می کشــد. اهل بيــت)ع( 

|| ایــن حدیــث »إیِاکــمْ وَ سَــبَّ أعَْــدَاءِ 
ِ« را کــه فرمودیــد آیــا بدیــن  اللَّ
معناســت کــه اهــل ســنت جــزو 
اعــداء الل حســاب می شــده اند یــا 
ــالا  ــت ب ــته اند دس ــرت می خواس حض

را بگیرنــد؟
ايــن قيــاس اولويــت اســت. در تفاســير قــرآن 
ــه  اهل بيــت)ع( و علمــای شــيعه ذيــل ايــن آي
ــال  ــد متع ــی خداون ــه وقت ــد ک ــان کرده ان بي
ــی  ــه بت هاي ــنام گويی ب ــد از دش ــی می کن نه
هســتند  مشــرکين  اعتقــادات  جــزو  کــه 
ــل  ــه در مراح ــران ک ــادات ديگ ــف اعتق تکلي

نویسنده »پیشوایان شیعه، پیشگامان وحدت« در گفتگو با مهر:

امام صادق)ع( خود را فرقه ای مجزا نمی دانست/ نهی امام از مخاصمه
 حجت الاسلام مهدی مسائلی پژوهشگر و محقق حوزوی است که آثار متعددی 
از او در زمینه  وحدت اسلامی منتشر شده است. ازجمله این موارد می  توان کتاب 
های »پیشوایان شیعه، پیشگامان وحدت«، »قمه  زنی؛ سنت یا بدعت؟«، »نهم ربیع؛ 
جهالت ها خسارت ها« و »لعن های نامقدس« را نام برد. به مناسب فرارسیدن 
سالروز شهادت امام جعفر صادق)ع( با ایشان به گفتگو نشستیم و سیره رئیس 
مذهب تشیع در وحدت اسلامی و تعامل با دیگر جریان های اسلامی را مرور کردیم؛

ـــو گـفتــگـ
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ــان و مذاهــب  ــه ادي ــری هســتند ازجمل پايين ت
کــه ازنظــر مــا نادرســت اســت مشــخص 
اســت. ممکــن اســت مذاهــب و اديــان ديگــر 
ــل  ــاص قائ ــرام خ ــخصيت هايی احت ــرای ش ب
ــا را  ــد بت ه ــد می گوي ــی خداون ــوند. وقت بش
ــی  ــچ ارزش ــا هي ــه م ــی ک ــد، بت ــنام ندهي دش
بــرای او قائــل نيســتيم و مشــرکين او را در 
کنــار خداونــد متعــال قــرار می دهنــد؛ در 
مرحلــه پايين تــر، اگــر کســی در کنــار ولايــت 
ــران  ــرای پيامب ــا ب ــد و ي ــرار ده ــردی را ق ف
ــه  ــد ک ــل ش ــی قائ ــبت ها و اعتقادات ــی نس اله
ــق  ــه طري ــت ب ــدس اس ــان مق ــرای خودش ب
ــد  ــی خواه ــن نه ــامل اي ــی، ش ــت قطع اولوي

ــم. ــن کني ــا توهي ــه آن ه ــد ب ــا نباي ــد و م ش

ــا  ــادق )ع( ب ــام ص ــل ام ــوه تعام || نح
ــنت  ــل س ــیعه و اه ــر ش ــای غی علم

ــود؟ ــه ب چگون
ــنديده  ای  ــار پس ــدر رفت ــادق)ع( آن ق ــام ص ام
ــا  ــا آن ه ــتند و ب ــنت داش ــل س ــای اه ــا علم ب
ــاس  ــراد احس ــن اف ــه اي ــتند ک ــينی داش هم نش
ــه  ــرو هســتند ک ــا شــخصيتی روب ــد ب نمی کردن
ــه  ــا را ب ــف آن ه ــب مخال ــک مذه ــت ي رياس
ــد و  ــراد مري ــن اف ــه اي ــی ک ــا جاي ــده دارد. ت عه
ــواره  ــدند. هم ــادق)ع( می ش ــام ص ــين ام هم نش
ــا  ــياری ب ــفرهای بس ــد و س ــرت بودن ــا حض ب
ــادق)ع(  ــام ص ــزل ام ــد و در من ــرت رفتن حض

حضــور پيــدا می کردنــد.
ــام  ــوص ام ــت)ع( و به خص ــا، اهل بي ــن علم اي
بــه  و  می شــناختند  به خوبــی  را  صــادق)ع( 
فضــل و علــم و منزلــت اهل بيــت)ع( پــی بــرده 
ــو زهــره عالــم ســنی می نويســند کــه  ــد. اب بودن
ــاف  ــی اخت ــام عل ــاء الاس ــع علم ــا أجم »م
ــی فضــل  ــوا عل ــر کمــا أجمع ــی أم طوائفهــم ف
الامــام الصــادق و علمــه«؛ هيچ کــدام از علمــای 
اســام در هيــچ امــری اجمــاع ندارنــد اين گونــه 
ــام صــادق)ع( اجمــاع  ــم ام ــر فضــل و عل کــه ب

ــد. دارن
ــم  ــای اهــل ســنت را بررســی کني ــر کتاب ه اگ
کتابــی را پيــدا نمی کنيــم کــه در آن از امــام 
ــد و  ــرده باش ــل ک ــی را منتق ــادق)ع( معارف ص
به واســطه آن بــه امــام صــادق)ع( بدگويــی 
ــنديده  ــاق پس ــرت ها و اخ ــند. معاش ــرده باش ک
امــام صــادق)ع( موجــب شــده بــود آن هــا 

ــد. ــت کنن ــاف را رعاي انص
ــی  ــار خيل ــک گفت ــم ي ــس ه ــن ان ــک ب مال
معــروف در مــورد امــام صــادق)ع( دارد کــه 
»مــا رأت عيــن و لا ســمعت أذن و لا خطــر 
علــی قلــب بشــر افضــل مــن جعفــر بــن محمــد 
الصــادق فضــا و علمــا و عبادتــا و ورعــا«؛ 
ــچ گوشــی نشــنيده  ــده و هي ــچ چشــمی ندي هي
ــت؛  ــرده  اس ــور نک ــری خط ــچ بش ــر دل هي و ب
کســی کــه از جهــت فضــل و علــم و عبــادت و 
ــر از امــام جعفــر صــادق)ع( باشــد. ايــن  ورع برت
ــام  ــا ام ــه ب ــوده اســت ک ــن ب ــطه اي ــر به واس ام
صــادق)ع( برخــورد داشــته اند و درب خانــه امــام 
صــادق)ع( بــر روی آن هــا بــاز بــود. بــرای مثــال 
ــام  ــا ام ــه ب ــت ک ــی اس ــس کس ــن ان ــک ب مال
صــادق)ع( ســفر حــج مــی رود، از امام صــادق)ع( 

ــد. ــل می کن ــت نق رواي
او بيــان می کنــد کــه مدتــی خدمــت جعفــر بــن 
محمــد مشــرف می شــدم، او اهــل مــزاح بــود و 
ــش نقــش  ــر لب هاي همــواره تبســم مايمــی ب
می بســت. آنــگاه کــه در محضــر او نامــی از 

حضــرت رســول خــدا)ص( بــرده می شــد 
ــد.  ــپس زردی می گرايي ــودی و س ــه کب ــگ ب رن
ــارج از  ــتم و او را خ ــد داش ــا او رفت وآم ــی ب مدت
ســه حالــت نديــدم، يــا نمــاز می گــذارد يــا روزه 
ــت.  ــتغال داش ــرآن اش ــت ق ــه قرائ ــا ب ــود و ي ب
ــول)ص(  ــرت رس ــو از حض ــدون وض ــز ب هرگ
نقــل حديــث نمی کــرد و ســخنی به گــزاف 
نمی گفــت. ايشــان بــه تعبيــر قــرآن از آن 
دســته از علمــای زاهــدی بــود کــه تــرس از خــدا 
ــه  ــز ب ــود. هرگ ــه ب سراســر وجــودش را فراگرفت
خدمــت او شــرفياب نشــدم جــز اينکــه زيرانــداز 
ــر  ــت و زي ــود برمی داش ــای خ ــر پ ــود را از زي خ

ــت. ــن می گذاش ــای م پ
در نقلــی ديگــر از مالــک بــن انــس آمــده 
ــام صــادق)ع(  ــه محضــر ام ــی ب اســت کــه وقت
ــه گاه  ــتی و تکي ــن پش ــرای م ــدم ب وارد می ش
ــل  ــت قائ ــن ارج و منزل ــرای م ــتند و ب می گذاش
ــد  ــل می کن ــادق)ع( نق ــام ص ــدند. او از ام می ش
کــه می فرمودنــد: »يَــا مَالـِـکُ إنِِّــي أحُِبُّــک«؛ ای 
ملــک من حقــاً تــو را دوســت دارم و مالــک ادامه 
می دهــد کــه مــن در برابــر ايــن ســخن مســرور 
ــت  ــن محب ــاس اي ــدا را به پ ــد خ می شــوم و حم

ــی آوردم. ــا م ــرت به ج حض

ــا  ــادق)ع( ب ــام ص ــل ام ــوه تعام || نح
عامــه مــردم اهــل ســنت چگونــه بــود 
ــان  ــه شیعیانش ــتند ک ــار داش و انتظ
ــا ایشــان داشــته  ــی ب ــوع تعامل چــه ن

ــند؟ باش
ســيره و رفتــار امــام صــادق)ع( در ديــد عمومــی 
ــه مســلمانان همچــون  ــه هم و کان نســبت ب
ــود. درِ  ــنت ب ــل س ــای اه ــا علم ــان ب تعاملش
خانــه امــام صــادق)ع( بــر روی همــه مســلمانانی 
ــاز  ــتند ب ــکلی داش ــد و مش ــد بودن ــه نيازمن ک
بــود. از حضــرت ســؤال می کردنــد، کمــک 
می خواســتند و امــام صــادق)ع( نيــز به قــدر 
ــر  ــرف ديگ ــد. از ط ــان می کردن ــوان کمکش ت
حضــرت)ع( شــيعيان خــود را بــه خوش رفتــاری 
توصيــه می کردنــد. ايــن توصيــه آن قــدر بســيار 
اســت کــه خــود می توانــد کتابــی مفصــل 

ــود. ــادق)ع( ش ــام ص ــاره ام درب
ــه پيــروان، امــام  ــه ب ــال در توصي ــوان  مث ــه  عن ب
ــری   ــنْ تَ ــرَأْ عَلــی  مَ صــادق)ع( می فرماينــد: »اقْ
ــاَم«؛ به  أنََّــهُ يُطِيعُنِــي مِنْهُــمْ وَ يَأخُْــذُ بقَِوْليَِ السَّ
هــر کــس مواجــه شــدی و فکــر کــردی از مــن 
ــان و  ــه او برس ــرا ب ــام م ــد، س ــت می کن اطاع
ــد  ــان می کنن ــود را بي ــای خ ــس از توصيه ه پ
ــته  ــار را داش ــن رفت ــنت بهتري ــل س ــا اه ــه ب ک
باشــيد، »صَلُّــوا عَشَــائرَِکُمْ، وَ اشْــهَدُوا جَنَائزَِهُــمْ، 
ــان  ــم«؛ در مي ــمْ، وَ أدَُّوا حُقُوقَهُ ــودُوا مَرْضَاهُ وَ عُ
ــان  ــييع جنازه ش ــد، در تش ــاز بخواني ــا نم اين ه
شــرکت کنيــد، مريض هايشــان را عيــادت 
ــا  ــر. در انته ــراوان ديگ ــای ف ــد و توصيه ه کني
ــه ای رفتــار کنيــد کــه وقتــی  می فرماينــد به گون
ــنديده  ــار پس ــن رفت ــا اي ــما را ب ــراد ش ــن اف اي
می بيننــد بگوينــد او شــيعه اســت و پيــروی امــام 

ــت. ــادق )ع( اس ص

|| برخــی می گوینــد ایــن رفتــار از روی 
تقیــه بــوده اســت و شــاید الآن جایــی 
ــن  ــما در ای ــر ش ــد؛ نظ ــته باش نداش

ــورد چیســت؟ م
ــد  ــاد می کنن ــراد از آن ي ــن اف ــه اي ــه ای ک تقي
تقيــه ای اســت کــه به واســطه آن جــان و امــوال 

ــگاه  خــود را از ديگــران حفــظ کنيــم. اگــر مــا ن
ــا از  ــه و تفســير علم ــات تقي ــه رواي ــاره ای ب دوب
تقيــه داشــته باشــيم متوجــه می شــويم کــه مــا 
ــی  ــه خوف ــوع تقي ــک ن ــم. ي ــه داري ــوع تقي دو ن
کــه عاملــش تــرس و بــرای حفــظ جــان و مــال 
ــی  ــه مدارات ــه، تقي ــر تقي ــوع ديگ ــا ن ــت. ام اس
اســت. در تقيــه مداراتــی، طــرف مقابــل می دانــد 
ــه ای  کــه شــما شــيعه هســتی، امــا شــما به گون
ــار می کنــی کــه عــدم تعصــب و خصومــت  رفت

ــی. ــان کن خــودت را بي
در تقيــه  مداراتــی بيــان می کنيــم کــه تعصبــی 
در انديشــه دينــی خودمــان نداريــم بديــن معنــا 
کــه برخــورد تنــد و ناشايســت بــا ديگــران 
نمی کنيــم، طــرف مقابــل را به عنــوان مســلمان 
ــث  ــان در بح ــاف م ــه اخت ــيم اگرچ می شناس
ــا  ــر م ــت. اگ ــت)ع( پابرجاس ــل  بي ــت اه ولاي
ــار کنيــم ديگــران خواهنــد گفــت  ــه رفت اين گون
ايــن قرائتــی کــه امــام صــادق)ع( از اســام بيان 
ــتی  ــنديده و درس ــت پس ــه قرائ ــت چ ــرده اس ک

ــغ اســت. ــن تبلي ــن بهتري اســت و اي
انســان هرچــه از فضيلــت تشــيع صحبــت 
ــد  ــارش ناشايســت باشــد نمی توان ــا رفت ــد ام کن
ــه دور  ــد، بلک ــيع کن ــذوب تش ــران را مج ديگ
ــا اگــر حرف هــای پســنديده و حــق  ــد. ام می کن
ــد و  ــان کن ــار بي ــب تشــيع را در گفت ــودن مکت ب
در عمــل هــم آن را نشــان دهــد، بالاتريــن 
تأثيرهــا را بــر مســلمانان خواهــد داشــت و آن هــا 
را جــذب خواهــد کــرد. حتــی اگــر ســخنان حــق 
ــرف  ــا از ط ــود ام ــان نش ــم بي ــت)ع( ه اهل بي
مقابــل دســتگيری شــود، بــا آن هــا حســن 
معاشــرت داشــته باشــد و زبــان را از توهيــن بــه 
ــن  ــد بهتري ــه دارد می توان ــا نگ ــات آن ه مقدس

ــد. ــا باش ــرای آن ه ــت ب هداي
ــوف و  ــه از روی خ ــی ک ــه مدارات ــن تقي بنابراي
تــرس نيســت می توانــد در کشــور مــا هــم کــه 
ــا  اکثريــت شــيعه هســتند و اســاس حکومــت ب
ــه اهــل  ــاری باشــد و اين گون ــيعيان اســت ج ش
ــای  ــه معن ــی ب ــمت افراط گراي ــه س ــنت را ب س
ــا تشــيع نکشــانيم. امــروزه دشــمنان  دشــمنی ب
شــيعه ازجملــه وهابيــت و داعــش و غيــره 
می خواهنــد از ميــان اهــل ســنت جــذب داشــته 
باشــند و مستمسکشــان ايــن اســت کــه شــيعه 

ــت. ــمن شماس دش
ــاف  ــن اســت اخت ــم ممک ــيعيان ه ــن ش در بي
نظــری و فکــری و روايــی وجــود داشــته باشــد 
ــرادر  ــيعيان ب ــی ش ــه باق ــم ک ــی نمی گويي ول
مــا نيســتند و دشــمن مــا هســتند. بنابرايــن مــا 
ــا  ــا ب ــيم. م ــمنی را بشناس ــرز دش ــد و م ــد ح باي
کســانی دشــمن هســتيم کــه در اصول اســامی 
ــال کســی  ــرای مث ــع بشــويم ب ــم جم نمی تواني
ــد و  ــته باش ــول نداش ــد را قب ــوت و توحي ــه نب ک
ــی  ــن در حال ــد. اي ــمن باش ــت)ع( دش ــا اهل بي ب
ــه  اســت کــه بســياری از اهــل ســنت نســبت ب
ــد. بســياری از ايشــان  ــت)ع( ارادت دارن اهــل  بي
ــب  ــی، صاح ــای اله ــزو اولي ــت)ع( را ج ــل  بي اه
ــالا  ــوی ب ــای معن ــب منزلت ه ــت و صاح کرام
ســنت  اهــل  مثــال  بــرای  می دانســته اند. 
کرامــات و فضائــل زيــادی از حضــرت زهــرا)س( 
ــه شــايد برخــی از شــيعيان از  ــد ک ــل می کنن نق
ــد. ــت به دهان بمانن ــل انگش ــن فضائ ــل اي نق

ــرای  ــا را ب ــوع رفتاره ــن ن ــی ای || برخ
فضــای عمومــی و از روی مصلحــت 
معتقدنــد  امــا  می کننــد  قبــول 

می تــوان  خصوصــی  فضــای  در 
ــرای  ــرد. ب ــار ک ــر رفت ــه ای دیگ به گون
مثــال هرچنــد در فضــای عمومــی لعن 
ــات  ــا در جلس ــد ام ــن نمی کنن و توهی
انجــام  را  کاری  چنیــن  خصوصــی 
ــورد  ــن م ــما در ای ــر ش ــد. نظ می دهن

چیســت؟
يــک بحــث ناســزا و توهيــن اســت، کــه مــا اگــر 
ــام صــادق)ع(  ــن)ع( و ام ــه اميرالمؤمني يک لحظ
را در نظــر بگيريــم متوجــه می شــويم کــه 
برخــی از ايــن رفتارهــا ذاتــاً ناپســند هســتند. مــا 
نمی توانيــم امــام صــادق)ع( را شــخصی در نظــر 
بگيريــم کــه بددهــن باشــند و حــرف ناشايســت 
ــی  ــی عموم ــن وقت ــر، لع ــرف ديگ ــد. از ط بزنن
ــد.  ــدا می کن ــنام پي ــه دش ــود جنب ــی ش و علن
ــد  ــان بگوي ــی در خياب ــر کس ــال اگ ــرای مث ب
»خــدا فانــی را لعنــت کنــد«، برداشــت نفريــن 
ــت  ــه برداش ــود، بلک ــتن نمی ش ــزاری جس و بي
ــن و  ــرات توهي ــن و فحاشــی می شــود و اث توهي
دشــنام را خواهــد داشــت. در مــورد اينکــه برخــی 
ــا در  ــد ام ــات می کنن ــی مراع در جلســات عموم
جلســات خصوصــی لعــن می کننــد بايــد در نظــر 
ــت)ع(  ــه از اهل بي ــفارش هايی ک ــه س ــت ک داش
بيــان شــده اســت ايــن اســت کــه ايــن کارهــا 
را  خصومت هــا  چراکــه  ندهيــد  انجــام  را 

برمی انگيــزد.
ــه از  ــانی ک ــه کس ــادات ب ــاً انتق ــی صريح زمان
ــان  ــد بي ــت)ع( روی برگردانده ان ــب اهل بي مکت
ــد  ــت، هرچن ــی اس ــث مقبول ــه بح ــود ک می ش
بايســتی ايــن کار در جــای خــودش باشــد، 
ــان  ــی بي ــرای هرکس ــود، ب ــی بش ــی ط مراحل
نشــود. به عبارتی ديگــر جــز راســت نبايــد گفــت 
هــر راســت نشــايد گفــت. امــا وقتــی بحــث لعن 
را مخصوصــاً مطــرح می کنيــم بايــد بدانيــم 
فرهنــگ لعــن گويــی در غيــر دعــا و در مجالــس 

خصوصــی قابل کنتــرل نيســت.
ــت)ع(  ــيره اهل بي ــن در س ــورد لع ــه در م آنچ
ــام دعــا  ــت کــه در مق ــود دارد ايــن اس وج
و  نمــاز  از  بعــد  شــخص  يعنــی  باشــد. 
بيــن  مناجــات  محــل  کــه  جايگاه هايــی 
را کــه  اســت هرکســی  خــودش و خــدا 
مســتحق لعــن اســت می توانــد لعــن کنــد. امــا 
ــو دو ســه   اينکــه بياييــم در يــک اجتماعــی ول
نفــره بــا وســايلی کــه امــروزه خصوصی تريــن 
ــس  ــن مجال ــه عمومی تري ــل ب ــس تبدي مجال
ــرای  ــی ب ــک ضدتبليغ ــد ي ــی شــود، می توان م

باشــد. اهل بيــت)ع( 
امــام صــادق)ع( و  از هم نشــينان  بســياری 
کســانی کــه بــه خانــه ايشــان رفت وآمــد 
ــس  ــن ان ــک ب ــد. مال داشــتند اهــل ســنت بودن
ــن  ــا توهي ــه خلف ــی ب ــر کس ــه اگ ــد ک می گوي
ــا در نظــر  ــر و فاســق اســت. ب ــد کاف ــن کن و لع
ــزارش  ــک گ ــی ي ــر حت ــر اگ ــن ام ــن اي گرفت
ــه  ــر اينک ــی ب ــادق)ع( مبن ــام ص ــی از ام ضعيف
ايشــان لعــن می کننــد وجــود داشــت؛ آيــا 
مالــک بــن انــس چنيــن بيــان و مــدح والايــی 
ــا  ــه »م ــرد ک ــان می ک ــرت بي ــورد حض را در م
رأت عيــن و لا ســمعت أذن و لا خطــر علــی 
ــد  ــن محم ــر ب ــن جعف ــل م ــر افض ــب بش قل
ــا  ــا و ورعــا«. آي الصــادق فضــا و علمــا و عبادت
ــز!  ــرد!؟ هرگ ــان می ک ــای والا را بي ــن مدح ه اي
او چنيــن رفتارهايــی ولــو در خصوصی تريــن 

مجالــس امــام صــادق)ع( نمی ديدنــد.
ــرای  ــی ب ــان گاه ــادق)ع( و اصحابش ــام ص  ام

ـــو گـفتــگـ
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اينکــه توجــه اين افــراد را جلــب کننــد و تعصبات 
مذهبــی برانگيختــه نشــود مدح هايــی ظاهــری 
ــر  ــد از پيامب ــای بع ــی خلف ــراد و حت ــن اف را از اي
ــم  ــا ه ــای آن ه ــه در کتاب ه ــد ک ــان کرده ان بي
ــن  ــم از اي ــا می تواني ــد م ــت. هرچن ــده اس آم
مــوارد برداشــت تقيــه کنيــم امــا پــی می بريــم 
ــام  ــی ن ــه نيک ــنت ب ــل س ــم از اه ــه می تواني ک
ببريــم. بعضــی از متعصبيــن نــاآگاه بــه کســانی 
ــاب  ــا »جن ــاب عمــر« ي ــاً از لفــظ »جن کــه مث
ابوبکــر« اســتفاده می کننــد اعتــراض می کننــد. 
درحالی کــه ائمــه مــا اين گونــه رفتــار می کردنــد 
هرچنــد انتقــادات را هــم بيــان می کردنــد. بايــد 
ــر توهيــن  در نظــر داشــته باشــيم اگــر مبنــا را ب
قرارداديــم انتقــادات شــنيده نمی شــود و حجــاب 

ــود. ــا می ش ــنيدن حرف ه ــع ش ــی مان مذهب
فرهنــگ لعــن حتــی اگــر در مجالــس خصوصی 
مجالــس  در  را  آن  نمی تــوان  شــد  تبليــغ 
ــر  ــن اگ ــت. لع ــه داش ــدود نگ ــی مح خصوص
ــن  ــا و نفري ــام دع ــود در مق ــان ش ــد بي بخواه
اســت. فــرد آزاد اســت هرکســی کــه مســتحق 
ــا اگــر  ــد ام ــد از نمــاز لعــن کن ــد بع لعــن می دان
ايــن لعــن آشــکارا بيــان شــد، حتــی ميــان يکــی 
ــن  ــت. همچني ــايش هس ــکان افش ــر، ام دو نف
ممکــن اســت ديگــران لعــن کــردن خصوصــی 
را رعايــت نکننــد و به فضــای عمومی بکشــانند. 
نهايتــاً اينکــه ما توصيــه نشــديم که در جلســات 
خصوصــی لعــن کنيــم و هــر آنچــه بيــان شــده 
ــا حضــرت  ــات ب ــن و مناج ــام نفري اســت در مق

ــق اســت. ح

|| در آخــر ایــن گفتگــو، اگــر نکتــه  ای 
را لازم مــی  دانیــد بیــان کنیــد!

ــه  ــد ب ــه می خواهن ــانی ک ــان و کس تفرقه افکن
ــد مستمسکشــان  ــه بزنن وحــدت اســامی ضرب
را  آن  امــا  اســت  اهل بيــت)ع(  روايــات 
گاهــاً  نمی کننــد.  بيــان  کامــل  به صــورت 
رواياتــی را مستمســک قــرار می دهنــد کــه 
اعتبــار آن قابــل خدشــه اســت. مــا بايــد ســيره 
ــع در  ــی و جام ــورت کل ــه ص ــت)ع( را ب اهل بي
ــم.  ــم و آنچــه را قطعــی اســت ببيني نظــر بگيري
بايــد ســيره امــام صــادق)ع( در برخــورد بــا ســاير 
مســلمانان و روايت هايشــان را باهــم ببينيــم. 
ــه باشــد کــه قســمتی را ببينيــم و  نبايــد اين گون

ــم. ــار بگذاري ــر را کن ــمتی ديگ قس
ــه  ــت ک ــن نيس ــه اي ــواره ب ــی هم ــل گوي باط
ــل  ــی باط ــه گاه ــد بلک ــت بزني ــرف نادرس ح
ــان  ــق را بي ــی از ح ــه نيم ــن اســت ک ــی اي گوي
کنيــد و نيمــی از حــق کــه ايــن مطلــب را 
تفســير می کنــد بيــان نکنيــد. اصحــاب خــوارج 
« و امــام علــی  می گفتنــد: »لَا حُکــمَ إلِاَّ لِلهَّ
فرمودنــد: »إنَِّهَــا کَلمَِــۀُ حَــقٍّ يُــرَادُ بهَِــا باَطِــلٌ«؛ 
ــل  ــا اراده باط ــد ام ــق می زنن ــرف ح ــا ح اين ه
دارنــد. برخــی، روايــات را می خواننــد امــا روايــات 
ــات را  ــن رواي ــرايط اي ــود و ش ــه قي ــری ک مهم ت
ــرّی را  ــات تب ــد. رواي ــد را نمی خوانن ــان می کن بي
ــرّی  ــن تب ــرايط و قواني ــود ش ــا قي ــد ام می خوانن
ــغ تشــيع و حــق  ــد. بحــث تبلي ــان نمی کنن را بي
ــيره  ــا س ــد ام ــرح می کنن ــيع را مط ــودن تش ب
ــا  ــل ب ــق و تعام ــان ح ــرای بي ــت)ع( را ب اهل بي
ســاير مســلمين بيــان نمی کننــد. بايســتی نــگاه 
جامعــی نســبت بــه اهل  بيــت)ع( داشــته باشــيم 
ــاروا و  ــات ن ــا و تعصب ــان را از خصومت ه و خودم
کــور مذهبــی دور کنيــم تــا بــه ســرمنزل هدايت 

ــويم. ــون ش رهنم

|| بـه عنـوان درآمـدی بـر چگونگـی آشـنایی ایرانیـان بـا 
اندیشـه فلسـفی غرب و سـپس با تفکر هایدگـر، می توانیم 
به کتاب سـیر حکمـت در اروپا اشـاره کنیم که از فیلسـوفان 
پیـش از سـقراط آغاز می شـود و تـا نیچه و برگسـون پیش 
می آیـد. ایـن کتـاب در سـال 1317 ه. ش نوشـته شـده 
اسـت، یعنـی سـال آغـاز جنـگ جهانـی دوم. در آن دوره 
کشـور مـا در تاطم هـای جنـگ جهانـی دوم قـرار می گیرد 
و ایرانیـان کـه همـواره از دول روس و انگلیـس زخـم هـا بر 
پیکـر کشـور خویـش داشـتند، احساسـات آلمان پرسـتانه 
پیـدا مـی  کننـد. البتـه در آن دوره، مقابـل ژرمنوفیـل هـا 
)دوسـتداران آلمانی ها(، آنگلوفیل ها )دوسـتداران انگلیسـی 
هـا( نیز وجود داشـتند و روشـنفکران بـه دو گـروه ژرمنوفیل 
و آنگلوفیـل تقسـیم می شـدند و ایـن داسـتان تـا سـقوط 
رضاشـاه و زمان پایان رسـیدن جنـگ جهانی دوم در سـال 

1324 ادامـه داشـت.
در ايــن دوره ايرانيــان، عاقــه  منــد بــه آلمــان، گســترش نفــوذ آلمــان، و 
گســترش فرهنــگ آلمانــی در ايــران بودنــد. در پايــان ايــن دوره، مقالاتــی 
ــاپ  ــه چ ــه ســخن ب ــر« در مجل ــا هايدگ ــت ت ــام از »کان ــه ن ــد ب از فردي
می رســد. نخســتين شــماره ايــن سلســله مقــالات در اســفند مــاه ۱323 
ــن  ــا اي ــد. آي ــی کن ــدا م ــه پي ــال ۱325 ادام ــا س ــود و ت ــر می ش منتش
ــا  ــران مطــرح می شــود؟ و آي ــر در اي ــام هايدگ ــه ن ــار نيســت ک ــن ب اولي
ــی و  ــه متفکــران آلمان ــگ ب ــای پررن ــش ه ــا گراي ــد ب ــالات فردي آن مق
ــل( آن روزگار نســبتی  ــای آلمان-دوســت )ژرمنوفي ــا احساســات توده ه ب

ــت؟ نداش
بايــد عــرض کنــم کــه مجموعــه  ای از مقــالات، اعــم از ترجمــه و تأليف، 
از دوره جوانــی فرديــد باقــی اســت کــه عمدتــاً در طــی ســنوات ۱3۱6 تــا 
ــی  ــد جوان ــه فردي ــی در دوره ای ک ــد، يعن ــده  ان ــر درآم ــه تحري ۱325، ب
27 تــا 36 ســاله بــوده و هنــوز تحــول فکــری عميــق او شــکل نگرفتــه 

اســت. فرديــد جــوان از آن شــخصيتی کــه مــا امــروز بــه منزلــه »فرديد« 
ــری برگســن و فلســفه  ــه »هان ــه دارد. مقال ــی  شناســيم، بســيار فاصل م
برگســنی« کــه در ســال ۱3۱6 بــه چــاپ رســيد، بــه  خوبــی نشــان مــی 
دهــد کــه فرديــد جــوان پيــش و بيــش از آن کــه تحــت تأثيــر هايدگــر  و 
ـــ البتــه بنــا بــر اســتدلال شــما  متفکــری ژرمنوفيــل باشــد، تحــت  لــذا ـ

تأثيــر برگســون فرانســوی اســت.
دوميــن مقالــه فلســفی فرديــد جــوان نيــز  در کنــار تعــدادی مقــالات کــه 
ــم و  ــرورش و نظــام تعلي ــوزش و پ بيشــتر در حــوزه اصــاح سيســتم آم
تربيــت بــود  »ســير فلســفه در قــرن بيســتم« )۱3۱8( نــام دارد کــه بــه 
بيــان ســير فلســفه در قــرن بيســتم و بيــان »مهــم تريــن و معــروف ترين 
ــز  ــه ني ــن مقال ــردازد. در اي ــرن مــی  پ ــن ق ــان هــای فلســفه« در اي جري

هايدگــر آلمانــی نقــش چنــدان مهــم و محــوری را ايفــا نمــی  کنــد.
مقالــه فرديــد بــا عنــوان »از کانــت تــا  هايدگــر« در واقــع دو بخــش دارد: 
مقالــه اول »از آلبــرت کبيــر تــا کانــت« اســت و مقالــه دوم »از کانــت تــا 
ــته  ــن نوش ــر را در اي ــد اســم هايدگ ــه فردي ــن ک ــم اي ــر«. علی رغ هايدگ

ــد. ــه هايدگــر ســخن نمی گوي ــدان راجــع ب مــی آورد، چن
ــی   ــه خصــوص شــرايط اجتماع ــران، ب ــخ فلســفه معاصــر اي ــی تاري وقت
ــم  ــواره براي ــردم، هم ــرور می ک ــد را م ــی فردي ــی روزگار جوان ـ  تاريخ
ســؤال بــود کــه در وضعيــت تاريخــی حــول و حــوش شــهريور ۱320 کــه 
فضــای فکــری مــا فضــای ســيطره گفتمــان هــای تئولوژيــک، سياســی 
ــت  ــا رجع ــه آي ــد اســت ک ــن ح ــا در اي ــک اســت و بحــث ه و ايدئولوژي
امکان پذيــر اســت يــا نيســت، زيــارت قبــور جايــز اســت يــا نيســت و ...، 
چگونــه ناگهــان فــردی ايرانــی مثــل فرديــد توانســت هايدگــر را کشــف 

ــد؟ کن
در روزگاری کــه شــريعت ســنگلجی بحــث هــای خــودش را طــرح کــرده 
و يــک عــده او را وهابــی و بــی  ديــن می داننــد و گروهــی بــه هــواداری 
ــی«  اش را  ــه »پاک دين ــروی نظري ــويی کس ــد، در س ــی  خيزن از وی برم
بيــان می کنــد و بــه دليــل مخالفــت بــا تصــوف  گرايــی جنبــش »ديــوان 
حافــظ « ســوزان راه  مــی  انــدازد و در ســويی ديگــر بخــش وســيعی  ای 
ــی  ــا نوع ــند و ب ــنگرانه می انديش ــاً روش ــی کام ــنفکران در فضاي از روش
نگــرش پوزيتيويســتی خــام و اوليــه معتقدند بايــد ديــن را کنــار زد و از علم 
جديــد دفــاع کــرد  و در مقابــل، گروهــی ديگــر مــی  کوشــند از ديــن بــه 
دفاعــی علمــی بپردازنــد و قــرآن را مؤيــد نظريــات علمــی جديــد نشــان 

دهنــد.
در چنيــن حــال و هوايــی کــه اوج تفکــر روشــنفکران انديشــه های 
سوسياليســتی و مارکسيســتی پوپوليســتی و حزبــی اســت کــه بــه تدريــج 

فردید و هایدگر در گفتگو با بیژن عبدالکریمی؛

امکانات نهفته در اندیشه هایدگر/
 نحوه آشنایی فردید با هایدگر

مصاحبه زیر بخشی از کتاب در دست انتشار دکتر بیژن 
عنوان  با  نقد فرهنگ  نشر  توسط  که  است  عبدالکریمی 
بازار نشر  به زودی روانه  تاریخی ما«  افق  »هایدگر در 

شد. خواهد 
به مناسبت بیست و یکمین سالگرد درگذشت سید احمد 

فردید قسمت اول این گفتگو از نظرتان می گذرد؛

گفتگو: بابک مفیدی و رضا قربانی

ـــو گـفتــگـ
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ــه  ــرد، چگون ــی  ک ــدا م ــط پي ــوده بس ــزب ت ــط ح ــران توس در اي
امکان پذيــر اســت کــه فــردی چــون فرديــد بــه هايدگــر و تفکــر 
ــری  ــم هايدگ ــد؟ آن  ه ــدا کن ــه پي ــک وی توج ــق و انتولوژي عمي
کــه بعــد از گذشــت هفتــاد ســال هنــوز در روزگار مــا فهمــش نــه 
فقــط بــرای مــا ايرانی هــا، بلکــه بــرای خــود غربی هــا نيــز دشــوار 
اســت؟ حتــی امــروز نيــز خيلــی از روشــنفکران مــا توانايــی فهــم 

ــد. ــر را ندارن ــه های هايدگ انديش
پــس چطــور در حــدود هفتــاد ســال پيــش در يــک جامعــه منحــط 
و عقب افتــاده    فضــای تاريخــی آن دوره را در نظــر بگيريــد ـ  
امــکان داشــته اســت کــه فــردی مثــل فرديــد بتوانــد بــا متفکــری 
ــه  چــون هايدگــر مواجهــه داشــته باشــد؟ ايــن مواجهــه بيشــتر ب
يــک معجــزه مــی  مانــد و پرســش از امــکان مواجهــه بــا هايدگــر 
در جامعــه  ای بــه لحــاظ فکــری و نظــری منحــط و تحت ســيطره 
ــون  ــک همچ ــی و ايدئولوژي ــک، سياس ــای تئولوژي ــان ه گفتم
جامعــه ايــران در نخســتين دهــه  هــای ايــن قــرن، يعنــی مابيــن 
ــاد  ــان ايج ــواره خلج ــم هم ــا ۱320، در ذهن ــای ۱3۱0 ت ــال ه س
ــزرگ و حفــره  ــم يــک شــکاف ب می کــرد؛ يعنــی همــواره در ذهن
ای پرناشــدنی وجــود داشــت، و همــواره دنبــال حلقــه  ای واســطه 

بــودم تــا بتوانــم ميــان هايدگــر و فرديــد پلــی برقــرار کنــم.
ســؤالم ايــن بــود: چطــور ممکــن اســت در آن دوره تاريخــی، در آن 
شــرايط انحطــاط، ناگهــان کســی بتواند بــا متفکــری کــه می توان 
ــی او را  ــت و بعض ــتم دانس ــرن بيس ــوف ق ــن فيلس او را بزرگ تري
معلــم تفکــر آينــده قلمــداد می کننــد، ارتبــاط برقــرار کنــد؟ تــا اين 

کــه ايــن حلقــه واســطه را يافتــم.
ــری  ــن نيســت. هان ــری کرب ــه واســطه کســی جــز هان ــن حلق اي
ــد.  ــب می کن ــر جل ــه هايدگ ــد را ب ــه فردي ــه توج ــت ک ــن اس کرب
فرديــد مســتقيماً و بــی  واســطه بــا هايدگــر مواجهه نداشــته اســت 
ــی و در  ــه مســتقيمی در آن شــرايط اجتماع ــن مواجه ــک چني و ي
ــن در  ــت. م ــوده اس ــر نب ــکان پذي ــاس ام ــی از اس ــق تاريخ آن اف
ــن  ــل تاريخــی خــود را در اي ــران«، دلاي ــر در اي پژوهــش »هايدگ
خصــوص بــه نحــو مبســوط آورده  ام؛ يعنــی بــا تحليــل مقــالات 
ــاً  ــع فکــری او، عمدت ــه مناب ــد نشــان داده  ام ک ــی  فردي دوره جوان

ــوده اســت. ــان ب ــار فرانســوی  زب ــع و آث مناب
ــان  ــود دارد، نش ــه اش وج ــه در مقال ــی ک ــن رويکردهاي همچني
می دهــد تنهــا کســی کــه مــی  توانســته اســت باعــث شــده باشــد 
ــوی وارد  ــی و معن ــق تفســيری دين ــم در اف ــر، آن ه ــر هايدگ تفک
ــوده باشــد  ــم فرديــد شــده باشــد، اولًا بايــد زبانــش فرانســه ب عالَ
)زيــرا منابــع مقــالات فرديــد جــوان عمدتــاً بــه زبــان فرانســه بوده 
انــد(؛ ثانيــاً بايــد بــا حکمــت اســامی آشــنا بــوده باشــد )آن چنــان 

کــه مضمــون مقــالات نشــان مــی  دهنــد(.
ــا چنيــن  ــن، ب ــر از کرب ــز، غي ــه در آن دوره کســان ديگــری ني البت
ويژگــی هايــی وجــود داشــتند، کســانی چــون لويــی ماســينيون، 
اميــل برئيــه و اتيــن ژيلســون کــه هــم زبــان شــان فرانســه بــود و 
هــم بــا فلســفه اســامی آشــنايی داشــتند، امــا هيــچ کــدام وصــف 
ســوم، يعنــی هايدگرشــناس بــودن را نداشــتند مگــر هانــری کربن.

ــا  ــه واســطه کربــن اســت کــه هــم ب ــه اعتقــاد مــن فرديــد ب ب
ــرار  ــروژه ق ــن پ ــر اي ــر آشــنا می شــود و هــم تحــت تأثي هايدگ
ــی  ـ  اســامی  ــرد کــه هايدگــر را در افــق حکمــت ايران می گي
تفســير کنــد. در واقــع فرديــد همــان پــروژه  ای را دنبــال کــرد 
ــاب از  ــن در کت ــد و کرب ــام ده ــت انج ــن می خواس ــه کرب ک
ــروژه  ــاً ايــن مســير فکــری و پ ــا ســهروردی، صراحت هايدگــر ت
خــودش را اعــام کــرده، شــرح مــی  دهــد لــذا پاســخ بنــده بــه 
ــر  ــه هايدگ ــد ب ــوان توجــه فردي ــی  ت ــا م ــه آي ــن پرســش ک اي
ــی  ــاح فيلوژرمن ــه اصط ــای ب ــه فض ــل و نتيج ــاً حاص را واقع
ايرانيــان در دهــه  هــای بيســت هجــری شمســی دانســت، بــه 

طــور قاطــع منفــی اســت.
مــن کليــه آثــار جوانــی فرديــد و بســياری از منابــع تاريخــی  مربوط 
ـــ مثــل نامه هايــی کــه فرديــد  بــه زندگــی فرديــد در آن دوره را ـ
بــه خاطــر گرفتاری هــای مالــی اش بــه کريــم ســنجابی بــه عنوان 
وزيــر علــوم وقــت نوشــته يــا نامه هايــی کــه صــادق هدايــت بــه 
ديگــر دوســتانش نوشــته و در آنهــا ذکــری از فرديــد کــرده اســت   
مطالعــه کــرده  ام امــا در هيــچ کــدام از ايــن آثــار و منابــع تاريخــی 
ــر  ــه نشــانه و دلالتــی مبنــی ب ــه احســاس و هيــچ  گون هيــچ گون

فيلوژرمــن بــودن فرديــد نيافتــه  ام.

منوچهـر  بحـث،  مـورد  تاریخـی  دوره  همیـن  در   ||
بزرگمهر نیـز مقاله  هایی در مجله سـخن منتشـر می  
کنـد کـه در آنها گرایـش به فلسـفه تحلیلی مشـاهده 
می  شـود. آیـا می  تـوان ایـن دو نحوه نگـرش، یعنی 
نـگاه فردیـد و نـگاه مرحـوم بزرگمهـر، را کـه تقریباً 
همزمان در نشـریه سـخن چاپ می  شـوند، سـرآغاز 
رویارویـی معانـدان و منادیـان تجدد در قلمرو فلسـفه 

در ایـران دانسـت؟
در پرســش شــما ابهامــات بســياری وجــود دارد. اولًا، خــود مخالفان 
تجــدد گروه هــای مختلفــی را تشــکيل می دهنــد. از همــان 
ــرب،  ــد غ ــدن جدي ــا تم ــان ب ــا ايراني ــای م ــتين مواجهه ه نخس
عــده ای مثــل تقــی  زاده شــيفته ايــن تمــدن و فرهنــگ آن شــدند. 
در واقــع ايــن هــا نخســتين شــخصيت هايی بودنــد کــه بــه تجــدد 
ــه  ــای ســنتی ب ــگام جريانه ــان هن ــد. در هم ــش نشــان دادن گراي
شــدت شــروع بــه مقاومــت کردنــد. لــذا نخســتين نمــود و ظهــور 
ــا مخالفــان تجــدد را در  برخوردهــای متجــددان و تجددخواهــان ب
ــی  ــل از دوران زندگ ــرن قب ــک ق ــش از ي ــی  ای بي ــه تاريخ بره

فرديــد جــوان بايــد جســت  وجــو کــرد.
ــک  ــدآبادی   ي ــن اس ــيد جمال الدي ــده ای   همچــون س ســپس ع
ــتند  ــوم می خواس ــروه س ــن گ ــد. اي ــش گرفتن ــی در پي راه بينابين
ــه اصاح گــری  ــد و هــم ب ــکات مثبــت تجــدد را اخــذ کنن هــم ن
در حــوزه اســام بپردازنــد لــذا مواجهــه تجددخواهــان و مخالفــان 
ـــ با همــه طيــف هــای گوناگــون آن ـ مواجهــه ای ديرينه   تجــدد  ـ
ــوده اســت؛  ــر ب ــد و مرحــوم بزرگمه ــر  از مواجهــه مرحــوم فردي ت
مگــر ايــن کــه منظــور شــما از ايــن مواجهــه مشــخصاً در ميــان 

اصحــاب فلســفه در جامعــه ايــران بــوده باشــد.
نکتــه دوم ايــن اســت کــه، برخــاف آن چــه در پرســش شــما آمده 
اســت، صحيــح نيســت کــه فرديــد را از زمــره »معانديــن غــرب« 
ـــ درســت مثــل خــود هايدگر   برشــماريم. مــا مــی  توانيــم وی  را ـ
در زمــره »نقــادان راديــکال غــرب« برشــماريم، امــا حــق نداريم او 

را معانــد تمــدن جديــد غــرب يــا »غــرب  ســتيز« بناميــم.
نکتــه ديگــری نيــز در پرســش شــما وجــود دارد و آن فهمی اســت 
کــه از فلســفه در ســؤال شــما مســتتر اســت. ســؤال بنــده از شــما 
ايــن اســت: مــا چــه فهمــی از فلســفه داريــم؟ يعنــی آيــا فلســفه 
عبــارت اســت از آن دســته از انديشــه هايی کــه در زندگــی واقعــی 
و در گفتمــان هــای سياســی، اجتماعــی، و فرهنگــی مــا بــه نحــو 
آشــکار و پنهــان حضــور دارد، يــا فلســفه عبــارت اســت از آنچــه در 
ــا و نشــريات فلســفی  ــاب ه ــا در کت ــس شــده ي دانشــگاه ها تدري
می آيــد؟ بــه بيــان ســاده  تــر، در خصــوص ايــن پرســش کــه »آيــا 
اگــر کســی چــون مرحــوم بزرگمهــر در دهــه  هــای چهــل و پنجاه 
هجــری شمســی، در گــروه فلســفه دانشــگاه تهــران تدريــس مــی  
کــرده اســت، در گفتمــان فلســفی جامعــه ايران نيــز حضور داشــته 

اســت يــا نــه؟« تأمــل بيشــتری بايــد کــرد.
در اينجــا نــکات و پرســش هــای متعــدد ديگــری وجــود دارد کــه 
نشــان مــی  دهــد بحــث مطروحــه جنبه هــای گوناگــون ديگــری 
ــه جــای آن کــه اختافــات  ــه نظــر مــی  رســد ب ــذا، ب نيــز دارد. ل
ــان تجــدد  ــاف مي ــه شــکل اخت ــر را ب ــد و بزرگمه ــری فردي فک
ــت  ــر اس ــم، بهت ــدی کني ــورت بن ــان ص ــتيزان و تجددخواه س
ــود  ــا می ش ــم: »آي ــدی کني ــه  را صورت بن ــکل قضي ــن ش ــه اي ب
مواجهــه بزرگمهــر و فرديــد را جــزء نخســتين مواجهه  هــای 
فلســفه های تحليلــی و نئوپوزيتيويســتی بــا فلســفه های قــاره  ای 
دانســت؟« ايــن -صورت بنــدی ديگــری از مســأله  ای اســت کــه 

ــد. ــان آن بودي شــما خواهــان بي
امــا بايد توجــه داشــت پوزيتيويســم در واقــع روح عصر روشــنگری 
ــداران بســياری داشــته  ــران طرف اســت. انديشــه روشــنگرانه در اي
ــگاه  ــر ن ــز کســانی تحــت تأثي ــداران ني ــان دين و دارد. حتــی در مي
پوزيتيويســتی  و سيانتيســتی بــوده، خواهــان مطابقــت دادن احکام 
فقهــی و اعتقــادات کامــی بــا فرضيــات و اکتشــافات علمــی بوده  
انــد لــذا پوزيتيويســم در ايــران امــری بســيار گســترده  تــر و ديرينه  
ــار  ــی آن را در آث ــای تاريخ ــه  ه ــه ريش ــت ک ــوده اس ــر از آن ب ت
ــو  ــری جســت  وج ــم ديگ ــر مترج ــار ه ــا آث ــر ي ــوم بزرگمه مرح
ــما،  ــود در پرســش ش ــدی موج ــر، صورت بن ــر تقدي ــه ه ــم. ب کني
خيلــی از دقايــق و پيچيدگی هــای پديده هــای اجتماعــی  تاريخــی 

ــذارد. ــول می گ ــا را مغف م

نکتــه ديگــر اين کــه، همــان  گونــه کــه تلويحــاً نيز اشــاره کــردم، 
ــوم  ــه های مرح ــته ها و انديش ــر نوش ــت تأثي ــن نيس ــاً روش واقع
بزرگمهــر در ايــران چقــدر بــوده اســت. آيــا اصــاً مــا مــی  توانيــم 
بــرای مرحــوم بزرگمهــر، همچــون مرحــوم فرديــد، در حــد و قامت 
و افــق تاريخــی جامعــه خودمــان، شــأن تفکــر قائــل شــويم؟ آيــا 
ــت،  ــفی دانس ــار فلس ــم آث ــک مترج ــطح ي ــان را در س ــد ايش نباي
مثــل خيلــی از مترجم هــای ديگــر کــه بــر اســاس گرايــش هــای 
ــه  ــی ب ــن خيل ــد، ليک ــی  کنن ــرده و م ــی  ک ــه م ــان ترجم خودش
اصــول و مبانــی متونــی کــه ترجمــه مــی  کننــد واقــف نبــوده و 
نيســتند؟ بــه تعبيــر ديگــر، بنــده ترديــد دارم کــه مرحــوم بزرگمهر 
بــه اصــول و مبانــی پوزيتيويســم آگاهــی کامــل داشــته، از نتايــج، 
لــوازم و پيامدهــای فلســفی آثــار ترجمــه  شــده  اش کامــاً مطلــع 

بــوده باشــد.
مرحــوم بزرگمهــر اگــر کتابــی دربــاره پوزيتيويســم ترجمــه کــرده، 
دربــاره فلســفه بارکلــی هــم کتــاب ترجمــه کــرده اســت، بــا ايــن 
وصــف، امــا آيــا مــی  تــوان وی را طرفــدار ايــده  آليســم بارکلــی 
ــوده کــه بتوانيــم او  ــاً در ســاحت و شــأنی ب ــا وی واقع دانســت؟ آي
ــم،  ــد مقايســه کني ــا فردي ــت تفکــر ب ــدرت و اصال ــه لحــاظ ق را ب
ــوده و  فرديــدی کــه گفتمانــش دهــه  هــا در جامعــه مــا حاکــم ب
کمــاکان حضــوری زنــده دارد؟ بــه گمــان بنــده، جايــگاه و اهميتی 
ــا  ــچ وجــه ب ــه هي ــا دارد، ب ــخ تفکــر معاصــر م ــد در تاري کــه فردي
ــه  ــت ک ــه نيس ــل مقايس ــر قاب ــوم بزرگمه ــت مرح ــأن و اهمي ش
ــر  ــی اگ ــم. ول ــرار دهي ــم ق ــل ه ــر را در تقاب ــن دو نف ــم اي بخواهي
ــفه های  ــاره  ای و فلس ــفه های ق ــزاع فلس ــه های ن ــم ريش بخواهي
ــای  ــفه  ه ــه فلس ــم قص ــم و بخواهي ــتجو کني ــی را جس تحليل
پوزيتيويســتی و تحليلــی را در ايــران بنويســيم، شــايد بشــود در اين 
تاريــخ بــه ترجمــه  هــای مرحــوم منوچهــر بزرگمهــر نيز اشــاره ای 

ــرد. ک

|| اندیشـه فردیـد در دهه هـای سـی و چهـل هجـری 
شمسـی تا حدود زیادی شـکل گرفته بـود. در آن دوره 
بسـتر تفکـری آماده شـده بـود کـه بعدها شـاگردان 
فردید آن را شـاخ و بـرگ دادند و خـود او هم تکرارش 
کـرد. از نظر شـما کـه پژوهش های بسـیاری بـر روی 
فلسـفه هایدگـر انجـام داده  ایـد، قرائـت فردیـد از 
هایدگـر یـا  آن گونـه کـه خـودش می گفت: »مـن در 
ــ همسـخنی فردید  هم سـخنی بـا هایدگر هسـتم« ـ
بـا هایدگـر چقـدر  بـا اندیشـه هایدگـری کـه شـما 

می شناسـید همخوانـی دارد؟
ـ بــرای جــواب دادن بــه ايــن ســؤال، بحــث، وجــوه بســيار 
ــون  ــای گوناگ ــه  ه ــن جنب ــرد. اي ــی  گي ــود م ــه خ ــددی ب متع
ــا صبــوری، آرامــش  بحــث مثــل  کاف ســردرگمی اســت کــه ب
ــم در  ــر بخواهي ــا اگ ــرد. ام ــاز ک ــم ب ــا را از ه ــد آنه ــه باي و حوصل
ــرای بحــث از ارزش و  ــی ب ــی و اجمال اينجــا خطوطــی بســيار کل
اعتبــار تفســير فرديــد از هايدگــر ارائــه دهيــم بايــد بــه چنــد نکتــه 

ــم: ــاره کني ــی اش اساس
نکتــه اول ايــن اســت کــه مســئوليت تفســير فرديــد از هايدگــر را 
نبايــد مســتقيماً بــه شــخص خــود فرديــد، بلکــه بــه هانــری کربن 
بايــد بازگردانــد. در واقــع فرديــد بســيار تحــت تأثيــر کربــن بــوده 
اســت و ايــن کربــن اســت کــه می کوشــد هايدگــر را در افــق تفکر 
و حکمــت شــرقی تفســير کنــد. لــذا مخالفــان بــا ايــن تفســير بايد 
هــر چــه فريــاد دارنــد، بــر ســر کربــن بزننــد و نــه شــخص فرديــد. 
اگــر در مــورد تفســير دينــی و معنــوی از هايدگــر، آن هــم در افــق 
حکمــت ايرانــی   ـ  اســامی، نزاعــی هســت، ايــن نــزاع در وهلــه 

نخســت بــا کربــن اســت و نــه بــا فرديــد.
ــک آدم معمولــی نبــود.  ــت کــه کربــن ي نکتــه دوم ايــن اس
ــر  ــک افســانه شــبيه اســت. شــايد کمت ــه ي زندگــی اش بيشــتر ب
شــخصيتی در طــول تاريــخ بــوده باشــد کــه چنيــن توفيقــی پيــدا 
کــرده و در طــول حياتــش چنيــن بخــت بــا او يــار بــوده کــه پــای 
ــد. ــته باش ــی نشس ــزرگ و متنوع ــيار ب ــخصيت های بس درس ش

در واقــع کربــن اکثر بــزرگان عرصــه تفکــر در دوران خــودش، مثل 
ــرون وســطی،  ــخ فلســفه ق ــتاد برجســته تاري ــن ژيلســون، اس اتي
ــادهای  ــن و اوپانيش ــفه فلوطي ــته فلس ــتاد برجس ــه، اس ــل برئي امي
هنــدی هــا، لويــی ماســينيون، اســام  شــناس و شــيعه -شــناس 

ـــو گـفتــگـ
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مشــهور فرانســوی، ژوزف بــاروزی و ژان بــاروزی، دو بــرادری کــه 
ــد،  ــتان بودن ــات پروتس ــان و الهي ــخ ادي ــته تاري ــتادهای برجس اس
رودلــف اتــو و نيــکای بولتمــان، کارل بــارت، کارل لويــت و 
ــپرس  ــر و کارل ياس ــپس هايدگ ــيرر و س ــت کاس ــان، ارنس هام
ــر  ــه ه ــری را ک ــا و انديشــمندان ديگ ــياری از شــخصيت ه و بس
يــک در حــوزه  هــای کاری خويــش، مثــل فلســفه ديــن، مطالعات 
ــی،  ــگل  شناس ــدس، ه ــون مق ــير مت ــک، تفس ــرقی، هرمنوتي ش
پديدارشناســی و... اســاتيدی بســيار برجســته بودنــد، ماقــات کرده 

ــود. ــه ب ــان توشــه  هــا برگرفت ــود و از هــر يــک از آن ب
ــود. در واقــع بخــت  ــز همنشــين ب ــا خــود هايدگــر ني وی حتــی ب
بــا او بســيار يــار بــود کــه توانســت عصــاره تفکــر غربــی در روزگار 
خــودش را بــه واســطه دوســتی، آشــنايی و هم نشــينی با بســياری 
از بــزرگان عالــم انديشــه و تفکــر معاصــر خويــش هضــم و جــذب 
نمايــد. همچنيــن، توفيــق بســيار يــارش بــود کــه توانســت مدتــی 
ــران زندگــی  ــادی )حــدود ســی ســال( در اي ــه و مــدت زي در ترکي
کنــد و از ايــن هگــذر مســتقيماً بــا منابــع فکــری و حکمــی ايرانــی 
و اســامی آشــنا و مأنــوس شــود. بنابرايــن، کربــن فــردی عــوام 
ــا دانشــی بســيار محــدود يــا فــردی دارای گرايشــات قومــی  يــا ب
و تئولوژيــک نبــود کــه خواســته باشــد بــر اســاس عقــده  هــا يــا 
عقــب  افتادگــی هــای تاريخــی يــا نوعــی غــرب شناســی وارونــه 
ــه تفســير هايدگــر در افــق حکمــت و تفکــر ايرانــی    اســامی  ب

ــردازد. بپ
ــده  ــرون آم ــی بي ــر غرب ــنت تفک ــه از دل س ــود ک ــردی ب وی ف
ــوم  ــا و مفه ــرق در معن ــک مستش ــد ي ــی نباي ــن را حت ــود. کرب ب
رايــج کلمــه دانســت کــه تحــت تأثيــر عائــق و تعلقــات رشــته 
ــای  ــنت ه ــا س ــر را ب ــا هايدگ ــت ت ــيده اس ــی  اش کوش تخصص
حکمــی و معنــوی شــرقی پيونــد دهــد. کربــن نــه يــک مستشــرق 
بلکــه يــک فيلســوف و متفکــر بــود لــذا بســياری از اتهاماتــی کــه 
ممکــن اســت بــه فرديــد زده شــود، بــه هيــچ وجــه بــه کربــن نمی  
توانــد وارد شــود. کربــن خــود غربــی اســت و از بطــن فرهنــگ و 
ــی برخاســته و ايــن اوســت کــه خوانشــی  ســنت متافيزيــک غرب
دينــی و معنــوی از هايدگــر در افــق تفکــر شــرقی ارائــه مــی  دهد.

|| امـا صـرف نظـر از ایـن نکتـه تاریخـی، به نکتـه  ای 
هرمنوتیکی باید توجه داشـت: آشـنایان بـا تاریخ تفکر، 
بـه  خوبی با این حقیقت آشـنایند که هر متفکـری در دل 
تفکرش امکانات بسیار متعددی را داشـته و می  پروراند. 
ایـن امکانـات گاه ممکن اسـت بـا یکدیگر متعـارض و 
متضـاد و حتـی متناقض باشـند. شـما فیلسـوف بزرگی 
چون افاطـون را که بنیان گـذار متافیزیک نیز اسـت، در 
نظـر بگیرید. اما به راسـتی، کـدام افاطـون، یعنی کدام 
تفسـیر از افاطون واقعی اسـت؟ آیا وی را باید فیلسوفی 
الهـی بدانیـم آن چنـان کـه در عالـم اسـام تلقـی می  
کردند، یا فیلسـوفی سیاسـی، آن گونه کـه در عالم غرب 

تلقـی می  کـرده و مـی  کنند؟
تمــام تاريــخ فلســفه بــه قــول وايتهد پانوشــتی اســت بــر افاطون. 

ــا  ــق ب ــع منط ــطوی واض ــد ارس ــا باي ــت؟ آي ــون کيس ــا افاط ام
آن راسيوناليســم خشــک و تفکــر منطــق  محــورش را ادامــه 
ــان گــذار مکتــب  ــن، بني ــد فلوطي ــا باي ــم ي تفکــر افاطــون بداني
نوافاطونــی، بــا آن شــور و شــوق عرفانی و تفکــر شــبه دينی  اش، 

ــی برشــماريم؟ ــی ســنت تفکــر افاطون را وارث حقيق
پاســخ ايــن اســت: هــم ارســطو و هــم فلوطيــن هــر دو شــاگردان 
افاطــون  بــوده  انــد. ليکــن، هــر يــک امکانــی از امکانــات مســتتر 
در دل تفکــر افاطونــی را بيــرون کشــيده و بــدان بســط تاريخــی 
ــق ســخن  ــه نحــو مطل ــت ب ــد از کان ــد. شــما نمــی  تواني داده  ان
بگوييــد؛ چــرا کــه مــا نــه از »کانــت« بلکــه از »کانــت هــا« بايــد 

ســخن بگوييــم.
ــت واقعــی  ــت هــا کان ــن اســت کــه کــدام يــک از کان مســأله اي
و حقيقــی اســت؟ کانتــی کــه پوزيتيويســت ها عرضــه مــی  
کننــد؟ کانتــی کــه نئوپوزيتيويســت هــای حلقــه ويــن ارائــه مــی  
دهنــد؟ کانتــی کــه چهــره  ای چــون شــوپنهاور می فهمــد؟ 
ــا  ــادن  ي ــب ب ــه مکت ــی ک ــد؟ کانت ــه ياســپرس می فهم ــی ک کانت
مکتــب ماربــورگ عرضــه مــی  کننــد؟ يــا کانتــی کــه هايدگــر بــر 
اســاس تفســير اونتولوژيــک خــودش و برخــاف تمام تفســيرهای 
ــی   ــه م ــض ارائ ــل مح ــد عق ــاب نق ــج از کت ــتمولوژيک راي اپيس
دهــد؟ وقتــی نيچــه از »مــرگ خــدا« ســخن مــی  گويــد، مقصــود 
ــه  ــدا« نيچ ــرگ خ ــوزه »م ــا آم ــت؟ آي ــر وی چيس ــور نظ و منظ
اســتقبال شــورمندانه وی از مــرگ خداســت يــا حکايــت گــر فريــاد 

ــرگ؟ ــن م ــت از اي ــود اوس حزن آل
ــنگرانه  ــی روش ــر جهان بين ــت تأثي ــه را تح ــم نيچ ــا می تواني م
ــه  ــم ک ــی ببيني ــوان کس ــه عن ــم او را ب ــم و می تواني ــير کني تفس
دردمندانــه از مــرگ خــدا صحبــت می کنــد و گويــی نحــوه ديگری 
از مواجهــه بــا هســتی و ظهــور معنــای تــازه ای از معنــای الوهيت را 
انتظــار می کشــد. هــر دو امــکان در دل انديشــه نيچــه وجــود دارد. 
بــاز هــم بــرای مثــال، کــدام تفســير از هــگل، بيــان گــر فلســفه 
واقعــی هــگل اســت؟ تفســير هگليــان راســت يــا تفســير هگليــان 
ــرای  ــان راســت از هــگل ب چــپ؟ هــم تفســير شــورمندانه هگلي
تأييــد مســيحيت و هــم تفســير شــورمندانه هگليــان چــپ از هگل 
ــه ناتوراليســم هــر دو بيــان گــر  ــرای تبديــل مونيســم هگلــی ب ب
ــات گوناگــون و حتــی متعارضــی هســتند کــه در دل تفکــر  امکان

هــگل وجــود داشــته و دارد.
بنابرايــن، وقتــی از هايدگــر صحبــت می کنيــم، مفســران می توانند 
امکانــات متعــددی را از دل تفکــر هايدگــر بيــرون بکشــند. مــا نــه 
ــه  ــه منزل يــک هايدگــر بلکــه »هايدگرهــا« داريــم. ايــن نکتــه ب
ــران از  ــوفان و متفک ــه  فيلس ــورد هم ــی در م ــی هرمنوتيک حقيقت

جملــه در مــورد هايدگــر نيــز صــادق اســت.
امــا بــه اعتقــاد اينجانــب، اگــر بخواهيــم بــه تفکــر هايدگــر، کــه 
همچــون اقيانــوس عظيمــی اســت، نزديــک شــده، آنــرا ملمــوس 
ــه توجــه داشــته باشــيم  ــن نکت ــه اي ــد ب ــم، باي ــل فهــم کني و قاب
ــه مهم تريــن بحــران تفکــر  کــه روح اصلــی ايــن تفکــر پاســخ ب
ــه نيچــه  ــی ک ــی بحــران نيهيليســم اســت؛ بحران ــرب، يعن در غ
ــل  ــت مث ــان اس ــر خواه ــخيص داد. هايدگ ــتی آن را تش ــه درس ب

ــوم  ــران عل ــتعايی و بح ــی اس ــاب پديدارشناس ــرل در کت هوس
ــه  ــه ک ــان گون ــد. هم ــه بحــران نيهيليســم پاســخ ده ــی ب اروپاي
ــه درســتی اشــاره مــی  کنــد بحــران غــرب و بحــران  هوســرل ب
ــا اجتماعــی نيســت،  علــوم جديــد، بحرانــی اخاقــی، اعتقــادی ي
بلکــه بحرانــی متافيزيکی اســت. هوســرل بــه نيهيليســتيک بودن 
علــوم جديــد اشــاره داشــته، خواهــان يافتــن بنيــادی بــرای معرفت 

بشــری اســت.
ــذر از  ــان گ ــرل، خواه ــود، هوس ــتاد خ ــع اس ــه تب ــز، ب ــر ني هايدگ
نيهيليســم اســت و بــه هميــن دليــل کل ســنت متافيزيــک غربــی 
و حــدوث و ظهــور ايــن ســنت، مراحــل بســط و منــازل گوناگــون 
ــه  اش را مــورد تأمــل قــرار می دهــد. هايدگــر خواهــان رســيدن ب
نحــوه تفکــری اســت کــه آن را »تفکــر   نــه ديگــر   مابعدالطبيعــی  
ــن دو ويژگــی اساســی   يعنــی تــاش   مــی  نامــد. حــال، اگــر اي
بــرای گــذر از نيهيليســم از يکســو و کوشــش بــه منظــور گسســت 
ــر  ــه ديگ ــری ک ــوه  ای از تفک ــه نح ــيدن ب ــک، و رس از متافيزي
متافيزيکــی نباشــد از ســوی ديگــر    را کنــار هــم بگذاريــم، خطوط 
ــه  ــدی در انديش ــيار نيرومن ــوی بس ــی و معن ــای دين ــش ه گراي

هايدگــر نمايــان مــی شــود.
توجــه داشــته باشــيد نقطــه عزيمــت تفکــر هايدگــر الهيــات بــود. 
ــه   ــی بودک ــدارس دين ــه م ــی طلب ــوان جوان ــی و عنف او در نوجوان
بــرای پاســخ گويــی بــه پرســش هــای تئولوژيــک و الهياتــی پــا به 
قلمــرو فلســفه گــذارده بــود. ليکــن، بــه تدريــج از الهيــات فاصلــه 
گرفــت و بــه پديدارشناســی، و ســپس از پديدارشناســی بــه آن چــه 
خــودش »تفکــر« مــی  نامــد، نزديــک شــد. بــه اعتقــاد مــن اگــر 
ـ  دغدغــه دينــی و معنــوی    و صــد البتــه نــه دغدغــه تئولوژيــک  ـ
و دغدغــه کــی يرکــه  گــوری انديشــه  هــا ی هايدگــر را از تفکــر 
وی بگيريــم، چيــزی جــز يــک جســد مــرده و بــی  روح از آن باقــی 
ــياق  ــر را در س ــک هايدگ ــش غيرتئولوژي ــاً گراي ــد. اساس نمی مان
تمايــز ميــان »متافيزيــک« و »ايمــانِ« کــی يرکــه  گــوری و نــه 
در ســياق گرايــش ضــد ســنت عقــل روشــنگرانه عصر روشــنگری 

بايــد فهــم و تفســير کــرد.
»وجــود« در تفکــر هايدگــر چيســت؟ آيــا وجــود همــان مــاده يــا 
ــی اســت کــه  ــا وجــود همــان طبيعت ــا آي ــر فيزيکــی اســت؟ ي ام
از آن ســخن می گوينــد؟  ناتورا ليســت ها  يــا  رومانتيســت ها 
ايــن وجــودی کــه هايدگــر نحــوه هســتی انســان يــا دازايــن را در 
نســبت بــا آن فهــم و تفســير مــی کنــد، چيســت؟ ايــن وجــودی 
ــد  ــد و معقت ــی می کن ــا آن معن ــر تفکــر را در نســبت ب ــه هايدگ ک
اســت تفکــر چيــزی جــز مــأوا گزيــدن در تقديــر وجــود نيســت، 
ــان »تفکــر« و »شُــکر کــردن«  ــر رابطــه مي چيســت؟ و او چــرا ب
ــق ايــن شــکرگزاری چيســت؟  تأکيــد مــی  ورزد؟ موضــوع و متعلَّ
ادلـّـه تاريخــی، متــن  شناســانه )فيلولوژيــک( و تفســيری بســياری 
در آثــار هايدگــر وجــود دارنــد کــه تفســير معنــوی از هايدگرــــ و 
ـــ را امکان پذيــر می کننــد. بــه  صــد البتــه نــه تفســير تئولوژيــک  ـ
اعتقــاد اينجانــب، هايدگــر ســکولار بــه هيــچ وجــه هايدگــر واقعی 

و هايدگــر آکادميــک نيســت.
ســارتر در نوشــته خــودش، »اگزيستانسياليســم همــان اومانيســم 
ــته  ــت دو دس ــوفان اگزيستانسياليس ــد فيلس ــی  گوي ــت«، م اس
ــل  ــور و گابري ــه  گ ــی يرک ــل ک ــرا، مث ــوفان خداگ ــتند: فيلس هس
مارســل و اگزيستانسياليســت های بی خــدا و ملحــد: مثــل خــودم، 
يعنــی خــود ســارتر و آقــای مارتيــن هايدگــر. امــا در کتــاب نامــه 
در بــاب اومانيســم، هايدگــر، بــی  آن کــه نامــی از ژان پــل ســارتر 
آورد، بــه وی پاســخ داده، اظهــار مــی  دارد کســانی کــه فلســفه او را 
نســبت بــه مســأله خــدا بی اعتنــا می داننــد، در واقــع هيــچ درکــی 

ــد. از فلســفه او نداشــته  ان
نکتــه قابــل توجه ديگــر در ارتبــاط بــا ســؤال شــما از ارزش و اعتبار 
تفســير فرديــد از هايدگــر در افــق حکمــت ايرانــی   اســامی ايــن 
اســت کــه اساســاً عکس العملــی کــه نســبت بــه فرديــد و نحــوه 
تفســير او از هايدگــر وجــود دارد  تــا آنجــا کــه برخــی اين تفســير را 
بســيار خشــن، تحميلــی و حتــی گزافــی و مــن عنــدی تلقــی کرده  
ـــ از ايــن جهــت اســت کــه ايــن گــروه از منتقــدان بــا زبــان  انــد ـ
و ادبيــات فرديــد مخالــف بــوده، ليکــن ايــن نقــد و مخالفــت را بــه 
حــوزه تفســير او از هايدگــر نيــز کشــانده اند. بــه بيــان ســاده  تــر، 
زبــان فرديــد تــا حــدودی وجــه تئولوژيــک پيــدا کــرده، بــه هميــن 
جهــت نيــز عــده  ای نحــوه تفســير او را زيــر ســؤال بــرده  انــد امــا 

ـــو گـفتــگـ
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روشــنفکران و اهــل نظــر حــق ندارنــد همچــون عــوام صرفــاً در 
ســطح الفــاظ و واژگان بماننــد و بــه روح کلمــات رســوخ نکننــد.

ــی تفســير  ــه اشــاره کــردم، مســئول اصل ليکــن، همــان طــور ک
تفکــر هايدگــر در افــق حکمــت ايرانــی اســامی هانــری کربــن 
اســت و نــه فرديــد. کربــن در تفســير دينــی و معنــوی از هايدگــر 
تنهــا نيســت. جــان مک کــواری و خيلــی از الهی دان هــای  غربــی 
مثــل تيليــش و بولتمان مــی  کوشــند از تفکــر هايدگــر و از مفاهيم 
اساســی انتولوژيــک و اگزيستانســيل وجــود و زمــان بــرای الهيــات 
و کام مســيحی و نيــز در تفســير متــن مقــدس مــدد گيرنــد. ايــن 
هــا همــه شــواهدی اســت کــه کامــاً نشــان می دهــد هــر گونــه 
تفســير غيرمعنــوی از هايدگــر، عــدم درک صحيــح از تفکــر ايــن 
متفکــر بــزرگ دوران ماســت کــه بــه اعتقــاد بســياری طــرح اصلی 
ــذات  ــان بال ــی در جه ــانس دين ــک رنس ــاد ي ــترگ وی ايج و س

ســکولار کنونــی اســت.
ــتر  ــا بيش ــه م ــر در جامع ــير هايدگ ــر تفس ــر س ــزاع ب ــفانه ن متأس
ــر،  ــان ســاده  ت ــه بي ــل سياســی و ايدئولوژيــک اســت. ب ــه دلاي ب
ــران، کســانی کــه  ــد از انقــاب اي ــه دليــل مســايل تاريخــی بع ب
بــا وضعيــت سياســی و اجتماعــی دوران کنونــی کشــورمان 
مخالف انــد، هــم ســويی های لايتچســبکی ميــان انديشــه  هــای 
ــپس  ــرده، س ــرار ک ــران برق ــی اي ــی کنون ــام سياس ــد و نظ فردي
کوشــيده  انــد از طريــق نقــد فرديــد و هايدگــر و انتقــاد بــه هرگونه 
ــی و  ــارزه  ای سياس ــه مب ــر، ب ــوی از هايدگ ــی و معن ــير دين تفس

ــد. ــران بپردازن ــود اي ــام سياســی موج ــا نظ ــک ب ايدئولوژي
اگــر چــه ظاهــراً شــايد بتــوان قراينــی بــرای هــم ســويی  هــای 
ميــان انديشــه فرديــد و وضعيــت سياســی و اجتماعــی دوران بعــد 
از انقــاب پيــدا کــرد ليکــن، اصالتــاً و بــه لحــاظ مبانــی حِکمــی 
ــر  ــی فک ــدارد. برخ ــود ن ــا وج ــان آنه ــدی مي ــی، پيون و متافيزيک
می کننــد هــر نــوع دفــاع از نگــرش معنــوی، آب بــه آســياب وضع 
موجــود ريختــن و دفــاع از حاکميــت سياســی اســت؛ لــذا بــه خاطر 
خشــم و عصبيتــی کــه نســبت بــه وضــع موجــود وجــود دارنــد بــا 

تفکــر معنــوی از اســاس مخالــف  انــد.
ايــن پرســش کــه آيــا جهــان را بايــد دينــی و معنــوی فهميــد، يــا 
ــان را  ــی عصــر روشــنگری جه ــر و ســيطره جهان بين تحــت تأثي
ــاً  ــی کام ــرد، بحث ــير ک ــتيک تفس ــکولار و ماترياليس ــد س باي
ــع  ــاس مواض ــر اس ــد ب ــا نباي ــت و م ــی اس ــفی و متافيزيک فلس
ــم.  ــخ گويي ــش پاس ــن پرس ــه اي ــود ب ــک خ ــی و ايدئولوژي سياس
وضعيــت سياســی کنونــی مــا عمــری کــم تــر از چهــار دهــه دارد، 
امــا مگــر تاريــخ و فرهنــگ بشــر بــه هميــن چنــد دهــه محــدود 
می شــود؟ بشــر در زندگــی خــود روی ايــن کــره خاکــی چنــد هــزار 
ســال اســت بــا دغدغــه فهــم و تفســير ايــن جهــان مواجــه بــوده 
اســت لــذا، نــزاع ميــان هايدگــر آکادميــک و هايدگــر فرديــدی، يــا 
ــران از اســاس بحثــی  هايدگــر ســکولار و هايدگــر معنــوی، در اي
ــفی و  ــی فلس ــد ارزش و اصالت ــوده، فاق ــک ب ــی و ايدئولوژي سياس
حقيقــت  جويانــه اســت، هــر چنــد کــه نقابــی فلســفی و آکادميک 
ــر ســکولار و  ــاد مــن هايدگ ــه اعتق ــر چهــره خــود زده اســت. ب ب
غيرمعنــوی، بســيار بيشــتر از هايدگــر بــه اصطــاح دينــی، عرفانی 
و تئولوژيــک فرديــد، از هايدگــر حقيقــی و آکادميــک فاصلــه دارد.

نکتــه حائــز اهميــت ديگــر در ايــن بحث ايــن اســت کــه مخالفان 
ــن  ــت اي ــر مخالف ــواره ب ــر هم ــوی از هايدگ ــی و معن ــير دين تفس
ــوژی«  ــب تئول ــرح »تخري ــوژی« و ط ــا »تئول ــی ب ــر آلمان متفک
ــکال  ــد رادي ــرح ساختارشــکنی و نق ــوار ط ــه دي ــوار ب ــه دي وی، ک
متافيزيــک در انديشــه اوســت، دســت مــی  گذارنــد. امــا ايــن گروه 
بــه  هيــچ  وجــه توجــه ندارنــد کــه مخالفــت هايدگــر بــا تئولــوژی 
ـــ کــه در هــر دو وجــه، يعنی  و سيســتم-های نظــری تئولوژيــک  ـ
هــم در »مخالفــت بــا تئولــوژی و هــم در »مخالفــت بــا سيســتم  
ســازی هــای نظــری«، متأثــر از کــی يرکــه  گور اســت   ـ بــه هيچ 
وجــه بــه معنــای مخالفــت بــا تفســيری دينــی و معنــوی از جهــان 
نيســت، همــان  گونــه کــه آنتــی تئولوژيــک و آنتــی سيســتم بودن 
کــی يرکــه  گــور بــه معنــای مخالفــت بــا فهــم دينــی و معنــوی 

از جهــان نبــود.
ايــن امــکان در برابــر تفکــر وجــود دارد کــه فــرد بــه هيــچ يــک از 
نظام هــای تئولوژيــک اعتقــادی نداشــته  باشــد، يعنــی خــود را نــه 
مســيحی، نــه يهــودی، و... نــه قائــل بــه هيــچ يــک از نظــام های 
کامــی توميســتی، کاتوليــک، پروتســتان، و... بدانــد، و در همــان 

ــه تفســيری ماترياليســتی، ناتوراليســتی، فيزيکاليســتی و  ــال ب ح
ســکولار از جهــان نيــز تــن ندهــد.

ــان را  ــرد جه ــه ف ــدارد ک ــرورت ن ــه ض ــچ وج ــه  هي ــع، ب در واق
ــد و  ــک بفهم ــادی تئولوژي ــام اعتق ــک نظ ــوب ي ــاً در چارچ حتم
بکوشــد تمــام جهــان، انســان، تاريــخ و سراســر قصــه زندگــی وی 
ــک  ــک نظــام تئولوژي ــگ ي ــره خــاک را از دريچــه تن ــن ک ــر اي ب
خــاص ببينــد. امــا، از ســوی ديگــر، بــه  هيــچ  وجــه نيــز ضــرورت 
نــدارد کــه مخالفــت فــرد بــا نظــام هــا، انديشــه  هــا و رويکردهای 
تئولوژيــک، بــه معنــای مخالفــت او بــا هــر گونــه تفســير دينــی و 

ــوی از جهــان باشــد. معن
ــب  ــان تخري ــت. وی خواه ــک نيس ــر تئولوژي ــر هايدگ آری! تفک
تئولــوژی و گسســت از تفکــر تئولوژيــک اســت. ايــن ســخن کاماً 
درســت اســت، امــا »تئولوژيــک بــودن تفکــر« يــک چيــز اســت و 
ــن  ــوی« داشــتن از جهــان امــری ديگــر. از قضــا اي »تفســير معن
ســنخ از تفکــر غيرتئولوژيــک  ـ  غيرســکولار دقيقــاً همــان راهــی 
اســت کــه بشــر دارد به ســمت آن ســير مــی  کنــد. بشــر روزگار ما 
در واقــع بــه همــه نظام هــای متافيزيکــی و تئولوژيک بدبيــن و بی  
اعتمــاد شــده اســت. ديگــر امــروز، در روزگار مــا، متفکــر بزرگــی را 
نمــی  شناســيم کــه بکوشــد از صــرف دريچــه نظــام اســپينوزايی، 
ــيحی، کام  ــرف کام مس ــر ص ــا از منظ ــی، و... ي ــی، هگل کانت

يهــودی يــا کام اســامی جهــان را بنگــرد.
روزگار مــا، دوران فروپاشــی همــه نظام هــای متافيزيکــی و همــه 
سيســتم هــای تئولوژيــک اســت. يعنــی ديگــر کســی نمی گويــد 
مــن اســپينوزايی ام، دکارتــی ام، کانتــی ام، هگلــی ام يــا مارکســی ام. 
ــان را در  ــايی های خودش ــوی نارس ــه نح ــا ب ــن نظام ه ــه اي هم
ــی  ــن فروپاش ــس اي ــايد در پ ــد. ش ــان داده ان ــان نش ــير جه تفس
ــزی کــه هســت، بشــر،  ــا چي ــد. ام ــزی خــودش را آشــکار کن چي
ــت. دوران  ــد گش ــک بازنخواه ــای تئولوژي ــه آن نظام ه ــر ب ديگ
ايــن نظــام هــای تئولوژيــک بــه ســر آمــده اســت البتــه تئولــوژی 
بــه منزلــه بخشــی از فرهنــگ مــردم يــا بــه عنــوان يــک ابــزار در 
دســت سياســت مدارهــا در بــازی قــدرت بــه وجــود خويــش ادامــه 
خواهــد داد، ليکــن آن چــه جامعه بشــری و انديشــه و جــان آدميان 

ــت. ــوژی نيس ــر تئول ــد، ديگ ــری می کن را رهب
در روزگار مــا تئولــوژی، هــر چنــد ممکــن اســت نقطــه عزيمــت ما 
در تفکــر بــوده باشــد   و نقطــه عزيمــت بــی  ترديــد در حرکــت و 
غايــت حرکــت نقــش خواهــد داشــت   ليکــن جــان هيــچ کــدام از 
مــا را گــرم نکــرده و نخواهــد کــرد. در روزگار کنونــی حتــی آنهايی 
ــان  ــی ش ــی  واقع ــد، زندگ ــای تئولوژيک ان ــه نظام ه ــن ب ــه مؤم ک
بــر اســاس و حــول محــور ارزش هــای ديگــری چــرخ مــی  زنــد. 
ــاب و  ــگ و نق ــی از فرهن ــع بخش ــا در واق ــوژی در روزگار م تئول
حجابــی بــر واقعيــت هاســت. درســت همــان  گونــه کــه مراســم، 
شــعائر و ســنت هايــی چــون چهارشنبه ســوری، جشــن مهــرگان 
يــا ديــد و بازديــد نــوروز در زندگــی مــا حضــور زنــده  ای همچــون 
روزگاران پيشــين نداشــته، کــم  و بيــش بــه مراســم مــرده و بــی  
ــای  ــوده نظامه ــرده و فرس ــر م ــد، پيک ــده  ان ــل ش ــی تبدي روح

ــد. ــد، ليــک روح خــود را از دســت داده  ان تئولوژيــک وجــود دارن

ــر  ــه تأثی ــاره ای ب ــی! اش ــر عبدالکریم ــای دکت || آق
هانــری کربــن بــر فردیــد داشــتید. قضــاوت فردیــد 
در مــورد کربــن چگونــه بــود؟ بــه نظــر می رســد کــه 
فردیــد، کربــن را فــردی اســیر متافیزیــک و گرفتــار 
ــی او  ــد و حت ــی  دی در همــان ســاحت غرب زدگــی م
ــه  ــد ب ــات فردی ــن حم ــد. ای ــون می خوان را فراماس

کربــن را چگونــه توجیــه مــی  کنیــد؟  
ــوی  ــه نح ــوع ب ــن موض ــاره اي ــران درب ــر در اي ــاب هايدگ در کت
مبســوط بحــث کــرده ام. تفســير دينــی و معنــوی کربــن از تفکــر 
ــک  ــون »هرمنوتي ــر عناصــری چ ــه لحــاظ فلســفی ب ــر ب هايدگ
ــذر از  ــک«، »گ ــد متافيزي ــم«، »نق ــذر از نيهيليس ــور«، »گ حض
ــن  ــت. اي ــی اس ــخ« مبتن ــر فراتاري ــه ب ــم« و »تکي هيستوريسيس
ــن از هايدگــر  عناصــر فلســفی، درس هايــی اســت کــه خــود کرب
گرفتــه و بــه ايــن اتخــاذ اذعــان دارد. همــه ايــن عناصــر نيــز گاه با 
همــان تعابيــر  مثل گــذر از نيهيليســيم و گــذر از متافيزيــک   و گاه 
بــا تعابيــر خــاص خــود فرديــد   مثــل زمــان باقــی در برابــر زمــان 
ـــ در انديشــه فرديــد وجــود دارنــد لــذا وقتی يــک پژوهش  فانــی  ـ

گــر بی طــرف و اهــل فلســفه همــه عناصــر اصلــی وجودشــناختی، 
ــد را مــدون مــی   ــن و فردي انسان شــناختی و معرفت شــناختی کرب
ســازد و بــا يکديگــر مقايســه مــی  کنــد درمــی  يابــد کــه در فرديد 
حتــی يــک بصيــرت فلســفی اصيــل و بنياديــن وجــود نــدارد کــه 

ــز ســازد. ــن متماي وی را از کرب
ــز  ــد ني ــن هســت، در فردي ــرت فلســفی  ای کــه در کرب هــر بصي
هســت. ايــن حکــم نــه فقــط در خصــوص بصيــرت هــای کلــی 
ــد، حتــی در مــورد بســياری از  و بنياديــن حکمــی و فلســفی فردي
ــر مفهــوم مهدويــت شــيعی در  بحث هــای جزيــی، مثــل تکيــه ب
ــد  ــه، توجــه فردي ــرای نمون ــز صــادق اســت. ب ــد ني انديشــه فردي
بــه انديشــه های عهــد عتيــق همچــون انديشــه  هــای بودايــی و 
هنــدی يــا زرتشــتی و تأويــل پديدارشناســانه از آنهــا را مــی  تــوان 
حاصــل تأثيرپذيــری وی از مواجهــه تأويلــی کربــن بــا اين ســنت-

هــای تاريخی شــرقی دانســت.
ــت شــيعی و مســأله ظهــور  ــر مهدوي ــد ب ــد فردي ــن، تأکي همچني
ــی   ــن نشــان م ــری او را از کرب ــی تأثيرپذي ــه  خوب ــز، ب ــود ني موع
دهــد. فهــم فرديــد از مهدويــت شــيعی بــه  هيــچ  وجــه محــدود 
بــه باورهــای تئولوژيــک رايــج نبــوده، بلکــه آن را بايــد در ســياق 
ــان  ــوی مي ــر فرانس ــن متفک ــه اي ــدی ک ــن و پيون ــر کرب تفک
هرمنوتيــک حضــور )تفکــر حضــوری(، اعتقــاد بــه عالَــم مثــال و 

ــرد. ــم ک ــی  آورد فه ــود م ــه  وج ــت ب ــيعی مهدوي ــاد ش اعتق
در تلقــی فرديــد از مفهــوم مهدويــت، مــا نبايــد از تلقــی کربــن و 
تأکيــد وی بــر تصــوری کــه ســهروردی نســبت بــه معنــی خافت 
الهــی، بــه عنــوان امــری متحقــق در اکــوان مختلــف، دارد، خالــی  
ــه  ــن اســت کــه ب ــن کرب ــد توجــه داشــت اي از ذهــن باشــيم. باي
تبعيــت از تفکــر معنــوی در ايران باســتان و اســتمرار آن در انديشــه  
ــر  ــی در تفک ــام مخف ــی ام ــت روحان ــر آمري ــهروردی، ب ــای س ه

ايرانــی توجــه مــی  دهــد.
ــن در توجــه   ــری  اش از کرب ــی  رغــم تأثيرپذي ــد، عل ــا، در فردي ام
و تأکيــدش بــر مســأله مهدويــت بــه منزلــه يــک عنصــر اساســی 
در تفکــر معنــوی ايرانــی، از تفســيرهای پديدارشــناختی کربــن در 
ــاب مهدويــت و مفهــوم خافــت الهــی هيــچ خبــری نيســت و  ب
اعتقــاد بــه مهدويــت صرفــاً در ســطح يــک اظهــار عقيــده و بــاور 
ــار  ــه در آث ــی اســت ک ــن در حال ــد. اي ــی  ياب ــزل م ــک تن تئولوژي
ــادی در  ــيار زي ــناختی بس ــای پديدارش ــل ه ــا تحلي ــا ب ــن م کرب
ارتبــاط بــا اعتقــاد بــه امــام دوازدهــم شــيعيان مواجــه می  شــويم.

حتــی فرديــد آنجــا کــه می گويــد »مــن بــا هايدگــر... هــم ســخنم 
ولــی يــک  ســخن... نيســتم«، بــه پشــتوانه انديشــه کُربــن اســت. 
در آثــار فرديــد، علــی  رغــم آنکــه بارهــا تکــرار شــده اســت وی بــا 
ــچ  وجــه روشــن  ــه  هي ــا ب هايدگــر »يــک   ســخن« نيســت، ام
نيســت کــه در کــدام منــازل و مواقــف، مســير تفکــر وی از هايدگر 
جــدا مــی  شــود در حالــی کــه کربــن صراحتــاً هــم درس هايــی را 
کــه از هايدگــر آموختــه اســت روشــن می ســازد و هــم مــواردی را 

کــه در آنهــا ديــدگاه هايــش از هايدگــر متمايــز مــی  گردنــد.
کربــن صراحتــاً اظهــار مــی  دارد »بــه  کارگرفتن کليــد هرمنوتيک 
ــد«  ــی وی نمی کن ــروی از جهان بين ــه پي ــزم ب ــا را مل ــر م هايدگ
ــه  ــی را ک ــی قفل هاي ــوان تمام ــک، نمی ت ــد هرمنوتي ــا... کلي و »ب
ــاز  ــتند، ب ــان هس ــرداری از پنه ــا پرده ب ــن ي ــاف باط ــع انکش مان

ــرد«. ک
ــی  ــر روش تحليل ــت تأثي ــد: »تح ــی  کن ــان م ــکارا بي ــن آش کرب
ــذارده و  ــر گ ــی  نشــده او گام را فرات ــه پيش بين ــری، از برنام هايدگ
ــال« کــرده اســت.  اهــداف و ســطوح هرمنوتيکــی ديگــری را دنب
کربــن، همچنيــن، اگــر چه تفســير ســکولار از هايدگــر را بــه  هيچ  
وجــه نمــی  پذيــرد ليکــن، از نظــر وی ميــان »وجــود« هايدگــر بــا 
»ســاحت قــدس«، کــه در حکمــت و عرفــان شــرقی ديــده مــی  
شــود، فاصلــه وجــود دارد و رابطــه ای را کــه ميــان وجــود و موجــود 
وجــود دارد، نمــی تــوان معــادل رابطــه بيــن دنيــای اولــی و جهــان 
ســفلی قــرار داد و از طريــق تفکــر هايدگــر مــا نمــی  توانيــم بــه 
ــر  ــروی از پي ــه پي ــن، ب ــم. از نظــر کرب ســاحت قــدس دســت يابي
ــی الهــی  ــد تجل ــات فاق ــون، »هرمنوتيــک هايدگــری الهي تروتين

اســت«.
همچنيــن، از نظــر کربــن، هايدگــر حضــور آدمــی در اين جهــان را 
صــرف حضــور بــه منزلــه در  جهــان   بــودن تجربــه مــی  کنــد، 
ايــن در حالــی اســت کــه در حکمــت و عرفــان ايرانــی  اســامی 

ـــو گـفتــگـ
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حضــور آدمــی، بــه شــکل ديگــری، يعنــی حضــور بــه منزلــه بودن  
ــوی  ــرای فراس ــودن ب ــا »ب ــرگ ي ــوی  ـ  م ــوی    فراس ــه  س ـ  ب
ــک  ــاف، ي ــن اوص ــام اي ــا تم ــا ب ــود ام ــی  ش ــه م ــرگ« تجرب م
تفــاوت بنياديــن بيــن هايدگــر و کربــن وجــود دارد: ايــده آل کربــن 
در واقــع جمــع بيــن شــرق و غــرب اســت. او می خواهــد عقانيــت 

متافيزيکــی را بــا معنويــت شــرقی جمــع کنــد.
ــتان و در  ــران باس ــر اي ــته« و در تفک ــدت را در »گذش ــن وح او اي
ــه در  ــد ک ــر می کن ــد و فک ــو می کن ــت  وج ــت جس ــر زرتش تفک
ســرزمين معنــوی ايــران، درســت در مــرز شــرق و غــرب )غــرب 
بــه مفهــوم يونــان و شــرق بــه مفهــوم هنــد( وحــدت مــورد نظــر 
ــی  آريايــی در واقــع هــر دو  ــد و فرهنــگ ايران او تحقــق مــی  ياب

ــا هــم دارد. عنصــر تفکــر عقانــی و تفکــر معنــوی را ب
ــار  ــاً کن ــل را کام ــدی، عق ــر هن ــل تفک ــه مث ــگ ن ــن فرهن اي
ــه  ــرد و ن ــم شــهود محــض بســر مــی  ب ــاً در عال گذاشــته و صرف
ــرده و  ــا ک ــهود را ره ــرزمين ش ــر، س ــان متأخ ــگ يون ــل فرهن مث
صرفــاً در حــوزه مفهــوم حرکــت می کنــد. بــرای کربــن شهســوار 
ــن  ــه کرب ــود ک ــن نحــوه تفکــر، ســهروردی اســت. از اينجــا ب اي
ــع  ــی جم ــوان نوع ــهروردی می ت ــد. در س ــهروردی ش ــيفته س ش
بيــن تفکــر پهلــوی )حکمــت خســروانی(، يعنــی حکمــت ايرانــی، 
بــا تفکــر يونانــی را ديــد. در واقــع الگــو و نمونــه ايــده آل تفکــری 
کــه کربــن بــه دنبالــش اســت، هميــن اســت: حکمــت ايرانــی  ـ 
اســامی در ســنت ســهروردی و ايــن اواخــر در تفکــر ماصــدرا.

کربــن بــا هايدگــر در هميــن جــا تمايــزی اساســی مــی  يابــد. چرا 
کــه هايدگــر بحــث »گــذر از متافيزيــک« و ايــن اواخــر »گسســت 
از متافيزيــک«، يعنــی رســيدن بــه نحــوه  ای از تفکر، غير از شــيوه 
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــد، اي تفکــر متافيزيکــی را مطــرح می کن
ــدان اســت.  کربــن خواهــان حفــظ متافيزيــک و روح بخشــيدن ب
کربــن خواهــان نيــل بــه متافيزيکی اســت کــه معنــوی نيز باشــد. 

بــه ايــن اعتبــار، فرديــد بــه هايدگــر وفادارتــر اســت.
ــهروردی و ماصــدرا،  ــوی در س ــر معن ــد اســت تفک ــد معتق فردي
ــه اعتقــاد  ــر خــودش غــرب زده می شــود و ب ــه تعبي فلســفه زده و ب
ــع هايدگــر، تفکــر معنــوی، تحــت ســيطره تفکــر  ــه تب ــد، ب فردي
متافيزيکــی می ميــرد. نمونــه اعــای تفکــر بــرای فرديــد تفکــری 
معنــوی اســت، بــدون آميختگــی بــا تفکــر يونانــی. يعنــی بــه نظر 
فرديــد حتــی ابــن  عربــی و عرفــان نظــری او نيــز خالــی از وجــوه 
غرب زدگــی، يعنــی وجــوه متافيزيکــی نيســت. هميــن امــر وجــه 

افتــراق اصلــی تفکــر کربــن و فرديــد اســت.
ــه يــک  ــرم ب ــن، ناگزي ــه کرب ــد ب امــا در خصــوص انتقــادات فردي
نکتــه روانشــناختی نيــز اشــاره کنــم. بــه نظــر مــی  رســد ميــان 
ــه  ــر پذيرفت ــاً تأثي ــری کــه از وی عميق ــل  ت ــا متفکــر اصي ــرد ب ف
اســت، نوعــی رابطــه ديالکتيکی وجــود دارد. فــرد انديشــمند هرچه 
بيشــتر تحــت تأثيــر متفکــر ديگــری باشــد، بيشــتر می کوشــد او را 
بــه نحــوی ناديــده بگيــرد تــا اصالــت خــودش را بــه اثبات برســاند.

مــن شــخصاً و بــه لحــاظ اخاقــی فرديــد را بــه خاطــر ايــن کــه 
ــد،  ــام کن ــن اع ــودش را از کرب ــق خ ــتقال مطل ــد اس می کوش
نمی بخشــم و ايــن نحــوه مواجهــه او را تــا حــدودی غيرمنصفانــه 
ــا  ــم. ايــن نيــز کــه فرديــد مــی گويــد کربــن فراماســون ي می دان
اســماعيلی بــود، در ســياق هميــن رابطــه ديالکتيکــی بايــد فهــم 

شــود.
يعنــی نوعــی احســاس جــذب و دفــع بــه نحــو توأمــان و 
ــما  ــال، گاه ش ــد. ح ــی  گيرن ــکل م ــم ش ــار ه ــی در کن ديالکتيک
می توانيــد بــا يافتــن بصيرت هايــی اصيــل و بنياديــن از مــرز يــک 
ــل رابطــه هايدگــر  ــد مث ــدی کني ــا وی مرزبن ــد و ب متفکــر بگذري
ــا هوســرل. درســت اســت کــه هايدگــر از اســتادش، هوســرل و  ب
پديدارشناســی وی بــه شــدت تأثيــر پذيرفتــه اســت ليکــن، ايــن 
ــی و  ــوزه پديدارشناس ــه در ح ــی ک ــا انقاب ــتعداد، ب ــا اس ــاگرد ب ش
هرمنوتيــک صــورت مــی  دهــد راهــش را کامــاً از اســتادی کــه 
ــی  ســازد. ــوده، جــدا و مســتقل م ــر وی ب ــه شــدت تحــت تأثي ب

امــا ايــن امــر در مــورد رابطــه فرديــد بــا کربــن صــادق نيســت در 
ايــن کــه فرديــد بــا کربــن در خيلــی از امــور اختــاف  دارد بحثــی 
ــن مســيحی،  ــود و کرب ــد مســلمان ب نيســت  ـ مثــل اينکــه فردي
فرديــد ايرانــی بــود و کربــن فرانســوی و... ، امــا ايــن کــه فرديــد 
توانســته باشــد بر اســاس يــک بصيــرت بنياديــن متافيزيکــی و به 
لحــاظ فلســفی راهــش را از کربــن جــدا کرده باشــد ســخنی اســت 

ديگــر.
مــا کــدام بصيــرت بنياديــن فلســفی را در فرديــد مــی  يابيــم که در 
کربــن وجــود نداشــته باشــد؟ لــذا، بــه اعتقــاد مــن در فرديــد هيــچ 
بصيــرت بنياديــن فلســفی را نمــی  تــوان يافــت کــه مســير تفکــر 
ــن  ــکال و بنيادي ــد رادي ــر نق ــد، مگ ــرده باش ــدا ک ــن ج او را از کرب
ــر اســت،  ــر هايدگ ــز تحــت تأثي ــه آن ني ــک، ک ــد از متافيزي فردي
البتــه زبــان فرديــد متفــاوت اســت. ليکــن بحــث بــر ســر زبــان  و 
تعابيــر نيســت، بلکــه ســخن در خصــوص بصيــرت هــای حِکمــی 

و متافيزيکــی اســت.
درسـت اسـت که خيلی از گرايش های شـيعی، يا تقسـيم بندی هايی 
کـه فرديـد از زمـان می کنـد، يا تعاريفـی که وی از نسـخ و فسـخ و 
مسـخ ارائـه می  دهـد، در کربن ديـده نمی  شـوند. اما ايـن ها هيچ  

يک تعييـن  کننـده چارچوب های اصلی تفکر فلسـفی نيسـتند.
ــد در  ــه فردي ــب ب ــی اينجان ــد اخاق ــت نق ــه داش ــد توج ــا، باي ام
خصــوص نحــوه مواجهــه  اش بــا کربــن، بــه  هيــچ  وجــه از ارزش 
هــای فرديــد و نقــش و جايــگاه او در تاريــخ تفکــر معاصــر مــا نمی  
کاهــد. درســت اســت کــه او بــه شــدت تحــت تأثيــر کربــن بــود، 
امــا ايــن او و فقــط او بــود کــه زودتــر از هــر کــس ديگــری، حــدود 
هفتــاد ســال پيــش، توانســت بصيــرت هــای بنياديــن هايدگــر و 
ــز از ســطح فرهنــگ و تفکــر  ــی ني ــا روزگار کنون ــن را، کــه ت کرب
رايــج مــا بســيار فاصلــه دارنــد، دريافتــه و آن را بــرای مــا ايرانيــان 

بومــی و قابــل فهــم ســازد.

|| برخـی از شـاگردان فردید، مشـخصاً مرحوم عباس 
معـارف، اعتقـاد دارنـد تفکـر یـا اندیشـه فردید سـه 
رکـن اساسـی دارد: هایدگر، ابـن  عربـی و اتیمولوژی. 
اگـر بخواهیـم بـه ابـن  عربـی بپردازیـم، تأثیرپذیری 
فردیـد از ابـن  عربـی تـا چـه حـد اسـت؟ مثـاً آنجا 
که فردیـد از علم الاسـماء یـا  ادوار گوناگـون تاریخی 
بحـث کـرده، بـه تبع ابـن عربـی اظهـار مـی دارد که 
هـر دوره تاریخـی مظهر ظهور اسـمی از اسـماء الهی 
اسـت، آیا تأثیرپدیـری فردید از ابن عربـی در حد اخذ 
اصطاحات و معادل سـازی ها اسـت یـا این کـه آراء ابن  
عربی بـه طور بنیادیـن در اندیشـه فردید حضـور دارد؟

بــه نظــر مــن تفکــر ابــن عربــی در فرديــد حضــوری جــدی دارد، 
بــه خصــوص آن دســته از بصيرت هــای بنياديــن ابــن  عربــی کــه 
بــا تفکــر هايدگــر نيزــــ يعنی مشــخصاً بــا تفکــر تاريخــی هايدگر  
ســازگاری دارد. در واقــع، زبــان ابــن عربی و زبــان هايدگــر دو نظام 
زبانــی مختلــف اســت، ولــی بصيرت هــای بنيادينــی کــه در پــسِ 
واژگان ايــن دو نظــام زبانــی وجــود دارنــد، مشــترک اســت. هايدگر 
تاريــخ را تاريــخ وجــود و تجلـّـی حوالت هــای گوناگــون وجــود مــی  
دانــد و ابــن عربــی تاريــخ را تاريــخ ظهــور اســماء گوناگــون الهــی 

تلقــی مــی  کنــد.
در واقــع تعابيــر آن دو متفــاوت اســت، امــا روح مطلــب يکی اســت 
يعنــی در هــر دو متفکــر، نوعــی نگــرش تاريخــی وجــود دارد و هر 
دو متفکــر تاريــخ را اومانيســتی و بشــرمحورانه تفســير نمــی  کنند 
امــا مشــکل اينجاســت کــه در جامعــه مــا غالــب کســانی کــه وارد 
ــطح واژگان و  ــواره در س ــوند هم ــی  ش ــفی م ــای فلس ــث ه بح
اصطاحــات باقــی مانــده، کــم تــر مــی  تواننــد بــه روح حقيقــی 

کلمــات رســوخ کننــد.

ــودی  ــرد یه ــا ف ــا ب ــر آی ــر از هایدگ ــد متأث || فردی
ــی  ــت وی نوع ــوان گف ــی  ت ــا م ــکل دارد؟ آی مش
گرایشــات آنتی سمیتیســم داشــته و بــا تاریــخ و قوم 

ــت؟ ــوده اس ــتیز ب ــت در س ــود و روح یهودی یه
ــه  ــد، بســيار ناجوانمردان ــه فردي ــه  هيــچ  وجــه. ايــن اتهامــات ب ب
ــا در  ــت؟ م ــودی« چيس ــر يه ــما، از »روح تفک ــراد ش ــت. م اس
ســنتی عبــری و يهــودی بــار آمــده، زندگــی می کنيــم. ســه ديــن 
بــزرگ ابراهيمــی، يعنــی يهوديــت، مســيحيت و اســام در ســنت 
عبــری  ـ  يهــودی شــکل گرفتــه  انــد. ايــن ســه ديــن اعضــای 
مختلــف خانــواده واحدی هســتند. ســنت دينــی عبــری  ـ يهودی، 
ــدو     ــا ســنت تفکــر هن ــی ي ــک يونان ــا ســنت متافيزي ــاس ب در قي
ــا ســنت انديشــه  هــای شــرقی خــاور دور، يــک ســنت  ايرانــی ي
ــدان  ــر دو فرزن ــام ه ــيحيت و اس ــت و مس ــی اس ــی خاص تاريخ

ســنت يهــود هســتند و اصــاً ســنت دينــی در معنــای ابراهيمــی  
ــی ســنت يهــودی. اش، يعن

ــه  ــن ايــن ســنت، مثــل توجــه ب بصيــرت هــای اساســی و بنيادي
ــون  ــب گوناگ ــود مرات ــه وج ــول ب ــد، ق ــت، توحي ــأله الوهي مس
وجودشــناختی )عالــم غيــب و عالــم شــهادت(، اعتقــاد بــه وجــود 
ــی و  ــی، قلب ــت ربان ــناختی )معرف ــت  ش ــون معرف ــب گوناگ مرات
ــی( و  ــی و حصول ــداول، عقل ــت مت ــا معرف ــاس ب ــوری در قي حض
نحــوه تلقــی انســان بــه منزلــه موجــودی گشــوده بــه عالــم قدس 
و اعتقــاد بــه ايــن کــه انســان، همچــون موســی، مــی  توانــد بــه 
مقــام کليــم   اللهّــی برســد، همــه از عناصــر بنياديــن تفکــر فرديد 
ــف روح  ــد مخال ــوان گفــت کــه فردي اســت. پــس چطــور مــی  ت

ــوده اســت؟ ــودی ب يه
ــه  ــد اندکــی مهرورزان ــد باي ــا فردي ــه ب ــه متفکــران از جمل ــا هم ب
ــان مأنــوس شــد. اگــر فرديــد  ــا ادبيــات آن برخــورد کــرد و بايــد ب
گاه بــا تعابيــری تنــد و خشــن از يهوديــت يــاد مــی  کنــد، مــرادش 
از يهوديــت، يعنــی قشــری بــودن؛ يعنــی پوســته ديــن را گرفتــن 
و تفکــر معنــوی را کــه روح ديــن اســت، از دســت دادن. بســياری 
ـــ از جملــه بســياری از نقــادان خــود فرديــد و حتــی آنانــی  از مــا  ـ
کــه او را بــه يهــودی  ســتيزی متهــم مــی  کننــد   بــه يــک معنــا 
ــا قشــريت دينــی  ــا کــه ب ــه ايــن معن »يهودی ســتيز« هســتيم؛ ب

مخالــف يــم.
آنجــا نيــز کــه فرديــد از فراماســونی و فراماســونی هــا ســخن مــی  
گويــد مــرادش کســانی هســتند کــه جهــان  بينــی و ارزش هــای 
عصــر روشــنگری را آگاهانــه يــا ناآگاهانــه بــه نحــوی غيرانتقــادی 
پذيرفتــه  انــد. وقتــی مــی  گويــد پوپــر يــا کانت فراماســون اســت، 
منظــورش ايــن نيســت کــه آنهــا جــزء فرقــه فراماســون بــوده  اند، 
بلکــه مــرادش ايــن بــوده اســت کــه کانــت و پوپــر جهان بينــی و 
ارزش هــای عصــر روشــنگری را مطلــق کــرده، آنهــا را بــه نحــوی 
غيرانتقــادی پذيرفتــه  انــد. وقتــی نيــز می گويــد فانــی يهــودی 

اســت، منظــورش ايــن اســت کــه قشــری و ســطحی اســت.

|| پـس چـرا وی از ایـن واژگان اسـتفاده می کند؟ این 
واژگان و تعابیـر هر کـدام ارزش معینی دارنـد. مثاً بار 
ارزشـی »یهـودی« با »قشـری« متفاوت اسـت؛ دومی 

منفی اسـت ولی اولـی این گونه نیسـت.
شــمس تبريــزی مــی  گفــت: »زبانــی ديگــر بايــد«. متفکر کســی 
اســت کــه از زبــان عــادی و متــداول، که زبــان عــادت، تقليــد و بی  
فکــری اســت اجتنــاب کــرده، بــه خلــق زبــان تــازه  ای نايل شــود 
تــا جامعــه و مخاطــب خــود را بــه تفکــر و تأمــل وا دارد. حــال، گاه 
متفکــر در ايــن امــر موفــق اســت و گاه نيســت. فرديد نيــز در خلق 
زبــان، ادبيــات و اصطــاح  شناســی خــاص خــودش، مثــل جعــل 
مفاهيمــی چــون غــرب زدگــی، خودآگاهــی و دل  آگاهی، منــازل و 
مواقــف تاريخــی، حوالــت تاريخــی، پديدارشناســی و... موفــق بوده 
اســت و گاه مفاهيــم و اصطاحــات او، حتــی از جانــب شــاگردان و 
شــيفتگانش مــورد اســتقبال واقــع نشــده  انــد مثــل کاربــرد همين 

اوصــاف يهــودی، فراماســونی و غيــره.
امــا نکتــه  ای کــه بــه مــا مربــوط مــی  شــود و بســيار نيز اساســی 
و حياتــی اســت ايــن اســت کــه مــا، در مقــام جســت جوگــران فکر 
ــن  ــای بنيادي ــرت ه ــا و بصي ــه  ه ــم انديش ــق نداري ــه ح و انديش
ــرد نامناســبش از برخــی واژگان و  يــک متفکــر را بــه جهــت کارب

اصطاحــات ناديــده بگيريــم.

|| اگـر کتـاب »دیـدار فرّهـی و فتوحـات آخرالزمـان« 
را، کـه بـه کوشـش مرحـوم مددپور گـردآوری شـده 
اسـت، سـخنان فردید بدانیم، در آنجا فردیـد صراحتاً 
می گویـد کـه یهـود قومـی اسـت بی وطـن و چـون 
بی وطـن اسـت، در واقـع معلقّ میـان خاك و آسـمان 
اسـت. سـخنی که البته طنین هایدگـری نیـز دارد. به 
همیـن دلیـل اسـت کـه از نظـر فردیـد یهـود زراعت 
نمی کنـد و تکنولـوژی از دل تفکـر یهـودی بیـرون 
می آیـد. در آن کتـاب فردیـد صراحتـاً به قـوم یهود و 
بی وطنـی ایـن قـوم اشـاره می کنـد. آیـا به نظر شـما 

بایـد ایـن گونـه سـخنان وی را تأویـل کرد؟
ــا اينکــه ايــن کتــاب را يکــی، دو بــار خوانــده ام، نمی دانــم  بنــده ب

ـــو گـفتــگـ
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ــن  ــک چني ــی ي ــد يعن ــده  ان ــادم نمان ــه ي ــات ب ــن جم ــرا اي چ
ــد از  ــی  کني ــراد م ــما م ــه ش ــی ک ــار معناي ــن ب ــا اي ــی ب جمات
هيــچ يــک از عبــارات فرديــد در ذهــن بنــده ننشســته اســت. بــه 
ــر داوری موافــق  ــن رأی دکت ــا اي ــم ب نظــر مــی  رســد مــی  تواني
ــالای زبانــی  باشــيم کــه فرديــد، علــی  رغــم حساســيت هــای ب
ــن  ــی از دل اي ــروای کام نداشــت ول و اتيمولوژيســتی  اش، گاه پ
کج ســليقگی های زبانــی او گاه مطالــب مهمــی هــم بيــرون مــی  
آيــد. امــا همچنيــن مــی  تــوان وی را بــه دليــل ايــن کــج  ســليقی  
ــه  ــن گون ــرای اي ــد ب ــا نباي ــرار داد ام ــاد ق ــورد انتق ــی م هــای زبان
انتقــادات زبانــی آنچنــان ارزش و اصالتــی قائــل شــويم کــه در پس 

آنهــا بصيــرت هــای نظــری و فلســفی فرديــد مدفــون شــوند.

|| یعنـی از نظـر شـما، فردید یکسـره از فضـای آلمان  
دوسـتی ایرانیان و گرایـش یهودی  سـتیزی مقارن با 

جنـگ جهانـی دوم بیگانه بوده اسـت؟
ــه کار  ــم چ ــتيم؟ می خواهي ــه هس ــال چ ــاً دنب ــا واقع ــد، م بيني
ــا هــر  ــد ي ــه راحتــی فــردی چــون فردي ــم ب بکنيــم؟ مــا می تواني
کــس ديگــری را تخريــب کنيــم. بــرای ايــن تخريــب نيــز بهانــه  
هــا و ادلــه فراوانــی در دســت داشــته يــا مــی  توانيــم بــه  دســت  
آوريــم. امــا بعــد از ايــن تخريــب هــا چــه چيــز عايــد مــا می شــود؟ 
ســؤال بنــده از شــما و از همــه روشــنفکران  مــان ايــن اســت: مگر 
مــا در ايــن ديــار چقــدر ســرمايه فرهنگــی داريــم؟ ســرمايه  هــای 
فرهنگــی و اجتماعــی مــا بســيار محــدود اســت و متفکــران ما هم 
ــا  دســتاويزها ی بســيار زيــادی، از زندگــی شخصی شــان گرفتــه ت
ــی و...،  در  ــدرت سياس ــا ق ــان ب ــی و رابطه ش ــف اخاق ــاط ضع نق

ــم  شــان. ــد کــه بکوبي ــرار می دهن ــا ق ــار م اختي
ــم،  ــب کردي ــران را تخري ــن متفک ــه اي ــا هم ــد م ــرض کني ــا ف ام
ــت  ــيوه درس ــن، ش ــر م ــه نظ ــد؟ ب ــان می آي ــه گيرم ــگاه چ آن
ــم از  ــا مــا می تواني ــم آي ــن اســت کــه ببيني ــد اي ــا فردي مواجهــه ب
ــره  ــان به ــای بنيادين م ــرای حــل مســايل و پرســش ه ــد ب فردي
ــوا دی بی ســليقگی  ــد در م ــه فــرض کــه فردي ــه. ب ــا ن ــم ي بگيري
کــرده يــا لحنــش در برخــی مواقــع خشــن و آزارنــده بــوده اســت؛ 
ــرای  ــه ب ــی ک ــا و دل  آزردگــی  هاي ــن بدســليقگی  ه ــا اي ــا آي ام
برخــی بــه وجــود آورده اســت، هــم  اکنــون مهــم  تريــن و اصلــی  

تريــن مســائل مــا هســتند!؟
ايــن گفتــه  ام تکــراری اســت. فيلمــی غربــی را ديــدم کــه در آن 
کوشــش شــده بــود تــا يــک فاحشــه را تــا ســطح يــک قهرمــان 
بــزرگ اومانيســم و آزادی ارتقــا بخشــد. فاحشــه ای کــه بــه 
تمايــات بســياری از شــخصيت هــای دربــاری تــن داده بــود، يک 
ــن زن  ــم اي ــت. در آن فيل ــه« گف ــور »ن ــه درخواســت امپرات ــار ب ب
مظهــر اومانيســم، آزادگــی و انســانيت معرفــی شــده بــود. خــوب! 
ــی و تاريخــی  ــای فرهنگ ــرمايه  ه ــا س ــه ب ــن گون ــا اي ــی ه غرب
ــا همــه  ــی کــه م ــد، در حال و اجتماعــی  شــان برخــورد مــی  کنن

ــم. ــب مــی  کني داشــته  هايمــان را تخري
مــا مــی  توانيــم همــه شــخصيت هــا و ســرمايه  هــای فرهنگــی، 
فکــری و اجتماعــی  مــان را تحقيــر و تخريــب کنيــم يــا بــه آثــار 
آنهــا پشــت کنيــم و آنهــا را ناديــده بگيريــم و نيــز مــی  توانيــم بــا 
آنهــا وارد ديالــوگ شــده، بــه فهــم بهتــری از متــن، حتــی بهتــر از 
خــود مؤلــف و صاحــب اثــر نايــل شــويم و بديــن طريــق ره  توشــه  
ای بــرای فرهنــگ و سرنوشــت اجتماعــی  مــان بــه دســت آوريــم.

ــا و  ــق ه ــد اف ــون فردي ــخصيت هايی همچ ــر، ش ــر تقدي ــه ه ب
ــد.  ــه وجــود آورده  ان ــرای جامعــه مــا ب ــازه  ای را ب گفتمان هــای ت
مــا در ايــن گفتمان  هــا بــار آمــده، زيســته  ايــم و بــر اســاس آنهــا 
ــا  ــد روی آنه ــالا باي ــم. ح ــز اندوخته اي ــی  ای ني ــات تاريخ تجربي
ـــ و يقينــاً لازم اســت  ـ آنهــا را بــه  فکــر کنيــم و اگــر لازم اســت  ـ
مهميــز نقدهــای بســيار جــدی بکشــيم. امــا بصيرت های فلســفی 
ــرای  ــا بصيرت هــای فلســفی نقــد کــرد. ب ــد ب يــک متفکــر را باي
ــه ايــن کــه بخواهيــم از  ايــن کــه خودمــان را ارتقــاء ببخشــيم  ن
ــا  ــم چــون رســالت م ــاع کني ــد دف ــی چــون فردي شــخصيت هاي
دفــاع از افــراد و اشــخاص نيســت . بايــد بــا تفکــر همــه متفکــران، 

از جملــه متفکــران خودمــان مهرورزانــه  تــر برخــورد کنيــم.
صــدای متفکــر را خيلی هــا خفــه می کننــد؛ قــدرت هــای سياســی 
و اجتماعــی، توده هــا بــا آن نادانــی هــای عظيــم  شــان، پوپوليســم، 
ــا  ــفه، ي ــجوی فلس ــنِ دانش ــر م ــال اگ ــانه  ها و ... ح ــوی رس هياه

شــمای خبرنــگار و اصحــاب رســانه  هــای جمعــی نيز بکوشــيم تا 
همچــون ديگــران صــدای متفکــران را خفــه کنيــم، معلوم نيســت 
چــه چيــزی جايگزيــن انديشــه  هــای مــورد نقــد قــرار گرفتــه، بــر 
ســر فرهنــگ جامعــه و حياتــی اجتماعــی مــا چــه آفــات و بايايی 

نــازل خواهــد شــد.
مــا وظيفــه داريــم صــدای متفکــران را، حتــی آن جايــی کــه ابهــام 
ــه صــورت تمــام  دارد، رســاتر کنيــم. مــا می توانيــم تيــغ نقــد را ب
ــا  ــز نقــد بکشــانيم ام ــه مي متفکــران  مــان برکشــيم و همــه را ب
بــرای نقــد ديگــران بايــد خودمــان بــر قرارگاهــی ايســتاده باشــيم. 
ــای  ــچ بن ــر روی شــن هــای روان بدبينــی و نقــد و تخريــب هي ب
مســتحکمی را نمــی  تــوان اســتوار ســاخت. نقدهايــی کــه امــروز 
در جامعــه مــا وجــود دارد نقــد هــای تخريبــی، برخاســته از عقــده  
هــا و ديگــر دلايــل روان شــناختی، آنارشيســتيک و در يــک عبارت 

نيهيليســتيک اســت.

|| هایدگـر چه نـوری مـی  تواند بـر آینده مـا ایرانی ها 
بیفکنـد و ما در پرتـو این نور چـه آینده دیگـری را می  

توانیم متصور شـویم؟
بــرای پاســخ بــه ايــن پرســش کــه تفکــر هايدگــر بــه چــه کار مــا 
می آيــد و در آينــده مــا چه نقشــی مــی  توانــد ايفــا کند، لازم اســت 
بــه چنــد نکتــه توجــه داشــته باشــيم. اولًا، بــه همــان دلايلــی کــه 
ــای وی  ــه  ه ــم، انديش ــوع کرده اي ــر رج ــه هايدگ ــان ب ــا ايراني م
بــرای آينــده مــا نيــز مهــم اســت. بــه گمانــم مســأله خيلــی واضح 
اســت: جهــان تغييــر کــرده و بــا شــدت و حــدت بيشــتری بــاز هم 
در حــال تغييــر اســت و جهــان ســنتی مــا فروريختــه اســت. حــال، 
مســأله ايــن اســت کــه مــا در جهــان کنونــی چــه فهمــی از خــود 
داريــم و بــا خــود، بــا تاريــخ و ســنت خــود و بــا ايــن جهــان آشــفته 

ــم؟ ــم بکني ــه کار می خواهي چ
گروهــی نســبت به جهــان کنونــی خرســندند؛ يعنــی جهــان مدرن 
و فرهنــگ و تمــدن حاصــل از آن را بــا همــه لــوازم و پيامدهايــش 
ــه در  ــان مدرنيســت ها ، البت ــی هم ــروه، يعن ــن گ ــد. اي ــی  پذيرن م
بيانــی بســيار کلی، نســبت بــه جهــان کنونی خرســند بــوده، جهان 
حاضــر را بهتريــن جهــان ممکــن تلقــی مــی  کننــد و معتقدنــد که 
ــت. از  ــری اس ــخ بش ــل تاري ــرفت و تکام ــت اوج پيش ــن وضعي اي
نظــر آنــان بشــر دوره جديــد بــه آزادی، رهايــی، علــم، تکنولــوژی 
و رفــاه رســيده اســت. از نظــر آنــان تنهــا ديوانــگان يــا احمــق هــا 
هســتند کــه درنمــی  يابنــد کــه دوره جديــد از هــر جهــت از جهان 

گذشــتگان بهتــر اســت.
ــن جهــان  ــه اي ــل، گروهــی ديگــر هســتند کــه نســبت ب در مقاب
ناخرســندند و معتقدنــد درســت اســت کــه بشــر در وجــوه علمــی 
و تکنولوژيــک پيشــرفت کــرده، امــا در وجــوه ديگــری با شکســت 
ــد از  ــر در دوره جدي ــت و بش ــده اس ــه ش ــی مواج ــای عظيم ه
ــه  ــی ک ــه آزادی و رهايی اي ــده، ب ــودش دور ش ــی خ ــت اصل حقيق
ــی  ــر کس ــت. اگ ــيده اس ــود، نرس ــده داده ب ــنگری وع ــر روش عص
ــر  ــه تفک ــذرش ب ــد، گ ــند باش ــی خرس ــان کنون ــه جه ــبت ب نس

هايدگــر نمی افتــد.
همــان گونــه کــه بارهــا اشــاره کــرده  ام، دليــل ايــن که بســياری، 
از جملــه برخــی از مــا ايرانيــان، مســير تفکــر هايدگــر را دنبــال می  
ــه  ــی، ک ــدرن کنون ــان م ــوده اســت: در جه ــأله ب ــن مس ــد اي کنن
عصــر ســيطره عقانيــت جديــد علمــی و تکنولوژيــک و جهانــی 
ــوی و  ــر معن ــم تفک ــا می تواني ــت، آي ــی  معناس ــتيک و ب نيهيليس
پــاره ای از ارزش هــای ســنتی ، باورهــا، و نحــوه زندگــی معنادارانــه 
مــان در عالــم ســنت را حفــظ کنيــم؟ ايــن مســأله امــری مربــوط 
بــه گذشــته نيســت، مســأله کنونــی و آينــده مــا نيــز هســت. هنوز 
هــم ايــن مســأله بــرای مــا وجــود دارد کــه چــه فهمــی از خودمان 
در جهــان کنونــی داريــم و کــدام شــيوه زندگانــی را می خواهيــم يــا 

مــی  توانيــم انتخــاب کنيــم؟
ــی  ــی و محل ــی، بوم ــای قوم ــر تاريخ ه ــه اخي ــد ده ــاً، در چن ثاني
بــا ســرعت و شــدّت بســيار در حــال اضمحــال  انــد. البتــه امــر 
بومــی و محلــی هيــچ گاه بــه نحــو مطلــق از بيــن نخواهــد رفــت، 
ــی  ــخ جهان ــد و تاري ــتقل از رون ــوان آن را مس ــی  ت ــر نم ــا ديگ ام
ــخن  ــان س ــا ايراني ــده م ــی از آين ــذا وقت ــرار داد. ل ــل ق ــورد تأم م
مــی  گوييــم بايــد توجــه داشــت کــه ايــن آينــده بــه  هيــچ  وجــه 
مســتقل از آينــده فرهنــگ و تفکــر جهانــی نيســت. لــذا پاســخ اين 

پرســش کــه »آينــده مــا بــا هايدگــر چــه نســبتی دارد؟« در گــرو 
تأمــل بــر ايــن پرســش اســت کــه »آينــده تفکــر جهانــی بــا تفکر 

هايدگــر چــه نســبتی دارد؟«.
پــاره ای از متفکــران مثــل دلــوز و فوکــو اعــام کرده انــد کــه مــا 
ــم. تفکــر  ــن کني ــا هايدگــر تعيي ــد موضــع و نســبت خــود را ب باي
ــر  ــا تفک ــبت ب ــن نس ــت و تعيي ــن وضعي ــاس تعيي ــر اس ــده ب آين
هايدگــر شــکل مــی  گيــرد. مــا بايــد يــا بــا تفکــر هايدگر هم ســو 
شــويم يــا از آن گــذر کنيــم، امــا نمی توانيــم آن را ناديــده بگيريــم.

مســير آينــده تفکــر مــا چگونــه خواهــد بــود؟ ما يــا بايــد بــه تاريخ 
ــت  ــده اس ــی ش ــخ ط ــن تاري ــه در اي ــری ک ــير تفک ــرب و مس غ
ــم  ــم می پيوندي ــد داري ــر می آي ــه نظ ــه ب ــان ک ــم  آن چن بپيوندي
و علــی رغــم عوامــل منفــی  و بازدارنــده  ای کــه وجــود دارد، بــه 
ســرعت در عيــن نوعــی بی تاريخــی، در حــال پيوســتن بــه تاريــخ 
ــر سکولاريســم و  غــرب هســتيم. مســير ديگــر، مقاومــت در براب

نيهيليســمی اســت کــه غــرب را فــرا گرفتــه اســت.
برخــی همچــون بنيادگراهــا از موضعــی ماقبــل مــدرن بــه جهــان 
مــدرن حملــه مــی  کننــد. امــا نقدهــای هايدگر بــه مدرنيتــه نقدی 
مابعدمــدرن اســت. لــذا تعييــن موضــع نســبت بــه نقدهــای ماقبل 
ــانه  ــدرن و پديدارشناس ــای مابعدم ــا نقده ــه ي ــدرن و بنيادگرايان م
ــاز در  ــت  س ــری ژرف و سرنوش ــه اث ــرب و مدرنيت ــه غ ــبت ب نس
ــان  ــن، در مي ــت. همچني ــد داش ــا خواه ــده م ــر و آين ــخ تفک تاري
ــد  ــدن جدي ــه و تم ــه مدرنيت ــبت ب ــون نس ــای گوناگ ــادی ه نق
غــرب، برخــی نقدهــا همچــون نقدهــای نيچــه، مارکــس، فرويــد 
ــا  ــادی ه ــی از نق ــن و برخ ــکال و بنيادي ــی رادي ــر نقدهاي و هايدگ
همچــون نقدهــای فرانکفورتيــان و مشــخصاً هابرمــاس نقدهايــی 

ــکال هســتند. غيررادي
شــايد بشــود گفــت نقــد هايدگــر بــه مدرنيتــه و غــرب، 
ــده  ــود دي ــه خ ــرب ب ــخ غ ــه تاري ــت ک ــدی اس ــن نق راديکال تري
اســت. لــذا، بــی -ترديــد، تعييــن موضــع نســبت بــه نقــادی هــای 
ــروژه  ــه و پ ــرب، مدرنيت ــه غ ــبت ب ــکال نس ــا غيررادي ــکال ي رادي
ــر و  ــده تفک ــاز در آين ــت  س ــع و سرنوش ــری قاط ــنگری تأثي روش
حيــات اجتماعــی مــا خواهــد داشــت. بــه بيــان ســاده  تــر، آينــده 
تفکــر مــا منــوط بــه موضع گيــری نســبت بــه نقــد هــای راديکال 
ــه اســت.  ــرب و مدرنيت ــه غ ــر و نيچــه ب ــون هايدگ ــی چ متفکران
يعنــی يــا مــا مســير تفکــر نهفتــه در ايــن انتقــادات راديــکال بــه 
ــم و  ــظ نظ ــوی حاف ــه نح ــه ب ــا آن ک ــم ي ــی  پذيري ــرب را م غ

ــود. ــم ب ــی خواهي ــان کنون ــر جه ــم ب ــگ حاک فرهن
امــا اگــر مــا نقادی هــای راديــکال هايدگــر بــه غــرب را بپذيريــم، 
ــا  ــت؟ ي ــرب کجاس ــيطره غ ــروج از س ــرای خ ــا ب ــد م راه برون ش
ــان  هــای مختلــف  ــه گذشــته بازگرديــم   چنــان کــه جري ــد ب باي
ســلفی  گــری و بنيادگرايــی چــون طالبانيســم يــا بــن  لادنيســم 
ــر  ــون هايدگ ــد همچ ــا باي ــد؛ ي ــی  کنن ــوت م ــدان دع ــا را ب م
بپذيريــم کــه مســير حرکــت زمــان يک طرفــه اســت و فقــط بــه 
ســوی آينــده حرکــت می کنــد و بازگشــت بــه گذشــته از اســاس 
ــنديم و  ــون خرس ــان اکن ــه از زم ــر ن ــا اگ ــت ام ــر نيس امکان پذي
نمی توانيــم بــا وضعيــت کنونــی کنــار بياييــم و نــه می توانيــم بــه 
گذشــته برگرديــم، پــس فقــط مــی  توانيــم چشــم  انتظــار ظهــور 
ــده  ــا آين ــيم. ام ــده باش ــر در آين ــازه  ای از تفک ــات ت ــق و امکان اف

ــود؟ ــه خواهــد ب تفکــر و تفکــر آينــده چگون
آينــده بــی  ترديــد در ارتبــاط بــا امکانــات کنونی و گذشــته ماســت. 
امــا مــا چگونــه بايــد بــه گذشــته و اکنــون خويــش نظــر کنيــم؟ 
مــی  تــوان نســبت بــه اکنــون خشــنود و خرســند بــود امــا تفکــر 
نيچــه و هايدگــر چشــم خودآگاهــی مــا را بــه نيهيليســم عميــق و 
ــه  ــه گذشــته چگون بنياديــن تمدنــی کنونــی مــی  گشــايند امــا ب
نظــر کنيــم؟ آيــا مــی  توانيــم بــر اســاس ارزش هــا و جهــان  بينی 
ــی و  ــل، نادان ــده از جه ــر آکن ــته را سراس ــنگری گذش ــر روش عص
ــی يکســره ســياه  ــای توهمــی و اســطوره  ای و جهان انديشــه  ه

و ظلمانــی برشــماريم؟
تفکــر هايدگــر مقولاتــی را عرضــه مــی  کنــد کــه بــه مــا کمــک 
مــی  کننــد تا بــه فهــم عميقــی هــم از جهــان بينــی و ارزش های 
ــم  ــم و ه ــل آيي ــنگری ناي ــه و نيهيليســتی عصــر روش خودبنيادان
ــات اصيلــی را کــه در ســنت هــای تاريخــی  بصيــرت هــا و امکان
ماقبــل مــدرن وجــود دارنــد بهتــر دريابيــم، بــی  آنکــه ايــن تفکــر 
مــا را بــه بنيادگرايــی و اســارت در گذشــته دعــوت کنــد. لــذا تفکــر 

ـــو گـفتــگـ

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه ۱9 |  شماره ۱ |  28 شهريـور 94

هايدگــر مــی توانــد مــا را هــم در فهــم ســنت تاريخــی و 
غيرمتافيزيکــی خويــش و هــم در فهــم نيهيليســم و بــی  
بنيــادی جهــان کنونــی يــاری دهــد و هــم اميــد و چشــم 
ــت  ــتی و حوال ــازه  ای از هس ــات ت ــه امکان ــاری ب انتظ

تقديــر را در دل مــا زنــده نــگاه دارد.
ــر  ــه در عص ــد ک ــان ده ــا نش ــه م ــا ب ــد ت ــی  کوش او م
ــک، چگونــه  ــی و تکنولوژي ــت علم ــت عقاني حاکمي
می تــوان از جهــان و هســتی تفســيری معنــوی داشــت؟ 
ــری  ــيار نفس گي ــهمگين و بس ــؤال س ــؤال، س ــن س اي
ــک  ــک و ايدئولوژي ــی، تئولوژي ــات سياس ــت. گرايش اس
ــد.  ــاده می کنن ــدان را بســيار س ــن پرســش و پاســخ ب اي
امــا تفکــر هايدگــر مــا را از همــه ايــن گرايشــات ســاده 
ــل و  ــری اصي ــاحت تفک ــه س ــرده، ب ــا ک ــانه ره -انديش

ــد. ــی  کن ــوت م ــی دع حقيق
نشــان  راه  واقعــاً  هايدگــر  می شــود  گفتــه  غالبــاً 
نمی دهــد و مــا را در يــک عــدم تعيــن و در نوعــی عــدم 
شــفافيت رهــا می کنــد البتــه هايدگــر نشــانه  هــا، افــق 
و ســمت  و ســويی را بــرای يافتــن مســيری اصيــل بــه 
ــرون  ــا ايــن همــه مســير ب ــا ب مــا نشــان مــی  دهــد ام
رفــت از وضعيــت کنونــی و تفکــر آينــده کامــاً آشــکار 
نيســت. نبايــد چنيــن انديشــيد کــه مســير بــرون  رفــت 
از وضعيــت کنونــی و تفکــر آينــده بــرای هايدگــر روشــن 

ــرای ديگــران آشــکار اســت. ــا ب نيســت ام
ــا  ــت ام ــکار نيس ــس آش ــچ  ک ــرای هي ــده ب ــير آين مس
هايدگــر، برخــاف بســياری از مدعيــان دروغين، نســبت 
بــه اين ناآشــکاری وقــوف و خودآگاهــی دارد. اين درســت 
ــن پرســش  ــه اي ــد کــه بکوشــيم ب ــن مــی  مان ــل اي مث
پاســخ دهيــم کــه »تاريــخ بــه کداميــن ســو مــی  رود؟« 
ــه  ــات و چ ــه امکان ــتن چ ــخ آبس ــده، تاري ــا »در آين ي

ــت؟«.  ــی اس حوادث
تنهــا احمــق هــا و نــادان هــا هســتند کــه مــی  تواننــد به 
ايــن پرســش هــا بــا قطعيــت و يقيــن پاســخ گوينــد. امــا 
تمــام تــاش هايدگــر در ايــن جهــت اســت کــه نشــان 
ــان،  دهــد بشــر، بنيــاد جهــان نيســت و تفکــر، علــم، زب
ــخ امــوری ســوبژه   ــز تاري ــوژی و ني ــر، تکنول منطــق، هن
ــک  ــر هرمنوتي ــر هايدگ ــتند. تفک ــوده و نيس ــور نب مح
واقــع  بودگــی و هرمنوتيــک تناهــی و محدوديت بشــری 
ــن  ــد اي ــان ده ــا نش ــت ت ــان اس ــذا وی خواه ــت، ل اس
بشــر نيســت کــه امکانــات آينــده را تعييــن مــی  کنــد، 
هــر چنــد کــه امکانــات تاريخــی از مســير تفکــر و حيات 

بشــر تحقــق مــی  پذيرنــد.
تاريــخ را نمــی  تــوان بــه طــور قطــع پيــش  بينــی کــرد 
ــوزده کــه  و همــه فلســفه  هــای خــام قــرن هجــده و ن
خواهــان ســيطره بــر تاريــخ و پيــش  بينــی آن بودنــد بــا 

شکســت مواجــه شــدند.
بــه هــر تقديــر، هايدگــر متفکــری بــزرگ و اصيل اســت 
ــه   ــون ابل ــت همچ ــار داش ــوان انتظ ــی  ت ــذا از وی نم ل
ــح و قاطــع و بســيار روشــن  ــی صري ــان، خيل ــا و نادان ه
ــن  ــا تعيي ــرای م ــری را ب ــده بش ــير آين ــفاف)!( مس و ش
کنــد. پاســخ گفتــن بــه پرســش از سرشــت تفکــر آينــده 
و مســير آينــده تاريــخ امــری خطيــر و ســترگ اســت امــا 
از آنجــا کــه ما پرســش هــای عظيــم و ســترگ را بســيار 
ــل  ــه راه ح ــچ  گاه ب ــم هي ــی  کني ــطحی م ــاده و س س
درســت نيــز نمــی  رســيم و همــواره در پاســخ هــای غلط 

در جــا مــی  زنيــم.
ــت و  ــه محدودي ــبت ب ــا را نس ــد م ــی کوش ــر م هايدگ
تناهــی بشــر خــودآگاه ســازد. ايــن خودآگاهــی حاصــل 
بصيرتــی بســيار اصيــل و بنياديــن در خصــوص نســبت 
ــر  ــت هايدگ ــان اســت و عظمــت و اهمي ــا جه انســان ب
در ايــن اســت کــه وی بــه پرســش هــای عظيــم پاســخ 
هايــی قاطــع، روشــن و شــفاف،يعنی پاســخ هايــی 
ساده انديشــانه، کاهانــه و خرســندکننده ارائــه نمی دهــد 
و ايــن همــان چيــزی اســت کــه بســياری از افــراد جامعه 

ــد. ــی  فهمن ــان آن را نم ــنفکران م ــه روش ــا از جمل م

سیره امام صادق)ع( در تعامل با اهل سنت
ــاب »پيشــوايان  ــائلی، نويســنده کت ــدی مس  حجــت الاســام مه
ــر  ــام جعف ــل ام ــوه تعام ــاره نح ــدت« درب ــگامان وح ــيعه، پيش ش
صــادق)ع( بــا مســلمانان اهــل ســنت گفــت: امــام صــادق)ع( غيــر 
ــأ  ــته اند منش ــيعيان داش ــرای ش ــه ب ــی ک ــت و هدايت ــام امام از مق
ــاگردهای  ــی از ش ــد. خيل ــلمين بوده ان ــام مس ــرای تم ــری ب خي
ــر  ــزار ذک ــار ه ــش از چه ــا بي ــداد آن ه ــه تع ــی ک حضــرت و راويان
ــه  ــرادی ک ــی اف ــد. حت ــنت بوده ان ــل س ــزو اه ــت؛ ج ــده اس ش
می توانيــم از آن هــا به عنــوان شــيعه يــاد کنيــم ديدگاهــی 
ــادق)ع(  ــام ص ــه ام ــيعه ب ــوان ش ــون به عن ــا اکن ــه م ــته اند ک نداش
ــال  ــرای مث ــتند. ب ــی داش ــای متفاوت ــا و نگاه ه ــم و ديدگاه ه داري
ــرش  ــت پذي ــا از جه ــد ام ــيعی بوده ان ــی از جهــت سياســی ش برخ
ــر  ــيعه ب ــام ش ــتيم ن ــش نمی توانس ــای مصطلح ــه معن ــت ب ولاي

ــم. ــان بگذاري روی ايش
را کــه  افــراد مختلــف  و  متفــاوت  افــزود: ديدگاه هــای  وی 
می توانيــم زيــر پرچــم اســام آن هــا را مســلمان بناميــم از 
ــنيده ايم  ــيار ش ــد. بس ــتفاده می کرده ان ــادق)ع( اس ــام ص ــود ام وج
کــه ائمــه فقهــی اهــل ســنت، رهبــران فکری-عقيدتــی و 
نظريه پــردازان اهــل ســنت از وجــود علمــی امــام صــادق)ع( 
ــه  ــراد ک ــن اف ــه اي ــی نســبت ب ــای فراوان ــد. توصيه ه ــره برده ان به
ــود  ــام صــادق)ع( وج ــد از ام ــن اهــل ســنت شــاخص بوده ان در بي
ــای  ــد، روش ه ــی داده ان ــد، تذکرات ــه کرده ان ــا را توصي دارد. آن ه

نادرستشــان را متذکــر شــده اند.
ــادق)ع( در  ــام ص ــه ام ــان اينک ــا بي ــنده ب ــق و نويس ــن محق اي
برخــورد بــا عامــه مســلمان ها خودشــان را به عنــوان فرقــه ای کــه 
يــک قرائــت خــاص دارنــد جــدا نکردنــد، گفــت: امــام صــادق)ع( 
بحــث تبييــن اســام را مبنــای کار خــود قــرار داده بودنــد و همــه 
ــی  ــام)ع( حت ــد. ام ــتفاده می کردن ــان اس ــود ايش ــلمانان از وج مس
می کردنــد  بيــان  به گونــه ای  را  علمی شــان  نظــرات  گاهــی 
ــيعيان  ــا ش ــد. م ــات باش ــل اثب ــم قاب ــنت ه ــل س ــرای اه ــه ب ک
ــت  ــنويم حج ــادق)ع( بش ــام ص ــان ام ــخن را از زب ــک س ــر ي اگ
ــت  ــگاه امام ــون ن ــنت چ ــل س ــا اه ــم، ام ــم و می پذيري می داني
ــد.  ــد ممکــن اســت دليــل و برهــان بخواهن ــه اهل بيــت)ع( ندارن ب
امــام صــادق)ع( آنجــا کــه بــرای اهــل ســنت صحبــت می کردنــد 
طبــق مبانــی فقهــی خودشــان از آيــات قــرآن کريــم، ســيره پيامبــر 
ــه  ــد و اين گون ــه می کردن ــان اقام ــل و بره ــن)ع( دلي و اميرالمؤمني
ــرای اهــل ســنت و ســاير مســلمانان تبييــن  معــارف اســامی را ب

می فرمودنــد.
ــام صــادق)ع( جــدال، خصومــت  ــی ام ــه صــورت کل ــزود: ب وی اف
ــراد  ــر اف ــروزی ب ــه و پي ــرای غلب ــق را ب ــان ح ــمنی در بي و دش
نادرســت می دانســتند. بارهــا در روايــت آمــده اســت کــه »إيِاکــمْ 
يــن«؛ دشــمنی در ديــن را رهــا بکنيــد،  وَ الخُْصُومَــۀَ فِــی الدِّ
ــان  ــش از منفعتش ــان بي ــرر و زيانش ــا ض ــن روش ه ــه اي چون ک
اســت. اگــر مــا دلســوزانه در ايــن راه قــدم برمی داريــم نبايــد فضــا 
را بــه فضــای دشــمنی بکشــانيم کــه طــرف مقابــل احســاس کنــد 

در گفتگو با کارشناسان بررسی شد؛

فعالیت های علمی و سیاسی امام صادق)ع(/
 نحوه تعامل امام با اهل سنت

به مناسبت سالروز شهادت رئیس مذهب شیعه، صادق آل محمد)ع( گفتگویی با چند تن از
 کارشناسان مذهبی انجام داده ایم که از نظر می گذرد؛

ـــو گـفتــگـ
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ــا شــما دشــمنی دارد. ايــن ديــد کلــی امــام صــادق)ع( اســت  ب
ــده اند. ــر ش ــا متذک ــه باره ک

مســائلی گفــت: گــزارش معروفــی اســت کــه امــام صــادق)ع( 
ــن آن  ــه مخالفي ــاً ب ــخصی صريح ــجد، ش ــدند در مس ــر ش باخب
حضــرت دشــمنام می دهــد. امــام صــادق)ع( می فرماينــد 
ُ- يعْــرِضُ بنَِــا«؛ او را چــه شــده اســت، خــدا  »مَــا لـَـهُ -لعََنَــهُ اللهَّ
ــن کار  ــا اي ــا می شــود. ب ــن کار متعــرض م ــا اي ــد، ب لعنتــش کن
ــادق)ع( و  ــام ص ــه ام ــی ب ــد منف ــا دي ــردم ب ــود م ــث می ش باع

ــد. ــب تشــيع بنگرن مکت
ــا  ــنديده ای ب ــار پس ــدر رفت ــادق)ع( آن ق ــام ص ــزود: ام وی اف
ــتند  ــينی داش ــا هم نش ــا آن ه ــتند و ب ــنت داش ــل س ــای اه علم
ــرو  ــخصيتی روب ــا ش ــد ب ــاس نمی کردن ــراد احس ــن اف ــه اي ک
هســتند کــه رياســت يــک مذهــب مخالــف آن هــا را بــه 
عهــده دارد. تــا جايــی کــه ايــن افــراد مريــد و هم نشــين امــام 
ــد و ســفرهای  ــا حضــرت بودن ــواره ب صــادق)ع( می شــدند. هم
بســياری بــا حضــرت رفتنــد و در منــزل امــام صــادق)ع( حضــور 
ــام  ــت)ع( و به خصــوص ام ــا، اهل بي ــن علم ــد. اي ــدا می کردن پي
صــادق)ع( را به خوبــی می شــناختند و بــه فضــل و علــم و 
منزلــت اهل بيــت)ع( پــی بــرده بودنــد. ابــو زهــره عالــم ســنی 
ــاف  ــی اخت ــام عل ــاء الاس ــع علم ــا أجم ــه »م ــند ک می نويس
طوائفهــم فــی أمــر کمــا أجمعــوا علــی فضــل الامــام الصــادق 
و علمــه«؛ هيچ کــدام از علمــای اســام در هيــچ امــری اجمــاع 
ندارنــد اين گونــه کــه بــر فضــل و علــم امــام صــادق)ع( 

ــد. ــاع دارن اجم
امــام  توصيــه هــای  دربــاره  حجــت الاســام مســائلی 
صــادق)ع( در نحــوه تعامــل بــا اهــل ســنت گفــت: امــام 
ــمْ وَ  ــي مِنْهُ ــهُ يُطِيعُنِ ــری  أنََّ ــنْ تَ ــی  مَ ــرَأْ عَل ــد: »اقْ می فرماين
ــه هــر کــس مواجــه شــدی و فکــر  ــاَم«؛ ب ــيَ السَّ ِ ــذُ بقَِوْل يَأْخُ
ــان  ــه او برس ــرا ب ــام م ــد، س ــت می کن ــن اطاع ــردی از م ک
ــل  ــا اه ــه ب ــد ک ــان می کنن ــود را بي ــای خ ــس از توصيه ه و پ
ــائرَِکُمْ، وَ  ــوا عَشَ ــيد، »صَلُّ ــته باش ــار را داش ــن رفت ــنت بهتري س
ــم«؛ در  ــمْ، وَ أدَُّوا حُقُوقَهُ ــودُوا مَرْضَاهُ ــمْ، وَ عُ ــهَدُوا جَنَائزَِهُ اشْ
ــرکت  ــان ش ــييع جنازه ش ــد، در تش ــاز بخواني ــا نم ــان اين ه مي
ــراوان  ــد و توصيه هــای ف ــادت کني ــد، مريض هايشــان را عي کني
ديگــر. در انتهــا می فرماينــد به گونــه ای رفتــار کنيــد کــه 
ــد  ــنديده می بينن ــار پس ــن رفت ــا اي ــما را ب ــراد ش ــن اف ــی اي وقت

ــت. ــادق )ع( اس ــام ص ــروی ام ــت و پي ــيعه اس ــد او ش بگوين

نگاه مهربان امام صادق)ع( به نسل جوان
 حجــت الاســام محمــد باقــر پــور امينــی عضــو هيئــت علمــی 
پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســامی در مــورد اينکــه امــام 
ــت  ــه فعالي ــی چ ــای علم ــر از فعاليته ــه غي ــر صــادق)ع( ب جعف
ــه  ــه ب ــت: توج ــد گف ــام دادن ــيعيان انج ــت ش ــی در مديري هاي
ــادق)ع(  ــام ص ــوری ام ــای مح ــت ه ــی از فعالي ــو يک ــل ن نس
ــوان  ــه عن ــان را ب ــکوفايی جوان ــت و ش ــان تربي ــت و ايش اس
ــرار داده  ــش ق ــت خوي ــت فعالي ــب در اولوي ــازان مکت ــده س آين

ــد. بودن
ــوان،  ــه نســل ج ــام صــادق)ع( ب ــان ام ــگاه مهرب ــزود: ن وی اف
همــراه بــا بزرگداشــت شــخصيت، تکريــم اســتعدادها و 
ــای  ــب ه ــه قل ــه ب ــا و توج ــه نيازه ــرام ب ــا، احت ــت ه صاحي
ــوی  ــه س ــان ب ــع جوان ــال جم ــود و اقب ــان ب ــاک و زلال آن پ

امــام)ع( فراينــد عملکــرد و رفتــار متيــن، محبــت آميــز، 
حکيمانــه و سرشــار از خلــوص وعاطفــه آن حضــرت بــود، بــدان 
ــی نشســت،  ــان م ــه دل آن ــر اريک ــه ســخن حضــرت ب ــد ک ح
ــتر و  ــی بيش ــی و زيباي ــی، نيک ــه خوب ــوان ب ــش ج ــرا گراي زي
ــدان  ــم ب ــام شش ــه ام ــده ای ک ــت. پدي ــران اس ــريعتر ازديگ س
ــر«؛  ــی کل خي ــرع ال ــم اس ــد: »انه ــی فرماي ــوده م ــاره نم اش

ــد. ــی آورن ــا روی م ــه خوبيه ــران ب ــر از ديگ ــان زودت جوان
ــار و ســخن  ــرد: رفت ــح ک ــخ اســام تصري ــن پژوهشــگر تاري اي
امــام صــادق)ع( ترجمــان حقيقــی ايــن گفتــه رســول خــدا)ص( 
ــم ارق  ــرا، فانه ــم بالشــبان خي ــود: »اوصيک ــت کــه فرم اس
ــه  ــان ب ــا جوان ــه، ب ــما را ک ــم ش ــی کن ــفارش م ــده«؛ س افئ
خوبــی و نيکويــی رفتارکنيــد، چــرا کــه آنــان نــازک دل و 
ــری  ــت و رهب ــادق)ع( در دوران زعام ــام ص ــد. ام ــی ترن عاطف
ــی  ــاس آرمان ــف و احس ــه روح لطي ــه ب ــن توج ــيعيان، ضم ش
ــه دقــت و توجــه در  ــز ب ــکان خــود را ني ــاران و نزدي ــان، ي جوان
ايــن نــکات رهنمــون مــی ســاخت. »مؤمــن طــاق« ازبــزرگان 
ــام کاظــم)ع(  ــام صــادق)ع( و ام ــاران دانشــمند ام شــيعه و از ي
بــوده اســت. امــام صــادق)ع( او را دوســت مــی داشــت. مومــن 
طــاق مدتــی بــرای پيــام رســانی و تبليــغ ديــن، در شــهر بصــره 
مانــدگار شــد. او وقتــی کــه بــه مدينــه بازگشــت، خدمــت امــام 
صــادق)ع( رســيد، حضــرت از او پرســيد:به بصــره رفتــه بــودی؟ 
ــه  ــدی؟ ب ــه دي ــت چگون ــن و ولاي ــه دي ــردم را ب ــال م آری! اقب
ــام در پاســخ  ــد!! ام ــی کــم ان ــد ول ــدک اســت! مــی آين خــدا ان
ــه نيکــی و خيــر از  ــان ب ــان را دريــاب، زيــرا آن ــد: »جوان فرمودن

ــتازترند«. ــران پيش ديگ
ايــن پژوهشــگر ادامــه داد: نکتــه ای کــه بســيار دل امــام را مــی 
ــرف،  ــای منح ــه ه ــوی فرق ــان از س ــذب جوان ــه ج آزرد، توطئ
ــام صــادق)ع(  ــه، ام ــوان نمون ــه عن ــود، ب ــی اســام ب ــا مدع ام
جوانــان را از گرايــش بــه دو فرقــه مرجئــه  و غــاه کــه در ميان 
اهــل ســنت و شــيعيان آن عصــر مطــرح بودنــد، بــر حــذر مــی 
ــا کمــک آنــان شــکل  داشــت. »مرجئــه« در عصــر امويــان و ب
ــردار  ــار و ک ــمرده و گفت ــت را اصــل ش ــه ني ــن فرق ــد. اي گرفتن
ــه کــه  ــد همــان گون ــت مــی دانســتند و معتقدبودن ــی اهمي را ب
عبــادت کــردن باکفــر ســودی نــدارد، گنــاه کــردن هــم چيــزی 
ــاه  ــه مرتکــب گن ــد ک ــه را هرچن ــد و خليف ــی کاه ــان نم از ايم

ــود، واجــب الطاعــه مــی انگاشــتند. کبيــره ب
ــه در  ــتند ک ــی هس ــه هاي ــاه« فرق ــزود: »غ ــی اف ــور امين پ
بــاره ائمــه اطهــار)ع( گزافــه گويــی کــرده، آنــان را بــه خدايــی 
ــان  ــی در امام ــی اله ــر نوران ــول« جوه ــه »حل ــا ب ــانيده و ي رس
ــه  ــی ب ــول روح خداي ــه تناســخ و حل ــا ب ــل شــدند و ي ــود قائ خ
ــی ايــن  ــه گوي ــل شــدند، ائمــه اطهــار)ع( گزاف ــد ائمــه قائ کالب
ــام  ــتند. ام ــی جس ــزاری م ــان بي ــع و از ايش ــياد را من ــه ش طايف
ــود:  ــی فرم ــی م ــه انحراف ــن دو فرق ــد اي ــه تهدي ــش ب در واکن
ــه  ــا را ب ــه آن ه ــيد ک ــذر باش ــات برح ــان از غ ــر جوانانت »ب
فســاد نکشــانند؛زيرا غــات پســت تريــن خلــق خــدا هســتند، 
اينــان ظمــت خــدای را کوچــک مــی کننــد و ادعــای ربوبيــت و 

ــتند.« ــل هس ــدگان او قائ ــرای بن ــی را ب خداي
ــا اصــل قــرار دادن پيشــگيری، ارائــه دقيــق  وی افــزود: امــام ب
ديــن حقيقــی و برگرفتــه از مکتــب اهــل بيــت عليهــم الســام 
را بــه جوانــان توصيــه مــی کردنــد تــا راه را بــر رهزنــان انديشــه 

جوانــان ســد نماينــد، حضــرت مــی فرمــود: »جوانــان را دريابيد! 
ــه  ــه مرجئ ــش از آن ک ــد، پي ــن بياموزي ــث و دي ــان حدي ــه آن ب
ــان را  ــن جوان ــام صــادق)ع( همچني ــد.« ام برشــما پيشــی گيرن
ــدَاثِ!  حْ ــرَ الَْ ــا مَعْشَ ــد: »يَ ــی فرماي ــاخته م ــود س ــب خ مخاط
ــاً،  ــرُوا أذَْناَب ــی يَصِي ــمْ حَتَّ ــاءَ وَ غَيْرَهُ ؤَسَ ــوا الرُّ َ وَ لَا تَأْتُ ــوا اللهَّ اتَّقُ
ــمْ  ــرٌ لکَُ ِ خَيْ ــا وَ اللهَّ ِ، أنََ ــنْ دُونِ اللهَّ ــجَ مِ ــالَ وَلَائِ جَ وا الرِّ ــذُ لَا تَتَّخِ
مِنْهُــمْ«؛ ای گــروه جوانــان! از خــدا پــروا کنيــد و نــزد روســا)ی 
منحــرف( نرويــد، آنــان را بــه جــای خــدا همــدم خــود نگيريــد، 

بــه خــدا ســوگند کــه مــن بــرای شــما از ايشــان بهتــرم.

امــام صــادق)ع( همــواره در فکــر تشــکیل حکومــت 
بودنــد

ــی،  ــان بزرگ ــد جه ــر احم ــلمين دکت ــام والمس ــت الاس  حج
اســتاد حــوزه و دانشــگاه در مــورد فعاليتهــای علمــی و سياســی 
امــام جعفــر صــادق)ع( گفــت: زندگــی امــام صــادق)ع( را مــی 
تــوان در دو بعــد مــورد دســته بنــدی قــرار داد: يکــی فعاليتهــای 
ــارزه سياســی حضــرت و ديگــری  ــی مب ــه عبارت ــا ب سياســی ي

ــارزه علمــی حضــرت. مب
ــه اينکــه در دوره امــام صــادق)ع( دوره فترتــی  ــا اشــاره ب وی ب
ــای  ــا نيروه ــه زوال و ب ــان رو ب ــه اموي ــود ک ــده ب ــاد ش ايج
ــا  ــارز ب ــای مب ــی از نيروه ــت: يک ــد، گف ــر بودن ــف درگي مختل
ــخص  ــدان ش ــه چن ــود ک ــانی ب ــلم خراس ــام ابومس ــان قي اموي
ــم  ــادق)ع( ه ــام ص ــه ام ــود. وی ب ــه)ع( نب ــاد ائم ــورد اعتم م

ــتی  ــت سرپرس ــش را تح ــت قيام ــی خواس ــرد و م ــه ک مراجع
ــتند از او  ــان نداش ــه او اطمين ــون ب ــی چ ــد ول ــرار ده ــان ق ايش
ــان دوره  ــا پاي ــادف ب ــادق)ع( مص ــام ص ــد. دوران ام نپذيرفتن
ــم  ــا ه ــا ب ــن آنه ــود، بنابراي ــيان ب ــاز دوره عباس ــان و آغ اموي
درگيريهايــی داشــتند. امــام صــادق)ع( بــه ايــن نتيجــه رســيدند 
کــه در ايــن دوره بــه مبــارزه علمــی دســت بزننــد، چــون قصــد 
داشــتند انحرافهايــی کــه در دوره امويــان بــه وجــود آمــده بــود 
ــام صــادق)ع( دانشــگاه  ــن خاطــر ام ــه همي ــد. ب ــن ببرن را از بي
ــام  ــخ بن ــول تاري ــه در ط ــد ک ــت کردن ــه ای را درس و مدرس
خودشــان نامگــذاری شــد و نزديــک بــه چهارهــزار نفــر از افــراد 

ــد. ــرار دادن ــی ق ــتی علم ــت سرپرس را تح
ــن  ــی اي ــترش علم ــه گس ــه اينک ــاره ب ــا اش ــی ب ــان بزرگ جه
ــل  ــی اه ــان فقه ــی از امام ــه برخ ــود ک ــدی ب ــگاه در ح دانش
ــد،  ــادق)ع( درس گرفتن ــام ص ــزد ام ــه ن ــل ابوحنيف ــنت مث س
ــر آن دو ســال)دو ســالی  ــت: اگ ــی گف ــه م ــرد: ابوحنيف ــان ک بي

به صورت کلی امام صادق)ع( 
جدال، خصومت و دشمنی در 

بیان حق را برای غلبه
 و پیروزی بر افراد نادرست 

می دانستند|

 نکته ای که بسیار دل امام را 
می آزرد، توطئه جذب جوانان 
از سوی فرقه های منحرف، اما 

مدعی اسلام بود|
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ــان  ــه نعم ــر آين ــود ه ــد( نب ــادق)ع( بودن ــام ص ــت ام ــه خدم ک
ــی از  ــه يک ــود ک ــه ب ــب ابوحنيف ــان، لق ــد. )نعم ــی ش ــود م ناب
امامــان فقهــی اهــل ســنت محســوب مــی شــود.( بســياری از 
ــام  ــد از ام ــی کردن ــل م ــث نق ــه حدي ــنت ک ــل س ــزرگان اه ب
ــد  ــيعيان مانن ــی از ش ــد. برخ ــل کردن ــث نق ــادق)ع( حدي ص
ــام  ــث را از ام ــزار حدي ــاه ه ــه پنج ــک ب ــن نزدي ــن اعي زارة ب
صــادق)ع( نقــل کردنــد. برخــی ديگــر ۱6 هــزار، برخــی ديگــر 
تــا 30 هــزار حديــث از ايشــان آموختنــد و البتــه برخــی از آنهــا 
ــام را  ــب ام ــق نشــدند کــه مطال ــد موف ــدان افتادن ــه زن چــون ب

ــد. ــو کنن ــران بازگ ــرای ديگ ب
ــيان  ــه در دوره عباس ــت ترجم ــه نهض ــه اينک ــاره ب ــا اش وی ب
ــی  ــه يونان ــا انديش ــلمانان ب ــرد: مس ــح ک ــد، تصري ــروع ش ش
ــه  ــر اينک ــه خاط ــادق)ع( ب ــام ص ــا در دوره ام ــد ام ــنا نبودن آش
امويــان جامعــه اســامی را در اثــر فتــح کشــورهای مختلــف تــا 
ــه تصــرف  ــا را ب ــد و قســمتی از اروپ ــرده بودن ــش ب ــس پي اندل
ــرو  ــدی روب ــای جدي ــه ه ــا انديش ــد ب ــان درآورده بودن خودش
شــدند و کتابهــای فلســفی يونانــی هــا بــه عربــی ترجمــه شــد و 
در اختيــار جهــان اســام قــرار گرفــت. نهضــت ترجمــه ای کــه 
در آن زمــان اتفــاق افتــاد امــام صــادق)ع( را بــر ايــن داشــت تــا 
ــد  ــوم بتوانن ــياری از عل ــه در بس ــد ک ــت کنن ــاگردانی را تربي ش
ــت،  ــائل هيئ ــم را در مس ــن هيث ــند؛ اب ــائل باش پاســخگوی مس
ــم  ــان را در عل ــن حي ــر ب ــد. جاب ــت کردن ــات و ... تربي رياضي
شــيمی تربيــت کردنــد. بســياری از افــراد را در فقاهــت و اجتهــاد 
ــن  ــد. اي ــت کردن ــن حکــم را در کام و فلســفه تربي و هشــام ب
ــوی  ــن وســيله از نظــر علمــی توانســتند جل ــه اي ــام همــام ب ام
موجــی کــه از اروپــا شــروع شــده بــود و جهــان اســام را در بــر 
ــياری از  ــد و بس ــواب بدهن ــی ج ــتند و منطق ــت، بايس ــی گرف م
ريشــه هــای اســامی را در جامعــه آن روز محکــم کننــد کــه تــا 

ــه دســت مــا رســيده اســت. ــه امــروز ايــن مســائل ب ب
ــه  ــا ب ــی ي ــيعه دوازده امام ــت: ش ــه گف ــی در ادام ــان بزرگ جه
عبارتــی شــيعه اثنــی عشــريه را بــه ايــن دليــل شــيعه جعفــری 
مــی نامنــد کــه امــام صــادق)ع( در محکــم کــردن پايــه هــای 
ــان  ــژه شــيعيان در آن زم ــه وي ــادی مســلمانان ب فقهــی و اعتق
ــه  ــک ب ــه نزدي ــه ای ک ــه گون ــد ب ــادی کردن ــاش بســيار زي ت
چهــار صــد رســاله کــه رســاله هــای اربــع مائــه )چهارصدگانــه( 
ناميــده مــی شــود از کاســهای درس امــام صــادق)ع( بيــرون 
آمــد کــه هميــن کتابهــا پايــه هــای کتابهــای حديثــی شــد کــه 
ــد و  ــع آوری کردن ــا را جم ــدوق آنه ــيخ ص ــی و ش ــيخ کلين ش
حتــی ســيد رضــی توانســت در جمــع آوری نهــج الباغــه از آن 

بهــره هــا ببــرد.
ــادق)ع(  ــام ص ــه ام ــان اينک ــا بي ــگاه ب ــوزه و دانش ــتاد ح ــن اس اي
ــا دهــری هــا يــا زنديــق هايــی کــه امــروزه از آنهــا بــه عنــوان  ب
ــه  ــی انديشــه هايــی کــه ب ــه عبارت ــا ب نيهيليســت مــی گوئيــم ي
ــی  ــزود: وقت ــروف شــده اســت برخــورد داشــتند، اف کمونيســم مع
ــد و  ــد جوابگــوی آنهــا بودن ــه ســفرهای حــج مــی رفتن ايشــان ب
بســياری از آنهــا در اثــر ايــن برخــورد مســلمان شــدند کــه نمــی 
ــد  ــن بع ــد. اي ــتقامت کنن ــرت اس ــخ حض ــر پاس ــتند در براب توانس
ــا  ــود، ام ــان ب ــادق)ع( در آن زم ــام ص ــی ام ــارزه علم ــی و مب علم
حضــرت در کنــار ايــن مبــارزه علمــی، مبــارزه سياســی را بــه هيــچ 
وجــه مغفــول نگذاشــتند و بــرای برگردانــدن حکومــت و سياســت 
ــد. ــادی را انجــام دادن ــی خــودش فعاليتهــای زي ــگاه اصل ــه جاي ب

وی تصريــح کــرد: يکــی از فعاليتهــای حضــرت در زمينــه 
ــه در  ــود ک ــد)ع( ب ــرت زي ــام حض ــد قي ــی تأيي ــائل سياس مس
ــاد. گاه  ــاق افت ــان اتف ــه اموي ــر علي ــادق)ع( ب ــام ص ــان ام زم
ــد)ع(  ــرت زي ــا حض ــژه تصريح ــراد وي ــزد اف ــا و گاه در ن تلويح
ــده  ــائل تاريخــی آم ــات و در مس ــد. در رواي ــی کردن ــد م را تأيي
ــان،  ــب عمويش ــرگ اس ــن و ب ــادق)ع( زي ــام ص ــه ام ــت ک اس
ــرار  ــد ق ــورد تأيي ــد و ايشــان را م ــی کردن ــد)ع( را محکــم م زي
مــی دادنــد و تلويحــاً بــه شــيعيان مــی فهماندنــد کــه اگــر مــی 
خواهيــد کار سياســی و قيــام کنيــد، زمينــه قيــام فراهــم اســت و 
افــرادی را مــورد تأييــد قــرار مــی دادنــد امــا متأســفانه شــيعيان 
ــه ۱5  ــد نزديــک ب ــرای زي ــد؛ گرچــه ب در آن زمــان غافــل بودن
هــزار نفــر از کوفــه و 40 هــزار نفــر از ايــران نامــه نوشــته بودنــد 
کــه قيــام کــن مــا بــا تــو هســتيم، ولــی وقتــی کــه زيــد قيــام 

کــرد فقــط نزديــک بــه 250 نفــر در بيــرون کوفــه بــا او همــراه 
ــه نتيجــه نرســيد. ــد کــه ب بودن

حجــت الاســام جهــان بزرگــی بــا بيــان اينکه امــام صــادق)ع( 
در زمينــه مبــارزه بــا حکومــت، فرزنــد خودشــان بنــام محمــد را 
ــت:  ــد، گف ــت کردن ــد تربي ــروف ش ــاج مع ــد ديب ــه محم ــه ب ک
ايشــان قيــام کــرد و بــه طــرف مکــه حرکــت کــرد تــا حکومــت 
اســامی را تشــکيل دهــد امــا ايــن قيــام هــم بــه ثمــر نرســيد 
ــم)ع(  ــام موســی کاظ ــيد. ام ــهادت رس ــه ش ــاج ب ــد ديب و محم
ــد، شــايعاتی پخــش شــد در مــورد  ــام تربيــت کردن ــرای قي را ب
ــد)ص(  ــم آل محم ــان قائ ــر)ع( هم ــن جعف ــی ب ــه موس اينک
اســت کــه در ايــن زمينــه آن قــدر شــايعات وســيع شــد و قيــام 
امــام را پررنــگ کردنــد کــه باعــث دســتگيری ايشــان شــد کــه 

ــد. مــدت زمــان بســيار زيــادی را در زنــدان بــه ســر بردن
ــارزه هــا برنداشــتند و  ــام صــادق)ع( دســت از مب ــزود: ام وی اف
ــه  ــه ای ک ــه گون ــد ب ــت بودن ــکيل حکوم ــر تش ــواره در فک هم
خودشــان مــی فرماينــد: پنــج بــار قــرار بــود کــه امــر تشــکيل 
حکومــت اســامی اتفــاق بيفتــد امــا شــيعيان نتوانســتند 
مســائل و رازهــای اوليــه را پيــش خودشــان نگــه دارنــد. 

ــت. ــب انداخ ــه عق ــد آن را ب ــن خداون بنابراي
ــام  ــای قي ــه ه ــام صــادق)ع( زمين ــه ام ــه اينک ــاره ب ــا اش وی ب
ــاً ايــن  ــد، گفــت: نهايت هــای بعــدی را هــم فراهــم کــرده بودن
ــام  ــه ام ــن موضــوع کشــيد ک ــه اي ــون ب ــان مأم ــا در زم قيامه
رضــا)ع( را در مرکــز خافــت در کنــار خــود قــرار دهــد و حتــی 
ــه  ــود ک ــی ب ــه هاي ــه زمين ــا هم ــد. اينه ــد کن ــان را وليعه ايش

ــد. ــرده بودن ــم ک ــام صــادق)ع( فراه ام
ــائل  ــی از مس ــت: يک ــخنانش گف ــان س ــی در پاي ــان بزرگ جه
ــت  ــه اس ــت فقي ــئله ولاي ــادق)ع( مس ــام ص ــان ام ــگ زم پررن
ــت  ــه ولاي ــه نظري ــتند ک ــانی هس ــی از کس ــرت يک ــه حض ک
ــد، تثبيــت  ــه گــذاری کــرده بودن ــر نظــرا پاي ــه را کــه پيامب فقي
ــن  ــع در اي ــه در واق ــن حنظل ــه عمــر  ب ــد. مقول ــم کردن و تحکي
زمينــه معــروف و مشــهور اســت کــه در مــورد ديــن و ميراثــی، 
عمــر بــن حنظلــه از حضــرت ســؤال مــی کنــد و حضــرت مــی 
ــوب  ــی منس ــا قاض ــلطان ي ــين س ــد جانش ــی باي ــد کس فرماين
ــد و  ــلط باش ــا مس ــه م ــر فق ــه ب ــرد ک ــرار گي ــور ق ــلطان ج س
احــکام مــا را بشناســد. حضــرت مــی فرماينــد مــن از ايــن بــه 
ــم  ــما حاک ــر ش ــد ب ــی شناس ــا را م ــکام م ــه اح ــی ک ــد کس بع
ــخ  ــن مســئله در طــول تاري ــه اي ــی دهــم ک ــرار م و ســلطان ق
ــيعه  ــام ش ــای عظ ــرف خلف ــه از ط ــت فقي ــات ولاي ــرای اثب ب
مــورد اســتناد قــرار گرفتــه و امــروزه يکــی از پايــه هــای اثبــات 
نظريــه ولايــت فقيــه در نظــام اســامی هميــن نظريــه مقولــه 

ــه اســت. ــن حنظل ــر ب عم

ــادق)ع(  ــال الص ــه ق ــی ک ــای درس فراوان ــه ه حلق
ــود ــان ب ــان ش ورد زب

ــی  ــع جهان ــرکل مجم ــری، دبي ــن اخت ــد حس ــت الله محم  آي
ــب  ــرا مذه ــه چ ــوال ک ــن س ــه اي ــخ ب ــت)ع( در پاس ــل بي اه
ــه خاطــر نقــش و  ــت: ب ــد گف ــی نامن ــری م ــا را مذهــب جعف م
تأثيــری کــه امــام صــادق)ع( در معرفــی اســام و در شناســاندن 
ــروان اهــل  ــا کــه پي ــاب محمــدی داشــته، مذهــب م اســام ن
بيــت)ع( و تابــع علــی و اولاد ايشــان هســتيم را بــه امــام 
ــی  ــام فرصت ــن ام ــرا در دوران اي ــد، زي ــبت دادن ــادق)ع( نس ص
بــه وجــود آمــد تــا امــام صــادق)ع( بــه نشــر معــارف اســامی 
ــد  ــرار دهن ــه ق ــار هم ــد و در اختي ــدام کنن ــف، اق ــاد مختل در ابع

و شــاگردانی تربيــت کننــد کــه بــه نشــر معــارف اهــل بيــت)ع( 
بپردازنــد. راوی نقــل مــی کنــد وارد مســجد کوفــه شــدم ديــدم 
حلقــه هــای درس فراوانــی وجــود دارد و هــر اســتادی در آنجــا 

ــادق)ع(. ــال الص ــد ق می گوي
ــت:  ــام صــادق)ع( گف ــای عصــر ام ــی ه ــاره ويژگ ــری درب اخت
دوران امــام صــادق)ع(، دوران ضعــف و سســتی حکومــت وقــت 
ــوده و گــروه هــای مختلــف در جاهــای مختلــف قيــام کــرده  ب
ــام حســين)ع( و  ــوان خونخواهــی ام ــه عن ــا ب ــد بعضــی ه بودن
جريانهايــی کــه در کوفــه آن زمــان اتفــاق افتــاد و بعضــی ها در 
مدينــه و بعضــی هــا در عــراق و جاهــای مختلــف قيــام کــرده 
بودنــد. قيــام زيــد بــن علــی بــن حســين)ع( هــم در زمــان امــام 
ــدان  ــد و فرزن ــدان زي ــد از او فرزن ــاد و بع ــاق افت ــادق)ع( اتف ص

ــد و در  ــران آمدن ــه اي ــا ب ــی از آنه ــه گروه ــی)ع( ک ــام مجتب ام
ــی  ــدند و حت ــده ش ــدران پراکن ــان و مازن ــران در گي ــمال اي ش
ــت  ــادق)ع( فرص ــام ص ــذا ام ــد ل ــکيل دادن ــی تش حکومتهاي
ــان را در  ــی خودش ــش اصل ــد نق ــه بتوان ــرد ک ــدا ک ــی را پي خوب
احيــای ديــن و در دســت شــريعت اســامی عمــل کنــد. يکــی 
ديگــر از شــرايطی کــه در آن دوران بــود ايــن بــود کــه انحرافات 
زيــادی بــه وجــود آمــد. مجموعه هــای فکــری متعــدد درســت 
شــده بــود مجموعــه هــای انحرافــی تصــوف رشــد پيــدا کــرد 
ــدرت و  ــا ق ــام صــادق)ع( ب ــود. ام ــذا دوران بســيار مشــکلی ب ل
ــاب را  ــام ن ــت اس ــن دوران توانس ــود در اي ــی خ ــت اله ولاي
معرفــی کنــد و نگــذارد اســام نــاب و حــق از بيــن بــرود و زيــر 

ــه شــود. دســت و پاهــا ل
ــزار  ــا ه ــيعه صده ــی ش ــارف حديث ــرد: در دائرةالمع ــد ک وی تأکي
حديــث از اهــل بيــت)ع( خصوصــاً امــام صــادق)ع( و امــام باقــر)ع( 
ــذا  نقــل شــده کــه ايــن مســاله در مذاهــب ديگــر وجــود نــدارد ل
ــن  ــت. اي ــی اس ــی و منطق ــی غن ــادق)ع( مکتب ــام ص ــب ام مکت
ــر  ــت و ه ــادق اس ــام ص ــب ام ــودن مکت ــتحکم ب ــای مس معن
ــب  ــت مکت ــت و عقاني ــذرد اســتحکام، منطقي روزی کــه مــی گ
ــد  ــی کن ــدا م ــور پي ــان تبل ــتر در جه ــر و بيش ــت)ع( بهت ــل بي اه
لــذا دشــمنان بــا آنهــا مخالــف هســتند. انقــاب اســامی يکــی از 

ــام صــادق)ع( اســت. ــب ام ــای مکت ــوه ه ــرات و مي ثم
ــه  ــادق)ع( ب ــر ص ــام جعف ــه ام ــورد اينک ــری در م ــت الله اخت آي
ــی در  ــای سياس ــت ه ــه فعالي ــی چ ــای علم ــت ه ــر از فعالي غي
ــت  ــن فعالي ــم تري ــت: مه ــد، گف ــيعيان انجــام دادن ــت ش مديري
سياســی ايشــان ايــن بــوده کــه نگذارنــد مذهــب اصلــی در ايــن 
ــی  ــرود. م ــن ب ــا از بي ــا و انحرافه ــر و صداه ــا و س ــر و داره گي
ــر  ــا ديگ ــد م ــه بع ــام رضــا)ع( ب ــان ام ــد از زم ــه از بع ــم ک بيني

ــم. ــت)ع( نداري ــل بي ــب اه ــی در مکت ــچ انحراف هي
وی افــزود: کار ديگــر سياســی ايشــان مقابلــه بــا نظــام طاغــوت 
بــوده همــان طــوری کــه بــا بنــی اميــه مقابلــه کردنــد بــا بنــی 
ــد.  ــان خريدن ــه ج ــدان را ب ــد و زن ــه کردن ــم مقابل ــاس ه العب
امــام صــادق)ع( نشــان داد کــه اينهــا ظالــم و ســتمگر هســتند 
ــت)ع(  ــل بي ــواه اه ــت دلخ ــر)ص( و حکوم ــينان پيغمب و جانش
ــی  ــال م ــور خي ــت. منص ــل اس ــان باط ــت ش ــتند و حکوم نيس
کــرد کــه اگــر امــام صــادق)ع( را از برابــر خــودش بــردارد ديگــر 
همــه چيــز در اختيــارش قــرار مــی گيــرد غافــل از آنکــه امــام 
کاظــم)ع( و خــط ولايــت زنــده پايــدار و مقــاوم اســت و خداونــد 

ايــن نــور الهــی خــود را زنــده نگــه مــی دارد.

امام صادق)ع( با قدرت و 
ولایت الهی خود در این 

دوران توانست اسلام ناب را 
معرفی کند و نگذارد اسلام ناب 

و حق از بین برود و 
زیر دست و پاها له شود|

ـــو گـفتــگـ
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|| از نظــر شــما مهــم تریــن دلیلــی که 
تشــییع پاشــایی شــلوغ شــد و مــورد 

توجــه قــرار گرفــت چــه بــود؟
ــما  ــؤال ش ــر از س ــدم عقب ت ــک ق ــدا ي ــن ابت م
ــواب  ــما ج ــوال ش ــن س ــه اي ــد ب ــی روم و بع م
ــد از تشــييع  ــه بع ــک هفت ــاً ي ــم. تقريب ــی ده م
جنــازه آقــای پاشــايی نشســتی در يکــی از مراکز 
علمــی دولتــی، بــرای تحليــل ايــن واقعــه برگزار 
شــده بــود؛ يکــی از اســتادان شــرکت    کننــده در 
ــرا  ــن ماج ــا از اي ــت م ــه گف ــن جلس ــدای اي ابت
غافلگيــر شــديم و حرفهايــی مطــرح کــرد. بنــده 
بعــد از ايشــان، صحبــت داشــتم و گفتــم اتفاقــاً 
مــن اصــاً غافلگيــر نشــدم و کامــاً ايــن اتفــاق 
ــه دادم  ــود و ادام ــی ب ــل پيش بين ــن قاب ــرای م ب
کــه ســوال و نکتــه مــن ايــن اســت کــه شــما، 
بــه عنــوان يــک رصدکننــده فرهنــگ و جامعــه 

ــر شــدم. ــن غافلگي ــد م ــرا می گويي ــا، چ م
اينکــه آدم هايــی می گوينــد مــا جامعــه شــناس 
ــه  ــا ب ــتيم، ام ــد آن هس ــناس و مانن ــردم ش و م
ايــن قضيــه بــه عنــوان يــک ماجــرای غيرعادی 
نــگاه مــی کننــد بــرای مــن غيرعــادی اســت؛ و 
ــه  ــی را ک ــانها و آمار   هاي ــردم نش ــروع ک ــد ش بع

مؤيــد ايــن ســخن بــود را يکــی يکــی گفتــم.
يــادم هســت در آن جلســه بــه حاضــران گفتــم 
ــی  ــوم اجتماع ــمند عل ــی دانش ــه همگ ــما ک ش
ــد  ــتيد، چن ــف هس ــای مختل ــور در حوزه ه کش
نفرتــان پاشــايی را قبــل از مرگــش می شــناختيد. 
ــر از بيســت درصــد آن  شــايد در آن جلســه کمت
ــه  ــی ک ــناختند، در حال ــی ش ــايی را م ــا پاش ه
ــاره  ــا درب ــود ت اصــولًا آن جلســه برگــزار شــده ب
پاشــايی و ماجــرای تشــييع او گفتگــو کنيــم؛ امــا 
جالــب اســت که همــان هفتــه نظرســنجی    ای از 
ــا 84.7  ــم و دقيق ــران انجــام داده بودي ــردم ته م
ــرگ  ــل از م ــا قب ــد م ــه بودن ــردم گفت درصــد م

پاشــايی، او را می شــناختيم.
ــل  ــا قب ــد م ــن درصــد می گوين ــم اينکــه اي گفت
ــمايی  ــناختيم و ش ــايی او را می ش ــرگ پاش از م
کــه جامعه شــناس هســتيد بيــش از دو ســه 

ــرگ او  ــل از م ــه قب ــد ک ــا نمی کني ــان ادع نفرت
ــت؛  ــوال اس ــن س ــی    تري ــناختيد، اصل را می ش
ــن  ــت و اي ــن جاس ــا در همي ــه م ــران جامع بح
ــاً  ــه مث ــرد و ن ــرار گي ــی ق ــورد بررس ــد م باي

ــوم. ــازه آن مرح ــييع جن تش
پــس درد اصلــی کــه بايــد بررســی کنيــم همين 
اســت. يعنــی کســانی کــه وظيفــه شــان رصــد 
و فهــم جامعــه و گــزارش آن اســت، ظاهــراً 
ــد  ــد کــه نمی توان سنســورها و حســگرهايی دارن
جامعــه را خــوب رصــد کنــد. بنابرايــن اشــکال و 
يــا مســأله اساســی جامعــه مــا، ايــن اســت؛ کــه 
اگــر فرصــت شــد مناســب اســت کــه راجــع بــه 

ايــن موضــوع صحبــت شــود.
بــا ايــن حســاب، بــه نظــر مــن کمتريــن، 
موضــوع آن جلســه هايی کــه در دانشــکده    هــای 
ــه و...  ــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران و عام عل
ــأله درگذشــت  ــل مس ــد تحلي ــد، نباي ــزار ش برگ
ــه  ــود؛ بلک ــی ب ــايی م ــوم پاش ــييع مرح و تش
بايــد موضــوع ايــن انتخــاب مــی شــد کــه چــرا 
دانشــکده    هــا، افــراد و پژوهشــکده    هــای مرتبــط 
بــا ايــن حــوزه    هــا، چنيــن اتفاقــی کــه در جامعه 
ــولًا  ــناختند و اص ــود را نمی ش ــوع ب ــال وق در ح
قــادر بــه درک آن نيــز بــه صــورت صحيــح، چــه 
قبــل از وقــوع ايــن اتفــاق خــاص و چــه بعــد از 

ــد. آن نبودن
حــال، بعــد از ايــن مقدمــه مهــم، اگــر بخواهيــم 
ــه  ــد ب ــم باي ــايی کني ــه را شناس ــن واقع ــود اي خ

چنــد مســأله توجــه کنيــم؛
ــا  ــه ي ــاً ن ــی تقريب ــال 92 يعن ــر س ــايد از اواخ ش
ــود،  ــوم ش ــايی مرح ــه پاش ــل از اينک ــاه قب ده م
توجــه خــود مــن بــه وی جلــب شــد. در آن زمان 
شــروع کــردم بــه جمــع آوری اطاعاتــی راجــع 
ــن آدم کيســت و  ــه ايــن شــخصيت؛ اينکــه اي ب
چــرا حواشــی اطــراف وی و کارهايــش اينگونــه 
اســت؛ زيــرا می ديــدم رفتارهــای عجيــب و 
ــه وی  ــبت ب ــش نس ــن طرفداران ــی در بي غريب
وجــود دارد و طرفــداران بســيار خاصــی دارد کــه 
ــت؛  ــرده اس ــاد ک ــی ايج ــز و هويت ــرای او تماي ب

نــوع برخــورد و نــوع ارتباطــی کــه طرفــداران بــا 
پاشــايی داشــتند از اينکــه يــک ارتبــاط بــا يــک 

ــود. ــه ب ــر رفت ــی باشــد فرات ــده معمول خوانن
اينقــدر حــس ايــن فضــا در کســانی کــه نزديک 
بــه حــوزه موســيقی و اخبــار آن بودنــد، زياد شــد 
کــه مــرداد مــاه يعنــی حــدود ســه مــاه قبــل از 
فوتــش، جملــه ای منتســب بــه آقــای شــجريان 
ــب  ــع تکذي ــه همــان موق ــه البت منتشــر شــد ک
ــايی درگذشــت  ــه پاش ــد ک ــاه بع ــه م نشــد و س
و آن ماجراهــا بــه وجــود آمــد، محمدرضــا 
ــه-  ــه س ــه ای ک ــه ای داد و جمل ــجريان بيان ش
ــود را  ــده ب ــب ش ــه او منتس ــل، ب ــاه قب چهارم
تکذيــب کــرد. مضمــون آن جملــه نيــز ايــن بود 
کــه بعضــی از خواننده هــا هســتند کــه خودشــان 
ــا  ــد ت ــد دارن ــد و قص ــوه می دهن ــض جل را مري
ــچ  ــال هي ــن ح ــا در عي ــد ام ــذب کنن ــم ج ترح

ــد. ــيقی ندارن ــی از موس فهم
اينکــه ايــن ماجــرا صحــت دارد يــا نــدارد بحــث 
ــرا  ــه چ ــت ک ــن اس ــا اي ــث م ــت؛ بح ــا نيس م
ــا  ــر و ي ــن خب ــاد و چني ــاق افت ــری اتف ــن ام چني
ــن  ــه اي ــد؟ ب ــر ش ــاخته و منتش ــايعه ای س ش
دليــل کــه در تابســتان ۱393، توجــه ويــژه ای به 

ــود. ــده ب ــايی ش پاش

ــژه  ــه وی ــن توج ــما ای ــر ش ــه نظ || ب
ــوم  ــی در دوره کاری مرح ــه زمان از چ

ــود؟  ــده ب ــروع ش ــایی ش پاش
ــايی در  ــرش. پاش ــر عم ــال آخ ــک س ــاً ي تقريب
ــور  ــر کش ــرش در سراس ــر عم ــال آخ ــک س ي
بيشــترين اجــرای کنســرت    هــای بــزرگ را 
ــت  ــوب اس ــه، خ ــرای مقايس ــت. ب ــته اس داش
ــدازه  ــه ان ــت، ب ــن ليس ــر دوم اي ــه نف ــد ک بداني
ــت؛  ــته اس ــداد کنســرت نداش ــم تع نصــف او ه
ــن  ــش را م ــرت    هاي ــای کنس ــای فيلم ه فضاه
ــود کــه  ــود؛ اينطــور ب ديــده    ام؛ واقعــاً متفــاوت ب
توجهــم جلــب می شــد. فضــای کنســرت    
ــات  ــود. دوز احساس ــادی نب ــی ع ــش خيل هاي
مخاطبــان و حاضــران، در انــواع احساســات، 

ــود. ــالا ب ــيار ب بس
ــع     ــا و جم ــرت    ه ــم در کنس ــا می گويي ــاً م مث
ــردم  ــيقيايی، م ــای موس ــول آيين   ه ــدن   ها ح ش
ــه  ــد و تخلي ــد و می رقصن ــد می زنن ــی    خوانن م
می شــوند، امــا شــما اگــر کنســرت های پاشــايی 
را رصــد کنيــد يــک فضاهــای احساســاتی 
ــن  ــی در عي ــد. يعن ــه می بيني ــه و چندلاي چندگان
حــال کــه ماننــد فضــای کنســرت های عــادی، 
مــردم بلنــد مــی شــوند و بــالا و پاييــن می پرنــد، 

ــای  ــم و فض ــای ترح ــم، فض ــای غ ــک فض ي
ــز در آن هســت. ــه شــديدی ني ــه عاطف علق

مــن در خيلــی از شــبکه های اجتماعــی کــه 
ــا  ــودم ت ــده ب ــد عضــو ش ــايی بودن ــدار پاش طرف
ــدل  ــا رد و ب ــن آن ه ــی بي ــه چيزهاي ــم چ ببين
مــی شــود. مثــاً فــرض کنيــد پاشــايی در يکــی 
ــم  ــرای ني ــن و ب از کنســرت هايــش، رفــت پايي
ــه خاطــر  ــا ب ــل شــد؛ ام ســاعت کنســرت تعطي
ــه دليــل بيمــاری ســرطانش اوج  فضايــی کــه ب
ــود، در شــبکه هــای اجتماعــی حامــی  گرفتــه ب
ــا  ــن ت ــن س ــت پايي ــه او رف ــد ک ــی    گفتن وی م
مثــاً داروهــای شــيمی درمانــی اش را مصــرف 
کنــد، امــا هيــچ کــس نپرســيد آيــا مــی شــود در 
ــه  ايــن نيــم ســاعت داروی شــيمی درمانــی را ب
ايــن صــورت مصــرف کــرد يــا نــه؟ و آيــا امکان 

ــود دارد؟ ــزی وج ــن چي چني
بيــن  در  فضايــی  چنيــن  حــال  هــر  بــه 
ــا آن  ــد ب ــی    آم ــت. م ــود داش ــش وج طرفداران
حــال نحيفــش کنســرت برگــزار می کــرد و 
می رفــت. چهــر ه اش در کنســرت   هايش بــه 
ــر کــرده و فضــای  ــه شــدت تغيي ــا ب ــج، ام تدري
ــان وی  ــرای حامي ــديدی ب ــی ش ــی خيل عاطف
ايجــاد کــرده بــود؛ هــر چــه جلوتــر مــی آمديــم 
ــراً  ــاً ظاه ــد. مث ــی    ش ــديد م ــا تش ــن فض اي
آخريــن کنســرتی کــه قــرار بــود قبــل از مرگش 
ــوت  ــت ف ــه عل ــود ک ــد، در مشــهد ب ــزار کن برگ
آيــت    الله مهــدوی کنــی و اعــام عــزای عمومی 
در کشــور، لغــو شــد؛ هميــن مســأله هــم هميــن 
فضــای خــاص اطــراف او را بــه شــدت بــه 

هيجــان آورد.
ــايی  ــز پاش ــت ني ــن جه ــر از اي ــرف ديگ از ط
عجيــب بــود کــه برخــاف مــد روز بيــن برخــی 
محافــل هنــری روشــنفکری و حتــی خوانندگان، 
ــويه  ــه س ــايی هيچ   گون ــوم پاش ــواع آن، مرح از ان
سياســی نداشــت. يعنــی شــما برخاف بســياری 
ــن   ور  ــی، اي ــی و روزمين ــای زيرزمين از خواننده ه
ــی، کــه بعضــاً موضع گيری هــای  ــی و آن   ور آب آب
ــی  ــاً موضع هاي ــد و مث ــی دارن ــی پررنگ سياس
ــبيه  ــال 88 و مســائل ش ــه مســائل س نســبت ب
بــه ايــن مــی گيرنــد، پاشــايی هيــچ شــعری کــه 
حتــی طعنه ای از سياســت در آن باشــد نداشــت و 

ــود. تمــام شــعرهايش عاشــقانه ب
ــد، وی در  ــگاه کني ــما ن ــر از آن، ش ــی فرات حت
ــزرگ  ــرت ب ــک کنس ــتان ۱393، ي ــل تابس اواي
ــا  ــاً ب ــه اتفاق ــت ک ــزه داش ــودکان غ ــرای ک ب
اســتقبال خوبــی هــم از ســوی هوادارانــش 
روبــرو شــد. می خواهــم بگويــم پاشــايی از ايــن 

یک استاد دانشگاه در گفتگو با مهر:

غافلگیری از پدیده پاشایی، نماد گسست جامعه شناسان از جامعه بود
محمدحسین ساعی، عضو هیأت علمی دانشکده صداوسیما گفت: دانشگاه ها و 
مراکز علمی ما به دلیل گیر افتادن در تارهای چسبناک غربزدگی و نگاه  های شدیداً 

ایدئولوژیک روشنفکری، جامعه خود را نمی شناسند.
 بعد از پدیده تشییع جنازه پاشایی دیدگاه های مختلفی از سوی جامعه شناسان در 
این باره منتشر شد. برخی با آن همراه شدند و آن را نماد حرکتهای فرهنگی جامعه 
دانستند و برخی نیز بر آن تاختند و آن را نماد سیاست زدایی از جامعه ایرانی دانستند. 
دکتر محمد حسین ساعی، عضو هیأت علمی دانشکده صدا و سیما و معاون پژوهشی 
پژوهشگاه هنر و اندیشه اسلامی اما نگاهی متفاوت تر به این قضیه دارد. تفاوت اصلی 
تحلیل ایشان با دیگر جامعه شناسان تکیه بر مطالعه میدانی و آماری است؛ گزینه ای 

که اغلب تحلیل های موازی فاقد آن بودند. 

گفتگو از: سبحان جدیدساز

ـــو گـفتــگـ
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ــردم     ــاپ و م ــاً پ ــده کام ــک خوانن ــا ي جهت   ه
ــم  ــه بگويي ــت ک ــی از آن جه ــود. يعن ــند ب پس
پاشــايی مثــاً بــا سياســی کــردن خــودش، قصد 
داشــت تــا در طبقــه نخبگانــی کشــور، ســمپاتی 
ــن  ــد، اصــاً اي ــرای خــود ايجــاد کن شــديدی ب
طــور نبــود و هيچ نشــانه    ای هــم از آن در دســت 

ــت. نيس
ــود و  ــوان ب ــاً عشــقی    خ ــاً و کام ــايی صرف پاش
البتــه عشــقی خواندنش هــم دارای ايــن تعابيــر و 
تفاســير معطــوف بــه عشــق   های آســمانی نبــود؛ 
ــراً  ــور منحص ــه منظ ــود ک ــخص ب ــاً مش کام
عشــق زمينــی بــود. البتــه بــه جــز آهنــگ تيتراژ 
ــوی  ــگ و ب ــی رن ــه کم ــل ک ــاه عس ــه م برنام
معنــوی داشــت کــه همــان هــم نقطــه عطفــی 
ــه  در زندگــی هنــری او محســوب می   شــود، تران
ای خــارج از فضــای عشــق و عاشــقی از وی 

ــدارد. وجــود ن
عــاوه بــر همــه اين   هــا، متــن بســياری از 
هميــن شــعرهای عشــقی ترانــه    هايــش، قابــل 
تحليــل اســت کــه مــن نمی خواهــم وارد بشــوم.

بــه عنــوان نمونــه در شــبکه های اجتماعــی 
ــايی،  ــوت پاش ــه ف ــر ب ــر منج ــدم ده روز آخ دي
مطالبــی مطــرح شــد و يکــی دو روز بعــد از 
مرگــش شــديدتر اوج گرفــت امــا يکدفعــه هــم 
فروکــش کــرد. ايــن مطالــب و شــايعات در 
ــات  ــايی در تجمع ــه پاش ــود ک ــن خصــوص ب اي
ســال 88 شــرکت داشــته اســت و يــک بــار نيــز 
دســتگير شــده و از پليــس کتــک خــورده اســت. 
ــه   ای  ــار حرف ــه ای در رفت ــچ قرين ــی چــون هي ول
وی و شــعرهاش نبــود و خانــواده اش نيــز چنيــن 
ــن  ــه اي ــد، يک دفع ــد نکــرده بودن ــزی را تأيي چي

ــرد. ــش ک ــا فروک فض
ــه  ــود ک ــی ب ــايی آدم ــم پاش ــم بگوي ــی    خواه م
ــن  ــرد و اي ــتفاده ای ک ــن اس ــد از او چني نمی ش
يکــی از مشــخصات مهــم وی، در تحليــل ايــن 
واقعــه اســت؛ کمــا اينکــه بعدهــا عــده   ای ديگــر 
ســعی کردنــد تجمــع ناشــی از درگذشــت او را به 
ايــن معناهــای سياســی ارجــاع دهنــد در حالــی 
ــه نظــر مــن، کامــاً  کــه همــان تجمــع هــم ب
غيرسياســی بــود. حــالا ايــن غيرسياســی بــودن 
ــی  ــتادان، معان ــده   ای از اس ــد ع ــد از دي می توان
ــا يــک نــگاه  مثبتــی داشته باشــد و مــی    توانــد ب

ــادی، معناهــای منفــی داشــته باشــد. انتق
ــه  ــه اينک ــت ک ــوان گف ــايد بت ــوع ش در مجم
ــی  ــه محبوبيت ــايی اينگون ــرا پاش ــد چ می گوين
پيــدا کــرد بخشــی بــه ايــن برمی گشــت 
کــه خواننــده ای بســيار معمولــی و بــدون 
ــنفکری  ــی و روش ــگ نخبگان ــای پررن ويژگی   ه

ــود. ب
مثــاً خيلــی از طرفدارهــای پاشــايی، در شــبکه    
هــای اجتماعــی خــود، از نحــوه برخــورد و 
ــد.  ــد، نوشــته ان ــا او داشــته    ان ــه ب مواجهــه ای ک
بــه هــر حــال هــر يــک از انــواع و اقســام خواننده 
   هــا يــک منــش و برخــوردی بــا طرفدارهايشــان 
دارنــد. امــا شــايد يکــی از مردمی تريــن و 
عادی تريــن برخوردهايــی کــه خواننده هــا در 
ــته  ــود داش ــداران خ ــا طرف ــد ب ــران می توانن اي
ــد  ــرور و... باش ــر و غ ــه دور از کب ــه ب ــند ک باش
ــای  ــک فض ــی ي ــن يعن ــت و اي ــايی داش را پاش

ــژه. ــترده و وي ــی گس مردم
نکتــه مهــم بعــدی در ايــن بحــث آن اســت کــه 
ــانه ای  ــرف رس ــدت از ط ــه ش ــده ب ــن خوانن اي
ماننــد صــداو ســيما حمايــت می شــد؛ اينکــه مــا 
بگوييــم ايــن خواننــده يــک خواننــده زيرزمينــی 

بــوده، بــه آن معنــا خيلــی هــم زيرزمينــی نبــوده 
اســت. شــايد آهنگهايــش مجــوز هــم نداشــت 
ــش  ــيما پخ ــدا و س ــع از ص ــان موق ــی هم ول

می شــده اســت.
ــد کــه بارهــا موســيقی هايش  ــاً فــرض کني مث
ــايد از  ــت. ش ــده اس ــش ش ــت پخ ــو هف در رادي
ايــن جهــت ميــزان حضــورش در صــداو ســيما 
اگــر نگوييــم بيشــترين، ولــی جــزو ســه چهــار 
خواننــده   ی جوانــی بــود کــه يــک ســال و 
ــيار  ــيما از او بس ــش صــدا و س ــل از فوت ــم قب ني
ــه  ــت ب ــه بيس ــت. در برنام ــرده اس ــتفاده ک اس
عــاوه پنــج شــبکه تهــران دو بــار از او اســتفاده 
ــه شــبکه  شــد، هميــن طــور برنامــه هفــت تران
شــما از او بســيار اســتفاده کــرد. در نــوروز ســال 
93 کــه آخريــن نــوروز پاشــايی نيــز بــود، او تنهــا 
خواننــده ای بــود کــه در دو شــبکه برنامه داشــت. 
يعنــی اگــر خاطــرم باشــد ابتــدا رفــت در شــبکه 
دو برنامــه  زنــده را اجــرا کــرد و بعــد بــه شــبکه 
ســه رفــت. هيــچ خواننــده ای در نــوروز ســال 93 

چنيــن موقيعتــی را در صــداو ســيمای جمهــوری 
ــران نداشــت. اســامی اي

ــرای  ــده ب ــن خوانن ــه اي ــن کاری ک ــا مهم تري ام
ــروف  ــه مع ــان تران ــرد، هم ــرا ک ــيما اج صداوس
تيتــراژ مــاه عســل ســال ۱393 بــود کــه اوليــن 
ترانــه ای بــود کــه صــدا و ســيما اجــازه همخوان 
شــدنش توســط مــردم را داد. احســان عليخانــی 
ــای اول از  ــه در روزه ــن تران ــش اي ــس از پخ پ
مــردم می   خواســت کــه ايــن ترانــه را همخوانــی 
ــا هــر وســيله  ــان ب ــر همخوانی ت ــد و تصاوي کني
ممکــن بــرای مــا بفرســتيد؛ ايــن همخوانــی هــا 
تقريبــاً بعــد از بيســت روز از ابتــدای مــاه رمضــان 
ــان  ــن هم ــه اي ــد ک ــن ش ــع آوری و تدوي جم
ــراژ  ــوان تيت ــه عن ــروف ب ــی مع ــپ همخوان کلي
ــارک  ــاه مب ــر م ــه آخ ــک هفت ــل در ي ــاه عس م

رمضــان پخــش شــد.
يــادم هســت در آن جلســه ای کــه ذکــر 
آن رفــت، نشــانه های مهــم بــرای توجــه 
بــه پديــده پاشــايی را از مدت   هــا قبــل از 
ــل را  ــاه عس ــپ م ــم و کلي ــتش می گفت درگذش
ــپ را  ــن کلي ــن کــه اي کــه پخــش کــردم. همي
بــرای ســخنرانان پخــش کــردم، برخــی از آنهــا 
اظهــار کردنــد بــا ديــدن ايــن کليــپ قانع شــدند 
ــر  ــازه ای غافلگي ــد از چنيــن تشــييع جن کــه نباي
ــام  ــرم ام ــل ح ــا از داخ ــاً آدم ه ــدند. مث می ش
ــی و ...  ــکله درياي ــران، اس ــجد جمک ــا، مس رض

در تمــام ســنين پيــرزن، پيرمــرد، جــوان، بچــه، 
دختــر، معلــول و... همخوانــی کردند و فرســتادند. 
چيــز بســيار عجيبــی اســت و در صداوســيما يک 

ــتيم. ــزی را نداش ــن چي چني
همــان موقــع تشــييع جنــازه ، همــه مــا فرصــت 
ــی  ــورد تحقيقات ــک م ــوان ي ــه عن ــم ب نکردي
خــوب، کار پژوهشــی انجــام دهيــم، اما دوســتان 
و گروه هايــی کــه ادعــای نــگاه علمــی و 
آکادميــک دارنــد، بــه جــای تحليل   هــای بــدون 
ــان را  ــد تيمهاش ــی، باي ــای کار علم ــه و مبن پاي
تشــکيل مــی    دادنــد و مــی رفتنــد در يــک چنين 
تجمع هايــی تــا مســتقيم از مــردم گــزارش 

ــد. بگيرن
يکــی از دانشــجويان دانشــگاه صــدا و ســيما بــا 
ــود.  ــه ب ــه تشــييع رفت ــی ب ــگاه تحقيق ــن ن همي
ــار  ــه چه ــا از س ــود، تنه ــرده ب ــی نک کار خاص
کيلومتــری محلــی کــه می خواســت وارد تجمــع 
شــود يــک ريکــوردر روشــن کــرده بــود. ســپس 
ــود و يــک  بخــش هايــی اضافــه آن را درآورده ب

ــه ای را  ــت دقيق ــدود بيس ــی ح ــه صوت مجموع
تهيــه کــرد؛ اگــر هميــن فايــل صوتــی را گــوش 
ــن  ــا روش ــرای م ــايل ب ــياری مس ــم، بس بدهي
مــی    شــود. فــردی مــی گويــد از بيرجنــد بليــط 
هواپيمــا گرفتــه ام، صبــح آمــده ام بــرای تشــييع 
جنــازه شــرکت کنــم و برگــردم. طــرف از دزفول 
آمــده و مــی گويــد مــا دو نصــف شــب رســيديم 
تهــران، مــن می خواســتم همــان دو نيمــه شــب 
ــه  ــد ک ــواده گفتن ــا خان ــم محــل تشــييع ام بياي

ــرو. ــح زود ب ــردا صب ــر کــن ف حداقــل صب
ــد،  ــر بودي ــييع حاض ــل تش ــر در مح ــما اگ ش
فضاهايــی در آنجــا وجــود داشــت کــه مــی    تــوان 
آن را يــک نــوع فضــای »فــان« )fun( و خيلــی 
ــوع  ــن ن ــر سياســی دانســت؛ خــود اي ــی غي خيل
ــدن  ــد آم ــوع خاصــی از پدي ــرف ن ــات مع تجمع
ــری  ــن تعبي ــد. م ــان می ده ــد را نش نســل جدي
ــل بحــث اســت و  ــر قاب داشــتم حــالا ايــن تعبي
ــن داشــته  ــر از اي اگــر کســی نقطــه نظــری غي
باشــد، راجــع بــه آن حــرف بزنــد. عــرض بنــده 
ــايی  ــازه پاش ــييع جن ــع تش ــه تجم ــود ک ــن ب اي
ــارم  ــل چه ــدی نس ــور ج ــام حض ــن اع اولي
ــن  ــاره اي ــود درب ــی    ش ــالا م ــت. ح ــاب اس انق
ــا مــی  ــا آن مشــخصاتی کــه م نســل چهــارم ب
شناســيم صحبــت کــرد کــه تفاوت   هايــی 
روشــن نــه بــا نســل اول، دوم انقــاب اســامی 
ــا نســل ســوم دارد. کــه ورود بــه آن خــود  کــه ب

بحثــی طولانــی اســت. امــا بــه نظــر مــن اوليــن 
اعــام حضــور نســل چهــارم انقــاب در تجمــع 
مرحــوم پاشــايی رخ داد کــه بــه نظــر مــن 

ــت. ــث اس ــل بح ــودش قاب خ
ــی  ــود؟ يعن ــه ب ــييع چگون ــت تش ــر جمعي *مگ

ــد؟ ــم بودن ــارم ک ــل چه ــر از نس ــنين بالات س
ــا  ــد؛ ب ــه همــه تيــپ جمعيــت داخلشــان بودن بل
هــر طبقــه    بنــدی اجتماعــی کــه شــما در ذهــن 
ــگاه  ــها را ن ــر عکس ــی اگ ــيد؛ يعن ــته باش داش
می کــردی از چــادری، غيرچــادری، بــی حجــاب، 
بدحجــاب، از بچــه دختــر راهنمايی و دانشــگاهی 
تــا زن مســن و بــه هميــن شــکل در بيــن مردها 
ــه،  ــی غلب ــد ول وجــود داشــت. همــه تيپــی بودن

بــه صــورت مشــخص بــا نســل چهــارم بــود.
ــل  ــف قاب ــای مختل ــه ه فضــای تشــييع از جنب
بحــث بــود. مثــاً شــما از زاويــه جامعه شناســی 
مــرگ بحــث کنيــد. يعنــی بــه نظــرم مفهومــی 
کــه از مــرگ پاشــايی و تشــييع جنــازه پاشــايی 
ــطح  ــن س ــد در اي ــا ش ــا الق ــه م ــرای جامع ب
بی ســابقه بــود؛ مــرگ بــرای جامعــه مــا هميشــه 
ــرای  ــی ب ــود ول ــزرگ ب ــی ب ــدار خيل ــک هش ي
ــازه ای  ــييع جن ــم تش ــک مراس ــار در ي ــن ب اولي
ــد،  ــردم می خنديدن ــه م ــم ک ــی کردي شــرکت م
ــد،  ــحالی می کردن ــد و خوش ــا می رقصيدن بعض
ــی  ــای ناراحت ــدگان و آدم   ه ــرکت    کنن ــه ش البت
ــن فايــل صوتــی- کــه  ــاً در اي ــد، مث هــم بودن
پيش   تــر گفتــه شــد- دختــری هســت کــه 
ــه اش  ــوی گري ــد جل ــد و نمی توان ــه می کن گري
ــايی  ــنيدم پاش ــی ش ــد از وقت ــرد و می گوي را بگي
مــرده، دو روز اســت کــه نتوانســته ام غــذا بخورم 
و چيزهايــی شــبيه بــه ايــن مــوارد نيــز هســت.

ــی  ــی اجتماع ــخصه هايی از روانشناس ــا مش اينه
نســل چهــارم انقــاب هســتند کــه بــه نظــرم به 
شــدت قابــل مطالعــه اســت. نســلی کــه عمومــاً 
در خانواده هــای کــم جمعيــت رشــد کــرده، 
عمومــاً بــا يــک نظــام تربيتی خــاص در مدرســه 
و دانشــگاه مواجــه بــوده، برخــوردش بــا مســائل 
ــوده و  ــاص ب ــی خ ــورد خيل ــک برخ ــی ي سياس
عمومــاً افــرادی هســتند کــه دوران طفوليتشــان 
ــت و  ــته اس ــی گذش ــمی و خاتم در دوران هاش
فضاهــای خاصــی بــه لحــاظ سياســی فرهنگــی 
ــت  ــت، وضعي ــوده اس ــم ب ــل حاک ــن نس ــر اي ب
اقتصــادی جامعــه وضعيــت خاصــی داشــته و آن 

هــا را بــه وضعيــت فعلــی رســانده اســت.
ايــن نســل بــا نظــام ارتباطــات جهانــی خاصــی 
ــی  ــت ايران ــه تربي ــل از اينک ــوده و قب ــط ب مرتب
ــا ايشــان  اســامی فرصــت ايــن را پيــدا کنــد ت
را تربيــت کنــد، کامــاً بــا فرهنــگ کشــورهای 
ــام  ــی نظ ــر دائم ــد و کارب ــده    ان ــنا ش ــی آش غرب
ارتباطــات جهانــی در ايــران بــوده    انــد و... همــه 
ــرای  ــت خاصــی را ب ــاً تربي ــوارد مجموع ــن م اي
ايــن نســل رقــم زده اســت کــه در مجــال هــای 
ــات آن  ــاره جزئي ــتقاً درب ــود مس ــر می ش ديگ

ــرد. بحــث ک
ــت  ــک رقاب ــا ي ــن فض ــد در اي ــگاه کني ــر ن اگ
رســانه ای بســيار شــديدی وجــود داشــت. 
گفتــم پاشــايی بــه هيــچ عنــوان خواننــده ضــد 
ــود کــه در عيــن  ــده ای ب ــود. خوانن سيســتمی نب
ــود،  ــرده ب ــدا ک ــام پي ــت ع ــه محبوبي ــال ک ح
خواننــده ای بــود کــه کاماً از ســوی سيســتم هم 
ــت  ــم حماي ــر نگويي ــت می شــد،. حــال اگ حماي
ــودش  ــن خ ــد. اي ــا او نمی ش ــی ب ــی مخالفت ول
ــم از  ــراد اع ــی از اف ــت، خيل ــی اس ــه مهم نکت
ــد آنهــا  ــد و رســانه    کار و روشــنفکر و مانن هنرمن

ـــو گـفتــگـ
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بــا معارضــت و مخالفــت بــا سيســتم محبوبيــت 
ــود. ــه نب ــايی اينگون ــا پاش ــد؛ ام ــب می کنن کس

ــير  ــه از مس ــزه    ای ک ــوی اع ــا از س ــن روزه اي
ــا سيســتم قصــد کســب محبوبيــت  مخالفــت ب
ــدا و  ــار ص ــاری اخب ــی اعتب ــه ب ــع ب ــد، راج دارن
ــق  ــا طب ــنويم. ام ــب می ش ــی مطال ــيما خيل س
پژوهش   هــای صــورت گرفتــه، رســانه جلــوداری 
کــه مــردم اخبــار پاشــايی را از آن پيگيــری مــی    
ــن  ــرای اولي ــی ب ــود. يعن ــيما ب ــد صداوس کردن
ــه رده  ــواره ای ب ــبکه های ماه ــد ش ــار می بيني ب

ــيدند. ــانی رس ــاع -رس ــوزه اط ــم در ح پنج
نمی دانــم خاطرتــان هســت يــا نــه، ده روز قبــل 
از آنکــه پاشــايی مرحــوم شــود و بــا آن وضعيــت 
بســتری بــود، چنديــن بــار خبر مــرگ او منتشــر 
شــد. امــا ســاعت ده صبــح روز جمعــه بيســت و 
ــس  ــر زيرنوي ــبکه خب ــه ش ــود ک ــان ب ــوم آب س
رفــت مرتضی پاشــايی در بيمارســتان درگذشــت. 
دقيقــاً بگويــم ايــن فضــا و ايــن جملــه را بارهــا 
ــبکه های  ــن ش ــل اي ــتی در داخ ــما می توانس ش
طرفــدار پاشــايی ببينــی کــه چــون صداوســيما 
ــه  ــس ايندفع ــت، پ ــرده اس ــايی م ــه پاش گفت

ــی اســت. مســأله واقع
اکثريــت مــردم در نظرســنجی اعــام کردنــد که 
خبــر مــرگ پاشــايی را اولين بــار از صداوســيمای 
جمهــوری اســامی ايــران کســب کردنــد. 
ــق  ــر از طري ــب خب ــت، کس ــن ليس رده دوم اي
اپليکيشــن هــای شــبکه های اجتماعــی موبايلی 
ــازه  ــع تشــييع جن ــم تجم ــر گفت ــی اگ ــود؛ يعن ب
ــل  ــدی نس ــور ج ــام حض ــن اع ــايی اولي پاش
ــانه  ــن رس ــر م ــه نظ ــت ب ــاب اس ــارم انق چه
مهــم ديگــری کــه در ايــن حــوزه اعــام حضــور 
ــن   های  ــی اپليکيش ــای اجتماع ــبکه    ه ــرد ش ک
موبايلــی بودنــد کــه بــرای اولين بــار خودشــان را 
ــد. شــبکه های اجتماعــی  در تشــييع نشــان دادن
دســکتاپی ماننــد فيس بــوک و توييتــر در رده 

ــد. ــرار گرفتن ســوم ق
ــی  ــق ارتباطــات انســانی يعن ــارم از طري رده چه
ــه  ــود ک ــواده ب ــل و خان ــت، فامي ــق دوس از طري
ايــن هــم بســيار جالــب اســت. رديــف پنجــم به 
شــبکه های ماهــواره ای مــی رســد. ايــن مســأله 
و هميــن ترتيــب در تمــام اتفاقــات و تحليل های 
رســانه ای ايــن حــوزه هــم قابل مشــاهده اســت. 
يعنــی مــی شــود گفــت ماهواره هــا تقريبــاً 
ــه  ــه ايــن قضي نقشــی در ايجــاد توجــه مــردم ب
نداشــتند و توجــه بــه ايــن پديــده، کامــاً امــری 

بومــی بــوده اســت.
ــم  ــه اختصــار بگوي ــم را ب ــه مه ــن نکت ــه اي البت
کــه يکــی از مختصــات شــبکه های اجتماعــی، 
ــی ايــن اســت  ــه خصــوص شــبکه های موبايل ب
ــی     ــوده    ای، م ــای ت ــانه    ه ــاف رس ــه برخ ک
ــش از  ــما را بي ــای ش ــدوده ارتباط   ه ــد مح توان
ــران  ــکان و همفک ــه نزدي ــدرن، ب ــانه   های م رس
ــأله  ــن مس ــل اي ــال دلي ــد. ح ــدود کن ــما مح ش
ــه  ــی ک ــما می بين ــه ش ــود ک ــی    ش ــن م روش
خيلی هــا ســعی کردنــد فضــای تشــييع را 

ــتند. ــا نتوانس ــد ام ــل کنن ــی تحلي سياس
ــدا  ــريه ص ــماره نش ــن ش ــن اي ــا م ــاً اينج مث
ــاص  ــف خ ــک طي ــال ي ــه م ــماره ۱3( ک را )ش
اســت نگــه داشــتم. يــک تحليــل داشــت بــه نام 
مــورد عجيــب پاشــايی؛ شــما سرتاســر مطلبــش 
را بخوانيــد حــالا بنــده خــدا ســعی کــرده اســت 
ــن  ــی اي ــی حت ــد ول ــی را بگوي ــک نکات ــه ي ک
ــار  ــم دچ ــا ه ــد م ــم می گوين ــا ه ــف آدمه طي
ــه  ــد ک ــان می ده ــن نش ــديم و اي ــاب ش اعج

مشــکل اصلــی، نــوع ارتبــاط نظــام نخبگانــی ما 
بــا جامعــه اســت. يعنــی بايــد بــه نظــرم از ايــن 
زاويــه مســأله را حــل و فصــل کــرد. مســأله مهم 
ايــن اســت کــه کســانی کــه بايــد بــه مــا بگويند 
در جامعــه چــه خبــر اســت، الان نمی داننــد چــه 

ــوع اســت. ــی در حــال وق اتفاقات
ــه را  ــدرت درک جامع ــر ق ــه اگ ــت ک ــح اس واض
نداشــته باشــيد، وقتــی از وقــوع پديــده    ای کاماً 
ــتگزاری  ــکان سياس ــر ام ــويد، ديگ ــر ش غافلگي
هــم از شــما ســلب می شــود. داســتان معروفــی 
الديــن  اســت کــه در زمــان خواجه نصيــر 
طوســی، هاکوخــان و ديگــر شــاهان آن زمــان 
بــه تعبيــری افــرادی بــی فرهنــگ بودنــد- البته 
ــال  ــر ح ــه ه ــون ب ــد چ ــتی باش ــر واژه درس اگ
ــه او  ــر ب ــه نصي ــد- خواج ــی دارن ــک فرهنگ ي
می گفــت پــول بدهــد تــا رصدخانــه ای بســازد. 
هاکوخــان بــا آن حالتــش می گفــت رصــد 
خانــه بســازی بــه چــه درد مــن می خــورد. 
معــروف اســت خواجــه نصيرالدين طوســی گفت 
تمــام فرماندهــان جنگــی    ات را جمــع کــن و بــه 
آن هــا يــک نهــار چــرب بــده. زمانــی کــه آنهــا 
نهــار می خوردنــد، هولاکوخــان و و خواجــه 
ــارت  ــام و عم ــت ب ــالای پش ــه ب ــن ب نصيرالدي
رفتــه و دســتور دادنــد يــک طبــق مســی 
بســيار بــزرگ را از بــالای پشــت بــام بــه پاييــن 
انداختند. طبق   ه ای مســی ســنگين با آن شــرايط 
وقتــی بــه زميــن می خورنــد صــدای وحشــتناکی 
ايجــاد می کننــد. ايــن صــدای وحشــتناک باعــث 
شــد آنهــا کــه فرماندهــان جنگــی مغــول بودند، 
ــا  ــه پ ــد و هم ــا کردن ــوردن را ره ــاره خ ــه يکب ب
بــه فــرار گذاشــتند، ســپس خواجــه نصيرالديــن 
از هولاکوخــان پرســيد: از ايــن صــدا ترســيدی؟ 
گفــت: نــه. گفــت: پــس چــرا ايــن فرمانــده    های 
ــت:  ــيدند؟ گف ــدر ترس ــما اينق شــجاع لشــگر ش
ــدا  ــن ص ــه اي ــدا يک دفع ــدگان خ ــن بن ــرا اي زي
را شــنيده و غافلگيــر شــدند. خواجــه نصيرالديــن 
نيــز گفــت: مــن يــک رصدخانــه مــی خواهــم تا 
صــور فلکــی را ببينــم کــه اگــر خواســت اتفاقــی 
ــری  ــم و غافلگي ــی کني ــم پيش بين ــد بتواني بيفت

ــد. ــرای شــما پيــش نياي ب
دقيقــاً شــبيه هميــن ماجــرا را در حوزه هــای 
مختلــف مشــابه ايــن داريــم. يعنــی مثــاً 
ــی  ــروی انتظام ــهرها ني ــی ش ــد در بعض می بيني
ــع  ــايی جم ــع پاش ــرای تجم ــه ب ــانی را ک کس
شــدند متفــرق می کننــد. در شــهر ديگــر از آنهــا 
اســتقبال شــده و شــهرداری بــه آنهــا نهــار مــی    
دهــد!! ايــن تفــاوت کــه گفتــم بــدون اغــراق و 

ــت. ــی اس ــاً واقع ــوخی و کام ش
ــتی از  ــا درک درس ــی م ــم وقت ــم بگوي می خواه
جامعــه و فضايــی کــه روبرويمان اســت، نداشــته 
باشــيم حتــی در نحــوه برخــورد و پاســخ دادن به 
ايــن ماجــرا هــم مثــاً دچــار يــک نــوع ابهامــی 
معنــی اش  اصــاً  نمی دانيــم  و  می شــويم 
چيســت؟ و در حــال حاضــر مــا چگونــه بايــد بــا 

ــم؟ آن برخــورد کني

|| دلایل دیگـری نیز برای تعداد بسـیار 
زیـاد تشـییع کننـدگان پاشـایی گفتـه 
شـده اسـت. در همـان زمـان عکسـی 
منتشـر شـده بـود کـه از 90 آدمـی که 
در قـاب عکس جا شـده بودنـد، 70 نفر 
تلفـن همـراه را بـالا گرفتـه و از تابوت 
پاشـایی عکس می گرفتند تا در شـبکه 
   هـای اجتماعی خود قـرار دهنـد. آیا می 

توان انگیزه بخشـی از تجمـع کنندگان 
را قـرار دادن عکـس و فیلـم در شـبکه 

   هـای اجتماعی دانسـت؟
اينهــا هــم هســت. ايــن خــود، بخشــی از 
روانشناســی نســل چهــارم انقــاب اســت. 
ممکــن اســت بگوييــد در نســل های ديگــر هــم 
ايــن اتفــاق افتــاده اســت. امــا عمــده  اين مســأله 
در نســل چهــارم اســت. بســياری مواقــع، اتفاقات 
ناشــی از ايــن نســل، در ايــن حــوزه    هــا، بــه مــا 
کــه بــه نوعــی نســل ســوم انقــاب حســاب می 
شــويم برمــی    گــردد، امــا بســياری از مــوارد هــم 
ــه ســاير نســل   ها ســرازير شــده  ــن نســل ب از اي
ــن های  ــتفاده از اپليکيش ــوع اس ــاً ن ــت؛ مث اس
موبايلــی کــه در جامعــه مــا وجــود دارد را عمومــاً 
ــا  ــاً م ــم. مث ــه    اي ــا يادگرفت ــل چهارمی ه از نس
ســلفی    گيــر نبوديــم، اينقدر دانشــجوهای نســل 
ــا  ــازه م ــه ت ــد ک ــلفی گرفتن ــا س ــا م ــارم ب چه
فهميديــم ايــن ســلفی چيســت کــه می گيرنــد.

ــرار  ــت ق ــورد دق ــه م ــن زاوي ــد از اي ــن باي بنابراي
گيــرد کــه ايــن نســل بــه زندگــی چگونــه نــگاه 
ــک آدم 40  ــرای ي ــت ب ــن اس ــد. ممک می کنن
يــا 45 ســاله درک روشــنی از هويــت مجــازی و 
ابعــاد مجــازی وجــودش نداشــته باشــد. ممکــن 
ــا  ــد ام ــته باش ــم داش ــايت ه ــرد س ــت آن ف اس
ســايت برايــش مفهــوم ابــزاری دارد و می گويــد 
مــن کاری می کنــم، همانطــور کــه کارت 
ويزيــت دارم ســايتی هــم زده ام؛ چنيــن آدمــی در 
ــه تعبيــری  فضــای مجــازی زندگــی نکــرده و ب
»second life« و هويــت مجــازی نــدارد. 
ــای  ــن ه ــا اپليکيش ــش ب ــاتش و زندگي احساس
موبايــل پيونــد نخــورده اســت و مفهــوم عشــق و 
لبخنــد و خنــده و گريــه و شــادی و غــم و تــرس 
و ايــن نــوع مســايل را از طريــق اپليکيشــن های 
ــد.  ــد درک کن ــرده و نمی توان ــل درک نک موباي
ــه کار  ــاله چ ــی دوس ــت و يک ــوان بيس ــاً ج مث
می کنــد چــرا آن هــا ايــن گونــه    انــد؟ لــذا  ايــن 
ــت و  ــا وارد اس ــن حوزه ه ــم در اي ــاف فه اخت
اگــر بخواهيــم تحليــل کنيــم بايــد از ايــن زوايــا 

ــم. ــل کني داســتان را تحلي

|| از دیگـر مـواردی کـه در خصـوص 
پاشـایی اهمیـت دارد، نـوع خوانندگـی 
وی اسـت کـه بـه سـمت زنانه شـدن 
حرکـت می کنـد. نـوع صـدا، ملـودی، 
مضمـون، حـالات عاطفـی و... بـه گونه 
ایسـت که حالتـی زنانه-مردانـه به نوع 
خوانندگـی او مـی دهـد. چنیـن امـری 
امیـری،  خواجـه  همچـون  افـرادی  را 
محسـن یگانـه و... نیز مشـهود اسـت. 
این اتفاق چقـدر در محبوبیت پاشـایی 

تأثیـر گذار اسـت؟
در هميــن بحــث روانشناســی درک چنيــن پديده    
ــت  ــن اس ــه ممک ــود دارد ک ــده ای وج ــی اي هاي
ايــده قــوی    ای هــم نباشــد ولــی مطرح اســت. در 
جامعــه مدرنــی کــه همــه ســاختارها، آرمان   هــا و 
افق   هــای بــالا در هــم شکســته می شــود، 
چيــزی کــه بينابيــن باشــد محبوبيــت بيشــتری 
پيــدا می کنــد. بــه هــر حــال لفظــی رايــج شــده 
ــی  ــه اش م ــه ترجم ــدال ک ــام اعت ــه ن ــت ب اس
توانــد »نــه رومــی روم؛ نــه زنگــی زنگ« باشــد؛ 
در ايــن دوره    هــا چنيــن پديــده    هايــی محبوبيــت 
ــده فرهنگــی  ــی اي ــاً شــايد زمان ــد؛ مث مــی    ياب
ايــن بــوده کــه يــا رومــی بــاش يــا زنگــی. بــه 
نظــر مــی    رســد الان ايــده نــه رومــی نــه زنگــی 

ــت. ــده اس ــری ش ــده قوی   ت اي
بــه عنــوان مثــال رنــگ انتخاباتــی آقــای 
روحانــی بنفــش بــود. بنفــش چــه رنگــی 
اســت؟ تقريبــا هيــچ جنبــش جــدی اجتماعــی، 
ــش  ــگ بنف ــه رن ــادی ب ــخ ،نم ــول تاري در ط
ــدودی  ــای مح ــه جنبش   ه ــت، البت ــته اس نداش
ــی نمی   خواهــم در اينجــا از آنهــا اســم  ــد ول بودن
ببــرم؛ ولــی شــما نــگاه کنيــد رنــگ ســرخ، رنگ 
ــگ  ــه رن ــه هميش ــن گون ــای اي ــياه، رنگ ه س
جنبش   هــای مهــم و آرمانگــرا بــوده اســت. ســبز 
نيــز بــه هميــن شــکل بــود کــه جنبــش ســبز از 
ــگ  ــگ بنفــش، رن ــا رن آن اســتفاده می کــرد. ام
خنثايــی اســت. رنگــی اســت کــه هــم دخترانــه 
ــگار  ــه ان ــت ک ــی اس ــرانه. رنگ ــم پس ــت ه اس
رنگ هــای متنوعــی را در خــودش دارد؛ بــه 
ــوان گفــت بنفــش، رنــگ پســت  تعبيــری می ت
ــد  ــا بخواهن ــت مدرن ه ــر پس ــت. اگ ــدرن اس م
ــش  ــگ بنف ــد رن ــاب کنن ــبی انتخ ــگ مناس رن
ــگ  ــد. رن ــبی باش ــی مناس ــگ خيل ــد رن می توان

ــت. ــاختاری اس ــدون س ب
بســياری از مخاطبــان، چنيــن احساســاتی را 
نســبت بــه خواننده هايــی بــا چنيــن مشــخصاتی 
ــن  ــن و جدی تري ــی بزرگتري ــاً يک ــد. مث دارن
خواننــدگان غربــی در نســل جديدشــان در ســی 
ــکل جکســون اســت.  ــته، ماي ــال گذش ــل س چه
ــه  ــال گســترده ب ــل اقب ــه شــده يکــی از دلاي گفت
مايــکل جکســون ايــن بــود کــه معلــوم نبــود مرد 
اســت يــا زن. حتــی لحــن، شــيوه صــدا، برخــورد 
او و... يــک حالــت پســت مــدرن بــه او مــی داد.

ــه از  ــلی ک ــان و در نس ــارم خودم ــل چه در نس
دهــه هشــتاد ميــادی بــه ايــن ســمت در غــرب 
ــتر و  ــگاه بيش ــوع ن ــن ن ــد، اي ــی کنن ــی م زندگ
بهتــر جــواب مــی دهــد. اگــر بخواهيــم بــا ايــن 
چارچــوب نظــری حرکــت کنيــم بــه نظــر مــن 
پاشــايی هــم جــزو خواننده هايــی بــود کــه 
ــت.  ــرا می گرف ــدگان ق ــته از خوانن ــن دس در اي
ــوع لحــن صــداش يــک لحــن بيــن دختــری  ن
و پســری بــود. يعنــی لحنــی بــود کــه دخترهــا 
مــی توانســتند بــه خودشــان بگيرنــد پســرها هم 

ــد. ــان بگيرن ــه خودش ــتند ب می   توانس
ايــن نظــرگاه می توانــد مبنايــی بــرای چارچــوب 
ساختارشــکنی  نــوع  يــک  فهــم  نظــری 
موســيقايی باشــد؛ ســاختاری کــه حتــی اصــول 
زيبايــی    شــناختی را هــم تغييــر مــی    دهــد؛ مثــاً 
ــه  ــی ک ــی صداهاي ــد حت ــاز هــم شــما می بيني ب
حتــی زيبــا هــم نيســت مثــل صداهــای مردانــه  
ــود و  ــنيده می   ش ــش   دار، ش ــيار خ ــت و بس کلف

ــد. ــدا می کنن ــم پي ــال ه ــاً اقب ــاً بعض اتفاق

ــود  ــر خ ــر عم ــال آخ ــایی در س || پاش
شــهرت و محبوبیــت زیــادی بــه 
ــی کــه  ــده های دســت آورد. اگــر خوانن
ــته  ــری داش ــدت ت ــت بلندم محبوبی
انــد، بــدون ســابقه ســرطان و مثــاً بر 
اثــر یــک حادثــه از دنیــا برونــد، چنین 
ــازه ای تکــرار مــی شــود؟ تشــییع جن

ببينيــد الان چنــد خواننــده هســتند که اگــر فوت 
ــاد  ــای پاشــايی افت ــرای آق ــد، اتفاقــی کــه ب کنن
ــد،  ــاد می افت ــال زي ــه احتم ــز ب ــا ني ــرای آن ه ب
شــايد هــم شــديدتر. ولــی اکثــر خواننده هايــی کــه 
ــی  ــورت طبيع ــه ص ــر ب ــيم اگ ــا می   شناس الان م
ــد.  ــان نمی افت ــی برايش ــه اتفاق ــد اينگون بميرن

مــورد بــه مــورد فــرق مــی کنــد.
را در ذهــن دارم  الان ســری خواننده هايــی 

ـــو گـفتــگـ
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کــه اگــر از دنيــا برونــد مطمئــن باشــيد تشــييع 
ــايد بيشــتر رخ  ــا ش ــايی ي ــد پاش ــازه ای در ح جن
می دهــد. مثــاً فــرض کنيــد بــه نظــر مــن اگــر 
ــه  ــی مثــل محســن يگان ــرای تيپ هاي ــی ب باي
ــد  ــد، مانن ــو و... در بياي ــا تتل ــی و مث و چاووش

ــی شــود. تشــييع پاشــايی برجســته م
ــک  ــان ي ــا خواننده ت ــما ب ــه ش ــار رابط ــک ب ي
ــد  ــده می خوان ــه خوانن ــت ک ــزاری اس ــه اب رابط
ــه  ــار رابط ــک ب ــا ي ــد. ام ــول می دهي ــما پ و ش
از ايــن حالــت مــی گــذرد و بــه نوعــی خواننــده 
بخشــی از حيــات مخاطبــش مــی شــود. اينجــا 
ــن دو  ــی نمــی شــود اي ــه راحت ــن ب ــه نظــر م ب

ــرد. ــی ک ــده را يک ــوع خوانن ن
ــی در  ــت. يعن ــه اس ــن گون ــم همي ــرب ه در غ
ــد  ــی کــه می ميرن غــرب هــم همــه خواننده هاي
ــراد  ــد، اف ــا نمی افت ــرای آن ه ــی ب ــن اتفاق چني
ــييع  ــد، تش ــر بميرن ــه اگ ــتند ک ــدودی هس مح
ــی     ــاق م ــان اتف ــی برايش ــای معروف ــازه ه جن
افتــد. بايــد نوعــی رابطــه خــاص بيــن جامعــه و 
آن خواننــده اتفــاق افتــاده باشــد و زمينــه را آماده 
کنــد تــا اجــازه دهــد جامعــه ايــن گونــه بــا مرگ 

ــود. ــه ش ــده ای مواج ــک خوانن ي

|| در نهایـت اگـر نکتـه خاصـی داریـد 
بفرماییـد.

ــث  ــرم بح ــه نظ ــی ب ــدارم. ول ــی ن ــه خاص نکت

ــا  ــه م ــت ک ــادم هس ــت. ي ــترده اس ــی گس خيل
در جلســاتی کــه بــا دوســتان در تحليــل تشــييع 
ــر  ــم از منظ ــر کن ــتيم، فک ــايی داش ــازه پاش جن
نزديــک بــه بيســت و دو چارچــوب نظــری ايــن 
تشــييع جنــازه را تحليــل کرديــم که اينجــا اصاً 
فرصت نشــد بــه وادی تحليــل و تبيينــش برويم. 
يکــی- دو مــورد از ســرخط   ها را بســيار اجمالــی 

ــم. ــاره کردي اش
 از آن جهــت کــه هــر ســلول پديــده  اجتماعــی 
خــودش، »دی ان ای« )DNA( جامعــه را در 
ــل  ــک تحلي ــم ي ــا بتواني ــر م ــودش دارد. اگ خ
خوبــی از پديــده پاشــايی ارائــه دهيــم می توانيــم 
فضايــی را کــه جامعــه ايرانــی الان در آن حضــور 
دارد را بــه خوبــی بشناســيم. ايــن چيــزی اســت 
ــی  ــرد. يعن ــی ب ــج م ــا از آن رن ــه م ــه جامع ک
دانشــگاه مــا، مراکــزی کــه بايــد در ايــن حــوزه 
کار کننــد و رســانه    هــا کــه بايــد منعکــس کننده 
ــادن در  ــر افت ــل گي ــه دلي ــه باشــد، ب کــف جامع
ــای  ــگاه    ه ــی و ن ــبناک غربزدگ ــای چس تاره
شــديداً ايدئولوژيــک روشــنفکری، جامعــه خــود 

نمی شناســند. را 
ــأله  ــن مس ــه اي ــع ب ــه راج ــاتی ک در آن جلس
ــه  ــم ک ــا کن ــم ادع ــی    توان ــم، م داشــتم، می گفت
در حــال حاضــر بيشــتر و دقيق تــر از همــه، 
دســتگاه   های اطاعاتــی مــا هســتند کــه 
جامعــه را از زاويــه فرهنگــی می شناســند. حتــی 

نمی گويــم آن هــا نيــز کامــل مــی    شناســند ولی 
ــانه، از  ــا از رس ــی م ــتگاه های اطاعات ــاً دس قطع
ــند و  ــتر می شناس ــه را بيش ــگاه و... ، جامع دانش
ايــن خيلــی خــوب نيســت. جامعــه را دچــار يــک 
ــد  ــه نمی توان ــد ک ــدم هماهنگــی می کن ــوع ع ن

ــد. ــته باش ــدت دوام داش در دراز م
ــه  ــه نظــرم پژوهشــکده ها و مراکــزی شــبيه ب ب
ــن  ــه اي ــد ک ــی کنن ــی طراح ــن، مکانيزم هاي اي
ــی  ــچ ارتباط ــا هي ــی الان م ــد. يعن ــاق بيفت اتف
نداريــم و نمی دانيــم چــه اتفاقاتــی در بســتر 
نــه می خواهيــم  زيريــن جامعــه می افتــد. 
آش را خيلــی شــور کنيــم و نــه می خواهيــم 
وضعيــت را خيلــی گل و بلبــل نشــان دهيــم، می 
ــت  ــی واقعي ــيم. يعن ــت را بشناس ــم واقعي خواهي

شناخته شــده نيســت.
يــادم هســت قبــل از تشــييع مــی گفتــم 
تشــييع جنــازه، تشــييع باشــکوهی شــده و 
غيــر سياســی هــم برگــزار مــی شــود. همــان 
موقــع نمی دانــم خاطرتــان هســت يــا نــه کــه 
ــأله  ــن مس ــاره اي ــد دوب ــران بودن ــا نگ خيلی ه
ــک چاشــنی عمــل  ــل ي ــه ای شــده و مث جرق
ــاره تهــران منفجــر مــی شــود.  ــد و دوب می کن
ــا  ــتيم ب ــبها داش ــان ش ــت هم ــادم هس ــن ي م
ــه  ــم ک ــم و گفت ــت می کردي ــتان صحب دوس
ــن  ــر اي ــم اگ ــد و گفت ــی نمی افت ــچ اتفاق هي
اتفــاق را بشناســيد می دانيــد کــه قــرار نيســت 

ــد. ــی بيفت ــچ اتفاق هي
مثالــی هــم کــه بــرای دوســتان مــی زدم مثــال 
ورزشــگاه ها بعــد از قضيــه 88 بــود؛ ســبزها 
حســاب کــرده بودنــد کــه يکــی از نقاطــی کــه 
می توانيــم بــه وســيله آن ايــران را منفجــر کنيــم 
ورزشــگاه ها هســتند. يــادم هســت کــه کمتــر از 
ــتقال-  ــازی اس ــات، ب ــد از انتخاب ــاه بع ــک م ي
پرســپوليس در تيرمــاه بــود کــه گفتنــد ۱00 يــا 
۱20 هــزار نفــر آنجــا جمــع مــی شــود و آن هــا 
طعمــه خوبــی بــرای آنکــه ورزشــگاه را منفجــر 

کنيــم مــی شــوند.
بچه هــا  بــه  موقــع  همــان  اســت  يــادم 
ــپ  ــد تي ــا نمی فهمن ــن ه ــاً اي ــم اص می گفت
ــا  ــد ت ــی    رون ــگاه م ــه ورزش ــه ب ــی ک آدم   هاي
فوتبــال ببيننــد چيســت. اتفاقــاً هميــن طور شــد. 
رفتنــد و درگيــری پيــش آمــد و تماشــاگران آنهــا 
ــد.  ــرون انداختن ــگاه بي ــد و از ورزش ــک زدن را کت
ــه  ــت ک ــی نيس ــگاه فضاي ــای ورزش ــرا فض زي
شــما بخواهــی پرچــم ســبز بلنــد کنــی و بگويی 

ــده. ــرا ب ــوق م حق
ــر  ــان را خــوب بشناســيم غافلگي ــه م اگــر جامع
ــری  ــوب موضع   گي ــم خ ــويم و می تواني ــی ش نم
خــوب  را  جامعه مــان  می توانيــم  کنيــم، 
مديريــت کنيــم و منافــع همــه را تأميــن کنيــم. 
فکــر کنــم کــه اگــر اشــکالی وجود داشــته باشــد 

ــت. ــطح اس ــن س ــکال در همي اش

|| اساساً چه تعریفی از مفهوم تمدن دارید؟
تمــدن، مفهومــی اســت کــه بــرای مفهــوم شهرنشــينی 
ــردان  ــی برگ ــده اســت؛ يعن ــرب مطــرح ش Civilization در غ
فارســی Civilization اســت، اينکــه چــرا مترجميــن مــا بــرای 
Civilization مفهــوم تمــدن را برگزيده انــد، مشــخص نيســت، 
امــا بعيــد اســت از فکــر و تأمــل دقيــق زبان شــناختي ناشــي شــده 
باشــد؛ چراکــه Civilization برخواســته از رويکــرد جديــدی بــه 
ــرآن  ــی منفــی اســت. در ق ــم و آدم اســت کــه در نگــرش دين عال
ــاظ  ــه در الف ــد، مدين ــی آي ــدَنَ م ــدن از مَ ــه تم ــات، ريش و رواي
ــی  ــی در روايات ــت و حت ــت اس ــی مثب ــا مفهوم ــی م ــی و رواي قرآن
از اميرالمؤمنيــن)ع( داريــم کــه مــی فرماينــد: مدينــه جايــی اســت 
که ولايــت پذيری و زندگــی مؤمنانه وجــود دارد. در مقابــل آن قريه 
ــت. در  ــذاب اس ــزول ع ــل ن ــرآن، مح ــات ق ــه در آي ــود دارد ک وج
ــزول عــذاب  ــه محــل ن ــم کــه مدين ــرآن هيــچ جــا نداري ــات ق آي
الهــی بــوده باشــد. بنابرايــن ترجمــه Civilization بــه تمــدن، 

ــوده اســت. ــه ب ــزرگ در ترجم ــتباهی ب اش
آن چيــزی کــه مــا مــی توانيــم از مفهــوم تمــدن بفهميــم، در واقع 
ايجــاد مناســبات اجتماعــی بــرای ســلوک و رشــد و تعالــی معنــوی 
ــم  ــی تواني ــات م ــات و رواي ــا آي ــق ب ــاً مطاب ــت و قطع ــان اس انس

بگوئيــم کــه تمــدن مفهــوم خوبــی اســت.

ــت؟ از  ــازی اس ــدن س ــال تم ــه دنب ــام ب ــا اس || آی
ــازی  ــدن س ــرورت تم ــام ض ــمت اس ــدام قس ک

ــود؟ ــی ش ــتنباط م اس
ــوم  ــن مفه ــايد نزديکتري ــم، ش ــوع کني ــرآن رج ــات ق ــه آي ــر ب اگ
ــه مفهــوم تمــدن اســامی در قــرآن، مفهــوم »تمکّــن« باشــد.  ب
منظــور از تمکّــن، قــدرت  يافتــن بــر زميــن اســت کــه به عمــران، 
صــاح و تکامــل منجــر شــود. مثــاً در ســوره مبارکــه حــج آيــه 
ــوا  ــي الَرضِ أقَامُ ــم فِ نّاهُ ــنَ إنِ مَکَّ ــد: »الذَّي ــريفه4۱ می فرماي ش
کاةَ وَأمََــروا باِلمَعــروفِ وَ نهََــوا عَــنِ المُنکَــرِ« اگــر  ــاةَ وَآتَــوُا الــزَّ الصَّ
ــد.  ــد، اقامــه نمــاز مــی کنن ــدا کنن ــر زميــن تمکــن پي مؤمنيــن ب
ــم  ــم، گاهــی مــی گوئي ــم مــن نمــاز مــی خوان گاهــی مــی گوئي
مــن مــی خواهــم اقامــه نمــاز کنــم. اقامــه در مفهــوم ديــن غيــر 
ــادت  ــای عب ــه معن ــه ب ــت. اقام ــدن اس ــذاردن و نمازخوان از نمازگ
جمعــی اســت. نمــاز خوانــدن امــر فــردی اســت امــا اقامــه نمــاز 

امــری جمعــی اســت.
ــرای مؤمنيــن موجــب مــی شــود کــه  ــع تمکــن در ارض ب در واق
مؤمنيــن اقامــه صــاة کننــد يعنــی عبوديــت را بسترســازی کننــد 
يعنــی شــرايطی و بســتری اجتماعــی ايجــاد کننــد که اين شــرايط 

بــرای بندگــی خــدا مطلوبتــر اســت و موانــع گنــاه بيشــتر اســت.
برعکــس تمــدن غــرب، اقامــه طاغــوت و گنــاه مــی کنــد؛ يعنــی 

بســتر گنــاه و طغيــان و سرکشــی و غــی بيشــتر اســت و بالعکــس 
زمينــه بندگــی و خضــوع و خشــوع کمتــر اســت. ايــن بــه معنــای 
ــدف  ــاً ه ــود دارد و واقع ــرآن وج ــات ق ــه در آي ــت ک ــه اس اقام
ــوده  ــان ب ــد انس ــراي رش ــه ب ــن زمين ــاد بهتري ــم ايج ــاء ه انبي
ــر  ــامي بيش ت ــه اس ــاه در جامع ــع گن ــه موان ــرايطي ک ــت. ش اس
از جوامــع مــادي و کفــر اســت و امکان هــای خضــوع و عبوديــت 
خــدای متعــال نيــز فراهم تــر. بــرای هميــن در ادامــه آيــه »وَأمََــروا 
ــه  ــر ب ــی ام ــت. وقت ــده اس ــرِ« آم ــنِ المُنکَ ــوا عَ ــروفِ وَنهََ باِلمَع
معــروف و نهــی از منکــر ترويــج مــی شــود، آن هــم در قالــب اقامه 
ــی، ســاختارهای اجتماعــی و  ــه صــورت تذکــر زبان ــاً ب ــه صرف و ن
روابــط اجتماعــی بــه گونــه ای اســت کــه هدايــت بــه معــروف و 

ــد. نهــی از منکــر مــی کن
ايــن هماهنگــي ســاختارهاي اجتماعــي در جهت عبوديــت جمعي، 
بــه معنــای تمــدن اســت، يعنــی در واقــع تمکــن در ارض کــه مــا 
ــم اقامــه حــق  ــر مــی کني ــه تمــدن اســامی تعبي امــروزه از آن ب
اســت در مقابــل تمــدن غربــی کــه اقامــه طاغــوت و غی و شــرک 

اســت.
ايـن دقـت بايد صـورت گيرد کـه آيات قـرآن مـی فرمايـد: »الذَّينَ 

مدیر مؤسسه مطالعات تمدن اسلامی در گفتگو با مهر:

نزدیکترین مفهوم به تمدن، »تمکّن« است/ 
مکتب فقهی نجف، تمدن زا نیست

 در مورد امکان  تحقق تمدن اسلامي در عصر غیبت نظریه های مختلفی وجود دارد. برخی قائل به این هستند 
که در دوران غیبت امکان تحقق تمدن اسلامی وجود ندارد، حتی برخی معتقدند که اصلًا اسلام به دنبال تمدن 
سازی نیست. حجت الاسلام سید محمدحسین متولی امامی، مدیر مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی مطالعات تمدن 
اسلامی معتقد است تمدن اسلامي، یعني سامان عینیت و خارجیت، براي سلوک بهتر و تقرب بیشتر به سوی خدا. 
بنابراین، مادیت براي ما اصالت ندارد، بلکه باید زمینه هایی در جامعه فراهم کرد که امکان سلوک معنوی، بیشتر 

و موانع بندگی کمتر شود. این معنای تمدن اسلامی است.
در گفتگویی با وی به بررسی مفهوم تمدن اسلامی و نسبت علوم با آن پرداختیم که اکنون متن آن پیش روی شماست؛

ـــو گـفتــگـ
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نّاهُـم فِـي الَرضِ«، حال اين پرسـش مهم مطرح می شـود  إنِ مَکَّ
کـه ارض کجاسـت؟ ارض در مقابـل دنياسـت، در آيـات قـرآن دنيا 
متـاع قليـل اسـت، دنيا محـل طغيـان و سرکشـی اسـت و در آيات 
قـرآن مذموم اسـت. برعکـس ارض مقـدس و محل جمـع مؤمنين 
اسـت، در واقـع ارض، مـکان و جغرافيايـی اسـت کـه مدينـه در آن 
بنا شـده اسـت. دقت شـود کـه در آياتـی که دربـاره مهدويـت نازل 
شـده اسـت هـم موعـود را در أرض ترسـيم مـی کنـد؛ مثاً سـوره 
الحِاتِ  ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْکُـمْ  وَ عَمِلُوا الصَّ مبارکـه نور، آيه 54، »وَعَـدَ اللهَّ
ليَسْـتَخْلفَِنَّهُمْ  فِـي الَْرْضِ- کَمَـا اسْـتَخْلفََ الَّذِيـنَ مِـنْ قَبْلهِِـمْ- وَ 
ذِي ارْتَضي  لهَُـمْ« يا مثـا »وَنرُِيـدُأنَ نمَُّنَّ  نَـنَّ لهَُـمْ دِينَهُمُ الّـَ ليَمَکِّ
عَلـَی الذَِّيـنَ اسْـتُضْعِفُوا فِـي الَْرْضِ« باز کلمـه »ارض« مطرح می 
شـود و امـام زمان)عج( بـر ارض قيام خواهـد کـرد و دولت حضرت 
در ارض صـورت خواهـد گرفـت نـه در دنيـا. در نظام معنايـی قرآن 
اقامـه حـق در ارض صـورت می گيـرد و وقتـی اقامه حـق در ارض 
صـورت گرفـت مدينـه ايجاد می شـود کـه ما امـروزه شـعار تمدن 
اسـامی را همين جهت مي فهميم. ايـن امر از نگاهی کـه در غرب 
وجود دارد بسـيار متفاوت اسـت که اقامه شـرک و طاغوت و طغيان 

در آنجـا حاکم شـده اسـت.
وقتــی مــا داريــم از تمــدن اســامی ســخن مــی گوئيــم منظــور 
مــا ايــن اســت. ايــن شــأن جديــدی اســت کــه بــه يــک مفهــوم 
رايج شــده جهانــی مــی دهيــم تــا امــکان ديالــوگ علمــی وجــود 
داشــته باشــد. اگــر مــا بــا مفاهيــم رايــج صحبــت  مي کنيــم، بايــد 
شــأن جديــدی بــه مفهــوم بدهيــم. اگــر قــرار اســت شــأن جديدی 
ــرآن و  ــی ق ــتر معناي ــد در بس ــاً باي ــود لزوم ــم داده ش ــه مفاهي ب

ــد. ــرورش يابن ــی پ ــات معان رواي

ــادی  ــی م ــان تمــدن اساســاً مفهوم ــه نظرت ــا ب || آی
و ناظــر بــه زندگــی دنیــوی نیســت؟ آیــا تمــدن بــه 
معنــای پیچیــده تــر شــدن مناســبات مادی نیســت؟

دقــت شــود کــه زندگــی مــادی و حتــی بســط مناســبات زندگــی 
ــد و مذمــوم باشــد. زندگــی  ــه، ب ــد فــی ذات ــی، نمــی توان اين جهان
ــا اراده  ــد و متناســب ب ــدا مي کن ــه جهتــی کــه پي دنيــوی بســته ب
جمعــی آن جامعــه، ارزش گــذاری مــی شــود. بســط و پيچيدگــی 
ــا  ــه تنه ــم ن ــق گفت ــه ح ــده از اقام ــه بن ــی ک ــا مفهوم ــت ب مادي
ــتن  ــات، داش ــق رواي ــدوح اســت. مطاب ــه مم ــوم نيســت بلک مذم
ــد  ــت تولي ــروت و جه ــرج ث ــت خ ــه جه ــت بلک ــد نيس ــروت ب ث
ــت.  ــم اس ــادی مه ــبات اقتص ــرف و مناس ــت مص ــروت و جه ث
جهــت اســت کــه بــه روش و مبانــی و ســلوک جمعــی، ارزش مــی 

ــد. ده
ــت  ــا جه ــب ب ــه متناس ــت ک ــام اس ــی ع ــت مفهوم ــط مادي بس
ارزش گــذاری مي شــود. در ســنت گذشــته مــا شهرســازی و 
طراحــی لبــاس و معمــاری اســامی بســط ماديــت بــوده اســت و 
وجــود داشــته اســت و عالمــان مــا در مقابــل آن موضعــی نگرفتند. 
در عصــر صفويــه کــه يــک نمونــه کوچکــی از تمــدن شــکوفای 
ــر  ــا هن ــامي ب ــای اس ــن بناه ــاهد بزرگ تري ــت، ش ــامی اس اس
معمــاری، نقاشــی و طراحــی و رنگ آميــزی هســتيم. شهرســازی 
ــه و ...، همگــی را  ــوازم خان ــی ل ــا، طراح ــازی ه ــان، خانه س آن زم
مــی تــوان بســط ماديــت نامگــذاری کــرد، امــا همگــی در هــوای 
فرهنگــی جامعــه اســامی شــکوفا شــده و بســتر مناســب زندگــی 

ــرای مســلمين فراهــم کــرده اســت. ب
لــذا بســط ماديــت اگــر در جهتــی قــرار گيــرد کــه بــه هــدف اقامــه 
حــق باشــد و بســتر ســلوک و تکامــل معنــوی انســان را فراهــم کند، 
اتفاقــاً ممــدوح و مــورد پســند اســت. بی شــک نمــی توانيــم هنگامی 
ــه  ــا ب ــده مــی شــود، م کــه تمــدن غــرب و تمدنهــای مــادی پيچي
پيچيدگــی تمــدن خودمــان فکر نکنيــم. تقابل جبهــه حــق و باطل در 
طــول تاريــخ هميشــه بــوده اســت و اين تقابــل بــه ميزانی کــه تمدن 
کفــر و الحــاد پيچيدگــی پيــدا کــرده اســت تمــدن توحيــدی و تمــدن 
اســامی و الهــی هــم بايد بــه پيچيدگی متناســب بــا آن برســد وگرنه 

هضــم و اســتحاله در تمــدن رقيــب خواهــد شــد.

|| مفهــوم مقابــل تمــدن چیســت؟ تمــدن را در مقابل 
ــی دانید؟ ــزی م چــه چی

بنــده بــر ايــن بــاور هســتم کــه تمدنهــا نتيجــه طبيعــی زندگــی 
مــردم اســت، در واقــع مــردم همــان گونــه کــه زندگــی مــی کنند، 

ــه تمــدن  ــم ب ــی کــه بخواهي ــد. در صورت ــد مــی کنن تمــدن تولي
فکــر نکنيــم در واقــع بــه غنــای فرهنگــی مــردم فکــر نکرديــم، 
ــه نظــر مــی رســد نقطــه مقابــل مفهــوم تمــدن، بــی توجهــی  ب
ــط اقتصــادی، سياســی و فرهنگــی و  ــادی و رواب ــه مناســبات م ب
نظامــات اجتماعــی اســت. اگــر فرهنگــی بــه غنــای خــود برســد 
ــردم  ــادی م ــبات م ــی و مناس ــای اجتماع ــک در واقعيته ــی ش ب

ســرريز مــی شــود.
ــيوه  ــت)ع(، ش ــل بي ــای اه ــاجد، حرمه ــاری مس ــراب، معم مح
عــزاداری، آئينهــای دينــی، حتی حســينيه هــا و تکايــا، قبرســتانها، 
حمامهــای ســنتی و معماری هايــی کــه در شــهرهای گذشــته مــا 
وجــود داشــته، همگــی نتيجــه طبيعــی زندگــی دينــی و اســامی 
ــه   ــدن، دغدغ ــه تم ــه مقول ــی ب ــی توجه ــوده اســت. ب ــان ب مردم
نداشــتن بــه عينيت يافتگــی و تبلــور اجتماعــی انديشــه ها و 
ــن  ــه، همي ــای علمي ــکات حوزه ه ــي از مش ــت. يک فرهنگ هاس
بــی توجهــی بــه عينــی شــدن آموزه هــای دينــی و تعاليــم وحيانی 
اســت. البتــه بــه دليــل اينکــه اســام برخــاف مســيحيت، دينــی 
اســت که بســترهای مــادی زيــادی برای انســان ترســيم مــی کند 
و ديــن را امــر غيــر دنيــوی و معنــوی صــرف نمــی بيند. بی شــک 
در ذات تعاليــم اســامی، گرايــش بــه تمــدن بــه آن معنايــی کــه 

ــد. عــرض کــردم مــوج مــی زن

|| امــروزه بحــث تمــدن نویــن اســامی بســیار بــاب 
شــده اســت. ضــرورت تشــکیل تمــدن اســامی در 

آینــده انقــاب اســامی چیســت؟
ضــرورت تشــکيل تمــدن از دو حيــث مــورد توجــه اســت؛ همــان 
طــوری کــه عــرض کــردم تقابــل جبهــه حــق و باطــل در طــول 
تاريــخ هميشــه وجــود داشــته اســت و متناســب بــا توصيفاتــی کــه 
قــرآن از دو جبهــه حــق و باطــل دارد ايــن دو جبهه در طــول تاريخ، 
مبــارزه ای مســتمر بــرای اقامــه حــق يــا باطــل داشــته اند، لکــن به 
ميزانــی کــه تمــدن غربــی و تمــدن مــادی در ســده هــای اخيــر 
پيچيدگــی پيــدا کــرده اســت، تشــکيل تمــدن اســامی ضــرورت 

پيــدا مــی کنــد.
دوم اينکــه عالــم گيــر شــدن انقــاب اســامی يــک خيــز کيفی و 
تمدنــی در مقابــل غــرب بــود. متأســفانه امــروز توصيــف و تبيينــی 
کــه از انقــاب اســامی مــی شــود، بســيار ســطحی اســت. انقاب 
را يــک پديــده سياســی و حقوقــی ترســيم مي کننــد، در حالــی کــه 
شــکی نيســت کــه انقــاب اســامی، انقابــی فرهنگــی و تمدنی 
ــد  ــرای انســان جدي ــدی را ب ــه زيســت جدي ــرار اســت ک ــود و ق ب
معرفــی کنــد و قرار اســت بســتر جديــدی بــرای ســلوک اجتماعی 
ــزی کــه انقــاب اســامی و در  ــن خي ــد. اي ــه نماي و سياســی اراي
مــدل جهانــی آن، بيــداری اســامی در مقابــل تمــدن غربــی ايجاد 
ــی  ــاي زندگ ــق در زواي ــه ح ــت اقام ــان جه ــت، در هم ــرد اس ک

اجتماعــی بشــر اســت.
ــل  ــق در مقاب ــه ح ــن جبه ــر از مت ــامی س ــاب اس ــن انق بنابراي
ــی و تحــول  ــدن زاي ــدف تم ــه ه ــته و دوم ب ــل برداش ــه باط جبه
فرهنگــی مــردم اتفــاق افتــاده اســت. تمــدن اســامی، افقی اســت 

ــرای آينــده انقــاب اســامی ترســيم شــده اســت. کــه ب

|| این افق چیست؟
ــخ و  ــاس تاري ــه حــق در مقي ــردم، اقام ــه عــرض ک همان طــور ک
ــاء زاده مــی  جامعــه اســت. تمدن هايــی کــه در جهــت تاريــخ انبي
ــت  ــد و زيس ــه توحي ــی ب ــش عموم ــک گراي ــی از ي ــوند، ناش ش
متناســب بــا آموزه هــای الهــی اســت. بنابرايــن نمــی تــوان آينــده 
انقــاب اســامی را خالــی از شــعار تمدن اســامی ببينيــد. انقاب 
اســامی بــا تحــول در ابعــاد وجــودی انســان ها و ايجــاد گرايــش 
بــه زندگــي توحيــدی، فرهنــگ جديــدی را بــه ارمغــان آورده کــه 
ــی و ســاختاری  ــی، تمدن ــی عين ــی شــدگی، صورت در صــورت غن
ــی ســرريز  ــی اجتماع ــف زندگ ــد و در شــئون مختل ــی کن ــدا م پي
مي گــردد. ســرريز فرهنــگ انقابــی در حــوزه عينيــت و خارجيــت، 
ــام  ــه ن ــد ب ــيم مي کن ــامی ترس ــاب اس ــق انق ــی را در اف تمدن

تمــدن اســامی.

ــي  ــه جایگاه ــامی چ ــدن اس ــش تم ــه در زای || فق
دارد و فقــه متناســب بــرای تأســیس تمدن اســامي 

ــه فقهــی اســت؟ چگون
ــا چــه علومــی کار کنيــم  ــرای ايجــاد تمــدن ب ــم ب ــد بداني ــا باي م
ــده نصيــب  ــی کــه در آين ــا منظومــه تمدن ــوم ب ــن عل و نســبت اي
مــا خواهــد شــد چيســت؟ در گام اول عــرض کــردم کــه فرهنــگ 
ــی شــود و  ــت م ــان برســد ســرريز در عيني ــا و غلي ــه غن ــی ب وقت
تمــدن ايجــاد مــی شــود، لکــن ايــن ســرريز شــدن در عينيــت و 
ورود فرهنــگ بــه حــوزه خارجيــت و عينيــت نيازمند سياســتگذاری 
اســت. در واقــع بــرای عينيــت يافتــن و تبلــور حداکثــری فرهنــگ 
در خــارج نيازمنــد سياســتگذاری از ســوی نظــام سياســی هســتيم، 
يعنــی هيــچ فرهنگــی نبــوده کــه بــدون سياســتگذار و يــک نهــاد 

ــود. ــق ش ــر محق تصميم گي
علــت ترســيم جايــگاه »ولايــت فقيــه«، بــه دليــل لــزوم 
ــه اســامي اســت.  ــراي حرکــت جامع سياســت گذاري مناســب ب
ــه جامعــه  ــي، قــدرت از مجــرای قوانيــن فقهــی ب در نگــرش دين
وارد گشــته و عينيــت پيــدا مــی کنــد. فقــه، بيرونــی تريــن لايــه 
ــاني  ــط انس ــوزه رواب ــتقيماً در ح ــه مس ــت ک ــامی اس ــوم اس عل
ــس  ــی مجل ــن، حت ــود. بنابراي ــی ش ــر م ــی مؤث ــبات تمدن و مناس
ــه از  ــون را فق ــه قان ــت، بلک ــذار نيس ــامی، قانون گ ــورای اس ش
طريــق مراجعــه روش منــد فقيــه بــه منابــع دينــی ارائــه مي کنــد. 
تعبيــر حضــرت امــام)ره( ايــن اســت کــه مجلس شــورای اســامی 
مجلــس برنامــه ريــزی و طــرح انــدازی بايــد باشــد. قانونگــذاری 

ــت. ــه اس ــذاری کار فق ــت، قانونگ ــس نيس کار مجل
نکتــه ديگــر اين کــه فقــه امــروز، بســيار نحيــف و ناکارآمــد اســت. 
فقهــی کــه مــا امــروز داريــم فقــه کارآمــدی بــرای ايجــاد تمــدن 
ــه از  ــف باشــد جامع ــه نحي ــی کــه فق ــه ميزان اســامی نيســت. ب
کنتــرل فقيهــان خــارج مــی شــود و بــه ميزانــی کــه فقــه قــوی و 
کارآمــد باشــد جامعــه در اختيــار فقيهــان قــرار مــی گيــرد و جهــت 
ــه،  ــت فقي ــد. ولاي ــد ش ــی خواه ــی و اله ــی دين ــت اجتماع مديري
ولايــت فقــه کارآمــد اســت، اينکــه مقــام معظــم رهبــری بارهــا 
شــعار تحــول در فقــه و روش هــای اجتهــادی و لــزوم توليــد فقــه 
ــا  ــروز م ــه ام ــه فق ــل اســت ک ــن دلي ــه اي ــد، ب ــی را داد ه ان حکومت

ناکارآمــد اســت.
ايشــان مــی فرماينــد: فقــه بايــد از طهــارت تــا ديــات، بــا نگــرش 
ــه  ــد: فق ــه نمی فرماين ــم ک ــت کني ــی شــود، دق ــی بازخوان حکومت
سياســی يــا فقــه حکومتــی در مقابــل فقــه فــردی اســت. ايشــان 
ــی  ــد نگــرش حکومت ــردی هــم باي ــر احــکام ف ــی ب ــد حت معتقدن
داشــته باشــيم ؛يعنی بــا يک نــگاه جامــع احکام فــردی را اســتنباط 
ــه مــا می گوينــد کــه دختــر در  کنيــم. مثــال مــی زنــم؛ امــروزه ب
ــن  ــف اســت، ســؤال اي ــری مکل 9 ســال و پســر در ۱5 ســال قم
اســت اگــر مــا بگوئيــم قبــل از ايــن ســن، آنهــا تکليفــی ندارنــد، 
آيــا کــودکان از برنامــه تربيتــي حکومــت خــارج نخواهنــد شــد؟ آيا 
پخــش هرگونــه برنامــه ای بــرای کــودکان مجــاز اســت چــون بــه 
تکليــف نرســيده اند!؟ غنــا و رقــص و هــر امــر غيرشــرعی، بــرای 

ــودکان آزاد اســت؟ ک
ــد و  ــور، ناکارآم ــت کش ــطح مديري ــردی، در س ــه ف ــرش فق نگ
ــر مشــکات امــروز مــا، از هميــن محدوديت هــای فقهــی  بيش ت
ــم  ــام معظ ــه مق ــت ک ــل اس ــن دلي ــه همي ــود. ب ــی ش ــی م ناش
رهبــری مــی فرماينــد حتــی در احــکام فــردی و خُــرد بايــد نگرش 
ــکاران  ــده و هم ــف را بن ــن تعري ــت. اي ــی داش ــی و تمدن حکومت
ــم و  ــری دادي ــکان رهب ــی از نزدي ــت يک ــم و خدم ــن کردي تدوي
ــف  ــن تعري ــه اي ــد ک ــف کني ــا کســب تکلي ــم از حضــرت آق گفتي
ــه  ــا ارائ ــه آق ــد و ب ــف را بردن ــه؟ ايشــان تعري ــا ن درســت اســت ي
دادنــد. حضــرت آقــا فرمودنــد: بلــه! هميــن تعريــف درســت اســت 

ــن بايســتيد. ــای همي و پ
ــی،  ــه حکومت ــه فق ــم ک ــی کن ــد م ــده دارم تأکي ــن بن ــرای همي ب
فقهــی اســت کــه حتــی در احــکام فــردی هــم دغدغه حکومــت را 
داشــته باشــد و در اســتنباط بــا نگــرش حکومتــی وارد شــود. بعضی 
از کارشناســان اشــتباه مــی کننــد و فکــر می کننــد فقــه حکومتی، 
يعنــي فقهــی کــه بــرای حکومــت و سياســت ســخن مــی گويــد. 
در حالــی کــه ايــن گونــه نيســت. فقــه دو نــوع اســت: فقهــی کــه 
بــا نگــرش فــردی اســتنباط شــده باشــد؛ چــه احــکام اجتماعــی و 
چــه احــکام فــردی. دو: فقهــی کــه بــا نگــرش حکومتــی اســتنباط 
شــده باشــد چــه احــکام فــردی و چــه احــکام سياســی و اجتماعــی 
اش. در پارادايــم جديــدی کــه در فقــه حکومتــی ايجــاد مــی شــود 

ـــو گـفتــگـ

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 27 |  شماره ۱ |  28 شهريـور 94

زايــش تمــدن خيلــی کارآمــد و دقيــق تــر صــورت مــی گيــرد.

ــادی و  ــای اجته ــاوت  روش ه ــه تف ــه ب ــا توج || ب
اســتنباطی، مناســب ترین روش فقهــی، بــرای تولیــد 

ــت؟ ــدن چیس ــت تم ــه در قام فق
ــت  ــت)ع( اس ــل بي ــای اه ــوزه ه ــده از آم ــی برآم ــهای فقه روش
يعنــی اين گونــه نيســت کــه روشــهای فقهــی، زاده فکــر خودبنياد 
ــهای  ــت روش ــع مزي ــد. در واق ــا باش ــايق فقه ــن و س مجتهدي
ــه روشــهای علــوم ديگــر ايــن اســت کــه روش  فقهــی نســبت ب
فقهــی حجيــت آور اســت يعنــی در ديگــر علــوم، دانشــمند نمــی 
دانــد کــه بــه واقــع رســيد يــا نرســيد!؟ امــا در روش فقهــی مجتهد 
متناســب بــا آمــوزه هــای اهــل بيــت)ع( جلــو مــی رود و در آنجــا 
مطابــق بــا منطــق حجيــت عمــل مــی کنــد يعنــی دنبــال کشــف 
واقــع نيســت بلکــه دنبــال ايــن اســت کــه کام معصوم را کشــف 
ــد،  ــی گوي ــع ســخن م ــد اســت معصــوم از واق ــد، چــون معتق کن
خــودش را در شــأن کشــف واقــع نمــی دانــد و دنبــال کشــف کام 
معصــوم اســت، امــا بــا ايــن حــال اختافاتــی در چگونگــی مراجعه 
بــه متــون مقــدس اســامی و آيــات و روايــات مــا وجــود دارد و در 

ســده اخيــر دو روش فقهــی مســلط وجــود داشــته اســت.
ايــن بحــث نيازمنــد توضيــح فــراوان در جای مناســب اســت و اين 
مختصــر ظرفيــت توضيــح کامــل ايــن دو جريــان فقهــي را نــدارد. 
امــا بــه اجمــال عــرض کنــم کــه دو روش در ســده معاصــر کامــاً 
بــه چشــم مــی آيــد. يــک روش، روش فقهــی مکتــب نجف اســت 
کــه در قلــه آن، آيــت الله خويــی را شــاهد هســتيم و يــک روش، 
روش فقهــی مکتــب قــم اســت کــه در قلــه آن آيــت الله بروجردی 
ــی  ــوع م ــوار رج ــن دو بزرگ ــی اي ــه روش فقه ــی ب ــرار دارد. وقت ق

کنيــم مــی بينيــم کــه روش فقهــی حــوزه نجــف، روشــی اســت 
ــر  ــه تعبي ــده و ب ــی ش ــبات انتزاع ــار محاس ــدت دچ ــه ش ــه ب ک

آيــت الله علــی دوســت، يــک فقــه رياضــی شــده اســت.
مجتهــد نجفــی، يک جــدول محاســبه در اختيــار دارد کــه هر حکم 
فقهــی را در درون ايــن جــدول حــل و فصــل مي کنــد! امــا مکتــب 
ــام  ــون و حدس هــای فقهــی ام ــع ظن ــب تجمي ــم، مکت فقهــی ق
مســلمين اســت. مکتــب قــم، ولايــت اجتماعــی فقيــه را تســهيل 
ــر مجتهــد اســت در  ــه حاکــم ب ــب نجــف، فق ــد. در مکت مــی کن
مکتــب قــم فقيــه و ولــی حاکــم بــر فقــه اســت بــه هميــن دليــل 
در مکتــب نجــف آمــوزه هــای سياســی کمتــر اســت در مکتب قم 

آمــوزه هــای سياســی فــوق العــاده زيــاد اســت.
ــی  ــوا م ــت فت ــا موقعي ــم متناســب ب ــب ق ــه در مکت ــع فقي در واق
دهــد مثــل مرحــوم ميــرزای شــيرازی. اگــر قــرار باشــد فقــه را بــه 
صــورت رياضــی بخوانيــم هيــچ وقــت بــه فتــوای تحريــم تنباکــو 
ــا فهمــی کــه  ــرزای شــيرازی متناســب ب ــا مي نمــی رســيديم. ام
ــا  ــذا متناســب ب ــد؛ ل ــر فقــه مــی دان ــه را حاکــم ب از فقــه دارد فقي
شــرايط اجتماعــی و اتفاقــي کــه مســلمين در آن گرفتــار شــده اند، 
فتوايــی مــی دهــد کــه در فقــه ســنتی وجــود نــدارد. لکــن بــا روح 

ديــن ســازگار اســت.
توجــه بــه ذائقــه شــريعت و روح حاکــم بــر فقــه در زمــان و مــکان، 
ــی  ــه نظــر م ــم اســت و ب ــب فقهــی ق ــب مکت از ويژگيهــای جال
رســد اگــر بخواهيــم بــه فقــه حکومتــی برســيم و فقــه تمــدن را 
شــکوفا کنيــم لزومــاً بايــد از روشــهای مکتــب قــم بهــره ببريــم. 
مکتبــی کــه از دلــش امــام خمينــی)ره( بيــرون آمــد. بــه هيــج وجه 
بــا مکتــب نجــف نمــی تــوان حکومــت کــرد و اصــاً بــا چنيــن 
ــن  ــود. اي ــامی ب ــی اس ــر تمدن زاي ــه فک ــوان ب ــی ت ــی نم مکتب

روش فقهــی، مکتبــی اســت کــه بــه دليــل بســته شــدن فقيــه در 
چارچــوب فقــه ســنتی، امــکان فــراروی از آمــوزه هــای گذشــته را 
ــد  ــه تولي ــف در فق ــب و غيرمنعط ــاي صل ــد و نگرش ه ــی ده نم
ــف  ــب نج ــدی مکت ــاگردان ج ــدام از ش ــچ ک ــذا هي ــد ل مي کن
نتوانســتند بــا شــعار انقــاب اســامی و تمــدن نويــن اســامی بــه 

طــور کامــل همــراه شــوند.
ــام معظــم  ــری هــاي سياســی و فرهنگــی مق شــعارها و جهت گي
ــودن  ــی ب ــه صراحــت نشــان از قمي ــر، ب ــه اخي ــری در دو ده رهب
فقــه ايشــان دارد. حضــرت آيــت الله خامنــه ای وقتــی مــی 
خواهنــد اســتنباط کنــد، توجــه بــه مقاصــد شــريعت و روح حاکــم 
بــر شــريعت مــی کننــد. ايــن را از جملــه ای کــه ايشــان در ميــان 
ــی  ــه خوب ــوان ب ــد، مي ت ــان کردن ــت اصاحــات بي کارگــزاران دول
فهميــد. ايشــان فرمودنــد: »در شــريعت ما ذائقه شــريعت بــا ترويج 
و تبليــغ موســيقی مناســبتی نــدارد، حتــی اگــر اين موســيقی حال 
باشــد«. اين گونــه اســتنباط، مربــوط بــه مکتــب فقهــی قــم اســت.

 بــه نظــر می رســد مکتب قــم بايــد حاکــم بــر روشــهای اجتهادی 
ــه نجــف  ــم، فق ــروزه در ق ــفانه ام ــه شــود. متأس ــای علمي حوزه ه
حکومــت دارد و بيش تــر دروس، بــا گرايــش نجفــی تدريــس مــی 
ــی صــدام علمــای  ــه وقت ــن اســت ک ــش اي شــود. يکــي از دلايل
ــان  ــی از عالم ــرد، حجــم بزرگ ــراج ک ــی ســاکن نجــف را اخ ايران
ــی  ــرش فقه ــدند. نگ ــم ش ــوص ق ــه خص ــران و ب ــف وارد اي نج
ــام  ــردی و ام ــت الله بروج ــاگردان آي ــياري از ش ــم، بس ــب ق مکت
ــأ  ــود ودر خ ــرده ب ــت داری ک ــارزه و حکوم ــی)ره( را وارد مب خمين
ايــن افــراد، دروس فقهــی قــم، در دســت عالمــان نجفــی افتــاد. به 
هميــن دليــل اســت کــه شــکاف جــدی بيــن فقــه و جامعه ســازی 
ــاء شــود. ــاره احي ــم دوب ايجــاد شــده و لازم اســت روش فقهــی ق

|| اهمیـت دوران مشـروطه در تاریـخ 
آن  ریشـه های  و  ایـران  معاصـر 

؟ چیسـت
مشــروطه از ايــن  جهــت حائــز اهميــت اســت 
ــد درس  ــش کني ــه نگاه ــه ک ــر زاوي ــه از ه ک
ــت  ــداری مل ــون بي ــی پيرام ــت، درس هاي اس
ايــران. البتــه بهتــر اســت بــه  جــای مشــروطه 
ــه  ــد ريش ــا ص ــی ت ــه. برخ ــم عدالت خان بگويي
ــه آن  ــد؛ از جمل ــر کرده ان ــروطه ذک ــرای مش ب
ــد از آن  ــران و بع ــدوف در ته ــل گريباي ــه قت ب
ــل از  ــاً ۱4 ســال قب ــه تقريب ــو ک ــم تنباک تحري
ــا  ــاه ب ــن ش ــاط ناصرالدي ــود، ارتب ــروطه ب مش
کشــورهای خارجــی، روزنامه هــا و مــدارس 

جديــد کــه باعــث بيــداری مــردم شــد را جــزو 
ريشــه های مشــروطه ذکــر می کننــد.

می تــوان گفــت کــه انحــراف عدالت خانــه 
بــه مشــروطه و بعــد هــم اعــدام شــيخ فضــل 
الله تقــاص حکــم تحريــم تنباکــو بــود؛ چــون 
شــيخ فضــل الله نــوری شــاگرد محبــوب 
ــود و  از  ــم ب ــوای تحري ــب فت ــرزای صاح مي
ــی  ــدالله بهرام ــه عب ــی ک شــخصيت های بزرگ
تهــران  مــردم  می نويســد  خاطراتــش  در 
اســتقبالی از شــيخ فضــل الله کردنــد کــه 
ــت  ــاه نيس ــر آدم ش ــم کاش اگ ــودم گفت ــا خ ب
ــو  ــم تنباک ــرای تحري ــر ب ــد. اگ ــد باش مجته
ســه ضلــع در نظــر بگيريــم، رأســش در ســامرا 

ــل الله  ــيخ فض ــران ش ــيرازی و در اي ــرزا ش مي
ــی  ــود. يعن ــد ب ــرزا حســن آشــتيانی خواه و مي
ــن حکــم  ــن دو ت ــا کمــک اي ــرزا ب مرحــوم مي
تحريــم را در ايــران به پيــش بــرد و گفتــه 
ــد  ــرزا گفتن ــه مي ــه ب ــه بعدازاينک ــود ک می ش
ــی داشــت او  ــن بازتاب ــم چني ــه حکــم تحري ک
ــه  ــرا گري به شــدت گريســت. از او پرســيدند چ
بــا دشــمن  مــا  او می گويــد:  و  می کنيــد 
ــدرت  ــی ق ــر و فرمانده ــه مق ــم ک ــرا دادي گ
ــرای  ــمن ب ــد دش ــه بع ــن ب ــت و از اي کجاس
ــت. ــد ريخ ــه خواه ــت برنام ــوزه و روحاني ح

بــه  عدالت خانــه  انحــراف  حقيقــت  در 
ــا  مشــروطه و اعــدام شــيخ توســط انگليــس ب
ــم  ــم تحري ــاص حک ــونی  ها، تق ــک ماس کم
تنباکــو بــود. چــرا کــه آن حکــم تحريــم 
ــرد و  ــاره ک ــی را بيچ ــتعمار خارج ــو اس تنباک
ــک  ــرد ي ــام ک ــم اع ــی ه ــتبداد داخل ــه اس ب
ــود دارد. از  ــور وج ــز در کش ــر ني ــدرت ديگ ق
ــس؛  ــط انگلي ــم توس ــی گوي ــت م ــن جه اي
ــرور  چراکــه پــس از اينکــه شــيخ فضــل الله ت
می شــود ســفير انگليــس در خانــه ميــرزا جــواد 

خــان ســعدالدوله از آن تروريســت بــا شــربت و 
شــيرينی بازجويــی می کنــد و اجــازه نمی دهــد 
ــد  ــور می کن ــد و مجب ــه دادگاه ببرن ــه او را ب ک
کــه مطابــق ميــل او حکــم داده شــود و نهايتــاً 

آن تروريســت تبرئــه می شــود.

بگوییــم  اســت  بهتــر  ||گفتیــد 
ــرا؟ ــروطه؛ چ ــه مش ــه و ن عدالت خان

بــا  مــا  اختــاف  نقــاط  از  يکــی  اينجــا 
روشــنفکران اســت و از ايــن جهــت می گوييــم 
ــدا  ــه، از ابت ــروطه چراک ــه مش ــه و ن عدالت خان
مــردم دنبــال ايــن بودنــد. حتــی کســروی هــم 
می گويــد چيــزی کــه مــردم می خواســتند 
اجــرای احــکام اســام در سراســر کشــور 
ــاهزادگان  ــاهان و ش ــور ش ــه از ج ــت چراک اس
بــه تنــگ آمــده بودنــد و بــا همــکاری و 
ســردمداری علمــا و به خصــوص شــيخ فضــل 
الله و پــس از آن هــا ســيدين يعنــی ســيد عبــد 
ــن  ــی اي ــد طباطبائ ــيد محم ــی و س الله بهبهان

ــت. ــکل گرف ــت ش نهض
ــد را  ــوم آخون ــاً مرح ــف مخصوص ــای نج علم

یک کارشناس تاریخ در گفتگو با مهر عنوان کرد؛

تبعات ورود انگلیس به ماجرای 
مشروطه/ بگوئیم عدالتخانه نه مشروطه
ورود انگلیس به ماجرای مشروطه تبعات زیادی داشت: اول اینکه عدالت خانه تبدیل به 
مشروطه شد. دوم اینکه مجلس شورای اسلامی تبدیل به مجلس شورای ملی شد و 

دیگر اینکه دین ستیزان بازیگران و صحنه گردانان شدند.
 حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی احمدی  خواه کوه نانی، استاد تاریخ و اندیشه معاصر 
مسلمین و از شاگردان مرحوم حجت الاسلام علی ابوالحسنی منذر است. از جمله 
کتاب های وی در مورد تاریخ مشروطه می توان به »مشتی از مزخرفاتِ مطبوعات و 
مکتوباتِ مشروطه)کفریات(«، »شیخ فضل الله نوری از زبان خویش و غیر« و »زندگی، 
زمانه و عملکرد محمدعلی شاه قاجار در مشروطه« اشاره کرد. وی تحصیل کرده 
موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا)ع( است و  پایان نامه اش در مورد بررسی 
مبانی نظری دو جریان مشروعه   خواه و مشروطه خواه بوده است که قرار است در 
قالب کتاب منتشر شود. حجت   الاسلام احمدی   خواه در حال حاضر به عنوان همکار 
علمی کارگروه دانش  نامه مشروطه گروه تاریخ اندیشه معاصر موسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی)ره( مشغول فعالیت است. در سالروز صدور فرمان مشروطیت 

در مورد این برهه از تاریخ کشورمان با وی به گفت وگو نشستیم؛

ـــو گـفتــگـ
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هــم شــيخ فضــل الله  بــا نامه نــگاری بــه 
ــل  ــد اه ــود آخون ــاند و خ ــارزه کش ــدان مب مي
ــاط  ــی اهــل احتي ــود و خيل ــن کاری نب اين چني
ــش  ــدان آمدن ــط مي ــت وس ــه عل ــود. از او ک ب
ــردی  ــار م ــه اعتب ــن ب ــت م ــيدند گف را پرس
ــا  ــن ب ــده م ــام ب ــد کاری انج ــر بگوي ــه اگ ک
ده انگشــت امضــا می کنــم وســط آمــدم. 
ــت  ــه گف ــت ک ــخص کيس ــن ش ــيدند اي پرس
ــرای  ــه ب ــوری. عدالت خان ــل الله ن ــيخ فض ش
ــه  ــه از جمل ــود هم ــام ب ــکام اس ــرای اح اج
کســروی و ناظــم الاســام هــم گفته انــد کــه 
عدالت خانــه بــرای اجــرای احــکام اســام 
ــری کــه علمــا  ــوده اســت. در مهاجــرت صغ ب
تــا حــرم حضــرت عبدالعظيــم آمدنــد و از شــاه 
ــت  ــه نگذاش ــن الدول ــی عي ــد ول ــول گرفتن ق

ــود. ــاده ش ــتند پي ــه می خواس ــه آنچ ک

ــروطه  ــه مش ــه ب ــر عدالت خان ||تغیی
ــم خــورد؟ ــه رق چگون

بــه  درباريــان  نکــردن  عمــل  از  پــس 
وعده هايشــان در پــی مهاجــرات صغــرا، علمــا 
ــم  ــه ق ــد و ب ــرت کردن ــار دوم مهاج ــرای ب ب
آمدنــد کــه بــه مهاجــرت کبــرا مشــهور اســت. 
در هميــن ايــام بــود کــه عــده ای هــم از تــرس 
ــفارت  ــه س ــر ب ــل ديگ ــا عل ــه ي ــن الدول عي
ــه انگليــس وارد شــد  ــود ک ــد؛ در اينجــا ب رفتن
ــرد. ناظــم الاســام از  و دســتکاری خــود را ک
قــول ملــک زاده می گويــد کــه ماســونی  ها 
ــه  ــت ب ــه دادن درس آدمي ــروع ب ــا ش در آنج
ــد و لازم اســت بگوييــم کــه  ايــن گــروه کردن
ــزی  ــن  کار برنامه ري ــرای اي ــل ب ــا از قب اين ه
ــرای مثــال ســرويس بهداشــتی های  ــد. ب کردن
ــا  ــد و ي بســياری را از قبــل فراهــم کــرده بودن

ــد. ــرده بودن ــاده ک ــل آم ــی از قب ديگ هاي
نقــل اســت کــه زن کاردار انگليــس وارد 
در بــاغ قلهــک از يکــی از متحصنــان يــا 
اطرافيــان ســفارت پرســيد کــه شــما چــه 
می خواهيــد؟ کــه کســی در جــواب گفتــه 
بــود مــا عدالت خانــه می خواهيــم. آن زن 
ــا  ــت؟ آن ه ــه چيس ــه عدالت خان ــد ک می پرس
ريش ســفيدهای  اينکــه  يعنــی  می گوينــد 
و  احــکام  شــرع  مطابــق  و  بنشــينند  مــا 
دســتورات را اجــرا کننــد. آن زن می گويــد 
نــه، احتمــالًا شــما مشــروطه می خواهيــد! 
مخاطــب هــم گفــت آره همــان! اصــاً کســی 
ــال  ــرای مث ــه مشــروطه آگاهــی نداشــت و ب ب
ــد  ــان می کردن ــی گم ــت برخ ــده اس ــه ش گفت
ــه  ــت ک ــت اس ــی آبگوش ــروطه نوع ــه مش ک
ــا  ــی ب ــا برخ ــی آنج ــد! حت ــفارت می دهن در س
اشــتباه در تلفــظ مشــروطه می گفتنــد آری مــا 
شــرطه می خواهيــم. آن زن می گويــد کــه 
شــما نگوييــد مشــروطه چراکــه اگــر مشــروطه 
بخواهيــد بايــد همــه علمايتــان را بکشــيد 
چــون مــا در انگليــس وقتــی گفتيــم مشــروطه 
ــتيم  ــيش هايمان را کش ــه کش ــم هم می خواهي
و برخــی گفتنــد اشــکالی نــدارد مــا هــم 
می کشــيم! اينجــا می بينيــم کــه چطــوری 
بــرای آينــده ايــن جريــان خــط داده می شــود.

ــان  ــمتی از جری ــه قس ــت اینک ||عل
ــفارت  ــه س ــد و ب ــه رفتن عدالت خان

ــت؟ ــد چیس ــاه بردن ــس پن انگلی
ادعاهــای مختلفــی در ايــن زمينــه مطــرح 
شــده اســت. برخــی گفته انــد عــده ای بــه 

ــه ســفارت نامــه  هــر علتی)کمــک خواهــی( ب
ــد کــه آيــت الله  ــه می گوين ــد؛ از جمل نوشــته ان
بهبهانــی هــم بــه ســفارت نامــه نوشــته 
اســت. البتــه در آنجــا هــم کســانی بودنــد کــه 
مخالــف ايــن بودنــد کــه بــه ســفارت انگليــس 
ــت الله ســيد  ــال آي ــرای مث ــرده شــود. ب ــاه ب پن
ــه  ــن گــروه کــه ب ريحــان الله بروجــردی از اي
ــد و  ــر می کن ــد قه ــرده بودن ــاه ب ــفارت پن س
بــه مشــهد مــی رود و می گويــد کــه اگــر 
عدالت خانــه می خواهيــد چــرا بــه ســفارت 
ــا را  ــند م ــر می کش ــد. اگ ــاه آورده اي ــر پن کف

ــند. ــذار بکش بگ
انگليــس،  ســفارت  کــه  اينجاســت  از 
ــه  ــد ب ــروع کردن ــونی ها ش ــنفکران و ماس روش
ــم  ــه گ ــاً عدالت خان ــل و نتيجت ــذف و تبدي ح
ــليمان  ــاغ س ــروطه ب ــای آن مش ــه ج ــد و ب ش
خــان ميکدها)پــدرزن ملکــزده( تغييــر دادنــد و 
بــه جــای آن مجلــس شــورای ملــی گذاشــتند 
ــرای بازگشــايی  ــان ب ــام زم ــان ولادت ام و زم
مجلــس را کــه خواســت مظفرالديــن شــاه 
ــه ۱8 شــعبان موکــول  ــود از نيمــه شــعبان ب ب

ــد. کردن

||آیــا اراده مظفرالدیــن شــاه مجلــس 
شــورای اســامی بــود و ایــن را 

؟ ســت ا می خو
بلــه!، دســتخط اش موجــود اســت و ناظم الاســام 

کرمانــی و ديگــران نيــز نوشــته اند.

||چرا؟
و  فســق  هرچنــد  بــود.  مســلمان  چــون 
ــی  ــود و برخ ــلمان ب ــی مس ــت ول ــور داش فج
ــی  ــال وقت ــرای مث ــت ب ــيت ها را داش حساس
ــل ناصرالديــن شــاه را قطعــه  می خواســتند قات
قطعــه کننــد می گويــد از کجــا معلــوم اســام 

ــد. ــق باش ــن کار مواف ــا اي ب
ــه  ــروطه چ ــرای مش ــه ماج ــس ب *ورود انگلي
ــن ورود و  ــی اي ــا چــه هدف ــی داشــت و ب تبعات

ــت؟ ــورت گرف ــت ص دخال
ــه مشــروطه  ــل ب ــه تبدي اول اينکــه عدالت خان
ــامی  ــورای اس ــس ش ــه مجل ــد. دوم اينک ش
تبديــل بــه مجلــس شــورای ملــی شــد. 
ســوم اينکــه روز ولادت امــام زمان)عــج( 
بــرای بازگشــائی مجلــس تبديــل بــه روز 
ــام  ــل ولادت ام ــی در مقاب ــد يعن ــری ش ديگ
ــی،  ــاد دين ــک نم ــوان ي ــه عن ــج( ب زمان)ع
مجلــس بــه صــورت مســتقل يــک قبلــه 
ــران  ــتيزان بازيگ ــه دين س ــر اينک ــد و ديگ ش

و صحنه گردانــان صحنــه شــدند.
ــه  ــود ک ــن ب ــس اي ــرات ديگــر ورود انگلي از اث
ــر  ــو به ظاه ــادی ول ــک اعتق ــه ي ــه ک قاجاري
ــوی  ــد و پهل ــن بردن ــه شــرع داشــتند را از بي ب
ــوری  ــک ديکتات ــی ي ــد. يعن ــرکار آوردن را س

حفــظ  را  ديــن  احتــرام  به ظاهــر  کــه  را 
ــور  ــک ديکتات ــد و ي ــذف کردن ــرد را ح می ک
ــه ديــن را ســر کار  منهــای احتــرام ظاهــری ب
ــرای  ــی شــاه ب ــال محمدعل ــرای مث ــد. ب آوردن
ــد کاری  ــی زد؛ هرچن ــه م ــين)ع( قم ــام حس ام
نادرســت اســت ولــی يــک نشــانه اســت بــرای 
ــا  ــت. ي ــته اس ــادی داش ــدک اعتق ــه او ان اينک
ــعار  ــوان اش ــاه دي ــن ش ــال ناصرالدي ــرای مث ب
ــرم  ــداری ح ــه کفش ــت دارد و ب ــرای اهل بي ب
ــر تمــام شــاهان  ــام رضــا و خــاک نجــف ب ام

ــد. ــار می کن ــز افتخ ــکندر ني و س
ــار  ــتبداد قاج ــود اس ــتبداد ب ــه اس ــرار ب ــر ق اگ
ــه  ــری ب ــاد ظاه ــک اعتق ــون ي ــود چ ــر ب بهت
اين گونــه  پهلــوی  ولــی  داشــتند  اســام 
ــان و روزه داری  ــاب زن ــا حج ــوی ب ــود. پهل نب
ــه وارد  ــا چکم ــت و ب ــکل داش ــلمانان مش مس

حــرم امــام رضــا)ص( می شــد.

بــا  الل  فضــل  شــیخ  نســبت   ||
چگونــه  مشــروطه  و  عدالت خانــه 

بــود؟
شــيخ فضــل الله در ابتــدا جــزو ســران و 
ــی  ــی تق ــه حت ــود ک ــه ب ــران عدالت خان رهب
ــه  ــد. در مرحل ــان می کن ــه آن اذع ــم ب زاده ه
دوم پس ازآنکــه عدالت خانــه بــه مشــروطه 
ــا آن همراهــی کــرد. در مرحلــه  تبديــل شــد ب
ــد  ــه دي ــس  از اينک ــل الله پ ــيخ فض ــوم ش س
ــدی زد  ــت قي ــراف اس ــال انح ــروطه در ح مش

ــد. ــروعه باش ــروطه مش ــا مش ت
ــم  ــد ه ــن قي ــد اي ــه دي ــی ک ــس  از آن زمان پ
ــرام  ــن مشــروطه ح ــت اي ــدارد گف ــده ای ن فاي
اســت. مشــروطه ای کــه بخواهــد ســی هــزار 
مســئله جديــد بــه اســام اضافــه کنــد و کتبــی 
چــون مســالک المحســنين نوشــته شــود. 
ــل الله  ــيخ فض ــه ش ــت ک ــه اس ــن مرحل در اي
ــن مشــروطه ای  ــا چني ــه ب ــد کســی ک می گوي
ــد اســت...  همراهــی کنــد »چنيــن آدمــی مرت
ــی  ــی، از اول ــا عام ــارف ي ــد از ع ــه باش ــر ک ه
الشــوکۀ يــا ضعيــف، هــذا هــو الفتــوی و 
ــه  ــه و علي ــف في ــذی لا أظــن المخال ــرأی ال ال
حکمــت و الزمــت فرحــم الله مــن اعــان 
ــت مشــروطه  ــاله حرم ــه« )رس الاســام و اهل
بــه نقــل از مهــدی ملــک زاده: تاريــخ انقــاب 

مشــروطيت، ج4، ص879(
ــار کشــيد  ــه کن ــود ک ــه ب ــن مرحل ــيخ در اي ش
ــد و  ــا وســط ها رفتن ــی متأســفانه ســيدين ت ول
وقتــی شــيخ در زاويــه مقدســه تحصــن کــرده 
ــو  ــا او گفت وگ ــد و ب ــش او رفتن ــه پي ــود ب ب
کردنــد ولــی در گفت وگــو کــم آوردنــد. 
درســت  بيــا  کــه  گفتنــد  او  بــه  ســپس 
می شــود. يعنــی مقــداری اهــل تســاهل و 
ــد  ــيخ می گفتن ــه ش ــيدين ب ــد. س تســامح بودن
ــيخ  ــی ش ــم ول ــرو می گذاري ــش گ ــا ري ــه م ک
ــد  ــه نمی خواه ــت ک ــواب گف ــل الله در ج فض
ــه  ــن روزنام ــد اي ــد بگيري ــروه بگذاري ــش گ ري

را بخوانيــد.
ــت  ــه را گرف ــی روزنام ــد طباطباي ــيد محم س
و مقــداری کــه خوانــد و بــه اهانــت بــه 
حضــرت ابوالفضــل کــه رســيد ســرش را 
ــت  ــی شــيخ فضــل الله گف ــن انداخــت ول پايي
ــی  ــا جاي ــد ت ــيد خوان ــم بخــوان و س ــوز ه هن
کــه بــا صــدای بلنــد گريــه کــرد. شــيخ فضــل 
الله اينجــا بــه ســيد می گويــد کــه شــما 
می گوييــد مــن کوتــاه بيايــم؟! و می گويــد 

ــيخ  ــه ش ــود ک ــا ب ــد. اينج ــری کني ــد فک بروي
فضــل الله از ســيدين جــدا شــدند؛ البتــه افزون 
ــدون تأمــل  ــر ســر امضــای ب ــر روزی کــه ب ب
ــای  ــول امض ــيخ قب ــز ش ــی ني ــون اساس قان
بــدون تأمــل نکــرد؛ آن روز هــم ســيدين 
ــم  ــد ببين ــت باي ــيخ گف ــدند و ش ــندين ش س
اگــر قانــون اساســی خارجــه بــا شــرع مخالــف 

نبــود امضــا می کنــم و الا فــا.
ــاد  ــوب ايج ــوا و آش ــور بل ــد در کش ــی بع  مدت
ــه  ــه ای ب ــاه نام ــی ش ــود و محمدعل ــده ب ش
ــه  ــت ک ــت و گف ــرف نوش ــف اش ــای نج علم
بــه  هــم   را  مزدکــی مســلکان، مملکــت 
ــم  ــه نمی توان ــن هم ــش از اي ــد و بي ريخته ان
ــت  ــت هش ــا هف ــتور داد ت ــم. دس ــل کن تحم
ــد و  ــاک بودن ــد و هت ــر وی مفس ــه نظ ــر ک نف
ــتگير  ــد دس ــرده بودن ــن ک ــس تحص در مجل
ــيان  ــی مجلس ــد ول ــا را ادب کن ــا آنه ــد ت کنن
ــد.  ــت کردن ــاکان حماي ــا از آن هت و انجمن ه
بــرای  کــه  افــرادی  ايــن  بــه  مجلــس 
دســتگيری آمــده بودنــد شــليک کردنــد و چنــد 
نفــر از نيروهــای شــاه را کشــتند ولــی اين هــا 
چــون دســتور تيــر نداشــتند پيــش شــاه 
ــليک  ــد و ش ــت برگردي ــاه گف ــتند و ش برگش
کنيــد و لــذا بــا مجلــس آن چنــان کردنــد 

ــد. ــه کردن آنچ
ــار  ــر م ــی س ــر می خواه ــد اگ ــعدی می گوي س
را بکوبــی بــا دســت دشــمنت ايــن کار را بکــن 
ــا  ــی؛ ي ــته باش ــی را داش ــی يک ــا از دو نيک ت
ــه دســت  ــار را ب ــا مار)ســر م ــرد ي دشــمن بمي
دشــمن بکــوب کــه از احــدی الحســنيين 
ــا  ــل الله بن ــيخ فض ــا ش ــد..(. اينج ــی نباش خال
ــد  ــن ب ــد اي ــل می بين ــن ضرب المث ــه همي ب
ــتيز  ــکولاران دين س ــا س ــاه ب ــه ش ــت ک نيس
و روشــنفکران دين گريــز درافتــاده اســت، 
کمــی کوتــاه می آيــد؛ و حتــی بــه شــاه 
خــط هــم می دهــد و می گويــد بايــد ايــن 
مشــروطه تعطيــل شــود و دوبــاره عدالت خانــه 

ــردد. ــرار گ برق
اينجــا دشــمن محمدعلــی شــاه و شــيخ فضــل 
ــروطه طلبان  ــا مش ــود)مبارزه ب ــی می ش الله يک
نيت هــا  چنــد  هــر  دين ســتيز(؛  و  تنــدر 
ــن  ــاوت. در اي ــا متف ــت و هدف ه ــاوت اس متف
مرحلــه علمــا متفــرق می شــوند و علمــای 
ــان  ــن هم ــه اي ــد ک ــان می کردن ــف گم نج
ــرار  ــه ق ــت ک ــامی اس ــورای اس ــس ش مجل
ــود دادرســی و از مظلوميــن دســتگيری کنــد  ب
ــان  ــن هم ــد م ــل الله می گوي ــيخ فض ــی ش ول
ــد خراســانی  ــه آخون مجلســی را می خواهــم ک

ــس. ــن مجل ــه اي ــی ن ــد ول می خواه

گونــه  ایــن   تــوان  نمــی  ||آیــا 
ــه شــیخ فضــل الل  ــرد ک برداشــت ک
ــم  ــی ک ــتبداد داخل ــه اس ــبت ب نس

تفــاوت بــوده اســت؟
تاريــخ کســروی يــک ســندی مــی آورد از 
شــيخ فضــل الله کــه او بــه شــاه تشــر می زنــد 
ــل  ــی غاف ــرت همايون ــی حض ــد: اعل و می گوي
ــه تغافــل زده اســت. بنــی  ــا خــود را ب اســت ي
بــه  قارونــی  اعمــام همايونــی گنج هــای 
چنــگ زده انــد و تــو خــود را بــه تغافــل زده ای 
ــی  ــام عل ــاء الام ــا خلف ــاء الاســام ي ــا علم في
ــاه  ــه ش ــام! ب ــون الاس ــا حص ــلمين! ي المس
ــا را  ــد! اينج ــر کني ــد! او را  تحذي ــار بدهي اخط
می تــوان در مقابــل افــرادی کــه قائل انــد 

مشروطه از این  جهت 
حائز اهمیت است 
که از هر زاویه که 

نگاهش کنید درس 
است، درس هایی 
پیرامون بیداری 

ملت ایران|

ـــو گـفتــگـ
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شــيخ فضــل الله بــه ولايــت  فقيــه قائــل 
ــت. ــت گذاش ــوده اس نب

شــيخ فضــل الله می گويــد خلفــاء الامــام 
علــی المســلمين، شــمايی کــه جانشــين 
امــام  فرمــان  بــه  بــر مســلمين  اماميــد 
ــن از  ــد. اي ــد کني ــاه را تهدي ــد ش ــر بروي عص
ــوا  ــيخ فت ــم ش ــر ه ــرف ديگ ــرف از ط يک ط
ــروطه  ــرو مش ــم پي ــو ه ــر ت ــه اگ ــد ک می ده
ــه بحــث  ــر شــده ای؛ البت ــو هــم تکفي باشــی ت
اعتقــاد مجتهــد نــوری بــه ولايــت  فقيــه 
را در نوشــتارهای مختلفــی نوشــته ای کــه 
ايشــان در صفحــه دوم همــان رســاله حرمــت 
ــان  ــت در زم ــه: حکوم ــد ک ــروطه می گوي مش
ــام عصــر)ع( از آن فقهــای مبســوط  غيبــت ام

ــزاز. ــال و ب ــر بق ــه ه ــت ن ــد اس الي
ــه شــاه احتيــاج داشــت  ــه ب شــيخ فضــل الله ن
ــود از اول  ــاه ب ــا ش ــر ب ــيدين. اگ ــه س ــه ب ن
ــه را  ــن الدول ــر عي ــا کم ــرد ت ــت نمی ک حرک
بشــکند. حرکــت و همراهــی شــيخ را اگــر 
بخواهيــم تشــبيه کنيــم شــبيه همراهــی 
ــی از  ــت. برخ ــا اس ــا خلف ــر)ع( ب ــرت امي حض
ــاه  ــا ش ــيخ ب ــه ش ــد ک ــنفکران می گوين روش
همراهــی کــرده اســت و حتــی برخــی گفته انــد 
ــت  ــم نيس ــل الله مه ــيخ فض ــرای ش ــه ب ک
ــه حکومــت رســيده  کــه شــاه از چــه راهــی ب
ــل  ــون و ظ ــل الله او را مص ــيخ فض ــد، ش باش
ــه  ــد ک ــاه می خواه ــط از ش ــد و فق الله می دان
احتــرام علمــا را نگــه دارد در حالــی  کــه اصــاً 

ــت. ــوده اس ــن نب ــن  چني اي
ــات زمــان را در نظــر بگيريــم  ــد اقتضائ مــا باي
چــرا کــه در هــر زمانــی نمی شــود بحــث 
ولايــت  فقيــه را مطــرح کــرد. برخــی بــه 
کــه  می کننــد  انتقــاد  خراســانی  آخونــد 
ــد  ــت آخون ــت حکوم ــه اس ــل گفت ــت دلي بيس
بــدرد مــا نمی خــورد چــون آبــروی مســلمانان 
و اهل بيــت را می بريــم. اتفاقــاً بنــده يــک 
ــر  ــه عص ــوان ولی فقي ــا عن ــتم ب ــه نوش مقال
ايــن  بــه  و  آخونــد خراســانی  مشــروطه؛ 
شــبهات از قــول خــود آخونــد خراســانی پاســخ 
ــی  ــه اذن ــا چ ــود ب ــه نب ــر ولی فقي ــم. اگ داده اي
شــاه را خلــع می کنــد و بــا چــه اجــازه ای تقــی 
ــت را  ــردم اس ــب م ــده منتخ ــه نماين زاده را ک
ــه  ــان ولايت فقي ــن هم ــد؟! اي ــراج می نماي اخ

ــت. اس
می گوينــد  نــوری  الله  فضــل  شــيخ  بــه 
ــث  ــه بح ــود ب ــار خ ــک از آث ــچ  ي ــه در هي ک
ــن  ــت و اي ــرده اس ــاره نک ــه اش ــت  فقي ولاي
همراهــی شــيخ را ديده انــد و قبــل و بعــد 
ــد  ــيخ را نديده ان ــات ش ــی و نظري ــن همراه اي
ــا شاهنشــاهی  ــيخ ب ــه ش ــد ک ــتنتاج کرده ان اس
ــر  ــه پيش ت ــت. درحالی ک ــرده اس ــی ک همراه
اشــاره شــد کــه شــيخ در صفحــه دوم رســاله 
ــت  ــان غيب ــت در زم ــد حکوم ــم می گوي تحري
مبســوط  فقهــای  آن  از  عصــر)ع(  امــام 
ــر از  ــزاز. بالات ــال و ب ــر بق ــه ه ــت ن ــد اس الي
ايــن در يکــی از لوايــح می گويــد: تمــام 
ــان  ــت مجري ــان مملک ــران و حاکم حکومتگ
ــد  ــد، همانن ــک مقل ــل ي ــد مث ــتور فقيه ان دس
ــی  ــه کس ــل اينک ــی)ره(. مث ــام خمين ــر ام نظ
ــا خلفــا همراهــی  بگويــد امــام علــی)ع( کــه ب
کــرد عامــل همــه اتفاقــات بعــد از خــود نظيــر 
بنی اميــه و غيــره اســت. اگــر قــرار بــود شــيخ 
بــا شــاه باشــد در جريــان عدالت خانــه حرکــت 
نمی کــرد و آن حکــم را نمــی داد و حــرف آخــر 

ــت  ــالای دار نمی رف ــيخ فضــل الله ب ــه ش اينک
ــه  ــت؛ بلک ــفارت رف ــه س ــاه ب ــی ش و محمدعل

ــد! ــم می رفتن ــا ه ب

||چــرا بــه ســیدمحمد طباطبائــی 
ــی  ــدالل بهبهان ــید عب ــت الل س و آی

ســندین؟ ســیدین  می گوینــد 
قانــون اساســی بلژيــک و فرانســه را در زمــان 
قاجــار آوردنــد تــا بــا اســتفاده از آن يــک 
ــد  ــت کنن ــور درس ــرای کش ــی ب ــون اساس قان
ــود  ــم ب ــار رس ــان قاج ــه در زم ــی از آنجاک ول
ــا اجــازه علمــا انجــام  کــه ايــن  طــور مــوارد ب
ــيد  ــن دو س ــش اي ــی پي ــود، آن را در جمع بش
ــيد  ــه س ــی ب ــدالله بهبهان ــيد عب ــد و س آوردن
ــند  ــن س ــه اي ــد ک ــی می گوي ــد طباطباي محم
ــی  ــيدمحمد طباطبائ ــدا س ــن، ابت ــا ک را امض
ــو  ــد ت ــيدعبدالله می گوي ــی س ــرد ول نمی پذي
ــده، وی  ــه مــن توضيــح ب امضــا کــن و بعــد ب
نيــز امضــا می کنــد. بهبهانــی ســپس بــه شــيخ 
ــن.  ــا ک ــو امض ــه ت ــد ک ــل الله رو می کن فض
ــا  ــکلی ب ــن مش ــد م ــل الله می گوي ــيخ فض ش

ــن را بررســی  ــد مت ــدا باي ــا ابت ــدارم ام امضــا ن
و در آن غــور کنــم تــا بــا شــرع تعارضــی 
همــه  لحظــه  همــان  در  باشــد.  نداشــته 
ــد کــه  ــه ســيدين شــعار دادن حضــار خطــاب ب
ــرا  ــن ماج ــل در اي ــا تأم ــندين. ب ــيدين س س
ــاوت شــيخ فضــل الله و ســيدين مشــخص  تف

. د می شــو
ــود  ــری ســيدين چــه ب ــوع موضع گي ــت ن *عل

و ســرانجام نظــر ســيدين چــه شــد؟
ــل  ــد و اه ــنفکرمآب بودن ــی روش ــا کم اين ه
تســامح و تســاهل. می گفتنــد کار درســت 
ــا  ــت اين ه ــه کار از دس ــد ک ــی بع ــود ول می ش
خــارج شــد پشــيمان شــدند. اســتاد مــا جنــاب 
ــل از  ــه نق ــذر ب ــنی من ــی ابوالحس ــوم عل مرح
ــی  ــين لنکران ــيخ حس ــت الله ش ــان آي استادش
نقــل می کــرد کــه ســيدمحمد طباطبايــی 
ــت  ــا حال ــت و ب ــه اس ــان رفت ــه ايش ــه خان ب
پريشــانی و روانــی گفتــه اســت کــه آقــا مــن 
بدبختــم، مــن بيچــاره ام، ديوانــه شــدم و حــق 
بــا شــيخ بــود و در مقابــل جنــاب لنکرانــی بــه 
ــد  ــه ناامي ــت ک ــی داده اس ــداری م ــان دل ايش

ــود. نش
حقيقــت ايــن اســت کــه ســيد عبــدالله بهبهانی 
ــی داده  ــط م ــی خ ــد طباطباي ــيد محم ــه س ب
ــا حــدی اهــل  ــی هــم ت اســت و ســيد بهبهان
تســاهل و تســامح بــوده اســت، البتــه اين گونــه 
ــه  ــرا ک ــد چ ــنفکران باش ــا روش ــه ب ــود ک نب
ــره  ــی بالاخ ــتند ول ــم کش ــت او را ه در نهاي
ــر  ــد و س ــار می آم ــی کن ــا برخ ــدی ب ــا ح ت
ــه  ــد ک ــن می دانن ــم همي کشــته شــدنش را ه
ــنفکران  ــل روش ــا در مقاب ــت از علم ــه حماي ب
ــی  ــر سياس ــم تکفي ــل حک ــزد و حام برمی خي
و  خراســانی  آخونــد  ســوی  از  تقــی زاده 

مازندرانــی بــرای مجلــس شــورای ملــی 
. د می شــو

محمــد شــريف رازی کاشــانی کــه از شــاگردان 
ــس از  ــد پ ــت می گوي ــی اس ــت الله بهبهان آي
فتــح تهــران کــه آيــت الله بهبهانــی در عتبــات 
ــيخ  ــدن ش ــهيد ش ــر ش ــت از خب ــود و برگش ب
ــت  ــه پســرش گف ــود ب فضــل الله آگاه شــده ب
ــدام  ــيخ را اع ــه ش ــودی ک ــا ب ــو کج ــر ت مگ
کردنــد؟! چــرا خــودت طنــاب دار را بــه گــردن 
ــه از  ــردی اســت ک ــن ف ــی! اي خــودت نينداخت
ــامح  ــاهل و تس ــل تس ــنفکران اه ــر روش نظ
ــيخ  ــل ش ــط مقاب ــا خ ــر آن ه ــت و از نظ اس

فضــل الله اســت، اين چنيــن می گويــد.
همچنيــن مرحــوم آخونــد در ۱2 جمادی الثانــی 
۱328 حکــم تکفيــر تقــی زاده در نامــه ای 
بــه نائــب الســلطه احمدشــاه می نويســد و 
می گويــد: ايــن حکــم الهــی صــادر شــده 
ــد فــوری اجــرا شــود و ايــن مــاده  اســت و باي
فســاد را  کــه می خواهــد قيــد »اســاميت« را 
از کشــور حــذف کنــد، اخــراج کنيــد و به جــای 
او افــراد ديــن دار و ميهن پرســت بگذاريــد و 

ــن  ــردن اي ــور ب ــی مأم ــدالله بهبهان ــيد عب س
ــردم  ــد م ــذا بع ــود ل ــس می ش ــه مجل ــم ب حک
تهــران در خيابــان شــعار می دادنــد کــه 
ــر  ــت و اگ ــقی زاده کش ــت و ش ــی زاده گف تق
ــد  ــم آخون ــه حک ــود ک ــف نب ــی مخال بهبهان
ــه  ــذا گفت ــرد ل ــس نمی ب ــه مجل ــانی را ب خراس
در  را  و گروهــش وی  زاده  تقــی  می شــود 
ــه  ــا ن ــا شــليک هفــت ي ــواده اش ب ــل خان مقاب
تيــر بــه ســرش می کشــند و ســپس بــا 
ــدند  ــم آزاد ش ــا ه ــس و انجمن ه ــک مجل کم
و درواقــع می تــوان گفــت کــه ســرانجام 
عبــدالله بهبهانــی همــان ســرانجام شــيخ 

ــد. ــل الله ش فض

|| نظــر مرحــوم آخونــد پــس از 
ــد؟  ــه ش ــروطه چگون ــات مش اتفاق
ــان  ــری ایش ــاوت موضع گی ــت تف عل

ــود؟ ــه ب ــل الل چ ــیخ فض ــا ش ب
ــيخ  ــت الله ش ــانی و آي ــد خراس ــوم آخون مرح
عبــدالله مازندرانــی در نامه شــان در مــورد 
تکفيــر تقــی زاده می نويســند ايــن خبيــث 
ــد. او  ــام کن ــای اس ــران را منه ــد اي می خواه
ــن  ــد اي ــه بودن ــا گفت ــرای م ــه ب ــد ک می نويس
را از قبــل ولــی مــا توجــه نکــرده بوديــم، 
گفتــه بودنــد کــه اين هــا عســاکر يعنــی 
ــا  ــی م ــد ول لشــکر روس و انگليــس و اجنبی ان
توجــه نکــرده بوديــم. حتــی گفتــه شــد ســرکه 
ــم  ــرکه انداختي ــا س ــد ي ــراب ش ــم ش انداختي
ــد از اعــدام  ــی بع ــد. ايشــان حت شــرابش کردن
ــم  ــا عصاي ــود کــه می خواهــم ب ــه ب شــيخ گفت
ــت  ــهور اس ــه مش ــکنم، ک ــره را بش ــن خم اي

ــد. ــموم کردن ــان را مس ايش
ــرای  ــا ب ــد م ــی می گوي ناظــم الاســام کرمان

مشــورت در مــورد بحــث عدالت خانــه بــه 
خانــه آيــت الله طباطبائــی رفتــه بوديــم و شــيخ 
ــم  ــن گفت ــت، م ــور داش ــم حض ــل الله ه فض
ــه  ــش ب ــال پي ــيصد س ــزار و س ــدِ ه ــه آخون ک
ــه روز  ــد ب ــد باي ــورد و آخون ــروز نمی خ درد ام
باشــد. شــيخ فضــل الله جــواب داده اســت 
ــدِ هــزار و  کــه آشــيخ! خيلــی دور رفتــی! آخون
ســيصد ســال پيــش کــه نــه؛ بلکــه آخوندِ ســی 
ــورد.  ــروز نمی خ ــه درد ام ــم ب ــش ه ــال پي س
ــد  ــد آخون ــام)ره( کــه می فرماين ــه ام ــن جمل اي
ــته باشــد  ــار داش ــان را در اختي ــض زم ــد نب باي
را شــيخ فضــل الله هــم دارد. شــيخ فضــل الله 
حتــی می فرمايــد آخونــد بايــد جلوتــر از زمــان 
حرکــت کنــد و مناســبات دول و ملــل را خــوب 
ــای  ــع روزنامه ه ــان آن موق ــی ايش ــد. حت بدان

ــت.  ــده اس ــی را می خوان خارج
ــروه و  ــب ع ــوم صاح ــل الله و مرح ــيخ فض ش
ــرت  ــه بصي ــی در رأس هم ــی زنجان ماقربانعل
ــمن  ــای دش ــه ترفنده ــان ب ــتند و حواسش داش
ــا  ــر از علم ــی ديگ ــفانه برخ ــی متأس ــود ول ب
ــائل،  ــن مس ــال اي ــوت و امث ــت از بي ــا غفل ب
از کيــد دشــمن غافــل نشســتند و گــول 
از  آخونــد  پســر  مهــدی  ميــرزا  خوردنــد. 
ــه  ــود ک ــب ب ــطه های نامناس ــن واس ــه اي جمل
در ديررســيدن نامه هــای شــيخ فضــل الله 
ــت  ــته اس ــش داش ــانی نق ــد خراس ــه آخون ب
تــا جايــی کــه در جايــی شــيخ فضــل الله 
ــا  ــد ي ــده ب ــض بن ــا عراي ــه گوي ــد ک می نويس
ــام  ــر حجت الاس ــمع و نظ ــه س ــس ب برعک
می شــود  متوجــه  شــيخ  لــذا  و  می رســد 
و تصميــم می گيــرد افــرادی را حضــوری 

بفرســتد.
مرحــوم شــيخ فضــل الله ســه نفر)حاجــی 
ميــرزا ابوتــراب شــهيدی قزوينــی مؤلفــه 
رســاله تذکــره الغافــل و ارشــاد الجاهــل 
ــه شــيخ نســبت  ــه خطــا آن را ب ــه برخــی ب ک
می دهنــد؛ پــدر مرحــوم طالقانــی و يــک 
عالــم ديگــر( را بــه نجــف می فرســتد تــا 
ــک  ــفانه ي ــد متأس ــا را آگاه کنن ــای آنج علم
ــد  ــا بودن ــه آنج ــی دو هفت ــر قول ــا ب ــاه و بن م
ولــی پســر آخونــد حاضــر نمی شــود کــه 
ايــن ســه نفــر بــه طــور خصوصــی بــا آخونــد 
خراســانی ديــدار کننــد. متأســفانه بايــد بگويــم 
ــخ  ــا در تاري ــه م ــی ک ــی از ضربه هاي ــه خيل ک
و  دفتری هــا  و  دوروبری هــا  از  خورديــم 
بيــوت بــوده اســت. يعنــی از اعتمــاد زيــادی و 
بــدون نظــارت بــه برخــی از اطرافيــان ضربــه 

خورده ايــم. و  می خوريــم 

روحانیونــی  و  علمــا  مــا  ||آیــا 
هــم داشــتیم کــه در آن جریــان 

باشــند؟ انگلیــس  سرســپرده 
ــه   ــد ب ــتيم هرچن ــی نداش ــا علماي ــا در آنج م
ــی را  ــس طلبه هاي ــی انگلي ــی گاه ــورت کل ص
ــن  ــن  چني ــا اي ــن علم ــی از بي ــاختند ول می س
ــز  ــد چي ــه چن ــم ب ــات ه ــن اختاف ــم. اي نداري
برمی گــردد کــه يکــی از آن هــا اطرافيــان 
ــراد  ــخصيتی اف ــاختار ش ــم س ــی ه ــود و يک ب
ــد و برخــی ايــن   ــود کــه برخــی زيــرک بودن ب
چنيــن نبودنــد. بــرای مثــال مرحــوم طباطبايی 
ــد و  ــاور بودن ــی خوش ب ــد کم ــوم آخون و مرح
مرحــوم بهبهانــی هــم کمــی اهــل تســاهل و 
تســامح بــوده اســت امــا شــيخ فضــل الله ايــن  

ــود. ــن نب چني

ورود انگلیس به ماجرای مشروطه تبعات زیادی 
داشت: اول اینکه عدالت خانه تبدیل به مشروطه 
شد. دوم اینکه مجلس شورای اسلامی تبدیل به 

مجلس شورای ملی شد و دیگر اینکه دین ستیزان 
بازیگران و صحنه گردانان شدند|

ـــو گـفتــگـ

http://mehrnews.com


صفحه 30 | شماره ۱ |  28 شهريـور 94  MEHR NEWSAGENCY

|| وضعیــت روانپزشــکی و روانشناســی 
و  دانشــگاهی  حــوزه  در  کشــور 
موسســات درمانــی را چگونــه ارزیابــی 
ــت  ــما از وضعی ــرآورد ش ــد؟ ب می کنی

ــت؟ ــود چیس موج
ايــن ســوال شــما نيــاز بــه يــک رصــد جامــع و 
پيگيــری ميدانــی و تاريخچــه ای دارد و کار بنــده 
و گــروه مــا رصــد وضعيــت نبــوده اســت. مــا بــه 

ــم. ــان بوده اي ــد الگــوی خودم ــال تولي دنب

|| بالاخــره شــما بــا توجــه بــه فضــای 
موجــود، احســاس نیــاز بــه تولیــد یک 
ــاس  ــد. آن احس ــد کردی ــوی کارآم الگ

نیــاز و ضــرورت چــه بــوده اســت؟
بعــد از انقــاب اســامي، مســئولان نظــام 
ــکار و روشــی  ــود راه ــي خ ــراي مســائل اجراي ب
کــه دقيقــاً مبتنــي بــر مبانــي اســامي باشــد را 
نداشــتند و لاجــرم در دامــن علــوم انســاني غرب 
و شــرق افتادنــد. مقــام معظــم رهبــری در يــک 
ــانی  ــوم  انس ــن عل ــه اي ــد ک ــخنرانی فرمودن س
ذاتــاً فاســد اســت؛ يعنــی علــوم  انســانی کــه در 
دانشــگاه های مــا تدريــس می شــود، ذاتــش 
فاســد اســت البتــه حضــرت آقــا اســتدلالی هــم 
بــرای حرفشــان می آورنــد کــه مــن الان بــه آن 

اســتدلال نمی پــردازم.
ضربــه اي کــه جمهــوري اســامي از اول تــا بــه 
ــرب و  ــه از غ ــاني وام گرفت ــوم انس ــروز از عل ام
شــرق خــورده از هيــچ جبهــه ديگــري نخــورده 
اســت و در فضــای علــوم  انســانی، محــور و 
ــود  ــه خ ــتقيما ب ــه مس ــت ک ــی اس ــا علم مبن
ــب،  ــده ط ــي القاع ــه عل ــردازد، ک ــان می پ انس
ــده  ــه بن ــت البت ــکی اس ــی و روانپزش روان شناس
خيلــی عاقه منــد نيســتم کــه از واژه روان 
اســتفاده کنــم بــه دليــل اينکــه روح و بعد مــاوراء 
ــيم،  ــان می شناس ــرای انس ــا ب ــه م ــه ای ک طبيع
معــادل روانــی کــه متفکــران اروپايــی می شناســند 
ــک  ــت. ي ــترده تر اس ــيار گس ــه بس ــت بلک نيس
جبهــه نبــردی وجــود دارد کــه مهم تريــن محــور 
آن، محور روانشناســی و روانپزشــکی و طب اســت. 
مــا هم بــه دليــل مواجهــه ای کــه ديديــم و عايق 
شــخصی و هم مطالعاتــی که قبــا داشــتيم وارد 

ــديم. کار ش

ــود  ــه وج ــه ب ــا توج ــما ب ــوی ش || الگ
در حــوزه  متعــدد  گرایــش هــای 
ــک از  ــدام ی ــص ک ــی، مخت روانشناس
ــت؟ ــی اس ــای روانشناس ــن زمینه ه ای

در مقدمــه کتــاب نظريه هــای روان  درمانــی 
آمــده اســت کــه روانشناســی چهارصــد گرايــش 
دارد و گرايش هايــی را کــه حداقــل يــک درصــد 
از مشــاوران و روانپزشــکان و مــددکاران اجتماعی 
و روان کاوان آمريکايــی طرفــدار ايــن گرايش هــا 
هســتند شــمرده اند و در نهايــت بــه ده تــا پانــزده 
گرايــش رســيده اند. امــا جــواب ســوال شــما ايــن 
ــد در شــهری کــه غربی هــا  اســت کــه چــرا باي
ــه  ــه کســی گفت ــم؟ و چ ــی کن ــاخته اند، زندگ س
کــه فقــط يــک مــدل شــهر در دنيــا وجــود دارد 
ــا  ــه غربی ه ــت ک ــهری اس ــط ش ــم فق و آن ه
ســاخته اند؟ و ايــن شــهر هــم ايــن پانــزده 
بخــش را دارد و شــما بايــد در يکــی از ايــن 

ــد! ــزده بخــش زندگــی کني پان
اصــاً راز تنــوع زيــاد در گرايش هــاي روان 
ــان  ــن آقاي ــدام از اي ــر ک ــت؟ ه ــي چيس شناس
ــم  ــيع روح و جس ــه وس ــه اي از پهن ــي گوش غرب
ــا همــان  انســان را کــه شــناخته ســعي کــرده ب
ــردازد. يکــي شــهوت و  ــان بپ ــه درم ــناخت ب ش
غضــب، ديگــري راســتگويي و دروغ گويــي، آن 
يکــي از وهــم و خيــال کمــک گرفتــه و انســان 
را بــه همــان امــر جزئــي شــناخته و ســعي کــرده 

ــد. ــان کن درم
مــا بــراي درک و توليــد روان شناســي اســامي 
احتياجــي نداريــم که ببينيــم روان شناســي غربي 
چــه چيــزي هســت و چــه چيــزي نيســت، چــه 
ــش  ــد. علت ــا نمی گوي ــد و ي ــی می گوي چيز هاي
ايــن اســت کــه مــا اصــاً نمی پذيريــم مکتبــی 
ــام(  ــم الس ــل  بيت)عليه ــب اه ــز مکت ــه ج ب
دربــاره انســان و درســت زندگــی کــردن دنيــوی 
و اخــروی و ســعادت بشــر، بتوانــد حرفــی بــرای 
ــوی  ــه س ــت ب ــن هداي ــد. اي ــته باش ــن داش گفت
ســعادت را، فقــط در شــأن خالــق انســان، 
ــا  ــم. م ــی می داني ــاب اله ــی و کت ــران اله پيامب

اصــاً ضرورتــی بــرای بررســی مدعيــان هدايت 
ــی  ــن علم ــون مصــدر چني ــم، چ ــر نمی بيني بش

ــد. ــد باش ــی نمی توان ــر معمول بش
ــات و  ــک، رياضي ــاره فيزي ــت شــما درب ــک وق ي
ــن  ــد؛ در اي ــت می کني ــی صحب ــوم طبيع ــا عل ي
ــلمان  ــر مس ــلمان و غي ــبات مس ــوم، محاس عل
ــت. در  ــر اس ــابه يکديگ ــد و مش ــی نمی کن فرق
ايــن نــوع علــوم مهــم نيســت کــه کاشــف علــم 
چــه کســی اســت. امــا زمانــی کــه شــما دربــاره 
ــم مهــم  ــد، کاشــف عل انســان صحبــت می کني
می شــود. يــک انســان معمولــی صاحيــت 
اظهــار نظــر دربــاره انســان را نــدارد، حتــی اگــر 
ــر دو  ــی اگ ــد! حت ــرده باش ــال کار ک ــيصد س س
ــم  ــاز ه ــد، ب ــرده باش ــم کار ک ــال ه ــون س ميلي

ــد. ــدا نمی کن ــر پي ــار نظ ــت اظه صاحي
ــان  ــرای خودم ــع اســام، ب ــا مناب ــق ب ــا مطاب م
ــن ده  ــا اي ــهر م ــه از دل ش ــم ک ــهری داري ش
پانــزده گرايــش و مکتــب روانشناســی کــه 
هــم  اشکالاتشــان  می آيــد،  در  می گوينــد 
ــه  ــی ک ــه تعريف ــه ب ــا توج ــود. ب ــه می ش گرفت
غربی هــا از مکتــب دارنــد، از نقشــه نفســی کــه 
مــا طراحــی کرده ايــم چنديــن فاکتوريــل مکتب 
ــا  ــه م ــن نقش ــاس اي ــر اس ــد! ب ــرون می آي بي

می توانيــم هــزاران مکتــب توليــد کنيــم.

ــما  ــدی ش ــب تولی ــن مکات ــا ای || آی
ــتند؟ ــر هس ــل یکدیگ مکم

بديــن گونــه نيســت کــه مــا مکاتــب مختلفــي 
توليــد کــرده باشــيم. ببينيــد مــا نقشــه جامعــی 
از انســان داريــم. صاحــب مکتــب روان شناســي 
ــه،  ــه فی الجمل ــت ک ــی اس ــي کس و روان درمان
ــی  ــد يعن ــته باش ــخصيت داش ــه  ش ــک نظري ي
در تفســير انســان حرفــی داشــته باشــد و 
بعــد معيارهايــی بــرای تشــخيص تک تــک 
ــته  ــودش داش ــه خ ــا نقش ــق ب ــان ها مطاب انس
)کــه خودشــان بــه ايــن نقشــه، نظريــه 
ــخيص،  ــل تش ــه عم ــد و ب ــخصيت می گوين ش
ــت  ــد( و در نهاي ــی می گوين ــی روان آسيب شناس

نســخه ها و فرايندهايــي بــراي رشــد و نيــز تغيير 
ــی  ــار روان ــب بيم ــن مکت ــه از نظــر اي ــردی ک ف
اســت، ارائــه دهــد. ايــن می شــود يــک مکتــب.

مکتــب در نظــر اينهــا يــک مجموعــه اطاعــات 
ــه ســه  ــوان پاســخگويی ب ــه ت علمــی اســت ک
ســوال را داشــته باشــد. اول توصيفــی از انســان 
داشــته باشــد، دوم بتوانــد بــر اســاس توصيفــش 
آسيب شناســی روانــی بکنــد و ســوم بتوانــد 
نســخه و يــا فرايندهــای تغييــری بــرای درمــان 
افــراد داشــته باشــد. از نظــر غربی هــا ايــن 

ــب. ــک مکت ــود ي می ش
ــر  ــب ب ــن  مکات ــدام از اي ــر ک ــه ه ــی ک از آنجاي
اســاس حساســيت و زاويــه نــگاه خودشــان، 
ــد و  ــی بردن ــان پ ــاد انس ــد از ابع ــک بعُ ــه ي ب
ــد،  ــب کردن ــه کس ــی ک ــن دانش ــاس اي ــر اس ب
يــک نظريــه شــخصيت ارائــه دادنــد و در 
ــپس  ــد و س ــام دادن ــی انج ــه آسيب شناس ادام
نحــوه  ايــن  دادنــد.  انجــام  روان درمانــی 
شــکل گيری يــک مکتــب روانشــناختی در 

غــرب اســت.
ــق او  ــگاه خال در مقابــل مــا نقشــه انســان را از ن
بــه دســت آورديــم، کــه نقشــه اي جامــع اســت. 
ســپس بــراي آســيب شناســي روانــي و روحــي، 
روش هايــي را مبتنــي بــر آموزه هــاي اســام بــه 
دســت آورديــم و نســخه ها و فرآيندهــاي تغييــر 
هــم بــه وفــور در آثــار بــزرگان و گذشــتگان ما و 
مهمتــر در قــرآن کريــم و روايــات اهــل بيتعليهم 

الســام وجــود دارد.

|| ســؤالی کــه در اینجــا پیــش می آیــد 
ــه  ــب ب ــی مکات ــه برخ ــت ک ــن اس ای
صــورت ضــد و نقیــض بــا هــم برخورد 
می کننــد. ایــن هــزاران مکتبــی کــه از 
ــتحصال  ــما اس ــس ش ــه نف دل نقش
می شــود آیــا امــکان تناقــض بــا 

ــد؟ ــر را دارن یکدیگ
ــود  ــی وج ــاد تناقض ــال ايج ــچ احتم ــر! هي خي
نــدارد. در ادامــه توضيــح می دهــم. ببينيــد شــما 
يــک قانــون بــه نــام قانــون عليــت داريــد. ايــن 
ــت.  ــت اس ــاج عل ــده محت ــد پدي ــون می گوي قان
در اينجــا فعــا بــه ســه يــا چهــار تقريــری کــه 
ــم.  ــود دارد کاری نداري ــت وج ــون علي ــرای قان ب
ايــن قانــون در مقــام عقــل اســت. هميــن 
ــه  ــد تبديــل ب ــال کــه می آي ــون در مقــام خي قان
ــا  ــی ازآنه ــا يک ــود. مث ــون می ش ــزاران قان ه
می شــود قانــون دوم ترموديناميــک! يکــی از 
آنهــا می شــود قانــون ســوم نيوتــون. هــر کــدام 
از ايــن قوانيــن در عالــم وهــم و خيــال وقتــي در 
ــداق  ــد، ميليون هــا مص ــت می آي ــب طبيع قال
ــد  ــی نمی گوي ــچ کس ــد. هي ــدا می کن ــد پي جدي
فــان مصــداق قانــون عليــت در عالــم طبيعــت 

ــت. ــری اس ــداق ديگ ــا آن مص ــارض ب مع
شــما وقتــی اصــل را داشــته باشــيد و بــه تعبيــر 
ديگــر قانــون عليــت امــور را داشــته باشــيم، يک 
مرحلــه پيــش می رويــد و ايــن قانــون را در 
ــاز می کنيــد. بنــده بــه  هــزاران فضــای جديــد ب
ــان)از  ــوی خودم ــا در الگ ــه م ــد ک ــرم می آي نظ

مدیر مؤسسه »انشاء« در گفتگو با مهر:

شناخت و هدایت انسان فقط در شأن خالق است/ 
تدوین روان شناسی اسلامی

حجت الاسلام میرزایی گفت: در تولید 
روان شناسی اسلامی احتیاجی نداریم 
چیزی  چه  غربی  شناسی  روان  ببینیم 
هست و چه چیزی نیست، چرا که ما اصلًا 
اهل   مکتب  به جز  مکتبی  نمی پذیریم 
بیت)ع( حرفی برای گفتن داشته باشد.

مؤسسه انشاء »اندیشه های ناب شیعی 
ایرانی اسلامی« در جهت اسلامی سازی 
علوم انسانی تلاش می کند و مدعی است 
که توانسته روانشناسی اسلامی یا به زبان 
دینی علم النفس اسلامي را تدوین کند 
و برای اجرای آن نیز مرکز مشاوره ای 
همین  مبنای  بر  است.  نموده  احداث 
مدعا جهت آشنایی با الگوی تولیدی این 
موسسه و بررسی کم وکیف آن با مسئول 
موسسه انشاء، حجت الاسلام والمسلمین 
حسین میرزایی، مدیر این مؤسسه به 
گفت وگو نشستیم. در ادامه متن مصاحبه 
با ایشان به سمع و نظر مخاطبان گرامی 

می رسد؛

ـــو گـفتــگـ
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بــاب مثــال عــرض می کنــم( آن قانــون عليــت 
ــه  ــم ک ــر می کني ــا فک ــم. م ــف کرده اي را کش
دربــاره انســان، حکمــی کــه شــبيه قانــون عليت 

ــم. ــدا کرده اي ــت را پي اس
 

ــاره  ــه درب ــی ک ــون علیت ــن قان || ای
انســان کشــف کردیــد دقیقاً چیســت؟

در واقــع ســه فضــا وجــود دارد؛ يکــی مقــام عقل، 
ديگــری مقــام وهــم و در نهايــت مقــام طبيعــت. 
اگــر کســی مقــام عقــل چيــزی را کشــف کــرد، 
در مراتــب پايين تــر می توانــد مقــام وهــم  و 

خيــال و مقــام طبيعتــش را کشــف کنــد.

|| ایــن مقــام عقلــی کــه کشــف 
ــه  ــه چ ــان ب ــاحت انس ــد در س کرده ای

ــت؟ ــی اس صورت
ــس  ــه نف ــم نقش ــام را می تواني ــن مق ــم اي اس
انســان از جانــب خــدای تبــارک و تعالــی 
ــه  ــان ک ــودی انس ــدول وج ــی ج ــم. يعن بگذاري
خــدا طراحــی کــرده اســت. چــون خالــق بشــر، 
ــودی او  ــاد وج ــام ابع ــر تم ــت و ب ــد اس خداون
اشــراف دارد، لــذا نقشــه نفســی کــه او بــرای مــا 
ــدارد. ــتی ن ــه کاس ــد، هيچگون ــيم می کن ترس

|| ســیر رســیدن بــه ایــن نقشــه 
ــد  ــف کرده ای ــما کش ــه ش ــی ک نفس

ــت؟ ــوده اس ــه ب چگون
ــه  ــام)ره( گرفت ــرت ام ــن کار از حض ــوی اي الگ
ــام  ــرت ام ــد حض ــر می آي ــه نظ ــت. ب ــده اس ش
ــدا  ــامی، ابت ــت اس ــردن حکوم ــاده ک ــرای پي ب
ــه  ــد و ب ــدرا را فراگرفته ان ــه ص ــت متعالي حکم
تعبيــر حضــرت آقــا، امــام خمينــی)ره( عصــاره و 
زبــده حکمــت صدرايــی بودند. ســپس ايشــان در 
نجــف، نظريه سياســی اســام و يا همــان نظريه 
ولايــت مطلقــه فقيــه را تدويــن و تبييــن کردنــد 
ــد.  ــت نمودن ــا تربي ــن فض ــاگردانی را در اي و ش
ــوی  ــی الگ ــاد اجتماع ــدی نه ــان در گام بع ايش
خــود را بــا انقــاب اســامی ايجــاد نمودنــد و در 
نهايــت حکومــت جمهــوری اســامی را مبتنــی 

ــد. ــه خــود طراحــی نمودن ــر نظري ب
الگــو و روش مــا نيــز، هميــن ســير را طــی کرده 
ــوان  ــت ذهــن و ت ــدازه ظرفي ــی در ان اســت. يعن
خودمــان، جرعــه ای از حکمــت صدرايــی را 
ــی  ــه انسان شناس ــه نظري ــم و در ادام ــرا گرفتي ف
ــم و در  ــن کردي ــدا تدوي ــف خ ــه لط ــام را ب اس
ــن  ــاوره( اي ــز مش ــاد اجتماعی)مرک ــوم نه گام س
ــاد  ــان ايج ــات خودم ــدازه امکان ــه را در ان نظري

ــم. کردي
ــرافیت  ــک اش ــام)ره( ی ــرت ام || حض
ــت  ــع حکم ــه جام ــبت ب ــی نس خوب
متعالیــه )قــرآن و ســنت، فلســفه، فقه، 
ــش  ــته اند. پی ــاق( داش ــان و اخ عرف
فــرض ادعــای شــما مبنــی بــر تولیــد 
ــن  ــه انسان شناســی اســامی ای نظری
اســت کــه مــن اشــراف خوبی نســبت 
ــا  ــه دارم. آی ــه جامــع حکمــت متعالی ب

ــن پیــش فــرض درســت اســت؟ ای
ببينيــد بنــده ايــن ادعــا را نمی کنــم! چــون 
ــد،  ــم را می کن ــت عل ــای نهاي ــه ادع ــی ک کس
ــرده اســت.  ــات ک ــودش را اثب ــل خ ــت جه نهاي
ــزرگان  ــاگردی ب ــير ش ــن مس ــه در اي ــن ک در اي
ــرای  ــا ب ــت. ام ــح اس ــم، واض ــرده و می کن را  ک
ســوال شــما دو نــوع روش جهــت پاســخ وجــود 

دارد؛

يــک وقــت يــک کســی بايــد معصــوم باشــد و 
جامعيــت داشــته باشــد تــا يــک حرفــی را راجــع 
ــد و يــک وقــت يــک راه دومــی  ــه اســام بزن ب
بــرای زدن يــک حــرف جديــد وجــود دارد. 
نقشــه  و پازلــی کــه خــدا طراحــی کــرده اســت 
کامــل و جامــع اســت. هرکســی کــه گوشــه ايی 
ــق  ــک روش تحقي ــا ي ــی را ب ــه اله ــن نقش از اي
ــاير  ــاع از س ــدون اط ــد، ب ــف کن ــت کش درس
قســمت های پــازل و نقشــه، می توانــد ادعــا 
ــا ســاير  کنــد کــه ايــن قســمت کشــف شــده ب
ــی دارد! و  ــا همخوان ــازل کام ــمت هايی پ قس
ــارک  ــر طــراح اصلــی يعنــی خــدای تب ايــن هن
و تعالــی اســت کــه چنيــن نقشــه ای را طراحــی 

ــت. ــرده اس ک
ــائل  ــای مس ــر در فض ــار نظ ــرای اظه ــس ب پ
ــک  ــه ي ــا اينک ــود دارد. ي ــامی دو روش وج اس
احاطــه وســيع و عميــق بــر کل فضــای اســام 
ــا يــک روشــی کــه  ــا اينکــه ب داشــته باشــد و ي
ــن  ــن دي ــی از همي ــه بخش ــول دارد، ب ــن قب دي
مراجعــه کنــد و در نهايــت اکتشــاف و ارائــه کند.

ــه  ــا ب ــع م ــا مراج ــا، آي ــه م ــا در فضــای فق مث
هنــگام دادن يــک حکــم فقهــی، ماحظــه 
ســاير  و  اخاقــی اش  و  اعتقــادی  جهــات 
ــک  ــط از ي ــه فق ــا اينک ــد؟ ي ــات را می کنن جه
ــتفاده  ــی اس ــتنباط فقه ــخص اس ــتگاه مش دس
ــه در  ــی ک ــری از فقهاي ــه يکس ــد؟ کار ب می کنن
دادن حکــم، ماحظــات اخاقــی و اجتماعــی را 
ــوم  ــان مرس ــی جري ــدارم، ول ــد ن ــاظ می کنن لح
و رايــج حوزه هــای علميــه مــا، صرفــا بــه 
ــم  ــه عل ــردد. وظيف ــر می گ ــن ب ــال مکلفي اعم
فقــه، مشــخص کــردن تکليــف اعمــال مکلفين 
اســت. ممکــن اســت يــک کســی مجتهد باشــد 
و خيلــی از فضاهــای قرآنــی را در طــول عمــرش 
مطالعــه نکــرده باشــد و معمــول احــکام فقهــی 
کــه بيــان می کنــد هــم درســت و صحيــح  

ــد. باش

|| از دیــدگاه روش شناســی، در الگــوی 
شــما از چــه روش هایــی، چــه در 
ــای  ــه در بخش ه ــی و چ ــش مبان بخ

ــت؟ ــده اس ــتفاده ش ــی، اس درون
صحبــت  روش شناســی  از  وقتــی  ببينيــد 
ــور  ــه منظ ــد ک ــخص کني ــد مش ــد باي می کني
ــخصيت  ــه ش ــد نظري ــی روش تولي ــما بررس ش
اســت يــا بررســی روش تطبيــق تک تــک افــراد 
ــی( و  ــی روان ــه شخصيت)آسيب شناس ــر نظري ب
ــری  ــای تغيي ــف فراينده ــی روش کش ــا بررس ي
کــه بــرای رشــد و اصــاح افراد)درمــان( مطــرح 
ــه بخــش روش  ــن س ــدام از اي ــر ک ــود. ه می ش

مناســب خــود را می طلبــد.
در فضــای شــناخت انســان و توليــد نظريــه 
ــرآن  ــا ق ــع م ــع، مناب ــث منب ــخصيت از حي ش
کريــم، روايــات ائمــه معصومين)صلــوات الله 
ــی  ــفی و اخاق ــع فلس ــن( و مناب ــم اجمعي عليه
و عرفانــی بــوده اســت. از حيــث روش تحقيــق، 
روش اجتهــاد حــوزوی کــه شــامل روش عقلــی 
و نقلــی و تجربــی و - بــا يــک توضيحاتــی کــه 
خــود يــک جلســه مفصــل علمــی می خواهــد- 

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــت، اس ــهودی اس روش ش
ــک  ــق تک ت ــی تطبي ــر يعن ــای ديگ در دو فض
نظريــه شخصيت)آسيب شناســی  بــر  افــراد 
روانــی( و کشــف فرايندهــای تغييــری کــه 
ــان  ــان( از هم ــاح افراد)درم ــد و اص ــرای رش ب
چهــار روش قبلی)عقــل، نقــل، تجربــه و شــهود( 

ــت. ــده اس ــتفاده ش اس

تطبیــق  بــرای  کــه  10روشــی   ||
ــه از  ــی ک ــه نفس ــر نقش ــن ب مراجعی
انســان تهیــه کرده ایــد چیســت و 

دارنــد؟ ویژگی هایــی  چــه 
الان کــه آن ۱0 روش، بــه بيســت و دو روش 
ــش  ــکان افزاي ــت و ام ــرده اس ــدا ک ــاء پي ارتق
نيــز دارنــد. ايــن روش هــا تقســيم بندی های 
ايــن روش هــا  از  مختلفــی دارنــد. برخــی 
يــا  آيــه  از  مــا  کــه  بوده انــد  اين طــوری 
ــه  ــوان اينگون ــم کــه می ت ــی حــدس  زده اي روايت
شخصيت شناســی کــرد. بعــد، راجــع بــه آن 
ــوی علمــی- نظــری  حــدس، بحــث و گفت وگ
ــن  ــزار اي ــم و ســپس اب و پژوهشــی انجــام دادي
روش را ســاختيم. در نهايــت ايــن ابــزار را در 
فضــای ميدانــی و بالينــی تجربــه کرديــم و 
الحمــدالله در 95 درصــد مــوارد جــواب گرفتيــم. 
اســناد نمونه هــای چنــد هزارتايــی مــا کــه 
ــود  ــد، موج ــرار گرفتن ــی ق ــش عمل ــورد آزماي م
ــی  ــا حــدس علم ــن روش ه ــی از اي اســت. برخ
ابتدائيشــان زده شــده اســت، بحــث علمــی نيــز 
ــا  ــزار آن ه ــه و اب ــورت گرفت ــا ص ــر روی آن ه ب
نيــز ســاخته شــده اســت و الان جهــت بررســی 
کارآمــدی، در مرحلــه آزمايشــات بالينــی بــه ســر 

می برنــد.
ــی،  ــت شخصيت شناس ــا جه ــی از روش ه برخ
صرفــاً حــدس زده شــده اند. يکــی از روش هايــی 
ــت  ــن رواي ــده اند، اي ــدس  زده ش ــاً ح ــه صرف ک
شــريف اســت کــه می فرمايــد : »المــرء مخبــوء 
تحــت لســانه«. می فرمايــد کــه مــرد يــا 
هرکســی مخفــی شــده اســت در پشــت زبانــش. 
حــال چطــوری ايــن شــیء مخفــی قابل کشــف 
ــان  ــه ايــن اســت کــه لفــظ زب اســت، وابســته ب
را فيزيکی)همــان زبانــی کــه در دهــان مــا 
اســت( در نظــر بگيريــم و يــا اينکــه منظــور نــوع 
گويــش و تکلــم افــراد اســت. البتــه بــه صــورت 
جــدی احتمــال هــر دو نــوع نــگاه مــی رود. کمــا 
ــد  ــن، خداون ــف منافقي ــرآن در وص ــه در ق اينک
می فرمايــد : ای پيامبــر از لحــن قــول ايــن افــراد 
ــوب  ــد. خ ــه منافق ان ــوی ک ــی متوجه ش می توان
ايــن صرفــا يــک حــدس اســت و مــا فعــا برای 
ــی  ــه بالين ــم و در مرحل ــازی نکرده اي آن ابزارس

مــورد آزمايــش قــرار نگرفتــه اســت.
ــا از  ــی م ــه وقت ــوم ک ــر ش ــه را متذک ــن نکت اي
بيســت ودو روش ســخن می گوييــم، بــه عنــوان 
مثــال يکــی از روش هــای مــا تســت  زدن اســت 
ــزاران  ــت ه ــن اس ــوع روش ممک ــن ن ــه از اي ک
الگــوی تســت اســتخراج شــود. نکتــه اينجاســت 
ــک  ــت ها ي ــن تس ــدام از اي ــر ک ــه ه ــا ب ــه م ک
روش جديــد نمی گوييــم. بلکــه يــک روش 
ــوی  ــزاران الگ ــود ه ــه خ ــم ک ــت زدن داري تس
تســت می توانــد داشــته باشــد. البتــه روش 
تســت زنی از روش هــای متوســط مرکــز مــا 
ــی  ــای عال ــزء روش ه ــود و ج ــوب می ش محس

ــت. ــا نيس م
ــی  ــت زمان ــا محدودي ــای م ــی از روش ه برخ
ــی از  ــالگی و برخ ــی از 2 س ــاً برخ ــد. مث دارن
۱5ســالگی بــه بــالا قابليــت اجــرا دارنــد. برخــی 
ــی اســت. يعنــی  از روش هــا، انســانی و بين الملل
فرقــی نمی کنــد کــه فــرد در چــه مکتــب، آييــن 
و خانــواده ای رشــد و نمــو داشــته اســت. برخــی 
ــی  ــای روح ــی ويژگی ه ــه بررس ــا ب از روش ه
ــراد  ــار اف ــراد. رفت ــار اف ــه رفت ــد ن ــراد می پردازن اف

ممکــن اســت صبــح و شــام متفــاوت باشــد. امــا 
ويژگی هــای روحــی، ثبــات ده تــا بيســت ســاله 

ــد. ــات عمــری دارن و برخــی ثب

ــای  ــی از ویژگی ه ــار ناش ــر رفت || اگ
ــت  ــن اس ــور ممک ــت، چط ــی اس روح
رفتــار فــرد در صبــح بــا شــب متفاوت 

ــد؟ باش
ايــن درســت اســت کــه رفتــار ناشــی از 
ممکــن  ولــی  اســت  روحــی  ويژگی هــای 
اســت ويژگی هــای روحــی دچــار تزاحــم و 
ــا  ــح يــک غــذا ب ــرد صب ــا ف ــارض شــوند و ي تع
ــذای ســرد بخــورد  ــک غ ــرم و شــب ي ــع گ طب
و بــر روی رفتــار فــرد در طــول روز اثــر بگذارنــد. 
ــر  ــتخوش تغيي ــون دس ــل گوناگ ــا عوام ــار ب رفت
ــانی  ــن آس ــه اي ــی ب ــات روح ــا صف ــود ام می ش

تغييــر نمی کننــد.

|| چنــد مــورد از بیســت و دو روش 
کشــف شــده توســط شــما، در مرکــز 
ــه صــورت عملــی اســتفاده  مشــاوره ب

می شــوند؟
الان بــه صــورت عملــی، هشــت روش در مرکــز 

ــود. ــرا می ش ــاوره اج مش

|| آیــا اســناد پشــتیبان از الگــوی 
کرده ایــد؟ تهیــه  خــود  تولیــدی 

ــی  ــم ول ــه کرده اي ــش تهي ــب في اســنادی در قال
ــم. ــاب در نياورده اي ــک کت ــه صــورت ي ــوز ب هن

|| فقــه شــیعی در الگــوی شــما، دارای 
چــه جایگاهــی اســت؟

ببينيــد هــدف، موضــوع، مســائل و روش تحقيق 
علــوم باعــث تمايــز علــوم بــا يکديگــر می شــود. 
محــدوده علــوم نيــز بــا يکديگــر متفــاوت 
ــث  ــن را از حي ــال مکلفي ــه اعم ــم فق ــت. عل اس
ــد.  ــخص می کن ــه مش ــه تکليفي ــکام خمس اح
ــم و  ــای روح و جس ــی، فض ــان شناس ــم انس عل
ــم  ــد، تعلي ــور رش ــه منظ ــان را ب ــط متقابلش رواب
ــان، بررســی و  ــوارد درم ــی م ــت و در برخ و تربي
ــه  ــای کاری فق ــن فض ــد. بنابراي ــه می کن مطالع
ــا  ــت ام ــاوت اس ــم متف ــا ه ــی ب و انسان شناس
ــد و  ــتراکاتی دارن ــم اش ــا ه ــق، ب در روش تحقي

ــد. ــه دارن ــن وج ــاص م ــام وخ نســبت ع
ــن  ــت دي ــتان دس ــت از انگش ــک انگش ــه ي فق
اســت. ديــن، اعتقــادات، اخــاق، فقه)همــان فقه 
ــح(، هستی شناســی و کيهان شناســی و ...  مصطل
دارد. ديــن، فقــط فقــه نيســت. فقــه موجــود مــا 
ــن اســت. ــه کل دي ــه ايی از مجموع ــک گوش ي

|| در الگــوی شــما رابطه ایــی بیــن 
دو علــمِ فقــه و شخصیت شناســی 

ــر؟ ــا خی ــت ی ــرار هس برق
بلــه! رابطــه وجــود دارد؛ بــراي مثــال فقــه 
مي گويــد فــرد مکلــف بايــد نمــاز بخوانــد 
و در انســان شناســي بررســي مي شــود کــه 
انگيزه هــاي نمــاز نخوانــدن يــک فــرد مســلمان 
چــه مي توانــد باشــد و بــا چــه ســيري مي تــوان 
ايــن فــرد را بــه ســوي نمــاز خوانــدن ســوق داد.

ــای  ــا مدل ه ــما ب ــوی ش ــن الگ || بی
ــه  ــی، چ ــه در مبان ــود، چ ــی موج غرب
ــاط  ــداف، نق ــه در اه ــا و چ در روش ه

اشــتراکی وجــود دارد؟

ـــو گـفتــگـ
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البتــه می تــوان ايــن مقايســه را انجــام داد. 
نســبت الگــوی مــا بــا الگوهــای غربــی در حيطه 
ــق اســت.  ــام و خــاص مطل موضــوع و روش، ع
در حيطــه هــدف اشــتراکاتی وجــود دارد ولــی در 
الگــوی مــا اهــداف خيلــی گســترده تر اســت. در 
حيطــه مســائل، الگــوی مــا بســيار بســيار بســيار 
ــت. ــی اس ــای غرب ــائل الگوه ــترده تر از مس گس

 
|| روش درمـان بیماری مانند وسـواس 
در الگوی شـما بـا الگو هـای غربی، چه 

تفاوت هایـی دارد؟
نظريه هــای  کــه  تغييــری  فرايندهــای 
روان درمانــی غربــی دارنــد، متعــدد اســت. مثــاً 
افزايــش هوشــياری يکــی از نکاتــی اســت کــه 
ــير  ــاور و مستش ــه مش ــد. رابط ــت می کنن رعاي
يکــی از تکنيک هــای مهم شــان اســت کــه 
ــد. گاهــی  ــتفاده می کنن ــا اس ــه آنه ــولًا هم معم
ــتفاده  ــی اس ــش روان ــز از روش پالاي ــات ني اوق
می کننــد. در خصــوص وســواس، گاهــی اوقــات 
ــه  ــد ک ــر می کنن ــی فک ــد. يعن ــم می دهن دارو ه
بــا تغييــر محرک هــای بيرونــی، از جملــه تغييــر 
محرک هايــی کــه در بــدن فــرد باعــث وســواس 
وی می شــود، می تواننــد درمان گــری انجــام 

ــد. دهن
ــک  ــرای ي ــه ب ــر مشــکلی ک ــم، ه ــا می گويي م
ــد  ــأ می توان ــار منش ــود، چه ــاد می ش ــرد ايج ف
ــد از:  ــأ عبارتن ــار منش ــن چه ــد؛ اي ــته باش داش
منشــأ جســمی، منشــأ روحــی، منشــأ محيطــی 
و در آخــر منشــأ مــاوراء الطبيعــه. لــذا بــرای هــر 
ــرای  منشــأيی يــک نســخه می نويســيم. هــم ب
ــی و  ــأ روح ــرای منش ــم ب ــمی و ه ــأ جس منش
محيــط پيرامونــی و ماورائــی. در فضــای تأثيرات 
ماوراءالطبيعــه، روانشناســی غربــی حرفــی بــرای 
گفتــن نــدارد. در فضــای ارتبــاط جســم و نفس و 
بــه قــول آنهــا روان، اخيــراً حرف هايــی بــه اســم 
سايکوســوماتيک يــا بيماري هــاي روان تنــی 
مطــرح کرده انــد کــه البتــه دســتاورد خاصــی تــا 

ــد. ــی ضعيف ان ــته اند و خيل ــال نداش ــه ح ب
ــن  ــد. اي ــيار ضعيف ان ــم بس ــای روح ه در فض
ــيعه و  ــلمانِ ش ــک مس ــوان ي ــه عن ــرف را ب ح
ــدگاه  ــه از دي ــم بلک ــی نمی گوي ــک روحان ــا ي ي
ــم.  ــرض می کن ــص ع ــک متخص ــی ي تخصص
در فضــای روح انســانی، ســاحت های عجيــب و 
غريبــی وجــود دارد کــه حتــی بــه ذهــن غربی ها 

هــم نرســيده اســت. امــا البتــه در حــوزه تاثيــرات 
محيــط و تاثيــرات پيرامونــی غربی هــا کارهــای 
شرطی ســازی های  داده انــد.  انجــام  خوبــی 
ــزء  ــی ج ــازی های تقابل ــه، شرطی س ــک طرف ي
ــه  ــد. ب کارهــای خوبــی اســت کــه انجــام داده ان
طــور خاصــه در فضــای مــاوراء الطبيعــه نمــره 
روانشناســی غربــی صفــر اســت. در فضــای روح 
ــا 5.5 اســت!  ــدود 5 ت ــرب از بيســت ح ــره غ نم
ــه غــرب بيــن  در فضــای رابطــه روح و جســم ب
ــوان داد. در فضــای رابطــه  ــا 3.5 نمــره می ت 3 ت
ــالای  ــا محيــط نمــره غــرب، نمــره خــوب و ب ب
۱0 اســت. در فضــای بــدن، حرف هــای ديگــری 

ــد زد. باي

|| یعنــی در فضــای بــدن، غــرب 
نمی گیــرد؟ نمــره ای 

اينجــا بحــث مقايســه پزشــکی ســنتی و 
اســامی بــا پزشــکی غربــی اســت کــه بنــده در 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان پيرامــون اين 
موضــوع  مناظــره اي داشــته ام و می توانيــد فايــل 
ــي  ــاد نمايندگ ــره را از نه ــن مناظ ــده اي ضبط ش
ــت  ــگاه درياف ــن دانش ــری اي ــم رهب ــام معظ مق

ــد. کني

ــرح  ــره را مط ــاره ی از آن مناظ || عص
ــد؟ ــان کنی بی

ببينيــد فلســفه طــب غربــی، فلســفه  بيراهــه ای 
ــم  ــای عل ــان در فض ــفه ش ــون فلس ــت چ اس
طــب بــه بيراهــه رفتــه اســت، لــذا به مشــکات 

ــد. ــر می خورن ــادی ب زي

روانشناسـی  تولیـد  الگـوی  آیـا   ||
اسـامی، قابلیت پیاده سـازی در سـایر 
جامعه شناسـی،  از  اعـم  علوم انسـانی 

دارد؟ را   ... و  تاریـخ  مدیریـت، 
صد در صد!

|| یعنــی بــا همیــن روش و ســیری کــه 
ــکان  ــن ام ــد، ای ــی کرده ای ــما ط ش

ــود دارد؟ وج
بلــه!. حتــی مي تــوان گفــت از دل هميــن 
ــه  ــی ک ــا معرفت النفس ــامی ي ــی اس روانشناس
ــی،  ــاد، جامعه شناس ــم اقتص ــم، عل ــا می گويي م

ــد. ــد ش ــد خواه ــت  و ... تولي ــم سياس عل

|| امـکان تغییـرات جزئـی یـا کلـی در 
اصـول یا روش هـا و تکنیک هـا و اهداف 

الگـوی شـما وجـود دارد یـا خیر؟
امکان تکميل وجود دارد.

|| لطفــا چنــد نمونــه از بهره هایــی 
ــرای  ــث ب ــرآن و حدی ــن ق ــه از مت ک
ــورت  ــه ص ــد را ب ــو برده ای ــن الگ تدوی

ــد؟ ــان کنی ــی بی مصداق
ــد: کُلُّ  ــرآن می فرماي ــه ق ــال آي ــور مث ــه ط ب
حِــزْبٍ بمَِــا لدََيْهِــمْ فَرِحُــونَ )ســوره روم-

ــش  ــه پي ــی بدانچ ــر حزب ــی ه ــه 32(. يعن آي
ــده  ــک قاع ــن ي ــدند. اي ــوش ش ــت دلخ آنهاس
ــه  ــن آي ــا اي ــت. ي ــرآن اس ــی در ق انسان شناس
ــی  ــل کُلّ يعمــل عَل ــد: قُ ــه می فرماي شــريفه ک
شــاکِلتَهِ. يعنــی: بگــو هرکــس براســاس خلــق و 

ــد. ــی کن ــل م ــود عم ــوی خ خ
ــريفه 45  ــه ش ــن دو آي ــدام از اي ــر ک ــرای ه ب
ــت.  ــان لازم اس ــت تفسيرش ــت جه ــه وق دقيق
ــه اول  ــوم آي ــی مختصــر، مفه ــه صــورت خيل ب
ــزی  ــال يــک چي ــن اســت کــه هرکســی دنب اي
ــد و  ــار کن ــه آن افتخ ــد ب ــه بتوان ــردد ک می گ
ــی را طــوری  شــاد شــود. اگــر شــما کالای ايران
ــادی در  ــار و ش ــث افتخ ــه باع ــد ک ــی کني معرف
اذهــان نباشــد، و کالای خارجــی را باعــث افتخار 
و شــادی معرفــی کرديــد، بــه صــورت طبيعــی، 
افــراد را بــه ســوی خريــد کالای خارجــی و 
ــرا  ــد. چ ــوق داده اي ــی س ــدن کالای ايران نخري
ايــن طــور می شــود؟ چــون هــر کســی بدانچــه 

ــد. ــار می کن ــت، افتخ ــش اس ــش روي پي

|| آیــا مســئولان دولتی و دانشــگاهی از 
الگــوی شــما اســتقبال کرده انــد؟

آن بخش هايــی کــه مطلــع شــده اند بســيار 
اســتقبال کرده انــد.

از علــوم غریبــه  آیــا می تــوان   ||
ــی در  ــور کل ــه ط ــما و ب ــوی ش در الگ

تمــدن اســامی اســتفاده نمــود؟
ــه در  ــيد ک ــانی بپرس ــد از کس ــوال را باي ــن س اي
ــد  ــوال را باي ــن س ــد. اي ــوم متخصص ان ــن عل اي
از آيــت الله حســن زاده آملی)حفظــه الله( بپرســيد.

ــه   ــو را در بوت ــال الگ ــه ح ــا ب ــا ت || آی

ــد؟ ــرار دادی ــی ق ــد و بررس نق
ــد  ــی می خواه ــه کس ــه چ ــت ک ــم اس ــن مه اي

ــد. نقــد کن

|| فرقـی نمی کند. شـما فـرض کنید که 
یک کافـر می خواهـد الگو را نقـد کند.

ــی  و  ــک دانشــجوی فن ــوان ي ــه عن ــما ب ــا ش آي
ــه در  ــد ک ــازه می دهي ــود اج ــه خ ــی ب مهندس

ــد!؟ ــر کني ــار نظ ــکی اظه ــوزه پزش ح

|| یعنـی شـما می گویید کسـی توانایی 
نقـد الگـوی شـما را نـدارد چـون بـه 
صـورت تخصصی مانند روش شـما کار 

اسـت؟ نکرده 
دقيقــاً منظــورم ايــن اســت کــه افــرادي کــه هم 
زمــان توانايــي تحقيــق نقلــي، عقلي، شــهودي و 
تجربــي داشــته باشــند و در فضــای روان شناســی 
اســامی کار کــرده باشــند، توانايــي نقــد الگــوي 
ــن  ــد اي ــنيدن نق ــتاق ش ــا مش ــد و م ــا را دارن م
ــاتيدی  ــزرگان و اس ــه ب ــواران هســتيم. البت بزرگ
هــم هســتند کــه از اســاتيد بنــده بوده انــد و کار و 
تخصصشــان روانشناســی اســامی نبــوده و بنده 
از خرمــن علــوم آنــان خوشــه چينی کــرده ام 
ــه  ــان عرض ــه آن ــو را ب ــاتِ الگ ه ــی امَُّ و جاهاي
کــرده ام  و ايراداتــی وارد فرموده انــد و برخــی 
ــاح  ــم اص ــا ه ــوده و م ــز وارد ب ــکالات ني اش

کرده ايــم.
الان هــم اگــر کســی نقــد جــدی انجــام دهــد 
ــزی  ــه چي ــم ک ــتيم. عاقه مندي ــرا هس ــا پذي م

ــم. ــاد بگيري ي

|| سـیر تاریخـی ایجـاد ایـن فکـر که 
چنیـن الگـوی روانشناسـی را می توان 
اسـتخراج نمـود، بـه چـه صـورت بوده 
اسـت و از چـه زمانـی این الگـو قابلیت 

عرضـه و اجـرا را پیـدا نمود؟
ايــن فکــر بيــش از بيســت ســال پيــش بــه ذهن 
ــه در  ــن اينک ــم ضم ــود و کم ک ــيده ب ــا رس م
فضــای درســی حــوزه و يــا بيــرون از حــوزه کار 
ــم.  ــب می کردي ــر را تعقي ــن فک ــم، اي می کردي
ــش  ــث جنب ــاب بح ــم انق ــر معظ ــی رهب وقت
نرم افــزاری را مطــرح نمودنــد، ايــن بحــث بــرای 
مــا جدی تر شــد. ســپس در مدرســه ميرزاحســين 
اصفهــان کــه پذيــرای دانشــجويانی بــود کــه از 
ــر را در  ــن فک ــوزه می شــدند، اي دانشــگاه وارد ح
ــم.  ــرورش دادي ــی پ ــب کارگروه هــای مختلف قال
ــيد  ــان رس ــه نظرم از شــهريورماه ســال ۱390 ب
کــه دســتاودهايمان قابــل ارائــه در ســطح جامعه 
اســت و موسســه »انشــاء« را تأســيس کرديم. در 
طــول اين چنــد ســال هــم ده ها نفــر از دوســتان 
طلبــه را در ايــن فضــا تربيــت کرديــم. در ضمن، 
ــه  ــم ادام ــوزش ه ــت و آم ــق و تربي ــير تحقي س
ــا بيــش از  ــروز مرکــز م ــا ام دارد و از ســال 90 ت

ــت. ــته اس ــده داش ۱4000 مراجعه کنن

|| بـه عنـوان سـوال آخـر چـه تعـداد 
روانشـناس اسـامی پـرورش داده اید؟

بــه انــدازه ای پــرورش داده ايــم کــه امــروز 
قادريــم يــک حــوزه علميــه  تاســيس کنيــم کــه 
ــب  ــد، طبي ــال بع ــار س ــرد و چه ــرادی را بگي اف
ــل  ــامی تحوي ــناس اس ــک و روانش و روانپزش
جامعــه بدهــد يعنــی اســتاد و متــون درســی ايــن 
کار آمــاده اســت و يــک قــدم آخــر مانــده اســت 

ــد. ــد بردارن ــزرگان مملکــت باي ــه ب ک

ـــو گـفتــگـ
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حجت الاسـام حميـد ملکـی کارشـناس علـوم قرآنـی و تفسـير 
اسـت و هم اکنـون در برنامـه زنـده پرسـمان قرآنـی راديـو معـارف 
به پرسـش ها و شـبهه های قرآنی پاسـخ می دهـد. ازجملـه تأليفات 
وی می تـوان بـه »سرگذشـت پيامبـران«، »نقش زمـان و مکان در 
اجتهـاد«، »مجموعـه پرسـش ها و پاسـخ های قرآنـی« اشـاره کرد. 
وی در حـال حاضـر مديريت مدرسـه علميـه معصوميـه)س( قم را 

به عهـده دارد.

در  انقـاب  معظـم  رهبـر  کـه  مسـائلی  از  یکـی   ||
سـخنرانی اخیر خود در جمع دانشـجویان بدان اشاره 
کردند بحث »اسـام رحمانـی« بود. از نظر شـما زمینه 

طـرح چنیـن نگاه هایـی به اسـام چیسـت؟
جمع هـای  در  هرمنوتيـک  عنـوان  تحـت  مباحثـی  غربی هـا 
روشـنفکری مطـرح کردند تـا بتواننـد تفسـيرهای خود از اسـام و 
هر دين ديگـری را انجام دهند و بدان مشـروعيت ببخشـند. امروزه 
تحـت عنـوان اسـام رحمانـی می گوينـد کـه مـا از اسـام فقـط 
رحمانيتـش را می فهميـم و غضبـش را برداشـت نمی کنيـم و ايـن 
برداشـت ما از اسـام يک برداشـت درسـت اسـت. آن هـا می گويند 
هرکسـی می توانـد برداشـت خودش را داشـته باشـد کـه از دل اين 
نـوع برداشـت های متنوع از اسـام بحـث »صراط  های مسـتقيم« 
بيـرون آمـد. هـدف ايـن بـود که حـس تعصـب نسـبت بـه دين و 
مقاومـت بـر ارزش هـای دينـی را بشـکنند و همـه نسـبت بـه دين 

حالـت تسـاهل و تسـامح پيـدا کنند.
درحالی کـه تعصـب صحيـح يعنی اينکـه انسـان متدين نسـبت به 
مقدسـات، باورها و آموزه های دينی احسـاس مسـئوليت داشته باشد 
و از آن هـا دفـاع کنـد. ايـن ترفندی که تحـت عنـوان هرمنوتيک و 
برداشـت های متفـاوت از ديـن و صراط های مسـتقيم سال هاسـت 
شـروع شـده، بدان جا منجر شـد که قرآنـی در آمريکا چاپ شـد که 
آيات جهـاد قرآن را از آن حـذف کردند و فقط آيـات رحمانی را باقی 
گذاشـتند. توجيـه شـان بـرای اين اقـدام ايـن بود کـه زمـان، زمانه 
تمـدن اسـت و زمانی که قـرآن حـرف از »قاتلُِوهُـمْ حَتّـی لا تَکُونَ 
فِتْنَـۀٌ« می زنـد زمانه ای بوده اسـت که اسـام مواجه با انسـان های 
وحشـی و جاهل اسـت؛ اما امروزه همه انسـان ها متمدن شـده اند و 

درنتيجه آن دسـتورات اسـام مربـوط به اين زمان نيسـت.

||پاسـخ خـود قـرآن به افـرادی کـه به برخـی مباحث 
قـرآن و دین ضریـب می دهنـد و برخی مباحـث دیگر 

را کنـار گذاشـته یا حـذف می کنند چیسـت؟
قـرآن کريم آن هايـی را که مصداق »نؤُْمِـنُ ببَِعْضٍ وَ نکَْفُـرُ ببَِعْضٍ« 
هسـتند يعنـی بـه بعضـی آيـات ايمـان می آورنـد و برخی ديگـر را 
انـکار می کننـد را در شـمار منافقـان به حسـاب مـی آورد. ايـن افراد 
به صـورت سـليقه ای با اسـام برخـورد می کننـد درحالی کـه قرآن 
يـنَ عِنْـدَ الَلهِّ الَْسِْـامُ«. ديـن در نـگاه خـدای  می فرمايـد »إنَِّ الَدِّ
سـبحان و قرآن يعنی تسليم شـدن و آن هم تسليم شـدن در مقابل 

همـه دين و همـه آيـات و نه فقـط قسـمتی از آن ها.
خداونـد سـبحان در قـرآن به نفس نفـس زدن اسـبان مجاهـدان و 
جرقـه ای کـه از سـمّ اسـبان مجاهـدان می جهد قسـم می خـورد و 
می فرمايـد »وَ الَعْادِيـاتِ ضَبْحـاً فَالمُْورِيـاتِ قَدْحاً فَالمُْغِيـراتِ صُبْحاً 
فَأثَـَرْنَ بـِهِ نقَْعاً فَوَسَـطْنَ بـِهِ جَمْعـاً وَ إنَِّهُ لحُِـبِّ الَخَْيْرِ لشََـدِيدٌ«. اين 

نشـان می دهـد کـه جايـگاه مجاهدان نـزد خداوند بسـيار بالاسـت 
کـه به اسـب فـرد مجاهد قسـم خـورده می شـود.

در ادامـه آيـات خداونـد بـه عنـوان يـک گايـه می فرمايـد: »إنَِّ 
هِ لکََنُـودٌ« يعنـی انسـان ها کنودنـد و آنطـور کـه مـا  الَْنِسْـانَ لرَِبّـِ
می خواهيم مجاهد نيسـتند و در مقابل کسـانی که حـق و حقيقت را 
زير پـا می گذارند جهـاد نمی کنند. »کنـود« در اينجا بـه معنی کفور 
اسـت يعنـی انسـان ها تـاش نمی کنند خـود را بـه جايـگاه والای 

برسـانند. مجاهدان 
کسـی کـه مسـلمان اسـت هم بايـد ايـن آيـات را بـاور کنـد و هم 
بـه آن ها عمـل کنـد. باور همـان ايمـان و عمـل همان تقوا اسـت؛ 
َّذِيـنَ آمَنُـوا اتَِّقُـوا  خداونـد در ايـن رابطـه می فرمايـد »يـا أيَُّهَـا الَ
«. اهـل تقـوا بـودن يعنـی اينکـه ايمـان بـه منصه ظهور برسـد  الَلهَّ
و عملياتـی شـود. يعنـی اينکه فقـط نگوييـد مجاهدان خيلـی مقام 

بالايـی دارنـد بلکـه خودتـان هـم مجاهد شـويد.
»وَ قاتلُِوهُـمْ حَتّـی لا تَکُـونَ فِتْنَـۀٌ« يعنی چنان قتال کنـد تا فتنه را 
از روی زميـن برداريـد. به عبارتی ديگر تا فتنه هسـت مبارزه هسـت. 
ايـن فقط حرف ما نيسـت بلکه حرف دشـمنان نيز هسـت. آن هايی 
کـه حرف از دموکراسـی و ليبراليسـم می زنند تا وقتـی مخالف دارند 
جهـاد می کنند و می جنگنـد. چه طور اسـت که دشـمن در آن طرف 
مبـارزه بکنـد اما کسـی کـه اين طـرف در جبهه حـق اسـت مبارزه 

نکند؟!

||برخـی مـی گوینـد کنـار گذاشـتن نـگاه رحمانی به 
اسـام منجـر بـه ظهـور پدیده هایـی مثـل داعـش 
می شـود؛ یعنـی نگاهـی کـه می خواهـد همـه را حذف 

کنـد. آیـا این چنیـن اسـت؟
داعـش فقط نگاه به خشـونت دارد درحالی که اسـام فقط خشـونت 
نيسـت. ليبراليسـم در ظاهر فقط نگاهش به رحمانيت اسـت. اسام 
رحمانـی، اسـام تسـاهل و تسـامح و اسـام آمريکايـی، اسـامی 
اسـت کـه هيچ ضـرری برای شـيطان و شـيطان بزرگ و دشـمنان 
نـدارد. درحالی کـه دينـی کـه هيچ خطـری بـرای شـياطين جنی و 
انسـی نداشـته باشـد اصاً دين نيسـت. قرآن آمده اسـت تا انسـان 
را از شـر شـياطين نجـات بدهـد و نجـات دادن مبـارزه و تـاش 
می خواهـد. اين مبـارزه هم از جنس مبارزه نرم اسـت و هم سـخت. 
جاهايی کـه اسـام بحث هـای اخاقی می کنـد همان مبـارزه نرم 
اسـت و آنجايـی که اسـام می فرمايـد »وَ قاتلُِوهُـمْ حَتّـی لا تَکُونَ 

فِتْنَـۀٌ« اينجا مبارزه سـخت اسـت.
قـرآن می فرمايـد »الَمُْؤْمِنُـونَ وَ الَمُْؤْمِنـاتُ بعَْضُهُـمْ أوَْليِـاءُ بعَْـضٍ 
يَأمُْـرُونَ باِلمَْعْـرُوفِ وَ يَنْهَـوْنَ عَـنِ الَمُْنْکَرِ« يعنی مؤمنان نسـبت به 
همديگـر بايـد در درجه ای بالاتـر از رحمت، احسـاس سرپرسـتی و 
دٌ  احسـاس مسـئوليت می کننـد. در جـای ديگـر می فرمايـد »مُحَمَّ
َّذِيـنَ مَعَهُ أشَِـدّاءُ عَلـَی الَکُْفّـارِ رُحَمـاءُ بيَْنَهُم«. وقتی  رَسُـولُ الَلهِّ وَ الَ
ايـن دو باهـم جمع شـود می شـود حضـرت رسـول )ص(؛ پيامبری 
کـه مبـارزه می کند و بـر يهوديـان بنی قريظـه رحمت می کنـد و با 
آن هـا کنار می آيـد و می گويد می توانند در حکومت اسـامی سـهم 
داشـته باشـند اما وقتـی آن ها عهدشـکنی می کنـد آن هـا را به قتل 

می رسـاند. يعنـی غضب بعـد از رحمت اسـت.

آيـا پيامبـر)ص( کـه رحمـۀ للعالمين اسـت بايد بـا بنـی قريظه که 
خيانـت کرده و عهدشـکنی کردند کنـار می آمد؟ پيامبر اگـر اين کار 
را می کـرد پيـروز نمی شـد. بايـد بـا خارهـای راه و آن هايی که سـد 
سـبيل می کننـد مبـارزه کـرد و آن هـا را از راه برداشـت تـا راه برای 

انسـان های آزاده و حقيقت خـواه بـاز شـود.

|| آیـا می تـوان این گونـه گفـت که مبـارزه هـم نوعی 
اسـت؟ رحمت 

بله عين رحمت اسـت. ظاهرش خشـونت اسـت امـا باطنش رحمت 
اسـت. مثـاً آيـا پليـس مظهـر رحمت اسـت يـا خشـونت؟ پليس 
امنيـت ايجـاد می کنـد بـرای کسـانی که سـالم انـد و ناامنـی برای 
کسـانی کـه مضرنـد که ايـن حقيقتـاً رحمـت اسـت. ناامنـی برای 
دزد ايجـاد کـردن عيـن رحمـت اسـت. از بيـن بـردن فتنـه از روی 
زميـن عيـن رحمت اسـت چـرا کـه حمايـت و ايجـاد امنيت اسـت 
بـرای کسـانی کـه از فتنـه متضـرر می شـوند. درنتيجـه جهـاد هم 
جنبـه رحمانيـه دارد هرچند عده ای کشـته بشـوند ولـی آن هايی که 
کشـته می شـوند افـرادی هسـتند کـه امنيـت را در جامعـه به خطر 

انداخته انـد.
برخی می گوينـد قرآن همـه اش رحمت اسـت درحالی کـه اين گونه 
ـکُمُ  َّذِيـنَ ظَلمَُوا فَتَمَسَّ نيسـت. قرآن می فرمايـد »وَ لا تَرْکَنُـوا إلِیَ الَ
الَنّـارُ وَ مـا لکَُمْ مِـنْ دُونِ الَلهِّ مِنْ أوَْليِـاءَ ثُمَّ لا تُنْصَـرُونَ« يعنی حتی 
يک لحظـه بـه کسـانی کـه نمی خواهنـد شـما روی زميـن باشـيد 
تمايـل نداشـته باشـيد و اميد به دشـمن نداشـته باشـيد. اگـر آن ها 
اهـل جنـگ بودند أشـدّاء باشـيد عليـه آن هـا. چراکـه اگر بـا آن ها 
برخـورد نکنيـد انسـان های مسـتضعف را همچـون فرعـون نابـود 

می کننـد.
آيـا حضرت موسـی )ع( که با فرعـون مقابله می کنـد جنبه غضبش 
غلبـه دارد يـا جنبـه رحمانـی اش؟ حضرت موسـی)ع( بـرای نجات 
مردانـی که کشـته می شـدند و زنانی که اسـتحياء می شـدند تا برده 
شـوند و بـار بکشـند با فرعـون مبـارزه می کـرد و اين عيـن رحمت 
اسـت. تمام آيـات قرآن در راسـتای نـزول رحمت به انسان هاسـت، 

امـا گاه رحمت مسـتقيم و گاه غير مسـتقيم.
قـرآن کريـم بـرای تحقيـر افـرادی که دسـت از مبـارزه کشـيده اند 
می فرمايـد »اقُْعُـدُوا مَـعَ الَقْاعِدِينَ«. يعنی شـمايی کـه نمی خواهيد 
جهـاد کنيد برويـد بـا زمين گيرهـا زمين گير شـويد و با کسـانی که 
نمی تواننـد جهـاد کنند همچـون پيرزنـان نشست وبرخاسـت کنيد. 

قـرآن بدين وسـيله می خواهـد تحريـک به قيـام و جهـاد کند.
البتـه ايـن را هـم بايـد در نظـر گرفـت کـه بـه مخالفيـن فرصـت 
می دهـد تـا بروند فکـر کنند و اگـر حتی اسـام را نپذيرفتنـد بيايند 
و ماليـات و جزيـه بدهنـد و زندگـی خودشـان را هم داشـته باشـند 
همان طـور کـه در مـورد مسـيحيان نجـران اتفـاق افتـاد. امـا اگـر 
بخواهنـد ايجـاد مزاحمت کنند و امنيت را سـلب کنند بـا آنها مبارزه 

مـی کند.
جنـگ تمام عيـار بين صراط مسـتقيم بـا مغضوبيـن اسـت. از زمان 
هابيـل و قابيل ايـن جنگ دوطرفه بر سـر تـوده انسان هاسـت. اين 
مغضوبيـن هسـتند که انسـان ها را گمـراه می کنند و اگـر مغضوبين 

را برداريـد رحمـت در جامعـه ايجـاد کرده ايم.

مدیر مدرسه علمیه معصومیه در گفتگو با مهر:

هدف ازطرح اسلام رحمانی حذف روحیه 
مقاومت و ترویج تساهل و تسامح است

حجت الاسلام ملکی گفت: اسلام تساهل و تسامح و اسلام آمریکایی، اسلامی است که هیچ ضرری برای شیطان و 
شیطان بزرگ و دشمنان ندارد. درحالی که دینی که هیچ خطری برای شیاطین جنی و انسی نداشته باشد اصلًا 

نیست. دین 
 رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود با دانشجویان به سوء استفاده از مفهوم اسلام رحمانی و پنهان کردن 
آموزه های لیبرالیسم ذیل این مفهوم اشاره کردند. ایشان در بخشی از بیانات خود در ارتباط با این مسئله فرمودند: 
»اگر معنای اسلام رحمانی این است که ما با دشمنانی که علیه اسلام، علیه ایران، علیه ملّت ایران، علیه پیشرفت ایران 
دارند تلاش می کنند و از هیچ کوششی فروگذار نمی کنند، بایستی با چهره محبت آمیز، با دل صاف و پاک برخورد کنیم، 

نه، این اسلام نیست«. پیرامون این مسئله با حجت الاسلام  و المسلمین حمید ملکی گفتگو کردیم.

ـــو گـفتــگـ

http://mehrnews.com


صفحه 34 | شماره ۱ |  28 شهريـور 94  MEHR NEWSAGENCY

ــی  ــما را م ــه ش ــانی ک ــه کس ــر! هم ــای دکت || آق
ــرب  ــفه غ ــما در فلس ــه ش ــد ک ــی دانن ــند م شناس
مــورد  در  کتابــی  اگرچــه  و  داریــد  تخصــص 
ــه  ــا اینک ــد ام ــدآبادی داری ــن اس ــیدجمال الدی س
بــه ســهروردی و افــکار او بپردازیــد جــای تعجــب 
دارد. لطفــا در ابتــدا در مــورد انگیــزه نــگارش 
ــع  ــی در مناب ــکار او؛ تأمل ــهروردی و اف ــاب »س کت

ــد. ــراق« دهی ــفه اش فلس
ــار  ــه آث ــاب در مجموع ــن کت ــد اي ــه گفتي ــور ک ــان ط ــه! هم بل
بنــده کــه نســبتاً تعدادشــان زيــاد اســت، قــدری جنبــه اســتثنائی 
دارد. مــن ايــن کتــاب را بعــد از بازنشســتگی نوشــتم، اگــر قبــل 
از بازنشســتگی بــود، چنيــن کتابــی را چــاپ نمــی کــردم چــون 
ايــن کتــاب چنــدان جنبــه درســی و دانشــگاهی مســتقيم نــدارد، 
ــاب  ــن کت ــی و درد و دل دارد. در اي ــت ذوق ــدری حال ــه ق بلک
ــه انســان  ــار ســهروردی ب ــا خوانــدن افــکار و آث مســائلی کــه ب
دســت مــی دهــد و مــی خواهــد آنهــا را عنــوان کنــد؛ چــه بــه 
صــورت طــرح ســؤال و چــه بــه صــورت احتمــالات و چــه بــه 

ــات، آورده ام. ــورت فرضي ص
ايــن اثــر همــان طــور کــه گفتــم يــک اثــر فلســفی بــه معنــای 
ــه  ــت ب ــی اس ــدری ذوق ــت، ق ــه نيس ــگاهی کلم ــداول و دانش مت
ــت  ــتر حال ــهروردی، بيش ــه س ــی نام ــمت زندگ ــوص در قس خص
ــه  ــالات ب ــت ح ــه رعاي ــتان نويســی دارد ک ــان نويســی و داس رم
ــی  ــن کار نوع ــه اي ــی اش را آورده ام ک ــای زندگ ــراه رخداده هم
زندگــی نامــه نويســی اســت کــه در ايــران چنــدان رايــج نيســت 
ولــی در غــرب بســيار رايــج اســت. هنــر خاصــی محســوب مــی 
ــا  ــد و ب ــه ســبک جدي شــود کــه زندگــی نامــه افــراد گذشــته را ب
روحيــات جديــد نوشــته شــود و هر کســی در حــد امکانــات خودش 

ــد. ــه آنهــا صحبــت مــی کن راجــع ب

|| هدف شما از نگارش این اثر چه بوده است؟
منظــور اصلــی مــن از نــگارش ايــن کتــاب الزامــاً آشــنا کــردن 
جوانــان بــا افــکار انتزاعــی فلســفی اعــم از مشــائی يــا اشــراقی 
ــاب  ــن کت ــدن اي ــا خوان ــان ب ــتم جوان ــی خواس ــده م ــود، بن نب
ــس  ــد. ان ــس بگيرن ــران ان ــا چهــره هــای ســنت فرهنگــی اي ب
گرفتــن بــا يــک فيلســوف بــا شــناختن انتزاعــی افــکار او فــرق 
ــه  ــان نوعــی عشــق نســبت ب ــوده کــه جوان دارد. هــدف ايــن ب
ــخصيت  ــده و ش ــام ش ــان را تم ــد و اثرش ــدا کنن ــتگان پي گذش
ــاب  ــگارش کت ــرم از ن ــد. نظ ــی نکنن ــده تلق ــل ش ــان را باط ش

ــم آن را آوردم. ــاب ه ــه کت ــه در مقدم ــوده ک ــن ب اي

ــته  ــهروردی نوش ــورد س ــادی در م ــای زی ||کتابه
شــده اســت، ویژگــی ایــن کتــاب شــما در 

چیســت؟
بــه نظــر مــن آنچــه کــه دربــاره ســهروردی معمــولًا در ايــران 
گفتــه يــا نوشــته مــی شــود بســيار حالــت تکــراری دارد يعنــی 
ــود  ــذل وج ــی مبت ــی گاه ــداول و حت ــی مت ــهروردی شناس س
ــه  ــه هم ــد ک ــی گوين ــهروردی م ــه س ــع ب ــی را راج دارد. کليات
ــب  ــی روح مطل ــد ول ــول کردن ــش قب ــم و بي ــه ک ــد و هم گفتن
گفتــه نمــی شــود. ســعی بنــده در ايــن کتــاب ايــن بــوده اســت 
کــه چيزهــای جديــدی از مســائل و زندگــی ســهروردی عنــوان 
کنــم کــه بعضــی از اينهــا تحقيقــات واقعــاً جديــد اســت يعنــی 
ــی غربيهــا  ــه نشــده اســت؛ حت ــن وســعت گفت ــا اي ــچ جــا ب هي
تــا حــدودی ماســينيون و بيــش از او، هانــری کربــن کــه راجــع 
ــارش را تصحيــح و  ــه ســهروردی بســيار کار کــرده و تمــام آث ب

ــد. چــاپ کــرده اســت هــم اينهــا را نگفتــه ان

کربـن  هانـری  کردیـد،  اشـاره  کـه  همـان طـور   ||
احیاکننـده سـهروردی در عصـر حاضـر بـوده اسـت، 
نقاط قـوت و ضعـف تحقیقـات او در مورد سـهروردی 

اسـت؟ بـوده  چه 
هانــری کربــن بــه گونــه ای از زاويــه خــاص خــود بــه ســهروردی 
نــگاه مــی کنــد و مثــاً بــه جنبــه هــای منطقــی کار ســهروردی 
ــهروردی  ــه س ــرد ک ــت ک ــوان ثاب ــی ت ــت. م ــرده اس ــه نک توج
منطــق کامــاً غيــر ارســطويی دارد يعنی منطــق جديــدی را بنيان 
ــا منطــق  نهــاده اســت کــه البتــه ريشــه هايــی در تاريــخ دارد و ب
ــفه  ــا در فلس ــاط دارد ام ــبت و ارتب ــش نس ــم و بي ــون و ... ک رواقي

ــی ســابقه اســت. هــای اســامی ب
اگــر ســهروردی ايــن منطــق را تدويــن نمــی کــرد و اصولــش را 
شــرح نمــی داد کتابهــای فلســفی او معنــای اصلــی خــود را پيــدا 
نمــی کــرد. کتــاب حکمــت الاشــراق را بايــد بــا منطــق جديــد 
ــا منطــق صــوری  ــه ب ــرد ن ــه ک ــورد نظــر ســهروردی مطالع م
ــهروردی  ــه س ــع ب ــه راج ــاری ک ــوارد در آث ــن م ــطويی. اي ارس
نوشــته شــده اســت بحــث نشــده اســت. مرحــوم دکتــر حســين 
ضيائــی کــه در آمريــکا راجــع بــه ســهروردی کار کــرده اســت، 
در مــورد منطــق ســهروردی کتابــی نوشــته اســت کــه اگرچــه 
ــرده و  ــان ک ــی را بي ــکات مهم ــاً ن ــد اســت و واقع ــوب و مفي خ
ــی  ــدم ول ــی بهــره نمان ــر ب ــن اث ــاب از اي ــن کت ــن هــم در اي م
ــرد، چــون  ــد انجــام بگي ــات بيشــتری باي ــن حــال مطالع در عي
بخــش منطــق در آثــار هانــری کربــن در مــورد ســهروردی بــه 
انــدازه کافــی مــورد بهــره بــرداری قــرار نگرفتــه اســت. کربــن 
ــود،  ــی ش ــوب م ــرب محس ــه اول غ ــناس درج ــهروردی ش س
ــه منطــق  ــکالاتی در کار او هســت و ب ــال اش ــن ح ــا اي ــی ب ول

ــدان توجهــی نکــرده اســت. ســهروردی چن

|| سـهروردی فیلسـوف و عـارف بزرگـی بـوده که با 
وجـود جوانی بـه پله هـای بالایی رسـیده بـود. نکته 
ای کـه مهم اسـت این اسـت کـه او چگونه فلسـفه 
و منطـق را بـا عرفـان درآمیختـه اسـت، در صورتی 
کـه معمـولاً عرفا بـا مباحـث عقلـی و منطقـی رابطه 

ندارند؟ خوبـی 
بــه عقيــده مــن براســاس هميــن نکتــه ای کــه در مــورد منطــق 
ســهروردی عــرض کــردم تفــاوت ســهروردی بــا عرفــای بــزرگ 
ــده  ــان داده ش ــد از او، نش ــه بع ــل از او و چ ــه قب ــران چ ــر اي ديگ
ــاب، ســهروردی  ــاً وقتــی در ايــن کت و مشــخص مــی شــود، مث
ــه  ــتند، مقايس ــم دوره هس ــاً ه ــه تقريب ــابوری ک ــار نيش ــا عط را ب
ــا  ــم عرف ــای ديگــر مقايســه کني ــا عرف ــا ســهروردی را ب کــردم ي
اغلــب ضــد فلســفه هســتند و بــه قســمتهای اســتدلالی و بحثــی 
فلســفه توجهــی ندارنــد. بــه گونــه ای حالــت شــوريدگی خودشــان 
را دارنــد حتــی بعضــی از آنهــا شــطحيات دارنــد و شــاطح هســتند، 
حتــی در بعضــی از نوشــته هــای عطــار هــم شــطحيات وجــود دارد 
ولــی در هــر صــورت بــه قســمتهای بحثــی فلســفه توجــه ندارنــد 
امــا ســهروردی عــارف اســت، اشــراقی اســت ولــی در عيــن حــال 
ــی بيــن بحــث و  ــه فلســفه بحثــی هــم توجــه دارد يعنــی تعادل ب

ــد. ــی کن ــرار م اشــراق)ذوق( برق
عرفــا ذوق و اشــراق و عرفــان دارنــد ولــی فاقــد بحــث هســتند و 
ــی  ــه در فرهنــگ اصل ــن جنب ــد. اي ــر از آن برون ــد فرات مــی خواهن
ــا  ــی شــود. واقع ــده م ــم دي ــا بســيار ک ــی ه ــا ايران و ريشــه ای م
ــه  ــن جنب ــت و از اي ــرد اس ــه ف ــر ب ــی منحص ــهروردی از جهات س
کامــاً منحصــر بــه فــرد اســت. ســهروردی، فلســفه اشــراق گفتــه 
ــکار  ــه اينکــه بخواهــد عقــل را ان ــی فيلســوف واقعــی اســت ن ول

ــن نظــر ســهروردی مهــم اســت. ــد، از اي کن

ــر  ــی تفک ــای غرب ــه ه ــه ریش ــاب ب ــما در کت ||  ش

کریم مجتهدی در گفتگوی تفصیلی با مهر:
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ســهروردی اشــاره کردیــد، بــا وجــود اینکــه 
ــتان و  ــران باس ــفه ای ــده فلس ــهروردی احیاکنن س
آمیزنــده آن بــا فلســفه اســامی اســت، چگونــه مــی 
ــرد؟ ــدا ک ــر او را پی ــی تفک ــای غرب ــه ه ــوان رگ ت

در ايــران و حتــی شــايد در غــرب بــا جزئيــات در مــورد ريشــه های 
غربــی تفکــر ســهروردی بحث نشــده اســت. ســهروردی اســتادان 
بزرگــی در مراغــه، اصفهــان و در حلــب ســوريه داشــته اســت، در 
ايــن ســفرهای متعددی کــه داشــته و بيــن ســوريه و آناتولــی دائماً 
در رفــت و آمــد بــوده اســت و در منطقــه حــران بــوده کــه مرکــز 
متفکــران صائبــی محســوب مــی شــد بــا آنهــا آشــنا شــده اســت. 
ــنت  ــا س ــراد و ب ــا اف ــفرها ب ــن س ــه در اي ــوم اســت ک ــاً معل کام
هــای غيــر از آنچــه کــه در ايــران داشــتيم آشــنا شــده اســت ايــن 
را بــه خصــوص در ايــن کتــاب عميقــاً توجــه کــردم و جــزء جنبــه 

هــای ابتــکاری ايــن کتــاب هســت.
ــون و  ــم آغاثاذيم ــراق اس ــۀ الاش ــاب حکم ــهروردی در کت س
ــی از  ــی اش نام ــای قبل ــا در کتابه ــی آورد ام ــکولاپ را م اس
ــب  ــم شــخص نيســت لق ــون اس ــرده اســت. آغاثاذيم ــا نب اينه
ــر، روحــی  ــر، روح خي ــی يعنــی خي ــه يونان ــن کلمــه ب اســت، اي
ــه  ــرا ب ــوان آن ــی ت ــی م ــی در فارس ــت حت ــواه اس ــه خيرخ ک
ــی  ــی و يونان ــنت غرب ــنت، س ــن س ــرد. اي ــر ک ــرالله تعبي خي
ــم الهــی اســت  ــک حکي ــی اســت. اســکولاپ هــم ي دوره روم
ــهروردی،  ــای س ــی صحبته ــت يعن ــخ هس ــش در تاري ــه نام ک
ــا  ــی ب ــد. حت ــی آي ــم م ــا ه ــکولاپ ب ــون و اس ــم آغاثاذيم اس
ــن  ــوزه برلي ــدا شــده و الان در م ــا پي ــه در ايتالي مجســمه ای ک
هســت بــه نظــر مــی رســد کــه ايــن دو شــخصيت يــک فــرد 
ــم  ــی، حکي ــه صــورت کل ــهروردی ب ــور س ــی منظ ــتند يعن هس
ــود او  ــم، مقص ــان داري ــنت خودم ــا در س ــه م ــت ک ــی اس اله
ــوی  ــی در مثن ــم اله ــن حکي ــت. اي ــی اس ــت اله ــی حکم نوع
ــی  ــده اســت حت ــان ش ــا بي ــا باره ــای م ــر کتابه ــا و ديگ مولان
گاهــی متــرادف ابــن ســينا دانســته شــده اســت. در هــر صــورت 
آغاثاذيمــون يعنــی حکيمــی کــه بصيــرت تــام دارد و فيلســوف 
و آگاه اســت و از اوصــاف خصوصيــات و طبايــع جســم انســانی 

ــد. ــر باش ــأ خي ــد منش ــی توان ــع اســت و م مطل

|| اندیشــه ســهروردی بعــد از او چقــدر مــورد توجه و 
ــت؟ ــت بوده اس اهمی

در دوره مغــول، شــهرزوری، زندگــی نامــه ســهروردی را نوشــته 
اســت. برخــی تصــور کــرده انــد شــهرزوری، ســهروردی را درک 
کــرده اســت امــا در ايــن کتــاب ثابــت کــردم کــه نمــی توانســته 
ســهروردی را درک کــرده باشــد. وقتــی ســهروردی فــوت مــی 
کــرد شــايد او دو ســال هــم نداشــته بــود ولــی در هــر صــورت 
در اســنادی کــه دربــاره ســهروردی داريــم و واقعــاً چنــد صفحــه 
ــان  ــيار درخش ــت بس ــته اس ــهروردی نوش ــورد س ــه در م ای ک
اســت. در دوره مغــول خواجــه نصيــر طوســی و در درجــه بالاتــر 
ــی اصلــی و  ــد هويــت ايران قطــب الديــن شــيرازی ســعی کردن
باســتانی کــه در آثــار ســهروردی هســت را بــه نحــوی مطــرح 

ــد. کنن
در دوره مغــول تخــت ســليمان)معيد شــيز( کــه در غــرب ايــران 
هســت و عبادتــگاه زرتشــتيان بــوده تعميــر شــد و کاشــی هايــی 
ــده اســت و  ــا نصــب ش ــول در آنج ــه در دوره مغ ــده ک ــدا ش پي
ــی  تالارهايــی ســاخته شــده اســت کــه باســتان شناســان آلمان
در قــرن هفدهــم آنهــا را اســتخراج کردنــد و بــا خودشــان بردند. 
عکــس دو تــا از کاشــی هــا را در کتــاب آوردم کــه يکــی از آنهــا 
ــاهنامه  ــری قســمتهايی از ش ــهروردی اســت و ديگ ــيمرغ س س
اســت کــه مستشــرقين فکــر کردنــد عربــی اســت امــا بــه زبــان 
ــارج  ــه خ ــه ب ــود ک ــاد ب ــی زي ــا خيل ــداد اينه فارســی اســت. تع
ــن  ــوزه قزوي ــته در م ــای شکس ــی ه ــی از کاش ــا يک ــه گوي رفت

هســت.

|| بعــد از مــرگ ســهروردی، ســنت او چگونــه باقــی 
مانــده اســت؟

در ايــن کتــاب سلســله مراتــب و افــرادی کــه در ايــن زمينــه کار 
کردنــد بــه اختصــار آورده شــده اســت و اطاعــات بســيار عمومــی 
ــاد  ــه ميردام ــت ب ــه در نهاي ــت ک ــده اس ــاره ش ــی اش لازم و واجب

ــا عنــوان اشــراق نوشــته هــا و اســناد  مــی رســد. ميردامــاد کــه ب
ــفه  ــده فلس ــی نماين ــه نوع ــت ب ــرده اس ــی ک ــاء م ــود را امض خ
اشــراق در ايــران شــيعی دوره صفــوی اســت کــه يکــی از اســتادان 
ماصــدرا هــم بــوده اســت. ســهروردی هــم بــه صــورت مســتقيم 
ــاد در ماصــدرا مشــاهده  ــار ميردام ــذر آث ــتقيم و از رهگ و غيرمس
مــی شــود. بــه نظــر مــن صــدرا بــه هيــچ وجــه پيــرو ســهروردی 

ــا کــرده اســت. ــی آن را احي نيســت ول
افــراد زيــادی از ســهروردی صحبــت کردنــد مثــل مامحســن 
فيــض کاشــانی و عبدالــرزاق لاهيجی)فيــاض( و از همــه بيشــتر 
ــهروردی  ــورد س ــی در م ــکات مهم ــه ن ــزی ک ــب تبري مارج
ــی  ــورد، اطاعات ــن م ــاب در اي ــن کت ــرده اســت. در اي ــان ک بي
ــه  ــود ک ــدا ش ــان پي ــرای محقق ــری ب ــا راه بازت ــده ت داده ش
ــر  ــمت آخ ــت. قس ــدای راه اس ــات در ابت ــده تحقيق ــر بن ــه نظ ب
ــت.  ــده اس ــاص داده ش ــرب اختص ــهروردی در غ ــه س ــاب ب کت
ــر  ــتم ذک ــرن بيس ــا اول ق ــد ت ــا دوره جدي ــهروردی ت ــام س ن
نشــده يــا اگــر بــوده بســيار بــه اختصــار بــوده اســت امــا بعــدا 
ــا ريتــر آلمانــی و ماســينيون و هانــری  ــا نيکلســون و بعدهــا ب ب

ــت. ــده اس ــناخته ش ــرب ش ــهروردی در غ ــن س کرب

|| شـما در کتـاب اشـاره کردیـد کـه هانـری کربـن بـه 
مباحـث سیاسـی سـهروردی بـی توجه بـوده اسـت. با 
توجه به اینکه برخی از کارشناسـان عقیده دارند فلسـفه 
سیاسـی و سیاسـت بعد از فارابی در فلسـفه اسامی به 
رکـود رسـیده اسـت اما شـما با ایـن نکته به سیاسـت 
در اندیشـه سـهروردی اشـاره کردیـد در صورتـی کـه 
سـهروردی که کتاب مستقلی در سیاسـت ندارد. در مورد 

ایـن نکتـه توضیح مـی دهید؟
ســهروردی بــه طــور مســتقيم در مــورد سياســت صحبــت نکــرده 
ــه  ــه فاضل ــی اش، مدين ــور ذهن ــدت و تص ــام م ــا در تم ــت ام اس
ــا شــهر  ــاد ي ــه او آن را ناکجاآب ــزی ک ــوده اســت. آن چي مطــرح ب
آرمانــی مــی ناميــده تمــام مــدت مد نظــرش هســت. ابعاد سياســی 
فکــر ســهروردی اســت کــه بعدهــا خانهــای مغــول خواســتند از آن 
ــه  ــا ن ــم ام ــهروردی داري ــه س ــت در انديش ــد. سياس ــتفاده کنن اس
ــد  ــی کني ــت م ــراق صحب ــت اش ــما از حکم ــی ش ــتقيماً. وقت مس

يعنــی چيــزی کــه ذهنهــا را منــور مــی کنــد.
ــی  ــی يک ــت عمل ــری و حکم ــت نظ ــراق حکم ــت اش در حکم
اســت يعنــی در هــر صــورت عمــل و فکــر بــا هــم مطــرح مــی 
ــهروردی  ــور س ــدت در تص ــام م ــه ای تم ــه فاضل ــود. مدين ش
هســت کــه بــرای آن تعليمــات و خودســازی را لازم مــی دانــد 
و بازســازی روابــط انســانی را مطــرح مــی کنــد در آنجــا نوعــی 
ــخصاً  ــود. ش ــی ش ــوب م ــی محس ــی و سياس ــان اجتماع آرم
ــی  ــا وقت ــم، ام ــت زده کن ــز را سياس ــه چي ــدارم هم ــت ن دوس
ســهروردی را مطــرح مــی کنيــم بالطبــع وضــع جامعــه مطــرح 

ــی شــود. م

|| نکتــه ای کــه در زندگــی ســهروردی مبهــم 
ــذوب  ــه مج ــر ک ــک ظاه ــه مل ــت ک ــن اس ــت ای اس
ســهروردی شــده بــود، چگونــه تــن بــه دســتور پــدر 

و قتــل او داد؟
آنچــه کــه مهــم اســت ســهروردی بــه ســبب افــکارش 
ــک  ــل از ي ــن قت ــت. در اي ــه اس ــرار گرفت ــکنجه ق ــورد ش م
ــوع  ــکار ن ــده هــای اف ــون و از يــک طــرف بازمان طــرف صليبي
اســماعيليه و از طــرف ديگــر خشــونت خــاص و قــدرت نظامــی 
صــاح الديــن ايوبــی و ... در ايــن وضعيــت کســی کــه موضــع 
ــک  ــرد، مل ــی گي ــرار م ــرام ق ــورد احت ــز دارد و م ــه برانگي فاجع
ظاهــر اســت. او تــا آخــر ســعی دارد ســهروردی را نجــات 
ــه  ــی نام ــمت از زندگ ــود. آن قس ــی ش ــق نم ــی موف ــد ول ده
ــتم  ــاس هس ــورد آن حس ــوص در م ــه خص ــه ب ــهروردی ک س
هميــن رابطــه ســهروردی و ملــک ظاهــر اســت، چــون محبــت 
ــن دو  ــگار اي ــت و ان ــرار اس ــن دو برق ــن اي ــاده ای بي ــوق الع ف
ــر  ــتری از نظ ــد بس ــی خواه ــان م ــتند و دلش ــر هس ــم فک ه
ــای  ــرای ارتق ــد و راهــی ب ــود بياي ــه وج ــی ب سياســی و اجتماع
ــد امــا  ــه فرهنــگ معنــوی انســان باقــی بمان روح و احترامــی ب

ــت. ــه اينجاس ــد و فاجع ــی خورن ــت م شکس
ــه  ــه ســهروردی نيســت فاجعــه متعلــق ب ــوط ب فاجعــه فقــط مرب
ملــک ظاهــر هــم هســت بعــد از اينکــه ســهروردی کشــته مــی 
شــود ســعی می کنــد ديگــران را مجــازات کنــد بعــدا هــم در تاريخ 
مــی خوانيــم وقتــی افــکار ابن عربــی در ســوريه مســتقر می شــود 

يکــی از حاميــان او ملــک ظاهــر اســت.

|| آیـا قصـد داریـد در ادامـه در مـورد دیگـر فاسـفه 
اسـامی ماننـد ماصـدرا یـا ابـن سـینا چنیـن کتابی 

بنویسـید؟
ايــن کار چنــدان آســان نيســت، اگــر دقــت لازم انجــام نشــود مثل 
ــی نويســند  ــزرگ م ــرای شــخصيتهای ب ــه ب ــی ک ــه هاي فيلمنام
مبتــذل مــی شــود. فيلــم نامــه ای کــه در مــورد ابــن ســينا نوشــته 
ــت،  ــرح داده اس ــی او را ش ــادی زندگ ــای ع ــت رخداده ــده اس ش
ــد باشــد امــا زندگــی واقعــی او  ــان مفي ــرای جوان ممکــن اســت ب
ــه  ــن کار آســان نيســت ممکــن اســت ب را نشــان نمــی دهــد. اي
شــخصيت او لطمــه بزنــد. اگــر نويســنده احتيــاط نکنــد و حســاس 
نباشــد و بــه لفاظــی بپــردازد، بــه شــخصيت کســی کــه دربــاره او 
مــی پــردازد صدمــه مــی زنــد. مــن بــا احتيــاط ايــن زندگــی نامــه 

را نوشــتم.
ــا اينکــه  در ايــن کتــاب ســعی کــردم فارســی را پــاس بــدارم ب
ــوم  ــاره مفه ــود دارد. وسواســی درب ــی در آن وج ــتباهات چاپ اش
»خلســه« و »بــرون شــد« دارم کــه در ايــن کتــاب مــورد 
اســتفاده قــرار گرفــت، خلســه مفهــوم منفــی در ادبيــات امروزی 
اســت، دقــت کــردم کــه ايــن کلمــه را چگونــه بيــان کنــم. بــه 
عقيــده بنــده ايــن خلســه و بــرون شــد کــه ســهروردی و عرفــا 
از آن صحبــت مــی کنــد بايــد گفــت نوعــی وارســتگی و عــدم 
تعلــق از دنياســت نــه اينکــه افيونــی باشــند و بــا مصــرف مــواد 
روانگردانــی بــه ايــن حالــت دچــار شــده باشــند. ايــن اصطــاح 
در هايدگــر هــم هســت، وارســتگی و فرارفتــن از تعلقــات 
ــتن،  ــکار والا داش ــودن و اف ــر ب ــد نظ ــی بلن ــا يعن ــادی دني ع

ــودن. ــراقی ب ــی اش ــتمن يعن ــان داش آرم

|| در ایـن کتـاب سـهروردی را بـا عطار و فردوسـی و 
... مقایسـه کردیـد. چـه ارتباطـی بیـن سـهروردی و 

فردوسـی وجـود دارد؟
ــی  ــه روح ــه حماس ــهروردی ب ــی در س ــی فردوس ــه پهلوان حماس
ــه  ــا رســتم و ب ــل مــی شــود. داســتان ســياوش، کيخســرو ي تبدي
ــت در  ــی هس ــه در فردوس ــيمرغ ک ــتان زال و س ــوص داس خص
ســهروردی بــه يــک نــوع حماســه عرفانــی و اشــراقی تبديــل مــی 
شــود. در ســهروردی جوانمــرد پهلــوان بــه جوانمــرد عــارف تبديــل 
مــی شــود و بــه مقــام وارســتگی مــی رســد. ايــن نــکات در ســنت 
مــا رواج داشــته اســت. در ســهروردی ســنت اصيــل ايرانــی مــا ديده 
مــی شــود و بايــد اينهــا بــرای جوانهــا گفتــه شــود. شــايد حماســه 
پهلوانــی بــه عينــه ارزش زيــادی نداشــته باشــد ولــی جوانمــرد کــه 

بــه جوانــروح تبديــل مــی شــود بســيار ارزشــمند اســت.

ـــو گـفتــگـ
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|| در ابتــدا یــک معرفــی کلــی از 
بفرماییــد. هــا  دروزی 

ــات  ــری اطاع ــک س ــا ي ــورد دروزی ه در م
ــا  ــوان ب ــی ت ــه م ــود دارد ک ــه ای وج کتابخان
ــی  ــا دسترس ــه آنه ــاده ب ــتجوی س ــک جس ي
پيــدا کــرد. اطاعاتــی ماننــد اينکــه دروزی هــا 
ــد و از چــه  ــده ان ــد و از کجــا آم ــوده ان کجــا ب
ــه  ــن ب ــه م ــد ک ــده ان ــه ش ــی وارد منطق زمان
طــور خيلــی خاصــه آنهــا را بيــان مــی کنــم، 

ــويم. ــی ش ــب م ــل مطل ــد وارد اص بع
بــا ظهــور دولــت فاطميــون در جهــان اســام 
کــه مرکــز آن در قاهــره اســت، معــادلات 
ــان  ــفی جه ــی فلس ــی، مذهب ــی، کام سياس
ــی  ــی م ــولات عظيم ــتخوش تح ــام دس اس
ــه  ــا نحل ــايد از تنه ــون ش ــون فاطمي ــود، چ ش
هــای تشــيع اســماعيليه بودنــد کــه معتقــد بــه 
ــون  ــه باطني ــد و جــزء نحل ــی بودن باطــن گراي

ــد. بودن
در آن زمــان امويهــا و بقايــای آنهــا، در جنــوب 
ــی  ــه کنون ــپانيا و فرانس ــق اس ــا و در مناط اروپ
ــای  ــمت ه ــتر قس ــيان در بيش ــد و عباس بودن
ــد و  ــامی بودن ــت اس ــای خاف ــرزمين ه س
ــوی و  ــرکان غزن يــک ســری هــم ســلطنت ت
بعدهــا ســلجوقی کــه در قســمت های آســيای 
مرکــزی، ايــران امــروز، ترکيــه و بالــکان 
ــار  ــا چه ــه ي ــن س ــاً برخــاف اي ــد. تقريب بودن
ــز  ــا مرک ــروه و تنه ــا گ ــماعيليه تنه ــه، اس نحل

ــی  ــی دين ــاس زندگ ــه اس ــد ک ــی بودن دولت
ــه  ــی پاي ــی گراي ــر باطن ــر عنص ــان را ب خودش

ــد. ــرده بودن ــذاری ک گ
و  اســام  جهــان  بــه  اســماعيليون  ورود 
تشــکيل دولــت و حکومتــی بســيار قــوی، نــه 
تنهــا معــادلات را در حــوزه سياســت و روابــط 
ــان اســام و  ــم در جه ــل آن روز، ه ــن المل بي
ــا دولــت هــای  هــم خــارج از جهــان اســام ب
ــی  ــف آراي ــه ص ــرد، بلک ــن ب ــيحی از بي مس
ــفی و  ــی و فلس ــی، حديث ــی، فقه ــای کام ه

ــم زد. ــه ه ــم ب ــری را ه فک
از درون شــيعيان اســماعيلی باطــن گــرا در 
ــرالله،  ــم بام ــام حاک ــه ن ــردی ب ــان ف آن زم
ــا  ــی ه ــود. بعض ــون ب ــای فاطمي ــی از خلف يک
ــد  ــته ان ــرالله را کش ــم بام ــه حاک ــد ک معتقدن
ــرالله  ــم بام ــه حاک ــد ک ــا معتقدن ــی ه و بعض
کشــته نشــده، بلکــه او بــه غيبــت رفتــه و بــه 
نوعــی بــرای آنهــا امــام زمــان محســوب مــی 
ــول  ــن را قب ــماعيليون اي ــی از اس ــود. خيل ش
ــت  ــد و انشــعابی در اينجــا صــورت گرف نکردن
ــا  ــه ای ب ــا فرق ــه ي و نتيجــه آن انشــعاب، نحل
ــم  ــد حاک ــه معتقدن ــا شــد ک ــوان دروزی ه عن
ــی  ــماعيلی، تجل ــه اس ــمين خليف ــرلله شش بام
ــا  ــت. اينه ــن اس ــد در روی زمي ــی خداون واقع

ــدند. ــروف ش ــا مع ــه دروزی ه ب

||  نام دروزی از کجا آمده است؟

مرحــوم دهخــدا معتقــد بــود کــه دروزی 
ــن  ــام محمدب ــه ن ــردی ب ــه ف ــوب ب ــا منس ه
اســماعيل درزی، مکنــی بــه ابوعبدلله، هســتند. 
ــل  ــی الاص ــه او ايران ــد ک ــی گوي ــدا م دهخ
اســت و در اواخــر ســال 407 هـــ.ق وارد مصــر 
ــد،  ــرالله درآم ــم بام ــت الحاک ــه خدم ــد و ب ش
بعضــی هــا معتقدنــد کــه از منطقــه ای بــه نــام 
درزيــه يــا ترزيــه در اســتان فــارس بــوده و بــه 
مصــر مــی رود و معتقــد بــه الوهيــت »حاکــم 

ــود. ــی ب ــه فاطم ــمين خليف ــرالله« شش بام

ــه ای  ــا اندیش ــاب ی ــا کت ــا اینه || آی
ــد؟ دارن

ــه  ــا ب ــا را م ــی دروزی ه ــای کام ــه ه انديش
چنــد قســمت مــی توانيــم تقســيم کنيــم؛ يــک 
ــک انديشــه دروزی  بخــش آن بخــش متافيزي
ــی  ــر انديشــه نوافاطون ــی ب هاســت کــه مبتن
ــی و  ــکام فقه ــه اح ــمت دوم آن ب ــت. قس اس
حقوقــی برمــی گــردد کــه از طــرف حاکــم بــه 
ــود.  ــی ش ــادر م ــف ص ــای مختل ــبت ه مناس
منظــور از حاکــم همــان حاکــم بامــرالله اســت. 
ــه  ــريعت و ... هم ــس ش ــان او زکات، نف در زم
ــود و  ــی ش ــديدی م ــولات ش ــتخوش تح دس
ــم آييــن  ــران قدي معتقــد مــی شــود کــه پيامب
شــان نســخ شــده. بــه گونــه ای اســماعيله يــا 
قرامطــه هــم بــه ايــن قائــل بودنــد. مجموعــه 
ــا در  ــادی اينه ــای اعتق ــث ه ــرات و بح مناظ

ــريعه  ــه الش ــائل الحکم ــام وس ــه ن ــی ب کتاب
آمــده اســت کــه از حاکــم بامــرالله شــروع مــی 

ــد. ــدا مــی کن ــا ديگــران ادامــه پي شــود و ت

|| آیــا دروزی هــا بــه تناســخ اعتقــاد 
ــد؟ دارن

اگــر بخواهيــم بحــث را بــاز کنيــم بايــد بگوييم 
کــه تقريبــاً تمامــی فــرق گنوســی و باطنــی از 
ــود  ــه و خ ــا و قرامط ــوی ه ــا عل ــق ت ــل ح اه
دروزی هــا و همچنيــن خــود فرقــه هــای 
ــران  ــه در اي ــا ک ــانی ه ــد يارس ــی مانن گنوس
و در عــراق و ســوريه و حتــی در ارمنســتان 
ــد  ــی معتق ــا همگ ــتند، اينه ــان هس و آذربايج
ــا اســم آن را  ــه نوعــی از تناســخ هســتند. ام ب
تناســخ نمــی گوينــد. مثــاً اهــل حــق بــه آن 

ــد. ــی گوين ــه دون« م »دون ب
ــک  ــان ي ــه روح انس ــد ک ــا معتقدن دروزی ه
ــن  ــن پيراه ــه اي ــص دارد ک ــا قمي ــن ي پيراه
بــدن انســان اســت و انســان وقتــی کــه 
ــوض  ــن را ع ــا پيراه ــدن ي ــن ب ــرد اي ــی مي م
ــه ايــن عمــل  ــه هميــن خاطــر ب ــد. ب مــی کن
ــوان تناســخ  ــه عن ــد و ب ــی گوين »تقمــص« م

ــد. ــی کنن ــاد نم از آن ي

|| آیــا دروزی هــا کتــاب مقدســی 
دارنــد؟ نگاهشــان بــه انســان و 

جهــان چگونــه اســت؟
بلــه کتابشــان »المنفــرد بذاتــه« اســت. دروزی 
ــی  ــای گنوس ــه ه ــياری از فرق ــد بس ــا مانن ه
ــمت  ــه دو قس ــتی ب ــيم هس ــه تقس ــد ب معتق
روحانــی و جســمانی هســتند و هميــن تقســيم 
ــال  ــا اعم ــان ه ــن انس ــم در بي ــی را ه روحان
مــی کننــد. مــی گوينــد افــراد از نظــر مذهبــی 
بــه دو دســته روحانيــون و جســمانيون تقســيم 
ــه  ــتند ک ــانی هس ــون کس ــوند. روحاني ــی ش م

ــزد آنهاســت. ــه در ن افتخــار طايف
دارنــد.  درجــات  هــم  روحانيــون  خــود 
ــم  ــی گويي ــفه م ــا در فلس ــه م ــه ک همانگون
ــد  ــم معتقدن ــا ه ــت، اينه ــکک اس ــم مش عال
کــه روح روحانيــون و کســانی کــه مــی 
ــد و ســعه  ــوی را درک کنن ــق معن ــد حقاي توانن
وجــودی شــان يکســان نيســت. بلکــه در يــک 
ــر  ــن خاط ــه همي ــت. ب ــکک اس ــت مش حال
ــا و  ــا، عق ــته رؤس ــه دس ــه س ــون ب روحاني

ــوند. ــی ش ــيم م ــد تقس اجاوي
درمــورد طبقــه دوم کــه جســمانيون انــد 
ــه  ــه ب ــد ک ــانی ان ــا کس ــه اينه ــد ک معتقدن
ــه دو  ــد کــه ب امــور دنيــوی اهميــت مــی دهن
دســته امــرا و جهــا تقســيم مــی شــوند. شــما 
مــی دانيــد کــه ماننــد بســياری از فرقــه هــای 
گنوســی مذهــب، ديــن و آييــن بــه ايــن گونــه 
نيســت کــه هــر کســی کــه در آن طايفــه متولد 
ــام  ــی را انج ــک و آداب دين ــد مناس ــد، باي ش
دهــد و بــرود کتــاب هــا را بخوانــد بعــد عالــم 
ــت،  ــه نيس ــه اينگون ــد ک ــی گوين ــود و... م ش
ــی  ــه ای از پختگ ــه درج ــد ب ــان باي ــه انس بلک
برســد، کــه معمــولًا هــم مردهــا هســتند کــه 
ــند،  ــی رس ــه م ــالگی ک ــل س ــن چه ــه س ب
روحانيــون تشــخيص مــی دهنــد کــه فــرد بــه 

ــه. ــا ن ــت ي ــيده اس ــت رس آن قابلي
براســاس همــان اصلــی کــه حکمــت را 
ــت  ــه صاحي ــی ک ــه کس ــر و ب ــه غي ــد ب نباي
نــدارد و بــه کســی کــه اهــل نيســت يــاد داد، 
روحانيــون تشــخيص مــی دهنــد کــه آيــا ايــن 

جواد میری، پژوهشگر مطالعات منطقه ای گفت: برخی از شیعیان اسماعیلیه با این اعتقاد که یکی از خلفای فاطمی به نام 
»حاکم بامرالله« کشته نشده و به غیبت رفته است از اسماعیلیه منشعب و به دروزی ها معروف شدند.

دروزی ها یک اقلیت کوچک حدوداً یک میلیون و پانصد هزار نفری را تشکیل می دهند که عمدتاً در سوریه، لبنان، 
فلسطین و اردن حضور دارند. دروزی ها در سده ۱۱ میلادی از اسماعیلیه منشعب شدند و از مکاتب گنوسی و فلسفه 
نوافلاطونی تأثیر پذیرفته اند. آنها خود را موحد می دانند اما برخی ابهامات درباره آنها وجود دارد که باعث شده برخی 

مذاهب اسلامی دیگر، آیین دروزی و پیروان آن را به خروج از اسلام و بدعت گذاری در دین متهم سازد.
در زمینه اندیشه ها و مبانی اعتقادی دروزی ها با دکتر سیدجواد میری، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی به گفتگو نشسته ایم؛

در گفتگوی تفصیلی با مهر عنوان شد؛

فرقه  ای که از اسماعیلیه منشعب شد/ 
خاستگاه و اعتقادات فرقه دروزی

گفتگو : خداداد خادم
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ــت،  ــيده اس ــالگی رس ــل س ــه چه ــه ب ــرد ک ف
ــا  ــه م ــرده اســت ک ــدا ک ــت روحــی را پي قابلي
ــن  ــا آئي ــدس ي ــاب مق ــا کت ــن ي ــم دي بتواني
خودمــان را بــه او يــاد بدهيــم؟ اگــر نــه کــه در 
ــد،  ــرار مــی گيرن ــرا ق ــن همــان جهــا و ام بي
کــه هيــچ وقــت اســرار ديــن را نبايــد بــه آنهــا 

ــاد داد. ي

ــورت  ــه ص ــا ب ــه ه ــن مرتب ــا ای || آی
ــود؟    ــی ش ــال م ــتماتیک اعم سیس

ــه  ــتماتيک را ب ــوم سيس ــا مفه ــان م ــک زم ي
صــورت بروکراتيــک در دنيــای مــدرن در 
ــی  ــا يــک زمان ــم ام ذهنمــان تصــور مــی کني
در چارچــوب يــک فرقــه اســت کــه اگــر تمــام 
ــايد  ــم ش ــون ه ــد دو ميلي ــع کني ــا راجم آنه
ــای  ــی جغرافي ــی و پراکندگ ــه زندگ ــوند. ب نش
ــه  ــد ک ــی بيني ــد، م ــر توجــه کني ــا هــم اگ آنه
ــق  ــان در مناط ــت و بيشترش ــاد اس ــی زي خيل
ــم  ــه آن ه ــد ک ــی کنن ــی م ــتانی زندگ کوهس
ــه مســلمانان اينهــا  دلايــل خاصــی دارد. قاطب
ــت  ــا را تح ــتند و آنه ــی دانس ــلمان نم را مس

ــد. ــی دادن ــرار م ــد ق ــرايط ب ش

ــرم  ــه ج ــا را ب ــات آنه ــی اوق ــن بعض همچني
شــيطان پرســتی مــی گرفتنــد و تحــت فشــار 
ــن  ــه اي ــتند. ب ــی کش ــد و م ــی دادن ــرار م ق
ــولًا در قســمت  ــا معم ــه اينه ــل اســت ک دلاي
ــه  ــد ک ــی کنن ــی م ــتانی زندگ ــای کوهس ه
ــا  ــرائيل ي ــان در اس ــی هايش ــم برخ ــروز ه ام
ــد  ــده ان ــع ش ــغالی واق ــطين اش ــان فلس هم
ــان و  ــی از لبن ــمت هاي ــم در قس ــی ه و برخ

ــتند. ــوريه هس س
ــک  ــب در ميــان آنهــا ي ايــن سلســله مرات
ــورت  ــن ص ــاص دارد و بدي ــياق خ ــم و س نظ
نيســت کــه هــر کســی بتوانــد بــه ايــن درجــه 
ــن  ــا دي ــن مســلک ي ــا اينکــه وارد اي برســد، ي
ــی  ــد؛ يعن ــن ندارن ــغ دي ــا تبلي شــود. دروزی ه
ــران  ــی رود ديگ ــک دروزی نم ــت ي ــچ وق هي
ــه دروزی شــدن کنــد، بلکــه بايــد  را دعــوت ب

ــويد. ــد ش ــا متول در درون آنه

|| افــراد سرشــناس ایــن فرقــه چــه 
کســانی هســتند؟

ــی  ــه خيل ــه ک ــن فرق ــر اي ــران معاص از رهب
ــد  ــم بودن ــان مه ــی لبن ــای داخل ــگ ه در جن
ــاط  ــد جنب ــن ولي ــدر همي ــاط پ ــال جنب کم
ــر از  ــی ديگ ــت. يک ــی دروزی هاس ــر فعل رهب
ــان بشــير رشــيد اســت کــه رئيــس  آنهــا عدن
و رابــط دروزی هــا در استرالياســت. همچنيــن 
ــاط در  ــال جنب ــا کم ــه ب ــکارم ک ــامی م س
ــاع از دروزی  ــه در دف ــی ک ــاب هاي ــف کت تألي

ــت. ــرده اس ــارکت ک ــوده مش ــا ب ه

|| اعتقـادات دینی دروزی ها چیسـت؟ 
گفتـه مـی شـود کـه آنهـا پیامبـران 

الهـی را انـکار مـی کنند.
اينهــا معتقدنــد کــه حاکــم بامــرالله يــک 
الوهيتــی داشــته و غائــب شــده و روزی برمــی 
گــردد. از مســائلی کــه باعــث شــده اســت کــه 
ــته  ــود داش ــا وج ــه دروزی ه ــی ب ــی منف نگاه
باشــد ايــن اســت کــه در اعتقــادات دروزی هــا 
ــکار  ــران و رســولان الهــی ان بســياری از پيامب
مــی شــوند و حتــی آنهــا را  ابليــس مــی داننــد.

ــی  ــای گنوس ــه ه ــم فرق ــه بتواني ــرای اينک  ب
و بــه ويــژه دروزی هــا را بشناســيم بايــد 
ــم  ــرای فه ــم. ب ــر کني ــداری بازت ــا را مق فض
ــق و  ــل ناط ــدی ۱- دلي ــوم کلي ــن دومفه دي
ــل  ــم اســت. دلي ــت بســيار مه ــل صام 2 -دلي
ــای راهنمــا اســت. ســه گــروه عمــده  ــه معن ب
ــم رد  ــام ه ــود دارد و در اس ــن وج ــر دي در ه
پــای هــر ســه گــروه را بــه خوبــی مــی تــوان 
ــت  ــل صام ــم دلي ــک پارداي ــرد. ي ــاهده ک مش
ــم  ــی تواني ــا م ــروه م ــن گ ــه در اي ــت. ک اس
قاطبــه اهــل تســنن را قــرار بدهيــم کــه 
معتقدنــد، اصــل، قــرآن و ســنت اســت و ايــن 

ــد. ــی گنج ــت م ــل صام ــل دلي ذي
ــه در  ــل ناطــق اســت ک ــم، دلي ــن پاراداي دومي
ــرق  ــان و ف ــم باطني ــا مــی تواني ــل اينهــا م ذي
گنوســی و از جملــه دروزی هــا را قــرار بدهيــم 
ــه  ــتند و ب ــر هس ــه پي ــد ب ــولًا معتق ــه معم ک

متــن کاری ندارنــد يــا بــه بيــان ديگــر از متــن 
ــل  ــم دلاي ــد و ســومين پاراداي ــی کنن ــور م عب
ــه  ــن نحل ــه در اي ــت ک ــت اس ــق و صام ناط
مــا مــی توانيــم غالــب اهــل تشــيع بــه ويــژه 

ــم. ــرار بدهي ــا را ق ــی ه دوازده امام
ــن  ــت در بي ــوان گف ــی ت ــر م ــان ديگ ــه زب ب
ــروان  ــا پي ــام ي ــه اس ــف از جمل ــان مختل ادي
ــا  ــن محــور ي ــا مت ــر ي ــد از مــرگ پيامب آن، بع
پيــر محــور و يــا معتقــد بــه ديالکتيــک متــن و 
پيــر مــی شــوند. معمــولًا متــن و امــام يکــی از 
بزرگتريــن چالــش هــا در اديــان مــی شــوند يــا 
مســئله ظاهــر و باطــن يــا همــان چيــزی کــه 
در زبــان دينــی بــه آن محکمــات و متشــابهات 

ــد. مــی گوين
تأويــل  هنرمندتريــن  از  يکــی  باطنيــون 
گرايــان متــون دينــی بودنــد. امــا مســئله 
تأويــل و منطــق فهــم آن يکــی از دشــوارترين 
چالــش هــای پيــش روی انســان ديــن محــور 
اســت و باطنيــون نتوانســتند ايــن مهــم را حــل 
کننــد و دچــار تناقضــات عظيمــی شــدند. 
يعنــی اگــر شــما بــه فــرق باطنــی نــگاه 
ــه  ــا، متوج ــوص دروزی ه ــی الخص ــد عل کني

مــی شــويد کــه بســياری از مطالبــی کــه 
ــه  ــل اينک ــد، مث ــی کنن ــوب م ــا منس ــه آنه ب
اينهــا شــيطان پرســتند و ... را مــی بينيــم کــه 

ــت. ــم نيس ــور ه ــن ط ــاً اي حقيقت
ــراز  ــا در اب ــه اينه ــل اينک ــه دلي ــرا؟ اول ب چ
ــرج  ــه خ ــه ب ــيار تقي ــان بس ــادات خودش اعتق
ــای  ــه معن ــا ب ــم در اينج ــه ه ــد و تقي ــی هن م
ــه  ــن تقي ــه ای از اي ــی آن اســت کــه گون باطن
هــم در اهــل تشــيع هــم وجــود داشــت. 
امــا آرام آرام وقتــی کــه تشــيع مستقرشــد 
ــد و  ــاد درآم ــک نه ــه ي ــت ب ــت نهض و از حال
حکومــت و دولــت قــوی تشــکيل داد و تــرس 
ــا  از جامعــه غالــب نداشــت، آرام آرام تقيــه را ب
ارجــاع بــه متــن خيلــی امــروزی کــرد و آن را 

ــرد. ــک ک ــی و ايدئولوژي ــه سياس توجي
ــر  ــارز آن را دکت ــه ب ــال نمون ــوان مث ــه عن ب
شــريعتی دارد کــه مــی گويــد در يــک کار 

تشــکياتی انســان بايــد بتوانــد مخفــی کاری 
ــد  ــمن نتوان ــه دش ــرای اينک ــد و ب ــته باش داش
ــد،  ــف کن ــتراتژيکش را کش ــای اس ــه ه برنام
بايــد مخفــی کاری کنــد. امــا آن تقيــه کــه بــه 
معنــای نخســتين در بيــن فــرق اقليــت وجــود 
داشــت آن را هنــوز هــم دروزی هــا، يارســانی هــا، 

اهــل حــق هــا و حتــی بعضــی از نومانــی هــا 
حفــظ کــرده انــد و بــه ايــن معناســت کــه مــا 
ــت  ــا آن را حکم ــه آنه ــن ک ــق دي ــد حقاي نباي

ــم. ــه کســی بگويي ــد، ب ــی دانن م
حاکــم بامــرالله معتقــد بــود اســاس ديــن 
ــه کســانی کــه نمــی  حکمــت اســت و آن را ب
فهمنــد نبايــد گفــت. بــه هميــن دليــل کســانی 
ــان  ــی ش ــق دين ــه حقاي ــد ب ــرون ان ــه بي ک
دسترســی ندارنــد. امــا واقعيــت امــر ايــن 
ــياری  ــد بس ــم مانن ــا ه ــه دروزی ه ــت ک اس
ــه ديالکتيــک  ــد ب از شــيعيان اســماعيلی، معتق
ــد.  ــم معتقدن ــروز ه ــد. ام ــر و باطــن بودن ظاه
امــا ارتبــاط و تــوازن برقــرار کــردن بيــن 
ظاهــر و باطــن و ايــن کــه چگونــه بايــد بيــن 
ــرار کــرد، يکــی از  ــاط برق ظاهــر و باطــن ارتب
بزرگتريــن چالــش هــای پيــش روی متفکــران 

ــت. ــی اس ــان دين و متأله
ــر و تحــولات دروزی  ــخ  تغيي ــه تاري نگاهــی ب
هــا نشــان مــی دهــد کــه ايــن تأويــل گرايــی 
ــن  ــی برمت ــق مبتن ــک منط ــود ي ــته ب نتوانس
پيــدا کنــد و بــه هميــن خاطــر آرام آرام 
دردســت پيرهــا و در دســت امامــان آنهــا 
ــه  ــای طايف ــا روس ــا ي ــاح عق ــه اصط ــا ب ي
ــد و  ــل ش ــی تبدي ــتم دلبخواه ــک سيس ــه ي ب
ــه ايــن وضعيــت افتــاد بســياری  زمانــی کــه ب
از پارامترهــا و فاکتورهــای منطقــه ای، قومــی، 
ــان گذشــته و از فــرق گنوســی قبــل  ــا از ادي ي
ــا  ــا عنــوان دينــی ي از اســام و از مســيحيت ب
ــوب  ــی وارد چارچ ــفی و حکم ــوان فلس ــا عن ب

ــد. ــا ش ــای اينه باوره

|| مبانــی فکــری و فلســفی دروزی 
ــت؟ ــا چیس ه

از  فيثاغــورث  کــه  بدانيــد  اســت  جالــب 
بــزرگان و حکمــای اينهــا شــناخته مــی شــود. 
ــی از  ــورث يک ــد فيثاغ ــه مطلعي ــور ک همانط
بنيانگــذاران فــرق گنوســی اســت کــه بــا ســفر 
بــه مصــر باســتان در نــزد کاهنــان مصــری بــا 
ــنا  ــی آش ــهای گنوس ــری آداب و روش ــک س ي
ــان از  ــات انس ــه راه نج ــود ک ــد ب ــد و معتق ش

نکته ای که جالب 
توجه است این است 

که غالب مطالعاتی 
که در زمینه دروزیها 

انجام گرفته است، 
مطالعات فرانسویها 

و امریکاییها و 
بریتانیاییهاست که 

سعی بر این دارند که 
اینها را یک فرقه غیر 
اسلامی معرفی کنند|

ـــو گـفتــگـ
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ــت و در  ــادی اس ــای متم ــت ه ــق رياض طري
ــزی  ــه ري ــرق گنوســی را پاي ــان باســتان ف يون
کــرد و بــه گونــه ای ايــن فــرق گنوســی تأثيــر 
ــت. ــته اس ــا گذاش ــان دروزی ه ــن و زب برذه

اگــر بــه جغرافيــای مديترانــه هــم نــگاه کنيــد 
ــان و  ــه کــه از يــک ســو يون در حــوزه مديتران
يــک ســو لبنــان و کشــورهای حاشــيه شــمالی 
ــات  ــه ای در تعام ــه گون ــا ب ــت، اينه آن اس
فلســفه  گفتــم  کــه  همانطــور  و  بودنــد 
ــای  ــگاه ه ــاس ن ــه و اس ــه پاي ــی ک نوافاطون
ــد،  ــی ده ــکيل م ــا را تش ــی دروزی ه حکم
يکــی از عناصــر مهــم تفکــر دروزی هاســت.

فلســفه نوافاطونــی هــم همانطــور کــه 
ــان  ــفه يون ــب فلس ــن مکت ــتحضريد آخري مس
بــود کــه بــه شــخصی بــه نــام فلوطيــن 
ــادی  ــوم مي ــرن س ــه در ق ــردد ک ــی گ برم
فلســفه افاطونــی نويــن را شــکل مــی دهــد. 
ــفه  ــن فاس ــن و همچني ــای که ــفه دني فاس
دوران رنســانس را هــم بــه گونــه ای مــا 
ــرار  ــا ق ــی ه ــره نوافاطون ــم در زم ــی تواني م
ــيار  ــگاه بس ــا ن ــی ه ــن نوافاطون ــم. اي بدهي
ــش  ــتی، نق ــود، هس ــئله وج ــه مس ــی ب خاص
ــد  ــته ان ــدد داش ــئله تج ــی مس ــان و حت انس
و اينهــا در بحــث گنوســی هــا، بــزرگان و 
ــه  ــه گون حکمــای گنوســی تغييراتــی کــرد و ب
ــرآن  ــا ق ــد ه ــورات و بع ــل و ت ــات انجي ای آي
ــا  ــل ي ــرات گنوســی تأوي ــل تفک ــم در ذي را ه
بازخوانــی مــی کردنــد. دروزی هــا خيلــی 

ــد. ــفه بودن ــن فلس ــر از اي متأث
ــای  ــش ه ــی از پرس ــه يک ــن ب ــفه فلوطي فلس
اساســی مابعــد الطبيعــه در بــاب چيســتی 
هســتی پرداختــه اســت و تعريفــی مــی دهــد و 
مــی گويــد کــه فراســوی همــه چيــز و جهــان 
مــادی، احــد اســت و تمــام هســتی از او صــادر 
ــود  ــه خ ــت ب ــد معرف ــت اح ــود. معرف ــی ش م
اســت. عقــل، نفــس و انســان از او صــادر مــی 
ــی  ــتی هاي ــم و کاس ــل ک ــر، حاص ــود و ش ش

ــود دارد. ــادی وج ــای م ــه در دني اســت ک
ايــن نــگاه فلوطيــن يــا نــگاه نوافاطونــی بــه 
ــی  ــگاه حکم ــوب ن ــق در چارچ ــه ای عمي گون
ــرده  ــوخ ک ــه و رس ــا رخن ــی دروزی ه و گنوس
عرفانــی،  اينهــا مســائل  بعدهــا  و  اســت 
ــرآن  ــای ق ــوزه ه ــا آم ــی را ب ــی و گنوس حکم
و آمــوزه هــای اســامی و متأثــر از نــگاه هــای 
ــی  ــم در م ــا ه ــماعيلی ب ــيعيان اس ــی ش باطن
ــروز  ــا ام ــه م ــزی ک ــد و از درون آن چي آميزن
بــه عنــوان دروزی يــا درزی هــا مــی شناســيم 

ــود. ــی ش ــون م ــب گوناگ ــه مذاه وارد عرص

|| آیـا دروزی هـا مسـلمان هسـتند و 
مـی  اسـامی محسـوب  فـرق  جـزو 

شـوند؟
ــه  ــن زمين ــياری در اي ــی بس ــای کام بحــث ه
شــده اســت. خــود دروزی هــا هــم ماننــد 
ــام از  ــان اس ــی در جه ــرق گنوس ــياری از ف بس
ــا،  ــوی ه ــق، عل ــل ح ــا، اه ــانی ه ــه يارس جمل
بکتاشــی هــا، نومانــی هــا بســته بــه حــال و روز 
ــی داده  ــای گوناگون ــخ ه ــان، پاس ــاع زم و اوض
انــد. مثــاً کســانی در ميــان دروزی هــا بــوده اند 
کــه در قــرون وســطی و در قــرن هــای گذشــته 
معتقــد بودنــد کــه اصــاً دروزی اســام نيســت 
و اســام نســخ شــده و ايــن يــک ديــن جديــدی 
ــان گذشــته را  اســت و حاکــم بامــرالله تمــام ادي
ــم  ــن ه ــان از دي ــی تفسيرش ــرده و حت ــی ک نف

يــک تفســير ديگــری بــوده و حتــی پيامبــران را 
ــی  ــر محســوب نمــی کــرده و آنهــا را تجل پيامب
شــر مــی دانســته انــد و سلســله پيامبــران 
خودشــان را رديــف مــی کــرده انــد. بعضــی هــا 
ــن هســتند  ــه اي ــد ب هــم در دوران معاصــر معتق

ــلمانند. ــا مس ــه دروزی ه ک
امــا از فرقــه هايــی هســتند کــه باطنــی 
ــن  ــه اي ــه ب ــد ک ــی کنن ــعی م ــتند و س هس
گونــه آنهــا را تعبيــر کننــد کــه همانطــور کــه 
ــا در  ــلمانند ام ــر مس ــور ظاه ــم در ام ــه ه بقي
ــی  ــوع م ــان رج ــر خودش ــه پي ــن ب ــور باط ام
ــوع  ــان رج ــای خودم ــه عق ــم ب ــا ه ــد م کنن
ــه  ــت ک ــود گف ــی ش ــخت م ــم. س ــی کني م
ــه  ــا نيســتند. ب دروزی هــا مســلمان هســتند ي
ــا  ــای دروزی ه ــی از باوره ــال يک ــرض مث ف
ــن  ــت اي ــروف اس ــه مع ــدود خمس ــه ح ــه ب ک
اســت کــه مــی گوينــد حــد اول، حــد دوم و...

ــد دوم را  ــد و ح ــی گوين ــل م ــد اول را عق ح
ــارم  ــد چه ــه و ح ــوم را کلم ــد س ــس و ح نف
ــد.  ــی گوين ــی م ــد پنجــم را تال را صــادق و ح
ــد اول  ــه ح ــد ک ــی گوين ــال م ــوان مث ــه عن ب
همــان عقــل اســت و جالــب اســت کــه بدانيــد 
کــه در نــگاه نوافاطونــی عقــل جايــگاه ويــژه 
ــئله  ــه مس ــل ب ــون قائ ــا چ ــا اينه ای دارد. ام
ــد کــه آن  ــا تناســخ هســتند، معتقدن تقمــص ي
ــه  ــروف ب ــان مع ــه در نوافاطوني ــد اول ک ح
ــا  ــه اينه ــان کســی اســت ک ــل اســت هم عق
ــد.  ــی گوين ــا م ــم دروزی ه ــام اعظ ــه آن ام ب

ــد. ــن احم ــی اب ــن عل ــزه اب ــی حم يعن
حــد دوم را کــه نفــس مــی نامنــد، معتقدنــد کــه 
ــی  ــيخ مجتب ــام ش ــه ن ــردی ب ــخص ف ــن ش اي
ــد  ــن حام ــد اب ــن محم ــماعيل اب ــم اس ابوابراهي
تميمــی بــوده اســت. حــد ســوم را کــه کلمــه می 
نامنــد معتقدنــد کــه فــردی بــه نــام شــيخ رضی 
ابوعبــدالله اســت و حــد چهــارم کــه صادق اســت 
ــام  ــه ن ــردی ب ــد کــه از نظــر ظاهــری ف معتقدن
ــوده اســت و حــد پنجــم  عبدالوهــاب ســامری ب
را هــم معتقدنــد کــه شــيخ بهالديــن ابولحســن 

ــی اســت. ــه مقتن ــن احمــد معــروف ب ــی اب عل
ــه آنهــا  ــا مــن معتقــدم کــه چيزهايــی کــه ب ام
ــده  ــک دي ــا ي ــد ب ــود را باي ــی ش ــبت داده م نس
ــان  ــه زب ــيار ب ــه بس ــرا ک ــم چ ــد بنگري تردي
ســمبليک اعتقــاد دارنــد. چــون معتقــد بــه تاويل 
هســتند و تاويــل را هــم در يــک نظــام معرفتــی 
ــاً برخــی هــا  ــد. مث ــر مــی کنن ســمبليک تعبي
معتقدنــد کــه دروزی هــا تمــام پيامبــران الهی را 
انــکار مــی کننــد و حمــزه را موســس و بنيانگذار 
ايــن فرقــه مــی داننــد و معتقدنــد کــه ابليــس در 
ذهــن آدم تجلــی کــرد و ســپس نــوح و ابراهيــم 
و موســی و عيســی و حتــی محمــد را هــم تجلی 

ابليــس مــی داننــد.
ــد کــه در آخــر الزمــان حاکــم بامــرالله  معتقدن
ظهــور مــی کنــد. نکتــه ای کــه جالــب توجــه 
ــه  ــی ک ــب مطالعات ــه غال ــن اســت ک اســت اي
ــت،  ــه اس ــام گرفت ــا انج ــه دروزی ه در زمين
ــا و  ــی ه ــا و امريکاي ــوی ه ــات فرانس مطالع
بريتانيايــی هاســت کــه ســعی بــر ايــن دارنــد 
کــه اينهــا را يــک فرقــه غيــر اســامی معرفــی 

ــود  ــه خ ــم هســت ک ــی ه ــا مطالعات ــد. ام کنن
ــال  ــرض مث ــه ف ــد ب ــام داده ان ــلمانان انج مس
ــرق  ــگ ف ــه فرهن ــکور ک ــواد مش ــد ج محم
ــته  ــهد نوش ــال ۱375 در مش ــامی را در س اس
ــت. ــرده اس ــر ک ــدس آن را منتش ــتان ق و آس

ــک  ــرده ام ي ــه ک ــن مطالع ــه م ــی ک ــا آنجاي ت
ــن مطالعــات وارد اســت  ــه اي اشــکال عمــده ب
دارد و آن ايــن اســت کــه مبتنــی بــر مطالعــات 
ــی  ــاً ميدان ــت و اص ــه ای اس ــرف کتابخان ص
کار نکــرده انــد و البتــه مطالعــات ميدانــی برای 
کســی کــه از ايــران يــا عــراق يــا ترکيــه مــی 
ــد،  ــش کن ــه پژوه ــن فرق ــرروی اي ــد ب خواه
ــر  ــه خاط ــم ب ــت و آن ه ــوار اس ــيار دش بس
ــه  ــت ک ــی اس ــی گراي ــا باطن ــه ي ــان تقي هم
در ايــن فرقــه گنوســی وجــود دارد و ايــن 
ــه نيســت کــه شــما راحــت برويــد و آنهــا  گون
ــه شــما اعتمــاد کننــد و راحــت بگوينــد کــه  ب
منظــور مــا از ايــن منظومــه معرفتــی چيســت؟ 
ــدون اينکــه  ــا تمامــی ايــن مشــکات ب ــا ب ام
وارد حــوزه زندگــی و چارچــوب فرهنگــی، 
ــی  ــاختارهای کان و دين ــی، س ــی، دين مذهب
ــا  اينهــا شــويد و تــا شــما از نزديــک نتوانيــد ب
ــه  ــد ب ــد، نمــی تواني ــرار کني ــاط برق اينهــا ارتب
ــورد دروزی  ــی کــه در م ــه کتب ــگاه ب صــرف ن
ــيد. ــا برس ــناخت آنه ــه ش ــده ب ــته ش ــا نوش ه

امــا هميــن شــمای کلــی کــه اشــاره کــردم را به 
ــات  ــک در مطالع ــوب تئوري ــک چارچ ــوان ي عن
ــی  ــن م ــرد. اي ــتفاده ک ــوان اس ــی ت ــان م ادي

توانــد يــک مقــدار راه هــا را بــرای مــا بــاز کنــد 
کــه مــا در فهــم ديــن نيازمنــد ايــن هســتيم کــه 
دو مفهــوم کليــدی را در درون دســتگاه مطالعاتی 
خودمــان در مطالعــات اديــان و جامعــه شناســی 
ــل ناطــق و  ــم؛ يکــی مفهــوم دلي ــان بگنجاني م

ــت. ــل صام ديگــری دلي
ــر  ــه کمت ــويم ک ــگاه وارد بش ــن ن ــا اي ــر ب اگ
مطالعــه ای نــگاه کــرده اســت، شــايد بتوانيــم 
نــه تنهــا دروزی هــا بلکــه اصــاً ســير 
ــی،  ــی گنوس ــولات دين ــی و تح ــولات دين تح
ــت  ــه و طريق ــای صوفي ــت ه ــی، طريق عرفان
هــای باطنــی را هــم در تاريــخ و هــم در جهان 
ــه  ــم ک ــد بکني ــی جدي ــاز بين ــک ب ــر ي معاص
ــور  ــل و ظه ــی و عل ــرق باطن ــاط ف اصــاً ارتب
ــی در  ــام و حت ــان اس ــی در جه ــرق باطن ف

ــت. ــوده اس ــه ب ــر چ ــب ديگ ــان و مذاه ادي
ــه  چــرا کــه اگــر ماننــد قاطبــه اهــل تســنن ب
ــان  ــی گريب ــم، ظاهرگراي ــن بروي ــمت مت س
مــان را خواهــد گرفــت و اگــر ماننــد بســياری 
ــل،  ــه ســمت دلي ــون ب ــا و باطني از گنوســی ه
پيــر، داعــی، عاقــل يــا عقــا برويــم ايــن مــا 
ــی  ــی افراط ــی گراي ــک باطن ــمت ي ــه س را ب
ــاً  ــن اص ــورت مت ــه در آن ص ــاند ک ــی کش م
و هرگونــه کــه  نــدارد  معنــای مســتقلی 
ــل  ــر و تأوي ــم آن را تعبي ــی تواني ــم م بخواهي
کنيــم. البتــه ايــن يکــی از بحــث هــای بســيار 
ــا  ــه آي ــت ک ــر اس ــک معاص ــم در هرمنوتي مه
ــدارد؟  ــا ن ــی دارد ي ــن، معناي ــو مت ــن کماه مت
ــزرگان باطنيــون فيلســوف و حکيــم  ــاً از ب مث
ايرانــی سجســتانی يــا سيســتانی، يکــی از 

ــا  ــی ي ــم هرمنوتيک ــيار مه ــای بس ــث ه بح
ــا چهــارم هجــری  ــرن ســوم ي ــی را در ق تاويل

ــد.  ــی کن ــرح م مط
تمــام  گريبــان  پرسشــها  و  ســوال  ايــن 
ــد  ــروکار دارن ــی س ــن دين ــا مت ــه ب ــانی ک کس
را امــروز هــم گرفتــه اســت و اگــر امــروز 
ــا  ــن معن ــه اي ــود، ب ــی ش ــه ای نم ــه آن توج ب
ــتانی  ــه سجس ــی ک ــش هاي ــه پرس ــت ک نيس
ــی  ــی معن ــی ب ــوال هاي ــد، س ــی کن ــرح م مط
بــوده يــا محلــی از اعــراب ندارنــد، بلکــه 
ــی و  ــر گراي ــه ظاه ــت ک ــی اس ــن معن ــه اي ب
ــده  ــث ش ــق، باع ــاً مطل ــوریِ تقريب ــن مح مت
ــه  ــه گون ــم ب ــيع ه ــه تش ــی در جامع ــه حت ک
ــن  ــه باط ــل ب ــر برمي ــه ظاه ــل ب ــن مي ای اي
غالــب شــود. يــا آن بحثــی کــه حضــرت 
ــن  ــا مت ــرآن ي ــد؛ ق ــی کن ــرح م ــر)ع( مط امي
دينــی ظاهــری دارد و هــر باطــن هفتــاد بطــن 
ــت  ــن معناس ــه اي ــن ب ــاد بط ــن هفت دارد و اي
کــه پيچيدگــی هــای خاصــی وجــود دارد چــرا 
ــی  ــات مبتن ــن محکم ــا اي ــر ي ــن ظاه ــه اي ک
ــی  ــابهات مبتن ــتند و متش ــابهاتی هس ــر متش ب

برمحکماتــی هســتند.
يکــی از حرفهــای دروزی هــا ايــن اســت کــه 
ــير  ــادی اس ــان م ــد جه ــد و بن ــان در قي انس
ــادی  ــان م ــه ای انس ــه گون ــا ب ــت و عق اس
يــا انســان جســمانی را کمــک مــی کننــد کــه 
ــدا  ــی پي ــمانی رهاي ــاده و جس ــم م ــن عال از اي
ــه  کنــد. امــا بعدهــا در ســير تاريخــی وقتــی ب
ــع و  ــی جوام ــردم شناس ــی و م ــه شناس جامع
طوائــف دروزی و بســياری از باطنــی هــا ماننــد 
ــد کــه  ــد، مــی بين ــگاه مــی کني قرامطــه و... ن

ــد. ــده ان ــدی ش ــار مشــکات عدي دچ
ــگاه  ــا و ن ــب نهضت ه ــه در غال ــه ک همانگون
هــا و بينشــهای ظاهرگرايانــه و متــن محــوری 
کــه ظرافــت هــای باطنــی را در نظــر نگرفتنــد 
آنهــا هــم گرفتــار بســياری از آســيب ها شــدند. 
ــی  ــی گراي ــد باطن ــری، مانن ــعری گ ــد اش مانن
و ظاهرگرايانــی کــه امــروز در کل جهــان 

ــرو هســتيم. ــا روب ــا آنه ــا ب اســام م

ــی  ــای سیاس ــدگاه ه ــع و دی || مواض
ــت؟ ــه اس ــا چگون دروزی ه

همانطــور کــه گفتــم الان هميــن آقــای جنباط 
رئيــس فرقــه دروزی هاســت و بــه نوعــی 
ــه ای کل طايفــه  ــه گون سوسياليســت اســت و ب
هــم بايــد گرايــش سوسياليســتی داشــته باشــند 
و در معــادلات لبنــان امــروز هــم آدمــی نيســت 
ــتقلی  ــی مس ــری سياس ــت گي ــک جه ــه ي ک
ــود  ــروه خ ــع گ ــه مناف ــتر ب ــد و بيش ــته باش داش
مــی انديشــند و بســت بــه منافــع خــود گاهــی بــا 
حــزب الله همراهــی مــی کنــد و گاهــی بــا گــروه 
هــای ديگــر و حتــی گاهی بــا اســرائيلی هــا همراه 
مــی شــود. بســياری ازدروزی هــا در اســرائيل 
شــهروندی اســرائيل را دارنــد و برخی از آنهــا ارتباط 

ــا مراکــز قــدرت اســرائيل دارنــد. نزديکــی ب
ــی  ــی خاص ــل سياس ــه دلاي ــوريه ب ــا در س ام
ــد.  ــی کن ــرق م ــت ف ــود دارد وضعي ــه وج ک
مثــا در هميــن زمــان کــه داعــش پيــدا شــده 
ــه  ــرا ک ــد. چ ــد دارن ــه بشاراس ــی ب ــر مثبت نظ
ــی  ــلمان نم ــا را مس ــا اينه ــا اص ــی ه داعش
داننــد و معتقدنــد کــه اينهــا از علــوی هــا هــم 
بدترنــد و هيــچ گونــه حــق و حقوقــی برايشــان 
ــذا در ســوريه يــک مقــدرای  ــل نيســتند فل قائ

ــت. ــاوت اس ــان متف وضعيتش

بسیاری ازدروزی ها در اسرائیل شهروندی اسرائیل 
را دارند و برخی از آنها ارتباط نزدیکی با مراکز 

قدرت اسرائیل دارند|

ـــو گـفتــگـ
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ــم تمــدن اســامی داشــته  ــرای این کــه بخواهی || ب
باشــیم، از کجــا بایــد آغــاز کنیــم؟

اوليــن مســأله، مســأله ضــرورت توجــه بــه تاريخ اســامی اســت. 
نکتــه دوم بــرای تحقــق و نيــل بــه تمــدن اســامی ايــن اســت 
ــه  ــه در عقب ــامی ک ــدن اس ــی از تم ــخه های ناقص ــه نس ــه ب ک
ــچ  ــخ هي ــم. تاري ــژه کني ــه وي ــده اند، توج ــق ش ــا محق ــخ م تاري
ــرود،  قومــی يک دســت نيســت. تاريخ هــا معمــولًا نقــاط اوج و ف
ــتند.  ــف هس ــاط عط ــل نق ــه آن مراح ــد ک ــی دارن ــچ و مراحل پي

تاريــخ اســام هــم از ايــن قاعــده مســتثنا نيســت.

ــخ  ــه تاری ــدن ب ــردن تم ــق ک ــرای محق ــرا ب || چ
اســامی نیــاز داریــم؟ چــون در طــول تاریــخ هیــچ 
تمدنــی بــه صــورت دفعــی حاصــل نشــده اســت و 

ــت؟ ــرده اس ــی ک ــی را ط ــدی تاریخ رون
ــتقرار  ــا اس ــد ت ــذر کرده ان ــی گ ــتر تاريخ ــا از بس ــه. تمدن ه بل
شــکل  متعــدد  زمان هــای  در  تمــدن  اجــزای  يافته انــد. 
می گيرنــد تــا اين کــه در زمان هــای خــاص، صورت بنــدی 
ــم  ــر مه ــن نظ ــخ از اي ــه تاري ــه ب ــد. توج ــدا می کنن ــی پي تمدن
ــر اســاس آن اجــزای تمــدن اســامی را شناســايی  اســت کــه ب
ــم. چه بســا  ــدا کني و ضعــف تاريخــی شــکل گيری آن اجــزا را پي
ــه  ــک نمون ــک تمــدن، ي ــرای بســط و گســترش ي لازم باشــد ب
ــت تاريخــی  ــن ظرفي ــم؛ بنابراي ــم دهي ــاً محقق شــده را تعمي قب
ــيم  ــرده باش ــه ک ــل مطالع ــد از قب ــه را باي ــکل گرفته آن نمون ش
ــه  ــت و شــرايطی، نمون ــن ظرفي ــا ايجــاد چني ــم الآن ب ــا بتواني ت

ــم. ــد کني ــدل آن را تولي ــا ب ــراری ي تک
ــدن  ــق تم ــرای تحق ــخ اســامی ب ــه تاري ــه ب ــر توج ــل ديگ دلي
اســامی ايــن اســت کــه همــه تمدن هــا، بومــی شــکل 
می گيرنــد چــون تمدن هــا مســبوق و معطــوف بــه يــک وحــدت 
ــف  ــای مختل ــی از بوم ه ــزای تمدن ــرار باشــد اج ــر ق هســتند، اگ
ــه  ــود. هم ــتت می ش ــه تش ــر، بلک ــه تکث ــی کار ن ــد، خروج بياي
تمدن هــا مســبوق بــه تکثرنــد، مســبوق بــه تشــتت نيســتند. بــه 
ايــن علــت ميــان تکثــر و تشــتت فــرق می گــذارم کــه تمدن هــا 
نيازمنــد بــه يــک وحــدت هســتند و بايــد بتواننــد کثراتــی را کــه 
ــانند؛  ــدت برس ــه وح ــده اســت، ب ــود آم ــه وج ــه ب ــک جامع در ي
همــه تمدن هــا ايــن دغدغــه را داشــته اند و اساســاً اگــر وحدتــی 

ــد. ــود نمی آي ــه وج ــی ب ــد، تمدن ــود نياي ــه وج ب
ــی از  ــر تمدن ــواد ه ــی م ــتند؛ يعن ــی هس ــا بوم ــه تمدن ه هم
اعمــاق تاريــخ همــان قــوم حاصــل شــده اســت. معنايــش ايــن 
اســت کــه مــا نمی توانيــم تمــدن اســامی را از طريــق مطالعــه 
اجــزای تمــدن غربــی محقــق کنيــم. خــوب يــا بــد، کــم يــا زياد، 
ديريــاب يــا زوديــاب، مــواد و اجــزای تمــدن اســامی را بايــد از 
ــخ  ــوان تاري ــم. نمی ت ــدا کني ــامی پي ــدن اس ــخ تم ــاق تاري اعم
ــد  ــرد. باي ــا ک ــه پ ــامی ب ــدن اس ــرد و تم ــه ک ــرب را مطالع غ
تاريــخ اســام را مطالعــه و اجــزای ايــن تمــدن را از جــای جــای 

ــخ کشــف و ســپس محقــق کــرد. تاري
همــه تمدن هــا اساســاً ظهــور تاريخــی دارنــد؛ بنابرايــن 
ــدن  ــد از تم ــخ بع ــرد. تاري ــدا ک ــدن ج ــخ را از تم ــوان تاري نمی ت
اســت، نــه حتــی مقدمــه. شــايد بتــوان گفــت کــه تاريــخ بســتر 
ــه  ــخ بی توج ــه تاري ــود ب ــن نمی ش ــت؛ بنابراي ــدن اس ــق تم تحق
بــود. هــر جريانــی کــه بخواهــد خيــز تمدنــی بــردارد، بايــد پيــش 
ــن  ــه از دل اي ــردی ک ــد. راهب ــل کن ــی حاص ــم تاريخ از آن، فه
ــم  ــه اراده کرده اي ــا ک ــرای م ــت: ب ــن اس ــم اي ــه در می آوري نکت
کــه بــه فرمــان رهبــر معظــم  انقــاب لبيــک بگوييــم و مرحلــه 
ــش  ــامی جه ــدن اس ــه تم ــل ب ــا ني ــان را ت ــع تاريخی م و مقط
بدهيــم، شايســته و بلکــه بايســته اســت کــه بــه تاريــخ اســامی 
و حداقــل بــه تاريــخ معاصرمــان توجــه کنيــم تــا بتوانيــم 

ــيم. ــته باش ــود داش ــف خ ــی از موق ــی صحيح مکان ياب
قطعــاً تمــدن اســامی در ســاحت افــق اســت؛ در ســاحت 
موقــف مــا نيســت. اگــر در ســاحت موقــف مــا بــود، آن را طلــب 
ــت؛ در  ــی نيس ــر محقق ــامی ام ــدن اس ــی تم ــم؛ يعن نمی کردي
ــا اســت.  ــق م ــاحت اف ــه در س ــا نيســت، بلک ــف م ــاحت موق س
ــود  ــف خ ــه موق ــت ک ــروری اس ــق، ض ــن اف ــه اي ــل ب ــرای ني ب
ــف،  ــن موق ــناخت اي ــای ش ــی از راه ه ــم و يک ــايی کني را شناس

ــت. ــدی گرف ــد ج ــن را باي ــت. اي ــر اس ــخ معاص ــناخت تاري ش

|| عصـر زریـن تمدن اسـامی دارای چـه ویژگیهایی 
بوده اسـت؟

ــخ  ــی در تاري ــا ظهورهاي ــور ي ــود ظه ــی خ ــه تاريخ ــا در عقب م
داشــته ايم کــه از قبــل و بعــدش متفــاوت بــوده اســت؛ 
ــه  ــينی ب ــورت پس ــه ص ــا را ب ــم آن ه ــه می تواني ــی ک ظهورهاي
ــم؛  ــذاری کني ــص آن نام گ ــکل ناق ــو در ش ــی، ول ــوان تمدن عن
بــرای مثــال، کســانی کــه دغدغــه تحقــق تمــدن اســامی دارند، 
ــه اســامی در قرن هــای دوم  ــه درک تجرب ــد نســبت ب نمی توانن
تــا پنجــم هجــری بی توجــه باشــند. در جنــوب اروپــا، اســپانيای 
امــروزی، مســلمان ها ششــصد ســال حکومــت کردنــد. خروجــی 
ــی  ــود، نوع ــتی های خ ــا و کاس ــا نقص ه ــو ب ــا، ول آن حکومت ه

ــی اســت. ــور تمدن ظه
آن جــا چيزهايــی شــکل گرفــت و توليــد شــد کــه هــم مســلمانان 
ــد،  ــگاه کردن ــج ن ــه آن نتاي و هــم غيرمســلمانان بعدهــا وقتــی ب
آن خروجی هــا را از جنــس خروجی هــای تمدنــی ديدنــد. در 
ــت،  ــعر، کتاب ــاری، ش ــر، معم ــا، هن ــی م ــود تاريخ ــی از ب مقطع
ــا  ــوژی م ــک و تکنول ــد؛ تکني ــد کردن ــی رش ــت، همگ و مدني
ــی و  ــد ارزياب ــه باي ــد؛ البت ــد دي ــع را باي ــود. آن مقط ــاوت ب متف

ــه آن  ــم ک ــت می گويي ــن عل ــه همي ــرد. ب ــز ک ــی ني آسيب شناس
ظهــور، ظهــور ناقصــی اســت؛ چــون ناقــص اســت، حتمــاً بايــد 

ــد. ــش را خوان ــرد و نقص هاي ــی ک آن را ارزياب
ــع  ــام مقط ــخ اس ــع در تاري ــه آن مقط ــاورم ک ــن ب ــر اي ــده ب بن
مهمــی اســت. بــا همــه نقدهايــی کــه برخــی دوســتان و 
ــا  ــع را غربی ه ــاً آن مقط ــد اساس ــرده و معتقدن ــا ک ــران م هم فک
عصــر قديــم اســامی ناميده انــد. آن مقطــع، دوره ای اســت کــه 
ــد و  ــام ش ــان اس ــر جه ــه های غي ــام وام دار انديش ــان اس جه
ــد آن  ــی گفته ان ــط داد. برخ ــود بس ــی را در خ ــه های يونان انديش
ــد  ــد بوده ان ــا در بن ــه معصــوم م ــه ائم ــی اســت ک مقطــع، مقطع
ــته ايم و  ــی داش ــی و تمدن ــور تاريخ ــک ظه ــال ي ــن ح و در عي
تمدنــی کــه بــا بــه بنــد کشــيدن معصــوم امــکان ظهــور داشــته 

ــد. ــه کار نمی آي ــد، ب باش
ــتم  ــاور هس ــن ب ــر اي ــده ب ــتدلا ل هايی، بن ــن اس ــود چني ــا وج ب
ــخ  ــورات تاري ــزء ظه ــری ج ــم هج ــا پنج ــای دوم ت ــه قرن ه ک
ــد.  ــمار می آي ــه ش ــی ب ــع مهم ــت و مقط ــامی اس ــی اس تمدن
آن جــا انديشــه های يونانــی و انديشــه های غربــی حضــور 
ــی  ــا مهندس ــری ي ــی فک ــق مهندس ــه ها از طري دارد. آن انديش

رئیس مؤسسه فتوح اندیشه در گفتگو با مهر:

تاریخ بستر تحقق تمدن است/ ویژگی های 
تمدن اسلامی درعهد صفوی ومغولی

انقلاب اسلامی با بیان نظریه »نه شرقی، نه غربی« توانست ابرَ نظمی جمعی مبتنی بر برابری دولت ها و 
حاکمیت ها و تحقق حقوق الهی و انسانی ملت ها در نظام بین  الملل را رقم زند و با احیای ظرفیت ها و امکانات 
فراموش شده ملت های غیر متعهد و نفی انفعال و مرعوبیت در برابر استکبار، درصدد قطع ریشه  های 

وابستگی ملت ها به قدرت های بزرگ و درافکندن طرحی نو برآید.
هدف نهایی انقلاب اسلامی رسیدن به تمدن اسلامی در زنجیره ای منطقی و مستمر است که بر چهار رکن 
دین، عقلانیت، علم واخلاق بنا شده است. این زنجیره از حلقه انقلاب اسلامی آغاز شده و پس از شکل گیری 
نظام اسلامی وارد مرحله دولت اسلامی می گردد؛ و پس از دولت اسلامی، جامعه اسلامی اسوه تحقق می یابد 
و این برق که در این گوشه از جهان درخشیدن گرفته بسان تمام تمدن ها در بستری طبیعی در جهان اسلام و 

نیز در جهان بشریت تلألو می یابد و فصلی نو در حیات بشر رقم می زند.
پس از وقوع انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی که ارکان، عناصر و ابعاد آن در قانون اساسی به طور اجمال 
بیان شده و البته هنوز به طور کامل و تفصیلی تحقق پیدا نکرده است، عبور از سه گام دیگر در زنجیره تمدن 
سازی فرآیندی پیچیده است. بر این اساس، تأمل و تعمق در این مفاهیم و مراحل و تلاش برای گفتمان سازی 
به منظور ایجاد نهضت نرم افزاری و تولید فکر و علم به شکل طبیعی در این مجرا امری ضروری و حیاتی 
است. در گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد رهدار، رئیس مؤسسه فتوح اندیشه به پیش نیازهای 

تمدن سازی پرداختیم که اکنون از نظر شما می گذرد؛

ـــو گـفتــگـ
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سياســی وارد جهــان اســام نشــده، بلکــه از طريــق يــک مطالبــه 
ــه از  ــت. مطالب ــده اس ــام ش ــان اس ــی وارد جه ــی درون فرهنگ
جانــب عالــم اســام بــوده اســت؛ يــک نــوع نشــاط فراگيــر برای 
ــذ  ــع اخ ــم، )در واق ــوب عل ــذ مطل ــه اخ ــم؛ البت ــذ عل ــد و اخ رص
ــه اســت. ــوذ( صــورت گرفت ــن مأخ ــه تصــرف در اي معطــوف ب

در آن دوره مــا تنهــا انديشــه های يونانــی را اخــذ نکرديــم، بلکــه 
ــاً  ــی دقيق ــم؛ يعن ــرف کردي ــا تص ــرده و در آن ه ــم ک ــا را فه آنه
ــر  ــد ب ــی و بع ــا را بوم ــی از آن ه ــلِ بخش ــورت عق ــتيم ص توانس
ايــن بخــش چيزهايــی نيــز بيفزاييــم؛ تأســيس، توليــد و اضافــه 
ــدن  ــم. تم ــامی بزني ــورت اس ــر، ص ــن پيک ــر کل اي ــم و ب کني

ــن اســت. همي

|| چگونــه ممکــن اســت تمــدن در ســاحت بــه بنــد 
بــودن امــام معصــوم بــه وجــود بیایــد؟

ــه  ــت؛ ب ــن نيس ــخن گفت ــه س ــا ب ــوم تنه ــام معص ــرد ام کارک
ــم،  ــه آن دوره، عال ــتم ک ــاور هس ــن ب ــر اي ــت. ب ــازی اس عالم س
ــت،  ــامی اس ــای اس ــاً فض ــا واقع ــت؛ فض ــامی اس ــم اس عال
اگرچــه حاکمانــی بــا انديشــه ها و رفتارهــای غيراســامی 
بــر آن حکومــت می کردنــد، ولــی مفاهيــم قوام بخــش و 
ــم هنجــاری آن  ــم، اســامی اســت؛ مفاهي هســتی بخش آن عال
عالــم، اســامی اســت و همــه اين هــا کفايــت می کنــد. مــا همــه 
اين هــا را مديــون و مرهــون فرهنــگ اهــل بيــت هســتيم. در هــر 
حــال بــه نظــر می رســد آن دوره را بايــد مطالعــه کــرد و شــرايط 
بــه  وجــود آمــدن آن دوره را برررســی کــرد. اينکــه بســتر نضــج و 
رشــد آن شــرايط چگونــه فراهــم شــد و چگونــه شــرايط افــول و 

ــد؟ ــود آم ــه وج زوال آن ب

|| ویژگیهای تمدن عصر صفوی چیست؟
ــودن«  ــو »ب ــک نح ــه ي ــر ب ــار ديگ ــه ب ــر صفوي ــا در عص م
رســيديم. يــک نحــو حضــور داشــتيم کــه قضــاوت همــگان در 
مــورد آن مقطــع بــه گونــه ای بــود کــه »بــود« مــا را در آن مقطع 
ــد. در عصــر صفــوی  ــی می دي ــود« و شــکوه تمدن ــوع »ب يــک ن
هنــر، انديشــه، کتابــت، مدنيــت و همــه چيــز مــا تحولــی بســيار 
ــی و  ــن دوران مميزات ــرد. اي ــدا ک ــته پي ــا دوران گذش ــاوت ب متف
مشــترکاتی مثــاً بــا ظهــور فقيــه پيــدا دارد؛ از جملــه مميزاتــش 
ايــن اســت کــه مــا در عصــر صفويــه هيچ گونــه ورودی  از خــارج 
ــی  ــم، بلکــه حت ــه درون جهــان اســام نداري از جهــان اســام ب
ــم  ــيع ه ــان تش ــه درون جه ــيع ب ــان تش ــارج جه ورودی از خ
ــه معنــای دقيــق کلمــه  نداريــم؛ يعنــی تمــدن عصــر صفــوی ب

يــک تمــدن شــيعی اســت.
مــا در عصــر صفــوی وام دار غــرب يــا هــر عالــم بيگانــه ديگــری 
جــدای از اســام نيســتيم؛ تنهــا فــرض کنيــد کــه وام دار پارادايــم 
ــت و  ــيعی اس ــاً ش ــوری کام ــن دوران ظه ــتيم. اي ــنن هس تس
کارکردهــای خــود را هــم داشــته اســت. در ايــن دوره، الگوهــای 
ــوی  ــت، الگ ــت و سياس ــل ديان ــوی تعام ــم؛ الگ ــی داري تمدن
مديريــت اقليت هــا، الگــوی ديپلماســی رســمی موفــق، الگــوی 
تربيــت دينــی و الگــوی اقتصــاد دينــی را داريــم کــه تجلــی خــود 

ــف نشــان داد. ــوارد وق ــش  از همــه در م را بي
مــن معتقــدم کــه مطالعــه عصــر صفــوی، نــه تنهــا ايــن مطالبــه 
حضــرت  آقــا از مــا مبنــی بــر حرکــت از ايــن مدارهــای پنج گانــه 
ــد،  ــن می کن ــدازه ای تبيي ــا ان ــامی را ت ــدن اس ــه تم ــل ب ــا ني ت
ــامی  ــوی اس ــر الگ ــی ب ــا مبن ــر حضرت آق ــه ديگ ــه مطالب بلک

ــد. ــن کن ــدازه ای تبيي ــا ان ــد ت ــی پيشــرفت را هــم می توان  ايران
ــم  ــا پنج ــای دوم ت ــه قرن ه ــبت ب ــوی را نس ــر صف ــده عص بن
مهم تــر می دانــم، هرچنــد قلمــرو دوره اول و حتــی ميــزان 
تأثيرگــذاری عصــر زريــن اســامی و غربی هــا را بيــش  از عصــر 
ــه آن  ــوی نســبت ب ــر عصــر صف ــرو تأثي ــم. قلم ــوی می بين صف
دوره کم تــر اســت حتــی نشــاطی کــه در آن قرن هــا )دوم 
ــر  ــش از عص ــد، بي ــود آم ــه وج ــامی ب ــم اس ــم( در عال ــا پنج ت

ــود. ــوی ب صف
ــرون  ــدازه ق ــه ان ــوی ب ــر صف ــا در عص ــل م ــن دلي ــه همي ب
اوليــه مطالبــه فرهنگــی از ديدگاه هــای ديگــر نداشــتيم؛ 
دارالترجمه هــای فــراوان  نداشــتيم؛ وضعيــت تصــرف در فرهنــگ 
تســنن وجــود نداشــت يــا کم تــر بــود. بــه نظــر بنــده ايــن دوره 

ــن حــال  ــرد. در عي ــرار گي ــه و آسيب شناســی ق ــد مطالع هــم باي
بــه نظــر بنــده چيزهــای مثبــت زيــادی در عصــر صفويــه وجــود 

ــد. ــد باش ــا مفي ــروز م ــرای ام ــد ب ــه می توان دارد ک

ــم  ــدن مه ــه تم ــدن، چ ــن دو تم ــر از ای ــه غی || ب
دیگــری در تمــدن اســامی وجــود دارد؟

ــر  ــن و عص ــر زري ــن عص ــی را در بي ــع تاريخ ــم مقط می خواه
صفويــه معرفــی کنــم کــه می توانــد مهــم باشــد و مــورد مطالعــه 
ــا  ــی اســت. اصــرار دارم از آن دوره ب ــرد و آن عهــد مغول ــرار گي ق
عنــوان تمــدن مغولــی اســامی يــاد کنــم. متأســفانه در ادبيــات 
ــه  ــت ک ــده اس ــی ش ــا قضاوت هاي ــاره مغول ه ــا درب ــی م تاريخ
ــه  ــر گون ــد. ه ــد کن ــا را تأيي ــد آن ه ــيعه نمی توان ــت ش عقاني
ــاهده  ــد، مش ــرار دهي ــه ق ــورد مطالع ــا را م ــر مغول ه ــه عص ک
می کنيــد کــه ورود مغول هــا بــه عالــم اســامی بــه نفــع تشــيع 

تمــام شــد. در ايــن موضــوع شــک نکنيــد.
ــم  ــيعی از عال ــرو وس ــه قلم ــد ک ــی بودن ــوم فاتح ــا ق مغول ه
اســام را تصــرف کردنــد. ســه جريــان فرهنگــی ســعی کردنــد 
کــه بــازو و شمشــير ايــن قــوم فاتــح را بــه نفــع فرهنــگ خــود 
ــده شــده  ــت فرهنگــی، شــيعه برن ــن رقاب ــد و در اي مصــادره کنن
اســت. خيلــی واضــح اســت کــه ادبيــات آن دو رقيــب فرهنگــی 
ديگــر، يعنــی مســيحيت و تســنن، نســبت بــه جريان مغــول يک 
ادبيــات منفــی باشــد. اکثريــت قريــب بــه اتفــاق کتاب هايــی کــه 
جريــان مغولــی را در حــد بربريــت و توحــش تنــزل داده و بلکــه 
ــه  ــت ک ــاری اس ــت، آث ــم داده اس ــی تعمي ــم مغول ــه کل عال ب
ــش از  ــا بي ــت. مغول ه ــده  اس ــته ش ــنن نوش ــل تس ــط اه توس
دويســت ســال در کشــور مــا بودنــد. در ايــن دويســت ســال يــک 

ــا آن هــا مخالفــت نکــرده اســت. فقيــه شــيعی ب

بــه مــا گفته انــد در عصــر غيبــت گوشــتان را بــه دهــان فقيهــان 
ــا مغول هــا درگيــر کــرد؟  بســپاريد. کــدام فقيــه شــيعه خــود را ب
ــه  ــا خواج ــه ت ــه حل ــوزه علمي ــس ح ــاووس رئي ــن  ط ــيد ب از س
نصيرالديــن  طوســی، از عامــه حلــی و فخرالمحققيــن، محقــق 
حلــی تــا ابن نمــای حلــی، کــدام يــک از ايــن بزرگــواران خــود را 
بــا مغول هــا درگيــر کردنــد؟ نــه تنهــا خــود را بــا مغول هــا درگيــر 
نکردنــد، بلکــه آن هــا را تأييــد نيــز نمودنــد و عــاوه بــر تأييــد، به 
دربــار آن هــا رفتنــد، مســوؤليت پذيرفتنــد؛ از صــدارت عظمايــی 
ــی  ــه حل ــا مشــاور اعظمــی کــه عام ــول ت ــی مغ ــار حکومت درب
در ايــن ســمت درآمــد. داخــل دســتگاه آن هــا رفتنــد و حکومــت 
ــه همــه شــيعيان اجــازه عــام  ــه فقــط اين هــا، بلکــه ب ــد. ن کردن
ــرف  ــويد و در آن تص ــتگاه ش ــن دس ــد و وارد اي ــه بروي ــد ک دادن

ــد. کني
بــه مظاهــر تمدنــی  کــه در عصــر مغــول داشــتيم، توجــه کنيــد. 
ــی  ــتيم؛ يعن ــی داش ــرف فرهنگ ــول تص ــر مغ ــا در عص اولًا م
ــه لحــاظ  ــود، ب ــا او ب ــدرت نظامــی ب ــح را کــه ق ــوم فات يــک ق
ــلمان و در  ــح را مس ــای فات ــم. مغول ه ــخير کردي ــی تس فرهنگ
ــتيم  ــم و توانس ــيع اثنی عشــری کردي ــوع تش ــيعه، از ن ــه ش ادام
ــل  ــع قاب ــم. جم ــوه دهي ــدن را جل ــری از تم ــا مظاه ــا آن ه ب
ــتند.  ــم هس ــی دان و منج ــول، رياض ــان مغ ــی از ايلخان توجه
ــاهده  ــريالی مش ــش در س ــال پي ــد س ــه اش را چن ــک نمون ي
ــيد  ــن جمش ــم دوره غياث الدي ــه ه ــی ک ــان مغول ــد؛ ايلخ کردي
کاشــانی بــود، رياضــی دان و منجــم بــود. بــرای مــا رصدخانــه و 

ــد. ــر زدن ــای ديگ ــی چيزه خيل

ــی  ــک و مقطع ــيار کوچ ــه بس ــک نمون ــان، ي ــن مي ــه در اي البت
ــم  ــم داري ــی را ه ــان مغول ــا جري ــت شــيعی ب محــدود از مخالف
ــی  ــی فقه ــم جريان ــه آن ه ــت ک ــربداران اس ــه س ــه قص ک
ــن دو،  ــد؛ اي ــا کردن ــربداران را برپ ــان س ــه جري ــت. دو فقي نيس
ــا  ــر دوی آن ه ــد. ه ــه بودن ــيخ خليف ــوری و ش ــن ج ــيخ حس ش
ســنی هســتند. بــه لحــاظ فقهــی شــافعی و بــه لحــاظ کامــی 
ــد  ــه علی بن مؤي ــم ک ــا ه ــد از آن ه ــتند. بع ــری هس اثنی عش
ســبزواری آمــد؛ آن بزرگــواری کــه بــرای شــهيد اول نامــه نوشــت 
ــی  ــک حکومت ــا ي ــيم، اين ج ــه را نمی شناس ــه فق ــا ک ــت: م و گف
ــا شــويد. شــهيد اول  ــه م ــی فقي ــد و ول ــم، شــما بيايي راه انداخته اي
ــد کــه  ــی فرســتاد. بمان ــرای آن هــا کتاب ــد و ب هــم نتوانســت بياي
خــود شــيخ حســن جــوری و شــيخ خليفــه، جــزء ســرداران مغــول 
بودنــد. اصــاً قصــه ســربداران در زمــان مغــول نيســت؛ در زمــان 

ــت. ــول اس ــينان مغ ــی جانش ــان، يعن ايلخان
دقــت کنيــد کــه در مناطقــی کــه مغــولان مســلمان فتــح کردند، 
حتــی تــا بــه امــروز چــه  انــدازه ظهــور تمدنــی، حتــی نمی گويــم 
بــرای جهــان اســام، بلکــه بــا رنــگ شــيعی بــه جــا گذاشــته اند. 
در خــارج از ايــران دو منطقــه وجــود دارد کــه مغــولان مســلمان 
ــت  ــد و حکوم ــتقرار يافتن ــا اس ــد و در آن ج ــح کردن ــا را فت آن ج
ــت و  ــروزی اس ــيه ام ــتان در روس ــه تاتارس ــی منطق ــد؛ يک کردن
ديگــری منطقــه هندوســتان؛ حتــی اين هــا مغــولان ســنی هــم 
هســتند. در هــر دو جايــی کــه مغــولان فتــح کردنــد، يادگارهايــی 
گذاشــتند کــه آن يادگارهــا در مجمــوع بــه فکــر و ميــراث تشــيع 

ــه پيکــر تســنن. ــا ب ــر اســت ت نزديک ت
ــاری  ــنی تات ــام س ــا اس ــه ب ــروزی درحالی ک ــيه ام ــت روس دول
تعامــل عقانــی و کاری می کنــد، بــا اســام چچنــی و داغســتانی 
ــه  ــتان ب ــه ام. تاتارس ــتان رفت ــه تاتارس ــده ب ــد. بن ــارزه می کن مب
لحــاظ ظهــور فرهنگــی، درحالی کــه ســنی هســتند، بــه مراتــب 
ــا. شــما  ــه تاتاره ــا ب ــد ت ــگ شــيعی نزديک ترن ــه فکــر و فرهن ب
ــتان را  ــه هندوس ــی، ک ــان مغول ــد. ايلخان ــتان بروي ــه هندوس ب
ــور  ــژه ظه ــورت وي ــه ص ــد، ب ــت کردن ــا حکوم ــح و در آن ج فت
تمدنــی داشــتند. يکــی از نمونه هايــش ســاخت تاج محــل 
ــه عنــوان يکــی از عجايــب هفت گانــه جديــد  اســت کــه از آن ب
و جــزء افتخــارات تمدنــی هندوســتان يــاد می شــود کــه توســط 

ــول ســاخته شــده اســت. مســلمانان مغ
در هندوســتان نــگاه بــه مغول هــا مثبــت اســت. در بمبئــی 
دارد.  تعلــق  شــيرازی ها  بــه  کــه  دارد  وجــود  مســجدی 
هندی هــا بــه ايــن مســجد »مغــول مســجد« می گوينــد؛ چــون 
ــه  ــول را ب ــد. مغ ــا کرده ان ــا بن ــی  آن را در آن ج ــای ايران مغول ه
ــراث  ــا مي ــرای آن ه ــون ب ــد؛ چ ــم می گوين ــت ه ــورت مثب ص
ــه شــکل مثبــت هــم گذاشــتند. متأســفانه  تمدنــی گذاشــتند و ب
ــم. ــه نکرده اي ــم مطالع ــی را ه ــدن مغول ــه تم ــن قص ــا همي م

بنــده معتقــدم، در ايــن اتفــاق، ضــرب فرهنــگ اســامی در ژن 
مغولــی، ترکيــب ويــژه ای ايجــاد شــده کــه در نــوع خــود کارآمــد 
بــوده اســت؛ در هــر جايــی کــه فتــح کردنــد نيــز ميراثــی باقــی 
گذاشــتند کــه تــا چنديــن قــرن پــس از آن هــا هم چنــان کارآمــد 
اســت. ايــن ميــراث را بــا دويســت ســال حضــور فاطميــان شــيعه 
در مصــر مقايســه کنيــد. فاطميــان چــه ميراثــی گذاشــتند؟ پــس 
از دويســت ســال حکومــت در مصــر، وقتــی ســقوط کردنــد، همه 
چيــز آن هــا بــه بــاد رفــت. ايوبيــان و مماليــک و... تمــام محاســن 

شــيعی را از بيــن بردنــد.
ــال در  ــت س ــان دويس ــه فاطمي ــد ک ــان می ده ــأله نش ــن مس اي
مصــر بــه صــورت حبابــی از شــيعه زندگــی کردنــد؛ ولــی بــه  طور 
مثــال اقليتــی از شــيعه در يمــن از همــان صــدر اســام بودنــد که 
حتــی تــا بــه امــروز توانســته اند خــود را نگــه دارنــد. چــه شــد کــه 
فاطميــان پــس از دويســت ســال حضــور در مصــر و ايــران، هيــچ 
ــس  ــه مؤس ــتند، در حالی ک ــی نگذاش ــيعه باق ــرای ش ــی ب ميراث
ــام  ــان اس ــری جه ــزرگ فک ــگاه ب ــن دانش ــن و مؤثري مهم تري
در آن زمــان، يعنــی دانشــگاه الازهــر بودنــد. هــم دانشــگاه و هــم 
ميراث شــان، همــه چيزشــان بــه نفــع اهــل ســنت مصــادره شــد؛ 
زيــرا اصــل آن جريــان قــوی نبــود؛ ولــی بــه نظــر بنــده جريــان 
مغولــی قــوی بــود. ميــراث ی بــه جــا گذاشــت کــه امــروز حتــی 
پــس از هشــت قــرن هنــوز در آن جهتــی کــه دغدغــه داشــتند، 

کارآيــی خــود را دارد.

احمد رهدار: هر جریانی که 
بخواهد خیز تمدنی بردارد، 
باید پیش از آن فهم تاریخی 

حاصل کند. برای تحقق تمدن 
اسلامی باید به نسخه های 

ناقصی از تمدن اسلامی که در 
عقبه تاریخ ما محقق شده اند، 

توجه ویژه کنیم|

ـــو گـفتــگـ
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زمینـه  در  جـدی  شـبهات  از  یکـی   ||
افزایـش جمعیـت بحـث کمبـود منابـع 
اسـت. مردم می گوینـد ما از نظـر منابع 
محدودیـت هایـی داریم که حتی پاسـخ 
گـوی جمعیـت موجـود هم نیسـت. حالا 
چطـور مـی توانیـم بـه فکـر افزایـش 
جمعیـت بباشـیم؟ یکـی از نمونـه هایی 
کـه ایـن روزهـا ذهن مـردم را به شـدت 
مشـغول خودش کرده همیـن محدودیت 
منابع آبی اسـت کـه خبرهای زیـادی هم 

دربـاره آن منتشـر می شـود.
اوليـن نفـری که ايـن ايـده را مطـرح کـرد، يک 
اسـتاد دانشـگاه انگليسـی بـا نـام تومـاس رابرت 
  )Thomas Robert Malthus(مالتـوس
  )۱4 فوريـه ۱766 - 29 دسـامبر ۱834( بـود. او 
معتقـد بـود کـه بـا توجـه بـه محدوديـت منابـع 
کشـاورزی و عـدم تناسـب رشـد آن بـا رشـد 
جمعيـت بايـد جمعيـت را کنتـرل کـرد. )رسـالۀ 
نکاحيـه، ص۱36( مالتـوس بـا نگاهـی کامـاً 
غيردينـی ايـن نظريـه را مطـرح کـرد. از آن روز 
تـا امـروز حـدود دو قـرن می گـذرد؛ امـا نـه تنها 
درسـتی نظريـۀ مالتوس بـه اثبات نرسـيده؛ بلکه 
بـا افزايش محصولات کشـاروزی و کشـف منابع 
جديـد انرژی معلوم شـده که نگرانـی او چندان به 

جـا هم نبـوده اسـت.
در جـواب اين سـؤال بايد به اين پرسـش اساسـی 
پاسـخ داد کـه آيا آنچه امـروز تهديد کننـدة منابع 
مورد نياز انسـان اسـت، جمعيت اسـت يا اسـراف 
افسـار گسـيخته که جزو زندگی انسـان ها شـده؟ 
مقايسـۀ مصـرف امـروز و ديـروز انسـان ها بـه 
راحتی نشـان می دهـد کـه اولًا اسـراف تبديل به 
يـک مسـألۀ عـادی شـده و ثانيـاً هـر نفـر آدم به 

انـدازة چنديـن نفر مصـرف دارد!
در حـال حاضـر ميانگيـن آب مصرفـی سـرانۀ 
جهـان حـدود 580 مترمکعـب بـرای هر نفـر در 
يک سـال اسـت؛ اين در حالی اسـت کـه در ايران 
با ايـن که در يک منطقۀ خشـک و نيمه خشـک 
قرار دارد و جزو کشـورهای کم آب محسـوب می 
شـود، اين سـرانه برای هر نفـر حـدود ۱300 متر 
مکعـب در سـال اسـت؛ يعنـی دو برابـر ميانگين 
دنيـا.  هدررفـت آب در ايـران 28 تـا 30 درصـد 
اسـت؛ در حالی که متوسـط مقـدار اتـاف در دنيا 

9 تـا ۱2 درصـد گزارش شـده اسـت.
اسـتفادة نادرسـت از آب آشـاميدنی نيـز در ايـران 
70 تا 80 درصد بيشـتر از متوسـط جهانی اسـت. 
اسـتاندارد مصرفـی آب در ايـران بـرای هـر فـرد 
روزانـه ۱50 ليتـر آب در شـبانه روز اسـت کـه 
براسـاس آن سـهم اسـتحمام 50 ليتر، سـرويس 
بهداشـتی 30 ليتـر، شسـتن لبـاس هـا 20 ليتـر، 
پخـت وپـز ۱5 ليتر، شسـتن ظـرف هـا ۱5 ليتر، 
نظافـت منـازل و آبياری باغچـه ۱0 ليتـر، کولر 5 
ليتر و آشـاميدنی و غيره 5 ليتر اسـت و متأسـفانه 
در عمـل شـاهد آن هسـتيم کـه چنديـن برابـر 

اسـتانداردها آب مصـرف می شـود.
ميزان سـرانۀ مصرف آب در اسـتان تهـران بيش 
از 350 ليتـر در شـبانه روز اسـت کـه ايـن عدد در 
متوسـط کشـوری ۱92 ليتر و در متوسـط جهانی 
۱50 ليتـر در شـبانه روز محاسـبه شـده کـه فاصلۀ 
بسـياری با اسـتاندارهای موجود دارد. سرانۀ مصرف 
آب در کان شـهرهای ايران، 250 ليتر در روز اسـت 
و ايـن در حالـی اسـت کـه اسـتاندارد جهانـی ۱50 
ليتـر اسـت؛ بـه عبارتی هـر نفـر در ايـران ۱00 ليتر 
آب بـه صـورت روزانـه اسـراف می کند. همـۀ اينها 
در حالـی اسـت کـه ما مدعـی دينـی هسـتيم که 
بيرون ريختـن اضافـۀ آب را هم اسـراف می  داند. 
مصـرف بـرق در ايـران سـه برابـر، بنزين شـش 

برابـر و گاز سـه برابـر ميانگين جهانی اسـت.
ما بايد فرهنـگ مصرف صحيـح را در ميان مردم 
جـا بيندازيـم؛ نه ايـن که صـورت مسـئله را پاک 
کـرده و از ازدياد جمعيت جلوگيـری کنيم. يکی از 
نشـانه های بالا بودن مصـرف بی رويه و اسـراف، 
حجـم زباله های توليد شـدة هر کشـوری اسـت. 
سـرانۀ ايران در زمينه پسـماند و توليـد زباله 800 
کيلوگرم در سـال است. اين سـرانه در جهان 299 
کيلوگـرم اسـت کـه نشـان می دهـد در اسـتفادة 
بهينـه از منابع طبيعـی، مديريت درسـتی نداريم.

ايـن که مـا می بينيـم تعـداد افـرادی کـه در جهان 
اضافـه وزن دارند بيشـتر از کسـانی اسـت کـه دچار 
سـوء تغذيـه شـده اند، نشـان از چـه نکتـه ای دارد؟ 
يـک سـوم مـواد غذايـی توليد شـده بـرای مصرف 
انسـان، سـالانه در دنيا دور ريخته يا اسراف می شود. 
سـازمان خواربـار و کشـاورزی ملل متحد )فائـو( در 
گزارشـی اعـام کرد حجم ضايعـات و اسـراف مواد 
غذايـی سـالانه حـدود ۱.3 ميليـارد تن در دنياسـت 

کـه اين ميزان بيـش از نصـف کل محصول غات 
جهان را شـامل می شـود!

غذايـی  مـواد  پرمصرف تريـن  از  يکـی  برنـج 
در ميـان ايرانی هاسـت؛ امـا هميـن محصولـی 
کـه قيمـت چنـدان ارزانـی هـم نـدارد، فدايـی 
اسـراف های دردآور ماسـت. در ايـران بيـش از 
دو برابـر سـرانۀ متوسـط جهـان برنـج مصـرف 
می شـود. در سـرانۀ متوسـط جهانی مصرف برنج 
20 کيلوگرم درسـال اسـت؛ اما متأسـفانه در ايران 
43 تـا44 کيلوگرم درسـال برنج مصرف می شـود 
که ايـن ميزان بـا اسـتانداردهای تغذيـه، مغايرت 

اساسـی دارد.
وقتـی سـفرة غـذا را می خواسـتيد جمـع کنيـد، 
نگاهـی بـه بشـقاب ها و سـفره بيندازيـد. چقـدر 
برنـج در بشـقاب ها و سـفره ريختـه اسـت؟ فکر 
نمی کنـم بـه ازای هر نفـر کمتـر از ده دانـه برنج 
باشـد؛ البتـه بـدون ترديـد در بسـياری از خانه هـا 
ده هـا برابـر اين برنـج دور ريختـه می شـود؛ اما ما 
فرضـی را در نظـر می گيريـم که هيـچ کس فکر 

انـکار آن را نکنـد.
اگـر هـر ايرانـی در طـول يـک روز فقـط ده دانه 
برنـج اسـراف کند، بـا توجه بـه جمعيـت هفتاد و 
شـش ميليونی ما، هفتصد و شـصت ميليـون دانه 
برنـج می شـود. وزن هـر پنجـاه دانـه برنـج بـه 
صورت تقريبـی يک گرم اسـت. پس بـا توجه به 
ايـن وزن تقريبی بايـد گفت هر روز پانـزده هزار و 
دويسـت کيلو برنـج هدر مـی رود. با توجـه به اين 
که هر کيلـو برنج تقريبـاً غذای پنج نفـر را تأمين 
می کنـد. ايـن ميـزان برنـج يـک وعـدة غذايـی 
بـرای هفتاد و شـش هـزار نفـر را تأميـن می  کند.

حـالا محاسـبه کنيـد در يک مـاه چه انـدازه برنج 
تلـف می شـود؟ چهارصـد و پنجـاه و شـش هزار 
کيلـو. در طـول يـک سـال هـم پنـج ميليـون و 
اسـراف  برنـج  کيلـو  دو  و  هفتـاد  و  چهارصـد 
می شـود. اگـر حداقـل متوسـط قيمـت برنـج را 
چهـار هـزار تومان بگيريـم، قيمـت اين انـدازه از 
برنـج می شـود 2۱888000000)بيسـت و يـک 
ميليـارد و هشـتصد و هشـتاد و هشـت ميليـون 
تومـان( آنچـه گفتيـم نگاهـی خوش بينانـه بـه 
اسـراف در يـک مادة غذايـی بود. ما پيـرو مکتبی 
هسـتيم کـه بـرای خـوردن تکـه نان هـای کنار 
افتـاده پاداش هـای خارج از حـد انتظار برشـمرده 

اسـت. پس چرا اين انـدازه در زمينۀ اسـراف حتی 
از برخـی کشـورهای غيرمسـلمان هـم پيشـی 

گرفته ايـم.
حـالا نگاهـی گـذرا بـه اوضـاع مصرف نـان هم 
بيندازيـم تـا کمی بيشـتر ابعـاد اسـراف در جامعۀ 
مـا نمايان شـود: ايـران بالاتريـن مصرف نـان را 
در جهـان دارد و سـالانه 3ميليـون تُـن گنـدم در 
کشـور اتـاف می شـود. سـرانۀ مصـرف نـان در 
ايـران حـدود ۱60 کيلوگـرم اسـت که نسـبت به 
کشـورهای اروپايی نظير فرانسـه که 56 کيلوگرم 
و در آلمـان 70 کيلوگـرم در سـال اسـت بيش تـر 
می باشـد. ميزان آرد مصرفی داخلـی )آرد خبازی( 
حـدود 5/8 ميليون تن در سـال و ميـزان ضايعات 
نـان در اسـتان تهـران بر طبـق آمارهـای موجود 

۱۱ تـا ۱3 درصد اسـت.
حـالا بـه سـرانۀ مصـرف برخـی از اقـام ديگـر 
هـم نگاهـی بيندازيـم: سـرانۀ مصـرف روغن در 
کشـور حـدود ۱7کيلوگـرم و مصـرف سـرانۀ دنيا 
۱2/5کيلوگرم اسـت. سـرانۀ مصرف گوشت مرغ 
در ايـران بالـغ بـر 25/4 کيلوگـرم در سـال اعام 
شـده اسـت. مصـرف ايـن نـوع گوشـت در ايران 
طـی سـال های اخيـر رونـدی افزايشـی داشـته 
اسـت و از سـال 2007 تاکنـون 3 کيلوگـرم بـه 
ازای هـر نفـر افزايش داشـته اسـت که رشـد ۱3 

درصـدی را نشـان می دهـد.
مصرف گوشـت مرغ در ايران بيشـتر از چين)9/6 
کيلوگـرم(، کلمبيـا)24/۱(، اتحاديۀ اروپـا)۱8/۱(، 
کـره  ژاپـن)۱6/5(،  اندونـزی)3/8(،  هنـد)2/3(، 
جنوبـی)۱5/5( و برخـی کشـورهای ديگـر بـوده 
اسـت. بـر اسـاس ايـن گـزارش سـرانۀ مصـرف 
گوشـت گوسـاله در ايران نيز طی 4 سـال گذشته 
3 کيلوگـرم افزايـش داشـته و از 7/3 کيلوگـرم در 
سـال 2007 بـه ۱0/3 کيلوگـرم در سـال 20۱۱ 
سـرانۀ  ترتيـب مصـرف  بديـن  اسـت.  رسـيده 
گوشـت گوسـاله در ايـران طـی 4 سـال بالـغ بـر 
4۱ درصـد رشـد داشـته اسـت. مصـرف گوشـت 
گوسـاله در ايـران بيشـتر از ايـن کشورهاسـت: 
هنـد)۱/6(،  مصـر)6/7(،  چين)4کيلوگـرم(، 
فيليپيـن)3/8(،  پاکسـتان)8/۱(،  ژاپـن)9/8(، 

اوکرايـن)8/4(. و  تايـوان)5/5( 
اجـازه بديـد بـه بياناتـی از مقـام معظـم رهبـری 
نيـز در ايـن باره اشـاره کنم. ايشـان مـی فرمايند: 

موضوع کاهش نرخ رشد جمعیت از جمله مسائلی است که در صورت 
وقوع خطراتی مانند کمبود منابع انسانی و پیری جمعیت را به دنبال 
خواهد داشت. یکی از توجیهاتی که مخالفین افزایش جمعیت طرح می 
کنند محدودیت منابع مورد نیاز جمعیت است. در این باره با حجت 

الاسلام محسن عباسی ولدی گفتگویی انجام داده ایم.
حجت الاسلام محسن عباسی ولدی، کارشناس علوم دینی و تربیتی از 
سال ۱۳۸۸ به عنوان کارشناس در برنامه های رسانه های پرسش و پاسخ 
تربیتی با موضوع خانواده حضور پیدا کرده است. بیشترین حجم حضور 
او در برنامه رادیو معارف است که مباحث او با استقبال خوبی هم از سوی 
مخاطبان روبه رو شده است. وی همچنین صاحب تألیفات متعددی در 

زمینه های علوم تربیتی، اخلاق و خانواده است.

یک کارشناس مذهبی در گفتگو با مهر:

اسراف، تهدیدکنندۀ منابع است نه جمعیت/ 
خدا نگران کمبود خزائنش نیست
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مـا مردم مُسـرفی هسـتيم؛ مـا اسـراف می کنيم؛ 
اسـراف در آب، اسـراف در نان، اسـراف در وسايل 
گوناگـون و تنقـات، اسـراف در بنزين. کشـوری 
کـه توليد کنندة نفـت اسـت، وارد کنندة فـرآوردة 
نفـت ـ بنزيـن ـ اسـت! ايـن تعجب آور نيسـت؟! 
هـر سـال ميلياردهـا بدهيـم بنزيـن وارد کنيم يا 
چيزهـای ديگـری وارد کنيم برای اينکه بخشـی 
از جمعيـت و ملـت مـا دلشـان می خواهـد ريخت 
و پـاش کننـد! ايـن درسـت اسـت؟! ما ملـت، به 
عنوان يـک عيب ملی بـه اين نگاه کنيم. اسـام 
نمی گويـد کـه مـردم بايسـتی بـا رياضـت و زهدِ 
آنچنانـی زندگی کننـد؛ نه، معمولـی زندگی کنند، 
متوسـط زندگی کننـد. اينکـه می بينيـد بعضی از 
فضول هـای خارجـی، دولت های خارجـی، دائم و 
دم بـه سـاعت، چنديـن سـال اسـت که ملـت ما 
را تهديـد می کننـد که تحريـم می کنيـم، تحريم 
می کنيـم، تحريـم می کنيـم ـ بارهـا هـم تحريم 
کرده اند ـ به خاطر اين اسـت که چشـم اميدشـان 
بـه هميـن خصوصيـت منفـی ماسـت. مـا اگـر 
آدم هـای اهل اسـراف و ولنگاری در خرج باشـيم، 
ممکن اسـت تحريـم بـرای آدم مسـرف و ولنگار 
سـخت تمـام بشـود؛ امـا ملتـی کـه نه؛ حسـاب 
کار خـودش را دارد، حسـاب دخـل و خـرج خـود 
را دارد، حسـاب مصلحـت خـود را دارد، زياده روی 
نمی کند، اسـراف نمی کند. خب، تحريـم کنند. بر 
يک چنيـن ملتی از تحريم ضرری وارد نمی شـود. 
)بيانـات مقـام معظـم رهبـری، خطبه هـای عيـد 

سـعيد فطر، 2۱/7/86(
ايشـان در جای ديگـری می فرماينـد: در مصارف 
گوناگـون شـخصی و خانوادگـی، اسـرافِ فـردی 
و  چشـم  تجمل گرايی هـا،  می گيـرد.  صـورت 
هم چشـمی ها، هوس رانـی افـرادِ خانـواده، مـردِ 
خانـواده، زنِ خانـواده، جـوانِ خانـواده، چيزهـای 
غيـر لازم خريـدن؛ اين ها از موارد اسـراف اسـت. 
وسـايل تجمات، وسـايل آرايش، مبلمـان خانه، 
تزئينـات داخـل خانه؛ اين هـا چيزهايی اسـت که 
مـا بـرای آن هـا پـول صـرف می کنيـم. پولی که 
می توانـد در توليـد مصرف شـود، سـرمايه گذاری 
شـود، کشـور را پيش ببـرد، بـه فقرا کمـک کند، 
ثـروت عمومـی کشـور را زيـاد کنـد، ايـن را مـا 
صـرف می کنيـم بـه ايـن چيزهای ناشـی شـدة 
از هـوس، چشـم و هم چشـمی، آبروداری هـای 
خيالـی. مسـافرت می رونـد، می آينـد، ميهمانـی 
درسـت می کننـد ـ گاهـی خـرج آن ميهمانـی، از 
مسـافرت مکـه ای کـه رفته انـد، بيش تـر اسـت! 
ـ عروسـی می گيرنـد، عـزا می گيرنـد؛ هزينـه ای 
کـه بـرای ايـن ميهمانی هـا مصـرف می کننـد، 
هزينه هـای گزافی اسـت؛ انـواع غذاها! چـرا؟ چه 
خبر اسـت؟ در کشـور ما هنوز هسـتند کسانی که 
از اوّليـات هـم محرومند. بايد کمک کنيم کشـور 

بـرود. پيش 
نمی گوييـم پـول را برداريـد برويـد حتمـاً انفـاق 
کنيـد ـ البته اگر انسـان انفـاق بکنـد، بهترين کار 
اسـت ـ امـا حتّـی اگر انفـاق هـم نکننـد، همين 
پولـی که صرف ايـن تجمات می شـود، در توليد 
بـرای خودشـان بـه کار بيندازنـد، در کارخانجات 
سـهيم شـوند و توليد کننـد، باز برای کشـور مفيد 
اسـت. مـا به جـای ايـن کارهـا ميهمانی درسـت 
می کنيـم، عـزا درسـت می کنيـم، هـی رخـت و 
بـرِ روزبـه روز دگرگـون بـرای خودمـان درسـت 
می کنيـم؛ چـرا؟ چـه لزومـی دارد؟ عقـای عالم 
ايـن کار را نمی کننـد؛ ايـن فقـط سـخن ديـن 
هُ لا  نيسـت. قـرآن می فرمايـد: »وَ لا تُسْـرِفُوا إنِّـَ
يحِبُّ المُْسْـرِفين «، »کُلُوا وَ اشْـرَبوُا وَ لا تُسْرِفُوا«؛ 

بخوريـد، بياشـاميد، امـا زيـاده روی نکنيد.
در آيـۀ شـريفۀ ديگر: »کُلُـوا مِـنْ ثمََـرِهِ إذِا أثمَْرَ وَ 
هُ لا يحِبُّ  هُ يـوْمَ حَصـادِهِ وَ لا تُسْـرِفُوا إنِّـَ آتُـوا حَقَّ
المُْسْـرِفين « خداونـد اسـراف کنندگان را دوسـت 
نمـی دارد. مـا بنـدگان خدا هسـتيم. اين هـا حرف 
ديـن اسـت و روايـات فراوانی در ايـن زمينه وجود 
دارد. در روايـت دارد که کسـی ميـوه ای را خورد و 
نيمـی از ميوه مانـد، آن را دور انداخـت. امام)ع( به 
او نهيـب زد که اسـراف کـردی؛ چـرا انداختی؟ در 
روايـات ما هسـت کـه از دانۀ خرما اسـتفاده کنيد. 
تـا اين حـد! خرده های نـان را اسـتفاده کنيـد. آن 
وقـت در هتل ها ميهمانی درسـت کننـد و به يک 
عده ای ميهمانـی بدهند؛ بعد هرچه کـه غذا ماند، 
بـه بهانـۀ اينکـه بهداشـتی نيسـت، توی سـطل 
آشـغال بريزند! اين مناسـب يک جامعۀ اسـامی 

اسـت؟ ايـن گونه می شـود بـه عدالت رسـيد؟
بايـد خودمـان را اصـاح کنيـم. بايـد الگـوی 
مصـرف جامعه و کشـور اصاح شـود. مـا الگوی 
مصرفمـان غلـط اسـت. چـه جـوری بخوريـم؟ 
چـه بخوريـم؟ چـه بپوشـيم؟ تلفـن همـراه توی 
جيبمـان گذاشـته ايم؛ به مجـرد اينکه يـک مدل 
بالاتـر وارد بـازار می شـود، ايـن را کأنـّه دور مـی 
اندازيـم و آن مـدل جديـد را بايـد بخريـم؛ چـرا؟! 
ايـن چـه هـوس بـازی ای اسـت کـه مـا بـه آن 
دچـار هسـتيم. )بيانـات مقـام معظـم رهبـری در 
اجتمـاع بـزرگ زائران و مجـاوران امـام رضا عليه 

السـام؛۱/۱/88(

|| واقعـا این آمارهایی که شـما ارائه دادید 
و سـخنانی که از مقام معظـم رهبری نقل 
کردید بسـیار قابل تأمل اسـت. تردیدی 
نیسـت که اگـر کسـی در این آمـار دقت 
کند و کمـی هم وجدان داشـته باشـد، در 
میـزان و نوع مصـرف بـا تدبیـر و درایت 
بیشـتری عمـل می کنـد؛ امـا بالاخـره ما 
کثرت جمعیـت را برای همیـن جامعه ای 
تجویـز می کنیم که به تعبیـر مقام معظم 
رهبـری مُسـرف اسـت، پـس بـاز هـم 
مشـکل سـر جای خـودش باقی اسـت.

از نظـر روان شـناختی تعـداد جمعيـت بيشـتر در 
مديريـت صحيـح مصـرف تأثيـر مسـتقيم دارد. 
دو مثـال ملمـوس می زنـم تـا ايـن مسـئله خوب 
جـا بيفتـد: حتمـاً خانواده هايـی را ديده ايـد کـه 
درآمدشـان يکسـان؛ اما تعداد جمعيتشان متفاوت 
اسـت؛ هـر دو ماهـی يـک ميليـون درآمـد دارند؛ 
امـا يـک خانـواده پنـج نفـر و ديگـری سـه نفـر 
هسـتند. وقتـی آخـر مـاه می رسـد، مانـدة پـول 
هر دو يک سـان اسـت و حتـی در برخـی از موارد 
خانـوادة پنـج نفـره وضع بهتـری دارد. چـرا با اين 
کـه خانـوادة اول دو نفر بيشـتر هسـتند؛ امـا ميزان 
پولـی کـه در آخر مـاه در جيب پدرها مانده يکسـان 
اسـت؟ زيرا پدری که يک خانوادة پنج نفـری را اداره 

می کنـد، مديريت اقتصـادی بهتـری دارد.
اگر به خانـۀ اين دو سـر بزنيد می بينيـد مخارجی 
در خانـۀ سـه نفـره انجام گرفتـه که نيـازی به آن 
نبـوده و ايـن خرج هـا در خانـوادة پنج نفـره انجام 
نگرفتـه؛ مثـاً در آن خانـوادة پنـج نفـره هفته ای 
دو بـار گوشـت اسـتفاده می شـود؛ امـا در خانوادة 
سـه نفـره هـر روز؛ در حالی کـه از نظر جسـمی، 
مـا نياز بـه خـوردنِ هـر روزة گوشـت نداريـم. در 
خانـوادة سـه نفـره مبلـغ زيـادی خـرج مکالمات 
بيهـودة تلفنی می شـود؛ اما در خانـوادة پنج نفره از 
تلفـن به صورت حسـاب شـده و در حـد ضرورت 

اسـتفاده می شـود.

بـه يـک مثـال ديگـر توجـه کنيـد. شـما وقتـی 
سـر سـفره نشسـته و مادر در همـان ابتـدا از همه 
عذرخواهـی کـرده و می گويـد: »ببخشـيد غـذا 
امـروز کم اسـت«، از همان ابتدا شـما بـه خودتان 
می قبولانيـد کـه امـروز بـا غـذای کمتـری بايـد 
سـير بشـويد. هميـن قبولانـدن، احسـاس نيـاز 
شـما را بـه غذا کـم  می کند؛ البتـه ما در بسـياری 
از مـوارد نيـازی بـه غذای بيشـتر هـم نداريـم. با 
توجـه بـه ايـن بايـد گفـت خـود کثـرت جمعيت 
يـک عامـل بـرای مديريـت مصـرف اسـت. اگر 
بپذيريـم کـه مشـکل جامعـۀ مـا منابـع نيسـت، 
شـيوه و انـدازة مصـرف اسـت و اگـر بپذيريم که 
کثـرت جمعيت يکـی از عوامـل مديريت مصرف 
به صـورت توفيق اجباری اسـت، ديگـر نگاهمان 
به کثـرت جمعيت بـه عنـوان از بين برنـدة منابع 
نخواهد بـود؛ بلکه کثـرت جمعيـت را راهی برای 

اسـتفادة بهينـه از منابـع خواهيـم ديد.
از سـوی ديگـر بـه ايـن نکتـه توجـه کنيـد کـه 
اگـر مـا امـروز فکـری بـه حـال جمعيـت نکنيم، 
فـردا ديگـر نمی تـوان راهـی بـرای حـل معضل 
کمبـود جمعيـت و سـالمندی کشـور پيـدا کـرد. 
فعـاً نرخ بـاروری در جامعـۀ ما به گونـه ای پيش 
می رود کـه در آينده مـا نگران نبـود منابع طبيعی 
نخواهيـم بود؛ بلکه مشـکل اصلی مـا محدوديت 

منابـع انسـانی خواهـد بود.

|| نـگاه دینـی بـه مسـأله روزی رسـان 
بـودن خداوند چـه تفاوتی با نـگاه های 

مادی گرایانـه دارد؟
نـوع نـگاه مـا بـه عالـم و قانون هـای آن بـا نوع 
غـربِ  دارد.  فـرق  غربـی  مادی گـرای  نـگاه 
مادی گـرا معتقـد اسـت کـه خـدا عالـم را خلـق 
کـرده و کنـار کشـيده و ادارة عالـم به دسـت خود 
انسـان اسـت. در حالی که مـا معتقديم خـدا عالم 
را آفريده و لحظه به لحظـه، آن را اداره می کند. عالم 
لحظـه ای از سـيطرة ربوبيت خـدا خارج نيسـت. ما 
خـدا را تنهـا خالق عالـم نمی دانيـم. خدا رب اسـت. 
ربّ السـماوات و الارض اسـت. بارهـا و بارها به اين 

واقعيـت در قـرآن تصريح شـده اسـت.
ربِ هـر چيز موجودی اسـت که مالـک و مدبر آن 
چيـز اسـت.)التحقيق في کلمـات القـرآن الکريم، 
ج 4، ص۱5( اينکـه اگـر جمعيت زياد شـود، زمين 
و آسـمان از عهـدة رزق مـردم برنمی آينـد، نـگاه 
مشـرکانه اسـت. ايـن نگاه ريشـه در عقايـد يهود 
دارد کـه معتقـد بودنـد: »يَـدُاللهِ مَغلُولـَۀ« )سـورة 

مائده/آيۀ 64.(، دسـت خدا بسـته اسـت.
مسـألۀ  کـه  فرزنـدآوری  از  جلوگيـری  مسـأله 
جديـدی نيسـت، در همان زمـان ائمـه)ع( هم به 
صـورت طبيعـی انجـام می گرفـت. در کتاب های 
بـه  مسـتقل  صـورت  بـه  فصلـی  مـا،  روايـی 
جلوگيـری طبيعـی از فرزنـددار شـدن اختصاص 
يافتـه کـه »بـاب العـزل« نـام دارد. اگـر بنـا بـود 
خـدا از عهـدة رزق اهالـی زميـن برنيايـد، بايـد 
در دسـتورات خـود بـه مـا توصيـه می کـرد کـه 

حواسـمان بـه فرزنـدآوری باشـد.
ما ابتـدا تا انتهـای قـرآن را کـه ورق بزنيـم، ردپايی 
از ايـن کـه خـدا نگـران تمام شـدن خزائنش باشـد 
ـماءِ مـاءً بقَِدَرٍ فَأسْـکَنَّاهُ  نمی بينيـم. »وَ أنزَْلنْا مِنَ السَّ
ا عَلـی  ذَهـابٍ بـِهِ لقَـادرُِونَ؛ و از  فِـی الرْضِ وَ إنِّـَ
آسـمان، آبی به انـدازه ]معين [ فـرود آورديـم، و آن را 
در زمين جـا داديم، و ما برای از بين بردن آن مسـلماً 

تواناييم.)سـورة مؤمنـون/ آيۀ ۱8(
زْقَ لعِِبَـادِهِ لبََغَـوْا فِـي الَْرْضِ  ُ الـرِّ »وَلـَوْ بسََـطَ اللهَّ
ا يَشَـاءُ إنَِّهُ بعِِبَـادِهِ خَبيِرٌ بصَِيرٌ؛  لُ بقَِدَرٍ مَّ وَلکَِن يُنَـزِّ

و اگـر خـدا روزی را بـر بندگانـش فـراخ گردانـد، 
مسـلماً در زميـن سـر بـه عصيـان برمـی  دارنـد؛ 
ليکن آنچـه را بخواهد به انـدازه  ای ]که مصلحت 
اسـت [ فرومی  فرسـتد. به راسـتی که او به ]حال [ 
بندگانـش آگاهِ بيناسـت. )سـورة شـوری/ آيۀ 27( 
بنـده هـم می دانم کـه ميـزان ذخاير آب شـيرين 
جهان کم اسـت؛ هميشـه نسـبت آب شـيرين به 
آب هـای غيرقابل شـرب در دنيـا کم بوده اسـت.

بيـش از دو سـوم کـرة زميـن را آب فـرا گرفتـه 
اسـت؛ امـا فقـط حـدود 2.5 در صـد آن را آب 
شـيرين تشـکيل داده و از ايـن مقـدار هـم حدود 
70 درصـد آن بـه صـورت يـخ در قطب شـمال و 
جنـوب يا به صـورت آب هـای زيـر زمينی عميق 
بـا عمـق بيـش از 2000 متر می باشـد کـه برای 
مـا غيـر قابـل دسترسـی اسـت. در مجمـوع می 
تـوان گفـت از کل آب هـای موجـود بـر روی اين 
کـرة خاکـی تنها يـک در صـد آن به صـورت آب 
شـيرين قابـل شـرب بـرای بشـر می باشـد کـه 
بـر اسـاس گـزارش سـازمان يونسـکو اگـر همۀ 
آب هـای موجـود در جهـان را يـک گالـن فرض 
کنيـم، کل آب شـيرين را بايـد بـه انـدازه يـک 

قاشـق چای خـوری در نظـر گرفـت.
بـا ايـن وجـود هيـچ گاه خـدای خالـق نفرمـود 
کـه آب نخوريـد. خـدا بـه مـا می گويـد بخوريد؛ 
ا فِي  امـا بندگی کنيـد: »يَـا أيَُّهَـا النَّـاسُ کُلُـواْ مِمَّ
ـيْطَانِ  الَرْضِ حَـاَلًا طَيِّبًـا وَلَا تَتَّبعُِواْ خُطُوَاتِ الشَّ
هُ لکَُـمْ عَـدُوٌّ مُّبيِنٌ؛ ای مـردم! ازآنچـه در زمين  إنِّـَ
اسـت حـال و پاکيـزه را بخوريـد و از گام هـای 
شـيطان پيـروی مکنيـد کـه او دشـمن آشـکار 
شماست.)سـورة بقره/آيـۀ ۱68( خـدا نمی گويـد 
نخوريد و نياشـاميد؛ می گويـد: کُلُـواْ وَاشْـرَبوُاْ وَلَا 
تُسْـرِفُواْ إنَِّهُ لاَ يُحِبُّ المُْسْـرِفِينَ؛ بخوريد و بياشاميد 
و]لـی [ زيـاده  روی مکنيـد کـه او اسـراف کاران را 

دوسـت نمـی  دارد. )سـورة اعـراف/ آيـۀ 3۱(
از نـگاه دينی، آسـمان و زميـن بندة خـدا و مطيع 
او هسـتند. آن هـا کـه نگـران تمـام شـدن منابع 
هسـتند، خدايیِ خدا را فرامـوش کرده اند. حضرت 
علـی)ع( در نهـج الباغـه خطبـه ای دارنـد کـه 
معـروف بـه خطبۀ استسـقاء اسـت و خطبـۀ ۱43 
نهـج الباغـه اسـت. فـراز بـه فـراز آن خطبـه 
دنيـا دنيـا معرفـت اسـت. ايشـان در آن خطبـه 
می فرمايـد: »آگاه باشـيد ايـن زمينـی که شـما را 
در بـر مـی  گيرد و آسـمانی که بر شـما سـايه می 
 افکنـد، هـر دو مطيـع فرمان پـروردگار شـمايند. 
ايـن دو برکات خود را به شـما، نه بـه خاطر ترس، 
و نه برای تقرب به شـما و يا انتظار نيکی از شـما، 
می  بخشـند؛بلکه آن ها مأمور رسـاندن منفعت به 
شـما هسـتند و اطاعـت )فرمان حـق( نمـوده  اند.

بـه آن هـا دسـتور داده شـده که بـه مصالح شـما 
قيـام نماينـد و آنها چنيـن کردند. خداونـد بندگان 
خويـش را بـه هنگامـی کـه کارهـای بـد انجـام 
می دهنـد، با کمبود ميـوه  ها و جلوگيـری از نزول 
برکات و بسـتنِ درِ گنج های خيرات بـه روی آنان 
آزمايـش می کنـد. ايـن آزمايـش بـه خاطـر ايـن 
اسـت کـه توبـه کاران توبـه کنند و کسـی کـه بايد 
دست از گناه بکشـد خودداری کرده و پندپذيران پند 
گيرنـد و آن که از گناه می  ترسـد از انجام کار خاف 
بـاز ايسـتد. خداونـد پـاک و منزه، اسـتغفار را سـبب 
فراوانـی روزی و رحمـت بـر خلق قـرار داده اسـت؛ 
چنانکـه فرمـوده اسـت: »از پـروردگار خـود آمرزش 
بخواهيـد کـه آمرزنده اسـت، بـرکات خويـش را از 
آسـمان بر شـما فرو می  بـارد و با بخشـش ثروت 
و فرزنـدان شـما را تقويت می کند و باغسـتان ها و 

نهرهـای آب در اختيـار شـما می  گـذارد.

ـــو گـفتــگـ
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ــار  ــروطه دچ ــا مش ــا ب ــت: م ــی گف داوود فيرح
شــديم.  سياســت  در  کپرنيکــی  انقــاب 
ــرا  ــت چ ــی اس ــاب اساس ــک انق ــروطه ي مش
کــه نظــام ممالــک محروســه بــه يــک دولــت 
ــزی  ــن متمرک ــی شــود و قواني ــل م ــی تبدي مل

ــود. ــی ش ــته م ــت نوش ــر کل مل ب
حجت  الاســام داوود فيرحــی عضــو هيئــت 
همايــش  در  تهــران،  دانشــگاه  علمــی 
»مشــروطيت؛ فــراز و فرودهــا، چشــم انداز 
آينــده« کــه عصــر ديــروز در دفتــر حــزب 
ــده  ــت: بن ــد، گف ــزار ش ــران برگ ــت اي اراده مل
مدتهاســت کــه بــه چنــد دليــل؛ درگيــر بحــث 
مشــروطه ام. دليــل اول اينکــه مشــروطه يــک 
ــم آن را  ــه اس ــت ک ــزرگ اس ــيار ب ــر بس تغيي
ــک نظــام  ــا گذاشــت. ي ــد آســتانه تجــدد م باي
سياســی بــا تمــام ويژگــی هايــش جــای 
خــودش را بــه يــک نظــام سياســی ديگــر مــی 
ــه  ــم ب ــام قدي ــه آن نظ ــال ن ــن ح ــد. در عي ده
ــه  ــد ب ــه ايــن نظــام جدي کلــی محــو شــده و ن
ــی از  ــی بعض ــت. يعن ــده اس ــتقر ش ــی مس کل
ــروطه  ــم مش ــه اس ــزی را ب ــا چي ــن م محققي

ــت. ــت اس ــه درس ــد ک ــه ان ــام گفت ناتم
وی افــزود: يکــی از دلايــل اهميــت مشــروطه، 
آســتانه تجــدد بــودن ماســت؛ سيســتم سياســی 
ــور  ــه ط ــری ب ــام فک ــود، نظ ــی ش ــوض م ع
کلــی دارد عــوض مــی شــود. هــر کســی 
ــود.  ــی ش ــرات م ــن تغيي ــار اي ــه ای ي از زاوي
ــد.  ــی دهن ــح م ــور توضي ــک ج ــنفکران ي روش
ــی  ــران مذهب ــر و رهب ــوری ديگ ــردان ج دولتم
ــی  ــح م ــی را توضي ــن دگرگون ــور، اي ــک ج ي
ــروطه  ــناخت مش ــل ش ــن دلي ــه همي ــد ب دهن

ارزش زيــادی دارد... .
ــه  ــل ک ــن دلي ــت:  دومي ــه گف ــی در ادام فيرح
ــرای مــن اهميــت دارد ايــن اســت  مشــروطه ب
ــا  کــه مشــروطه مخــزن بزرگــی اســت کــه م
ــاز انديشــی در  ــا انديشــيدين و ب ــم ب ــی تواني م
آن راه هــای امروزمــان را پيــدا کنيــم. خيلــی از 
کشــورها ماننــد پاکســتان و عربســتان، تجربــه 
ــوان  ــی ت ــام م ــای اس ــد. در دني ــا را ندارن م

ــه  ــت ک ــور اس ــار کش ــا چه ــه ي ــه س ــت ک گف
ايــن تجربــه را ماننــد مــا دارنــد. مصــر و ترکيــه 
ــد  ــه را دارن ــن تجرب ــه اي ــزی هســتند ک و اندون
ــت.  ــرای ماس ــوی ب ــيار ق ــزن بس ــن مخ و اي
ــاره  ــا آمادگــی بيشــتری درب ــد ب هرکســی بتوان
ــد، آمادگــی بيشــتری دارد  مشــروطه بحــث کن
کــه نســبت بــه مســائل امــروز هــم نظــر بدهد.

ــات خــودم احســاس  ــن در مطالع ــزود: م وی اف
ــه  مــی کــردم بعضــی نقطــه هــای تاريخــی ب
ــل  ــر قاب ــای غي ــه ه ــوفان لحظ ــول فيلس ق
ــخ  ــقيفه در تاري ــد س ــد. مانن ــخ ان ــرار تاري تک
ــرار اســت و  ــل تک ــر قاب ــه غي صــدر اســام ک
اثــرش را همچنــان دارد توليــد مــی کنــد. شــبيه 
ــم؛  ــران و روس داري ــگ اي ــا در جن ــن را م همي
شکســت در مقابــل روســها چيــزی اســت کــه 
ــای ماســت  ــگ ه ــه جن ــاوت از بقي بســيار متف
ــت.  ــته اس ــا گذاش ــخ م ــی در تاري ــر مهم و اث

ــت. ــه اس ــن گون ــز همي ــروطه ني مش
ــه شــهيد بهشــتی  ــه اينک ــاره ب ــا اش ــی ب فيرح
ــت:  ــاد تحــزب اســت گف ــاب نم ــل انق در اواي
ــوان  ــه عن ــزب ب ــتی ح ــهيد بهش ــات ش در ادبي
ــک  ــی اســت و بهشــتی ي ــاد تحــزب مذهب نم
ــا  ــن در اينج ــزب دارد. م ــه ح ــی ب ــگاه مذهب ن
نمــی خواهــم دفــاع کنــم کــه شــهيد بهشــتی 
امــا  اســت.  درســت  چقــدر  ديدگاهايــش 
شــهيد بهشــتی نمــاد پيشــرو حــزب و مذهــب 
ــد  ــت. دو جل ــب اس ــدگاه مذه ــت از دي و سياس
ــع  ــی مواض ــزب و بررس ــوان ح ــه عن ــاب ب کت
حــزب جمهــوری اســامی وجــود دارد کــه 
ــی  ــه ای تاريخــی، مذهب ايشــان در آنجــا  جمل
ــخصی  ــد ش ــدرن نمی توان ــت م ــد؛ دول می گوي
ــورت  ــه ص ــت ب ــار اس ــه ناچ ــود، بلک اداره ش
ــه صــورت  ــت آن ب ــود و مديري ــی اداره ش جمع
ــن  ــن اي ــث م ــای بح ــه مبن ــت. ک ــی اس جمع

ــت. ــتی اس ــهيد بهش ــه ش جمل
وی افــزود: حــالا کــه دولت مــدرن اساســش بر 
مديريــت جمعی اســت، تنهــا دو راه وجــود دارد؛ 
ــا  ــی اداره شــود و ي ــه صــورت حزب ــا اينکــه ب ي
ــه  ســر از محفــل و فســاد درخواهــد آورد کــه ب

نظــرم ايــن نکتــه ای کليــدی اســت. ايشــان دو 
ــه  ــا نتيج ــبانده و از آنه ــم چس ــه ه ــده را ب قاع

ــه اســت. گرفت
فيرحــی گفت: نخســتين فرض شــهيد بهشــتی 
ــودن آن  ــدرن ب ــروطه، م ــد از مش ــت بع از دول
ــه ايــن اســت  ــودن آن هــم ب اســت و مــدرن ب
ــدرن را  ــت م ــک دول ــات ي ــتر اقتضائ ــه بيش ک
ــت  ــه دول ــت ک ــن اس ــرض اي ــن ف دارد. دومي
ــی  ــی اداره م ــه صــورت جمع ــر ب ــدرن  ناگزي م
ــدارد؛  ــتر ن ــت بيش ــی دو حال ــود و اداره جمع ش
ــح  ــورت صحي ــه ص ــا ب ــت و ي ــد اس ــا فاس ي
اداره مــی شــود. حالــت فاســد آن اداره محفلــی 
اســت يــا بــه تعبيــر برخــی اداره موجــی اســت. 
ــد.  ــه کار بردن ــی را ب ــاح اتوبوس ــی اصط برخ
دکتــر بهشــتی فرضــش برايــن اســت کــه اداره 
ــه  ــرا ک ــت. چ ــد اس ــر اداره فاس ــی مظه محفل
ــه و  ــتند و برنام ــنجش نيس ــرل و س ــل کنت قاب
ــه هميــن  ــد و علنــی نيســتند. ب مرامنامــه ندارن
دليــل هــم خيلــی زود ميــل بــه فســاد پيــدا می 
کننــد. چــون سياســت بزرگتريــن نهــاد جامعــه 

ــزرگ اســت. ــم ب ــی اســت، فســادش ه مل
ــوع دوم  ــتی ن ــهيد بهش ــوم ش ــزود: مرح وی اف
ــت.  ــی دانس ــت اداره حزب ــی را حکوم اداره جمع
ــزبِ  ــه ح ــد ک ــی گيرن ــه م ــک نتيج ــان ي ايش
صحيــح هســت يــا نظــامِ حزبــی صحيــح 
ــد درســت اداره  هســت کــه جامعــه را مــی توان
ــا  ــند ام ــزاب باش ــی اح ــر حت ــی اگ ــد. يعن کن
ــد  ــه باش ــکل گرفت ــت ش ــی نادرس ــام حزب نظ
دوبــاره اداره حکومــت بــه ســمت محافــل مــی 

ــد. ــی کن ــت م ــد و حرک چرخ
فيرحــی ادامــه داد: تيتــر صحبــت مــن »انقاب 
مشــروطه و تحــول در نظــام حکمرانی« اســت. 
مــا در ايــران قبــل از مشــروطه نوعــی از نظــام 
سياســی بــه ظاهــر پادشــاهی بــا اســم ســلطنت 
ــک  ــا تکني ــار ام ــلطنت قاج ــد س ــتيم. مانن داش
اداره آن زمــان عبــارت از چيــزی بــه نــام 
ــه  ــک محروس ــت. ممال ــه اس ــک محروس ممال
بازمانــده نوعــی از اداره کشــور توســط کــوروش 
ــورت  ــه ص ــه ب ــت، البت ــتان اس ــران باس و اي

ــه آن. ــه هــم ريخت خــراب شــده و ب
وی افــزود: ممالــک محروســه اصطاحــی 
ــاری  ــر خودمخت ــه حداکث اســت کــه هــر منطق
را داشــت و شاهنشــاه بــه عنــوان نمــاد وحــدت 
کل کشــور محســوب می شــد کــه در مرکــز بــود. 
ــت در کل  ــج ولاي ــا پن ــف آن دوره م ــا برتعري بن
ــران،  ــد از: ته ــارت بودان ــه عب ــتيم ک ــور داش کش
ــان. ــان و خراس ــتان، اصفه ــان، خوزس آذربايج

ــن  ــون انجم ــت: قان ــگاه گف ــتاد دانش ــن اس اي
هــای ايالتــی و ولايتــی بــر اســاس ايــن 
سيســتم طراحــی شــده بــود. انقــاب مشــروطه 
ــی  ــاب انجمن ــام اداری، انق ــاظ نظ ــه لح را ب
ــز  ــران و تبري ــن ته ــی انجم ــد. يعن ــی گوين م
ــام  ــد و نظ ــی دارن ــک اختيارات ــر ي ــارس ه و ف
انجمنــی شــبيه حکمرانــی محلــی اســت و 
هــر محــل بــرای خــودش يــک حاکــم نشــين 
دارد. کــه ايــن حاکمــان بــرای خودشــان وزرايی 
داشــتند و اميرکبيــر و قائــم مقــام از ايــن وزيران 
ــودش  ــرای خ ــه ای ب ــر منطق ــی ه ــد. يعن بودن
مجلــس داشــت، انجمــن داشــت و تهــران 

ــورای  ــس ش ــود و مجل ــا ب ــن ه ــنِ انجم انجم
ملــی، انجمــن آن انجمــن هــا تلقــی مــی شــد.  
وی ادامــه داد: مرحــوم آيــت الله نائينــی در 
ــد  ــح می ده ــه توضي ــه الام ــاب تنبي ــه کت خاتم
ــتند و  ــی هس ــور دموکراس ــا موت ــه انجمن ه ک
بحــث را بــه ايــن ختــم مــی دهــد کــه انجمــن 
ــاب  ــتاده و در آن کت ــن ايس ــنه انجم روی پاش
ــت  ــط صحب ــن غل ــح و انجم ــن صحي از انجم

. می کنــد
ــس دوم  ــا از مجل ــت: ام ــه گف ــی در ادام فيرح
بــه بعــد چيــزی بــه نــام احــزاب پيــدا می شــود 
کــه جايگزيــن انجمــن هــا مــی شــوند و فــرق 
ــود کــه احــزاب  ــا انجمــن هــا ايــن ب احــزاب ب
بــرش ملــی دارد. يعنــی دفتــری در تهــران 
ــد و  ــتانها دارن ــم در شهرس ــری ه ــد و دفات دارن
ــا  ــود. ام ــی ش ــز م ــت دارد متمرک ــن دول بنابراي
ــن  ــاً انجم ــد مث ــور نبودن ــا اينط ــن ه انجم
تبريــز از انجمــن تبريــز مســتقل بــود. و رابطــه 
اينهــا از طريــق مجلــس بــود. در حاليکــه نظــام 
ــيد و  ــل بخش ــا را تکام ــام  انجمن ه ــی نظ حزب
بــر روی احــزاب تکيــه کــرد. اوليــن احــزاب مــا 
کــه يکــی شــان حــزب دموکــرات و اجتماعيون 
ــام  ــوع نظ ــک ن ــار ي ــتين ب ــرای نخس ــد ب بودن
ــت  ــی درس ــای محل ــه ج ــی ب ــای مل ــه ه نام
ــه  ــک محروس ــا ممال ــر م ــی ديگ ــد. يعن کردن
ــی  ــت مل ــام دول ــه ن ــزی ب ــه چي ــتيم بلک نداش

ــتيم. ــران داش اي
ــروطه  ــا مش ــا ب ــه، م ــه اينک ــت: نتيج وی گف
ــديم.  ــت ش ــی در سياس ــاب کپرنيک ــار انق دچ
مشــروطه يــک انقــاب اساســی اســت. يعنــی 
نظــام ممالــک محروســه بــه يــک دولــت ملــی 
تبديــل مــی شــود و قوانيــن متمرکــزی بــر کل 
ملــت نوشــته مــی شــود. در حاليکــه کــه قبــاً 

ــود. چنيــن چيــزی نب
وی بــا اشــاره بــه اهميــت قانــون گفــت: 
ــلطان آن را  ــود س ــود خ ــم ب ــون مه ــون قان چ
امضــا کــرده اســت. بــرای اوليــن بــار در ايــران 
ــود.  ــی ش ــکيل م ــی تش ــت مل ــتين دول نخس
ــه  ــان صفوي ــد در زم ــی گوين ــه م ــتانی ک دوس
دولــت ملــی بــود آنهــا تصويــری غيــر تکنيکــی 
از دولــت ملــی دارنــد. درصورتيکــه يک ســال و 
چهــار مــاه بعــد از انقــاب مشــروطه نخســتين 
ــرد و  ــی گي ــکل م ــی ش ــکيات مل ــون تش قان
ــم  ــد از آن تنظي ــاه بع ــدود دو م ــون دوم ح قان
مــی شــود و آن را صدراعظــم امضــا کــرده 
ــی و  ــای ايالت ــن ه ــون انجم ــم ان قان ــه اس ک
ــيوه  ــا ش ــته ي ــا گذاش ــک ي ــت و ي ــی اس ولايت
اداره کشــور، يعنــی يکــی دارد تشــکيات و 
ــم  ــی ه ــد و يک ــی ده ــان م ــيمات را نش تقس
ــه  ــد. ک ــی ده ــان م ــور را نش ــوع اداره کش ن
ــز  ــزم متمرک ــش برفدرالي ــوع اداره اساس ــن ن اي
ــا  ــق داده ام ــه مناط ــتقالی ب ــی اس اســت. يعن
ــا  ــس ي ــه مجل ــی را ب ــای حاکميت ــم ه تصمي
دولــت مرکــزی داده اســت و بعــد يــک قانــون 
جديــد تصويــب شــد کــه تغييــر نظــام انجمنــی 
بــه نظــام حزبــی اســت و بــرای نخســتين بــار 

ــوند. ــی ش ــر م ــا ظاه ــزاب م اح
ــادی  ــات زي ــتم تبع ــن سيس ــت: اي ــی گف فيرح
ــه ام تبعــات مذهبــی  داشــت و مــن چــون طلب

فیرحی:

مشروطه یک انقلاب کپرنیکی در سیاست بود/ مشروطه؛ آستانه تجدد ما
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آن را مــی شــمارم. خاصــه اينکــه، قبــل از 
انقــاب مشــروطه نظــام مذهبــی مــا شــبيه 
نظــام سياســی مــان غيــر متمرکــز بــود و شــباهت 
بســياری بــه نظــام سياســی داشــت بــه گونــه ای 
ــر  ــی ه ــع مذهب ــی، مرج ــد محل ــر مجته ــه ه ک
ــا حاکــم آن  ــن رابطــه اش ب ــود و بنابراي ــی ب محل
ــز  ــد تبري ــاً مجته ــد. مث ــی ش ــف م ــل تعري مح

ــود و ... . ــاه ب ــن ش ــا مظفرالدي ــه اش ب رابط
فيرحــی بــا بيــان اينکــه نظــام مذهبــی ما قبــل از 
مشــروطه نظــام غيــر متمرکــز بــود، افــزود: رويــه 
ــذاری  ــون گ ــن و قان ــه دي ــام رابط ــه ن ــی ب ثابت
ــاق  ــد اتف ــه بع ــا از مشــروطه ب وجــود نداشــت. ام
ــود کــه هيــچ نقطــه ای  ــاد ايــن ب مهمــی کــه افت
از ايــران هيــچ کــس نمــی توانــد خــارج از قانــون 
عمــل کنــد حتــی اگــر شــريعت باشــد. امــا رابطــه 
شــريعت و قانــون فقــط در مجلــس بررســی مــی 
شــود؛ يعنــی هــر مذاکــره و گفــت و شــنودی کــه 
بناســت اتفــاق بيافتــد فقــط بايــد در چهارديــواری 
مجلــس اتفــاق بيافتــد و بعــد از آن همــه موظــف 
بــه عمــل بــه قانــون موضوعــه هســتند. بنابرايــن 
ــب  ــان صل ــی اختياراتش ــن محل ــام مجتهدي تم
ــه ايــن برگشــت کــه تنهــا معيــار  شــد و بحــث ب
انســان ايرانــی قانــون موضوعــه اســت امــا قانــون 
ــن  ــد. اي ــريعت باش ــف ش ــد مخال ــه نباي موضوع
چيــزی بــود کــه منازعــه را از پيرامــون و حواشــی 

بــه مجلــس جمــع کــرد.
ــه داد:  ــگاه ادام ــی دانش ــأت علم ــو هي ــن عض اي
ــد  ــی باي ــه قانون ــود کــه چگون ــن ب ــد اي بحــث بع
وضــع شــود. ايــن يــک انقــاب بزرگــی در 
مذهــب اســت. بــه هميــن دليــل رئيــس جمهــور 
ــد  ــل کن ــه اســام عم ــد ب ــس نباي ــت پلي ــا گف م
ــد. اصــاً فلســفه  ــون را عمــل کن ــد قان بلکــه باي
ــت مــدرن هميــن اســت، چــرا کــه اگــر هــر  دول
ــد  ــرا کن ــريعت را اج ــد ش ــودش بخواه ــی خ کس
بــه قبــل از مشــروطه برمــی گرديــم. يعنــی بحث 
ــد  ــت و بع ــه برگش ــون موضوع ــت قان ــه حاکمي ب
ــه را  ــون موضوع ــالا قان ــه ح ــود ک ــن ب ــث اي بح
چگونــه بنويســيم و رابطــه قانــون موضوعــه 
ــه  ــه اســت. بافاصــه حــزب ب ــا شــهروند چگون ب
واســطه شــهروند بــه عنــوان حاکمــان يــا صاحبان 
ــوان  ــه عن ــهروندان ب ــد و ش ــل ش ــت تبدي حاکمي
ــع  ــی در واق ــدند. يعن ــل ش ــون تبدي ــروان قان پي
هــر شــهروند دو چهــره دارد؛ شــهروندی کــه حــق 
ــع  ــد تاب ــه باي ــهروندی ک ــذاری دارد و ش قانونگ
ــن  ــور اي ــزب، آدابت ــه ح ــد ک ــد. گفتن ــون باش قان
فراينــد اســت. يعنــی حــزب موتورهــای کوچــک 
ــد.  ــی کن ــل م ــت تبدي ــزرگ دول ــور ب ــه موت را ب
ــات  ــدرن از مح ــت م ــه را دول ــن مناقش بنابراي

ــرد. ــع ک جم
ــمت  ــزب دو قس ــه ح ــردن ب ــر ک ــت: فک وی گف
ــا  ــرايطی دارد ت ــه ش ــزب چ ــه ح ــی اينک دارد يک
ــد  ــی درســت باشــد و دوم اينکــه حــزب مانن حزب
ــد آن  ــت. باي ــی اس ــرايط و مقدمات ــاز دارای ش نم
شــرايط و مقدمــات را داشــته باشــد و ماننــد نمــاز 
ــد درســت باشــد. از آن زمــان  اجــزای آن هــم باي
ــه  ــد ک ــئله کار کردن ــن مس ــرروی اي ــان ب محقق
ــاد  ــفی زي ــه های فلس ــا انديش ــت. م ــام اس ناتم
داريــم امــا انديشــه های تکنيکــی مــا کــم 
اســت. مــا می دانيــم شــهروند بايــد آزاد باشــد امــا 
ــم.  ــت کني ــه آزادی آن را ضمان ــم چگون نمی داني
ــود و  ــز بحــث تکنيــک ضعيــف ب در مشــروطه ني
ــک اشــتباه را  ــاوان ي ــه ت ــا ۱09 ســال اســت ک م
داريــم می پردازيــم و آن عــدم توجــه بــه تکنيــک 

ــت. ــی اس ــای اداره حزب ه

شــهيد مطهــری در قســمتی از ايــن مقالــه بــه بررســی روش فقهــی 
ــای  ــی نويســد: »يکــی از مزاي ــردازد و م ــی پ ــزرگ م ــع ب ــن مرج اي
برجســته معظّــم لــه ســبک و روش فقهــی ايشــان بــود کــه شايســته 

اســت پيــروی شــود و فرامــوش نگــردد«.
از جملــه مــوارد ديگــری کــه شــهيد مطهــری جــزو نقــاط برجســته 
ــه  ــان ب ــه ايش ــرد عاق ــی ب ــام م ــردی ن ــت الله بروج ــخصيت آي ش
مســئله وحــدت اســامی اســت. اســتاد مطهــری مــی نويســد: »يکی 
از مزايــای معظــم لــه توجــه و عاقــه فراوانــی بــود کــه بــه مســئله 
وحــدت اســامی و حســن تفاهــم و تقريــب بيــن مذاهــب اســاميه 

ــت.« داش
ــام  ــه اس ــع ب ــن مرج ــر اي ــت ديگ ــورد خدم ــری در م ــهيد مطه ش
ــه و  ــم ل ــان معظ ــه در زم ــته ای ک ــای برجس ــد: »از گامه ــی نويس م
ــی  ــده مذهب ــغ و نماين ــزام مبلّ ــد اع ــته ش ــان برداش ــيله ايش ــه وس ب
ــيس  ــه تأس ــدی وی ب ــه من ــود.« »عاق ــی ب ــورهای خارج ــه کش ب
ــن«  ــتان متدي ــد تحــت نظــر سرپرس ــتانهای جدي دبســتانها و دبيرس
ــر  ــت« از ديگ ــور مرجعي ــاب  آوردن ام ــر و حس ــام دفت ــت نظ و »تح

ــردد. ــی گ ــی م ــردی معرف ــت الله بروج ــت آي ــات مثب اقدام

دو مطلب که اختاف ما را با اهل سنت حل می کند
يــادم هســت کــه مرحــوم آيــت اللهَّ بروجــردی  هميشــه ايــن مطلب را 
گوشــزد می کردنــد کــه: دو مطلــب اســت کــه اگــر ايــن دو مطلــب را 
از يکديگــر تفکيــک بکنيــد، آن وقــت اختافــات مــا بــا ســنيها حــل 
مــی  شــود و بــه نفــع مــا هــم حــل مــی  شــود: يکــی مســئله خافــت 
ــت،  ــت و زعام ــورد خاف ــت. در م ــئله امام ــر مس ــت و ديگ و زعام

ــدار  ــت زمام ــه می بايس ــی ک ــر آن کس ــد از پيغمب ــم بع ــا می گويي م
می شــد، حضــرت اميــر)ع( اســت. آنهــا می گوينــد نــه، ابابکــر اســت. 

ايــن يــک اختــاف. مســئله ديگــر مســئله امامــت اســت.
يعنــی مــا تنهــا روی شــأن زمامــداری و حکومــت پيغمبــر بحــث نمی  
کنيــم، پيغمبــر شــأن ديگــری هــم داشــت و آن اينکــه پيغمبــر بــود و 
ــر  ــد از پيغمب ــم کــه بع ــد بکني ــن حســاب را باي ــا اي ــن احــکام. م مبيّ
ــرای مــا حجــت  مرجــع احــکام کيســت؟ يعنــی قــول چــه کســی ب
ــص در  ــات، ن ــی از رواي ــه در بعض ــد ک ــان می گفتن ــد ايش ــت؟ بع اس
ــی)ع( بعــد از مــن خليفــه و  ــن اســت کــه پيامبــر)ص( فرمــود: عل اي

ــدار اســت. زمام
ــد  ــی  گوين ــد، م ــاوه می کنن ــری را ع ــب ديگ ــر مطل ــی ديگ بعض
رســول اکرمــص( فرمــود: علــی)ع( بعــد از مــن مرجــع احــکام اســت. 
مــا بــه ســنيها می گوييــم کــه مــا يــک بحثــی بــا شــما داريــم راجــع 

بــه زمامــداری بعــد از پيغمبــر، ولــی ايــن موضــوع گذشــته اســت.
ــر.  ــه ابوبک ــد و ن ــدار باش ــه زمام ــود دارد ک ــی وج ــرت عل ــه حض ن
ــک  ــی ي ــم. ول ــد می گذاري ــم و راک ــن موضــوع را می بندي ــده اي پرون
ــر  ــد از پيغمب مســئله ديگــر هســت و آن اينکــه قــول چــه کســی بع
ِ وَ  ــابَ اللهَّ ــنِ: کِت ــمُ الثَّقَليَْ ــارِکٌ فيکُ ــی ت ــث  انّ ــت؟ حدي ــت اس حج
عِتْرَتــی  مقــام مرجعيــت علمــی عتــرت را بيــان مــی  کنــد و آن امــروز 
ــن  ــاد گرفت ــد در ي ــا باي ــی الآن م ــورد، يعن ــی  خ ــا م ــه درد م ــم ب ه
احــکام ببينيــم عتــرت چــه گفتــه اســت. آيــا پيغمبــر گفتــه اســت کــه 
همان طــور کــه قــول مــن حجــت اســت، بعــد از مــن قــول عتــرت 

ــه؟ ــا ن مــن هــم حجــت اســت ي
مــا روی خافــت و زمامــداری بــا شــما بحــث نمــی  کنيــم امــا ايــن 
ــد عمــل کنيــم. مــا چــرا خودمــان را ســر موضــوع  مســئله روز را باي
زمامــداری خســته کنيــم؟ البتــه مــا عقيــده  خودمــان را حفــظ 
ــدار مــی  شــد و  ــد زمام ــی باي ــر)ص(، عل ــد از پيغمب ــم کــه بع می کني
اگــر علــی)ع( زمامــدار مــی  شــد ايــن وضعــی کــه دنيــای اســام پيدا 
ــن فقــط يــک بحــث نظــری اســت  ــا اي ــدا نمــی  شــد. ام کــرده، پي

ــه گذشــته. راجــع ب

جــواب آیــت الل بروجــردی بــه کســی کــه حرفــه اش 
گدایــی بــود

ــی )ع(  ــرود، عل ــال کســبش ب ــه دنب ــر ب ــر کســی می خواســت دي اگ
ــن  ــن اي ــار م ــمْ. اول ب کُ ــی  عِزِّ ــدوا ال ــرو: اغْ ــو ب ــت زود پاش ــی  گف م
ــک  ــنيدم. ي ــردی  ش ــی بروج ــت اللهَّ العظم ــوم آي ــث را از مرح حدي
ــبيده  ــان چس ــه ايش ــود ب ــده ب ــدی ای آم ــری، متک ــرد فقي ــت م وق

خاطرات شهید مطهری از آیت الله بروجردی/ 
مرجعی که دغدغه وحدت داشت

 سیزده شوال سالروز رحلت مرجع بزرگ، آیت الله سید 
حسین طباطبائی بروجردی است. وی از مراجع بزرگ 
تشیع بود که در سال ۱۳۴۰ شمسی )۱۳۸۰ قمری( چشم 
از جهان فروبست. از جمله شاگردان وی می توان به 
حضرات آیات شهید مرتضی مطهری، شهید سیدمحمد 
حسینی بهشتی، جعفر سبحانی، محمدفاضل لنکرانی، ناصر 

مکارم شیرازی و غیره اشاره کرد.
به همین مناسبت برخی از خاطرات شهید استاد مطهری 

از ایشان در ادامه می آید؛
علاقه مندان جهت آشنایی با نگاه شهید مطهری به آیت 
الله بروجردی می توانند به مقاله »مزایا و خدمات مرحوم 
آیت الله بروجردی« در کتاب »شش مقاله« مراجعه کنند.

ــزارش گــــ

http://mehrnews.com


صفحه 46 | شماره ۱ |  28 شهريـور 94  MEHR NEWSAGENCY

کتاب در »خدمت و خیانت روشـنفکران«، 
مانیفسـت ضدیت ایران با غرب اسـت

زيبــاکام در ابتــدای ســخنان خــود گفــت: علت 
اينکــه حضــور در ايــن نشســت را پذيرفتــم ايــن 
اســت کــه به نظــر مــن موضــوع روشــنفکری در 
ايــران يــک موضــوع اساســی اســت. بــه عبارتی 
ــه  ــا و غــرب« موضوعــی اســت ک موضــوع »م
بــه هيــچ وجــه مربــوط بــه گذشــته نيســت و اگر 
ــن مســئله  ــه اصلی تري ــن بپرســد ک کســی از م
ايــران چيســت پاســخ مــن ايــن خواهــد بــود: مــا 

و غــرب.
 وی افــزود: کتــاب »در خدمــت و خيانــت 
روشــنفکران« زيربنــای بحــث ماســت و بــا 
ــی  ــاب م ــار کت ــال از انتش ــدود 50 س ــه ح اينک
گــذرد امــا به جــرأت مــی تــوان آن را مانيفســت، 
و  ضديــت  آئين نامــه  يــا  اساســی  قانــون 
دشــمنی ايــران بــا غــرب دانســت. درســت 
ــش  ــرن پي ــم ق ــرای ني ــاب ب ــه کت ــت ک اس
ــران  ــوان آن را دســتورالعمل اي ــی می ت اســت ول
ــد  ــت و بعي ــته  دانس ــال گذش ــش س در سی وش
مــی دانــم کــه کتــاب ديگــری پيــدا شــود کــه تا 

ــد. ــل باش ــا متص ــه م ــه زمان ــدازه ب ــن ان اي
زيبــاکام در ادامــه ســخنانش بــه معرفــی 
کتــاب پرداخــت و گفــت: ايــن کتــاب بــه شــکل 
تدوين شــده و امــروزی بعــد از فــوت جــال 
ــاه  ــر دی م ــن اث ــود. کار تدوي ــی ش ــر م منتش
ــت  ــی درس ــود يعن ــروع می ش ــال ۱342 ش س
ــه  ــال ۱342 و ب ــرداد س ــس از ۱5 خ ــاه پ 7-8 م
ــتن  ــرای نوش ــزه وی ب ــود جــال انگي ــه خ گفت
ــردم  ــه از م ــود ک ــی ب ــدن خون ــری دي ــن اث چني
در تهــران ريختــه شــد و روشــنفکران در مقابــل 
ايــن خــون تنهــا کاری کــه کردنــد ايــن بــود که 
ــتند.  ــی شُس ــا بی اعتناي ــود را ب ــای خ ــت ه دس
پيــش از اينکــه يادداشــت هــای جــال در قالــب 
ــد،  دو فصــل  ــه شــکل امــروزی در بياي ــاب ب کت

ــو چــاپ  ــه جهــان ن آن را رضــا براهنــی در مجل
کــرد. اوليــن نســخه کتــاب در ســال ۱357 پيش 
از انقــاب اســامی يعنــی ماه  هــای آخــری 
ــود توســط انتشــارات  ــم شــاه ســرکار ب کــه رژي

ــی منتشــر شــد. خوارزم
اســتاد دانشــگاه تهــران ادامــه داد: نســخه فعلــی 
ــم  ــه هاي ــت و گفت ــن اس ــت م ــروز دس ــه ام ک
براســاس آن اســت در ســال ۱374 زيرنظــر 
ــردوس  شــمس آل احمــد و توســط انتشــارات ف
منتشــر شــده  وقيمتــش هــم در آن زمــان ۱300 
تومــان بــوده اســت. کتــاب نامبــرده هفــت فصل 
ــوع  ــن موض ــه اي ــل اول ب ــال در فص دارد. ج
ــت؟ او در  ــنفکر کيس ــه روش ــت ک ــه اس پرداخت
پاســخ بــه ايــن ســوال گفتــه کــه اساســاً بــا ايــن 
ــی  ــتی نم ــکل دارد و آن را واژه درس ــت مش لغ
ــا منورالفکــر هــم مشــکل دارد و  ــد. جــال ب دان
می گويــد: »مــا در ايــران روشــنفکر و منورالفکــر 
بــه معنايــی کــه در غــرب وجــود دارد، نداريــم«.

زيبــاکام ادامــه داد: جــال در فصــل دوم 
ــه  ــا بيگان ــودی ي ــنفکر خ ــش »روش ــه عنوان ک
ــنفکری  ــه روش ــح داده ک ــت توضي ــت؟« اس اس
در غــرب معنــا و مفهــوم دارد چــرا کــه در آنجــا 
جايــگاه و شــأن نزولــش مشــخص اســت. اگــر 
ــد،  ــت، دکارت و ... وجــود دارن ــل کان کســانی مث
ــران  ــا در اي ــت ام ــوم اس ــم معل ــان ه جايگاهش

ــورواری از  ــخره و کاريکات ــد مس ــنفکر تقلي روش
ــنفکر  ــر روش ــی اگ ــی اســت يعن ــنفکر غرب روش
مــا بــا مذهــب درمی افتــد بــه ايــن دليــل اســت 
کــه روشــنفکر غــرب ايــن کار را کــرده نــه اينکه 

ــت. ــته اس ــری داش ــت آن تفک پش
ــن  ــديم« ضم ــا ش ــه، م ــا چگون ــنده »م نويس
معرفــی فصــل هــای ديگــر کتــاب ادامــه 
داد: جــال در اواخــر فصــل دوم مشــخصات 
روشــنفکر در ايــران را اينگونــه معرفــی مــی کند: 
روشــنفکر در ايــران، فرنگی مــآب و مقلــد اســت، 
ــده و  ــد، درس خوان ــی می کن ــه بی دين ــر ب تظاه
ــه اســت.  ــه محيــط بومــی خــود بيگان نســبت ب
ــن  ــه بي ــا ويژگی ک ــا تنه ــخصه ه ــن مش ــا اي ب
روشــنفکر ايرانــی بــا روشــنفکر غربــی مشــترک 
اســت درس خواندگــی اســت. همچنيــن فصــل 
بــه  نــگاه گرامشــی  دارد:  دوم دو ضميمــه 
روشــنفکری و آمــاری کــه جــال از کســانی که 
در دهــه 20 و 30 بــه کار فکــری اعــم از اســتاد، 
ــد، آورده اســت. ــگار و...بوده ان دانشــجو، روزنامه ن

وی افــزود: فصــل ســوم کتــاب کــه فصل نســبتاً 
مفصلــی اســت بــه نوعــی تاريخچه روشــنفکری 
ــروع  ــتی ها ش ــا و زرتش ــه وی از ماده ــت ک اس
کــرده و بــه ايــن ترتيــب تاريخچــه کســانی کــه 
در کار فکــر وانديشــه انــد را آورده اســت. جــال 
در فصــل چهــارم کــه جــزو کوتــاه تريــن فصــل 

هــای ايــن اثــر اســت بــه موضوعــات مختلفــی 
پرداختــه ولــی ماحصــل آن ايــن اســت کــه آيــا 
ــزو  ــم ج ــرده ه ــون تحصيلک ــان و روحاني نظامي
ــا فصــل پنجــم،  ــتند؟ ام ــری هس ــگان فک نخب
جــزو فصــول مهــم ايــن اثــر اســت چــرا کــه در 
آن مطــرح شــده کــه روشــنفکر مــا کجــا قــرار 
ــه  ــال مقايس ــل ج ــن فص ــع در اي دارد؟ در واق
ــاير  ــران و س ــنفکران اي ــت روش ــن وضعي ای بي
کشــورهای اســامی و روشــنفکران غربــی 
ــرده اســت جهــان  ــری ک انجــام داده و نتيجه گي
اســام بــه طــور کلــی وضعيــت خوبــی در حــوزه 

ــدارد. روشــنفکری ن
ــن پژوهشــگر سياســی گفــت: فصــل ششــم  اي
کتــاب »در خدمــت و خيانــت روشــنفکران« 
خيلــی ارتباطــی بــا ســاير مطالــب کتــاب نــدارد 
ــوده اســت. امــا فصــل آخــر  و داســتان حــزب ت
کتــاب کــه درخصــوص روشــنفکر امــروزی 
جامعــه ايــران اســت، همــان چيــزی اســت کــه 
ــنفکر  ــتورالعمل روش ــو و دس ــدم الگ ــن معتق م
ايرانــی اســت، همــان چيــزی کــه مــن آن را در 
ــران در  ــی اي ــون اساس ــا قان ــت ي ــدا مانيفس ابت
ــه  ــت ک ــوب اس ــه خ ــتم. البت ــوزه دانس ــن ح اي
ــم،  ــرف بزني ــال ح ــاره ج ــه درب ــش از اينک پي
جامعه شناســی جــال داشــته باشــيم و او را بهتــر 
بشناســيم و بدانيــم کــه چــه شــد کــه جــال و 

ــدند. ــه ش ــارش جاودان آث
زيبــاکام در ادامــه ســخنانش بــه موضــوع »مــا 
و غــرب« پرداخــت و توضيــح داد: داســتان »مــا 
ــه  و غــرب« داســتان دويست ســاله ای اســت ک
در طــول تاريــخ ادامــه داشــته اســت. اوليــن دور 
ــه  ــه دوران صفوي ــرب ب ــا غ ــان ب ــنايی ايراني آش
يعنــی قــرون ۱6 و ۱7 برمــی گــردد، منتهــا 
ــت  ــران نداش ــه اي ــری در جامع ــنايی تأثي آن آش
چــون غــربِ آن زمــان، غربــی کــه الان هســت 
نيســت. وقتــی در زمــان قاجارهــا بــرای بــار دوم 

در نشست بررسی »در خدمت و خیانت روشنفکران« مطرح شد؛

زیباکلام: ما  و غرب؛ اصلی ترین مسأله/ فیاض: در ایران روشنفکری نداریم
 هفتاد و چهارمین نشست دوشنبه های کتاب اندیشه با نقد و بررسی کتاب »در 
خدمت و خیانت روشنفکران« نوشته جلال آل احمد، عصر روز گذشته، با حضور 

صادق زیباکلام و ابراهیم فیاض در فرهنگسرای اندیشه برگزارشد.
در این نشست بیش از اینکه کتاب »در خدمت و خیانت روشنفکران« نوشته جلال آل 
احمد نقد و بررسی شود، فرصتی شد که این دو سخنران، آراء و نظرات سیاسی 
بیان کنند. گاهی چنان  خود را درخصوص روشنفکری و حتی مسائل هسته ای 
صحبت های این دو استاد دانشگاه تهران در خصوص مسائل سیاسی و اوضاع کنونی 

کشور اوج می گرفت که با کف و سوت حاضران هم همراه می شد.

ــزارش گــــ
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ــرق  ــديم و ف ــنا ش ــرن ۱7 و ۱8 آش ــرب ق ــا غ ب
ــم،  ــاهده کردي ــی آن را مش ــش و باورنکردن فاح
نخبــگان ايــران بيدارشــدند و متوجــه درماندگی و 
عقب ماندگــی خــود شــدند و بــا خودشــان گفتنــد 
کــه نخبــگان غربــی بــه کجــا رســيدند و مــا بــه 
ــهريور  ــران از ش ــی در اي ــيديم. از طرف ــا رس کج
ســال ۱320 تــا کودتــای 28 مــرداد ســال ۱332 
فضــای بــاز  و آزادی حاکم شــد کــه در ايــن دوره 
ــد از  ــران ش ــی وارد اي ــری مختلف ــات فک جريان

ــود. ــه آن مارکسيســم ب جمل
ــوذ و رســوخ  ــع در آن دوران نف ــزود: در واق وی اف
ــورها  ــه کش ــت در هم ــپ و کمونيس ــزاب چ اح
بــاب شــد منتهــا مشــکل از اينجــا شــروع 
می شــود کــه در کشــورهای غربــی مارکسيســم، 
منحنــی صعــود و نــزول خــود را طــی و در 
ــی  ــد ول ــپرده ش ــی س ــه فراموش ــم ب ــت ه نهاي
ــوز  ــا هن ــه تنه ــس ن ــی مارک ــران منحن در اي
افــول نکــرده بلکــه نيرومندتــر هــم شــده اســت. 
ــم  ــد بکني ــه باي ــن کاری ک ــی تري ــن اصل بنابراي
ايــن اســت کــه بررســی کنيــم چــرا مارکــس در 
جامعــه ای کــه اتفاقــاً مذهبــی هــم اســت اينهمه 

ــت. ــدت دوام آورده اس م
وی در پايــان اضافــه کــرد: دليــل اينکــه 
ــه  ــده ب ــه ش ــال جاودان ــاد دارم ج ــن اعتق م
غرب ســتيزی اوبــر می گــردد و ايــن کتــاب هــم 

ادعانامــه ای عليــه غــرب و جريــان روشــنفکری 
ــی  ــنفکر ايران ــل روش ــی تماي ــران و چراي در اي
ــن  ــده م ــه عقي ــت. ب ــی اس ــنفکر غرب ــه روش ب
ــد انجــام دهيــم ايــن  اصلی تريــن کاری کــه باي
ــد  ــه ش ــه چ ــم ک ــکافی کني ــه کالبدش ــت ک اس
کــه غرب ســتيز شــديم و تــا وقتــی بــه موضــوع 
ــم اوضــاع را  ــم نمــی تواني غرب ســتيزی نپردازي

ــم. ــامان دهي س

چیــزی بــه عنــوان روشــنفکری در 
ــدارد ــود ن ــران وج ای

ســخنران بعــدی ايــن نشســت، ابراهيــم فيــاض 
ــاکام وارد  ــخنان زيب ــه  س ــه در ميان ــود،  او ک ب
جلســه شــد ابتــدا بــا تبريــک زيبــاکام خطــاب 
بــه وی در خصــوص پيــروزی هســته ای مواجــه 
ــرکاريم  ــه س ــد ک ــر نداري ــخ داد: خب ــد و پاس ش
ــاق  ــت اتف ــی نف ــت مل ــه نهض ــور ک ــان ط هم
افتــاد و نفهميديــم چــه شــد، الان هــم توافق رخ 

ــود. ــی ش ــه م ــم چ ــد و نمی فهمي ــی ده م
ــا  ــت ب ــپ و گف ــن گ ــس از اي ــا پ ــاض ام في
زيبــاکام بــه طــرح ديدگاه هــای شــخصی 
خــود در خصــوص اوضــاع روشــنفکری در ايــران 
ــن  ــا اي ــه م ــکل جامع ــت: مش ــت و گف پرداخ
اســت کــه در ايــران فعلــی افــرادی مثــل جــال 

ــش  ــدی پي ــوند. چن ــد می ش ــريعتی بازتولي و ش
کــه در نمايشــگاه قــرآن حاضــر شــدم ديــدم کــه 
ناشــری بسته بســته کتــاب شــريعتی می فروشــد 
ــه نظــرم غيرمعمــول اســت کــه  ــن ب و خــب اي
ــدازه آن هــم  ــه ايــن ان کتــاب هــای شــريعتی ب
ــاع  ــوزه دف ــاغ م ــه در ب ــی ک ــگاه کتاب در نمايش
مقــدس اســت فروختــه شــود. پــس معلوم اســت 
ــد  ــال بازتولي ــی در ح ــه ايران ــا در جامع ــه اينه ک
ــم  ــروزه می بيني ــه ام ــور ک ــان ط ــتند. هم هس
ــش  ــاذری چرخ ــف اب ــل يوس ــی مث جامعه شناس
۱80 درجــه ای کــرده اســت و از اين رو بــه آن رو 

شــده اســت. در واقــع او يــک بــار يــک راهــی را 
رفتــه وبعــد دور زده و برگشــته ســر جــای اولش.

وی ادامــه داد: هــر جامعــه ای يــک نقــد اجتماعی 
ــی  ــد اجتماع ــاری دارد. نق ــوری هنج ــک تئ وي
احتيــاج بــه فلســفه و تئــوری هنجــاری، احتيــاج 
بــه علــوم اجتماعــی دارد. بــه ايــن ترتيب فلســفه 
ــی  ــی و کمک ــازوی اصل ــی دو ب ــوم اجتماع و عل
ــک  ــد ي ــی کنن ــک م ــه کم ــتند ک ــه هس جامع
ــا چــون  ــده برســد، ام ــه آين ــه از گذشــته ب جامع
مــا در کشــورمان هنــوز نقــد اجتماعــی و فلســفه 
نداريــم،  پــس در نتيجــه آينــده هــم نداريــم. بــه 
عبارتــی مــا چــون شــناختی بــه گذشــته نداريــم، 
ــان  ــی دلم ــت و الک ــم داش ــم نخواهي ــده ه آين

خــوش اســت.
ــال 48  ــال در س ــه ج ــی ک ــه داد: زمان وی ادام
فــوت مــی کنــد شــريعتی تــازه شــروع مــی کند. 
بــه عقيــده مــن اگــر جــال نبــود، شــريعتی هم 
نبــود. جامعــه ای که نقــد اجتماعی نداشــته باشــد 
نمــی توانــد يــک تئــوری هنجــاری هــم داشــته 
ــده  ــم،  آين ــته را نمی بيني ــون گذش ــا چ ــد. م باش
را هــم نمــی بينيــم در نتيجــه ســرکار هســتيم و 
ــی  ــک روز خيل ــم. ي ــه کني ــد چ ــم باي نمی داني
ــم،  روز  ــه داري ــت و غص ــب ناراح ــب غري عجي

ــتيم. ــاد هس ــل ش ــی و بی دلي ــر الک ديگ

ــوع  ــا موض ــن ب ــی م ــکل اصل ــزود: مش وی اف
ــن  ــر م ــه نظ ــه ب ــت ک ــن اس ــنفکری اي روش
ــی را  ــون کس ــم. چ ــنفکر نداري ــاً روش ــا اص م
ــه  ــد. ن ــی کن ــد اجتماع ــد نق ــه بتوان ــم ک نداري
ــه  ــنفکرند ن ــا روش ــی م ــت های ايران مارکسيس
ــا  ــون م ــرا؟ چ ــان. چ ــروزی م ــنفکران ام روش
حتــی مارکــس را هــم نشــناختيم. کــدام يــک از 
مارکسيســت هايــی کــه ســراغ داريــد مارکــس 
ــاب  ــد کت ــس 20 جل ــناختند؟ مارک ــوب ش را خ
ــه  ــی اينهم ــه کس ــه ای دارد چ ــزار صفح 40 ه
کتــاب را از مارکــس خوانــده اســت؟ همــه فقــط 
ايــن عبــارت کــه ديــن افيــون تــوده هاســت را 
ــد در  ــرار می کنن ــدام تک ــد و م ــاد گرفتن از او ي
حاليکــه نمــی داننــد مارکــس در جــای ديگــری 
هــم گفتــه ديــن بــرای انســان امــروزی کــه در 
ــرمايه  ــای س ــده ه ــدن زيرچرخ دن ــه ش ــال ل ح
داری اســت نوعــی مســکن و مرهــم اســت. دين 
ــب  ــان بی قل ــب جه ــی روح و قل ــان ب روح جه
اســت. همــه مــا مــدام از آدرنــو، وبــر و ... حــرف 
ــا را  ــای آنه ــد از کتاب ه ــک جل ــا ي ــم ام می زني

ــم. ــابی نخوانده اي ــت حس درس
ــات و  ــی ادبي ــی معرفت ــنده »جامعه شناس نويس
ارتباطــات« اظهارداشــت: روشــنفکری در ايــران 
فقــط يــک صــورت اســت و چيــزی بــه عنــوان 
روشــنفکری در ايــران وجــود نــدارد چــون عياری 
ــود  ــی خ ــدارد. حت ــود ن ــنجيدن آن وج ــرای س ب
ــم،  ــرف می زني ــروز از آن ح ــه ام ــم ک ــال ه ج
مقلــد هايدگــر اســت. بــه عقيــده مــن جــال و 
شــريعتی فقــط راه را پيچيده تــر کردنــد و کار 
ــث  ــط باع ــد. فق ــام ندادن ــری انج ــی ديگ خاص
شــدند کــه مــا بيشــتر گــم شــويم و گم شــدگی 
مــان ادامــه پيــدا کنــد و نتيجــه اينکــه هميشــه 

يــا خيلــی خوشــحاليم يــا خيلــی غصــه دار.
ــريعتی  ــال و ش ــن ج ــاوه براي ــزود: ع وی اف

ــه  ــل ب ــتر تبدي ــران بيش ــاب در اي ــس از انق پ
خشــونت شــدند تــا روشــنگری. بــه هميــن دليل 
مــن معتقدم کــه روشــنفکری بــرای کشــورهای 
سوسياليســتی مثــل فرانســه اســت. کشــورهای 
ــناس  ــنفکر، کارش ــای روش ــه ج ــتی ب ليبراليس
دارنــد چــون آينــده بــه روشــنفکری نيســت بــه 
کارشناســی اســت. حتــی آمريــکا هــم کــه امروز 
پيشــتاز دنياســت رويــه  اش برپايــه زندگــی 

ــت. ــنفکری اس ــد روش ــاً ض ــره و کام روزم
داد: حتــی  ادامــه  تهــران  دانشــگاه  اســتاد 
ــور و  ــا ش ــا از آن ب ــه خيلی ه ــم ک ــدرا ه ماص
ــا  ــه م ــد باعــث شــد ک ــت می کنن شــعف صحب
300 ســال عقــب بيفتيــم چــون او هــم غربــزده 
ــا  ــز انحطــاط م ــی معتقــدم رم اســت و مــن حت
ماصدراســت؛ چــون ماصــدرا باعــث شــد کــه 
اخباری گــری بــه وجــود بيايــد منتهــا مــا چــون 
ــم  ــخ را نمی داني ــی تاري ــور کل ــه ط ــا را و ب اينه
مرتبــاً عقــب می افتيــم. دينــی کــه امــروز وجــود 
ــن اقناعــی در  ــه دي ــن مداحــان اســت ن دارد، دي
حاليکــه ديــن قــرار اســت در يــک جامعــه عنصر 
اجتماعــی باشــد، قــرار اســت نظــام معنايــی بک 
جامعــه را توليــد کنــد. اتفاقــی کــه متأســفانه در 

ــاده اســت. کشــورما نيفت
ــانه  ــای رس ــام ه ــت: نظ ــان گف ــاض در پاي في
ــروز روشــنفکری  ای و شــبکه های اجتماعــی ام
ــر  ــک نف ــر ي ــروز ديگ ــد، ام ــرده ان ــود ک را ناب
روشــنفکر نداريــم، امــروز همــه مــا باهــم 
ــده  ــه آين ــای اينک ــه ج ــروز ب ــنفکريم. ام روش
ــازد و آن  ــی س ــا را م ــده م ــازيم،   آين ــا بس را م
ــکلی در  ــه هرش ــه ب ــم ک ــده اي ــل ش ــدر منفع ق
ــريعتی  ــال و ش ــروز ج ــا ام ــرای م ــم. ب می آيي
نوســتالژی هايی هســتند کــه بــرای شــان 
ــری  ــک س ــور ي ــان ط ــم هم ــی خوري ــم م غ
ــاديم. ــا ش ــا آنه ــه ب ــم ک ــم داري ــتالژی ه نوس
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ــد و در  ــجد دارن ــزار مس ــش از ۱5 ه ــران، بي ــنت در اي ــل س اه
ــود دارد  ــنت وج ــل س ــجد اه ــران، 9 مس ــر در ته ــال حاض ح
ــه  ــر شــده ب ــه داي ــام نمازخان ــا ن ــه ب ــز ک ــک مرک ــب ي و تخري
ــای افراطــی  ــی انديشــه ه ــج برخ ــون و تروي ــض قان ــل نق دلي

ــت. ــوده اس ب
ــران و  ــنت در ته ــل س ــجد اه ــود مس ــايعه نب ــال ش ــه دنب  ب
ــگاه  ــه اهــل ســنت در پايتخــت، پاي ــب مســجد و نمازخان تخري
اينترنتــی مرکــز رســيدگی بــه امــور مســاجد از وجــود 9 مســجد 
اهــل ســنت در تهــران خبــر داد و نوشــت: تخريــب يــک مرکــز 
ــون و  ــض قان ــل نق ــه دلي ــده ب ــر ش ــه داي ــام نمازخان ــا ن ــه ب ک
تغييــر کاربــری بــوده و ايــن مرکــز بــه ترويــج برخــی انديشــه 

ــوده اســت. هــای افراطــی مشــغول ب
ــود را دارد و  ــف خ ــجد تعري ــی، مس ــالان مذهب ــده فع ــه عقي ب
ــود  ــی ش ــه م ــی گفت ــه مکان ــه ب ــرف جامع ــردم و ع ــن م در بي
ــجد  ــد. مس ــردم باش ــه م ــه هم ــادت و مراجع ــل عب ــه مح ک
ــجد  ــد مس ــتن قي ــت و گذاش ــادت اوس ــل عب ــدا و مح ــه خ خان
شــيعيان يــا اهــل ســنت خطاســت. چنانکــه شــيعيان در مســاجد 
اهــل ســنت عبــادت مــی کننــد و هميــن طــور اهــل ســنت در 
ــا دامــن  ــذا نبايــد ب مســاجد اهــل تشــيع نمــاز مــی خواننــد و ل
زدن بــه شــايعات و جــو ســازی خبــری، اختــاف بيــن شــيعه و 

ــرد. ســنی ايجــاد ک
ــجد  ــل 9 مس ــران حداق ــنن در ته ــل تس ــر اه ــال حاض در ح

ــد از: ــه عبارتن ــد ک ــال دارن فع
ــه 2- مســجد  ــع در فلکــه  دوم صادقي ــه، واق ۱- مســجد صادقي
ــهر  ــجد ش ــان دلاوران 3- مس ــع در خياب ــارس، واق ــران  پ ته

قــدس، واقــع در کيلومتــر 20 جــاده ی قديــم 4- مســجد خليــج 
ــع در  ــی، واق ــجد النب ــح 5- مس ــراه فت ــع در بزرگ ــارس، واق ف
شــهرک دانــش 6- مســجد هفت جــوب، واقــع در جــاده ی 
مــارد 7- مســجد وحيديــه، واقــع در شــهريار 8- مســجد 
ــع  ــاد، واق ــجد رضی آب ــاد 9- مس ــع در اکبرآب ــهر، واق ــيم  ش نس

ــهريار  ــه  راه ش در س
ــجد  ــزار مس ــش از ۱5 ه ــران، بي ــنت در اي ــل س ــن اه همچني
دارنــد کــه ايــن تعــداد بيشــتر از مســاجد شــيعيان اســت. برايــن 
ــک  ــب ي ــرای تخري ــدام ب ــه اق ــت ک ــه داش ــد توج ــاس باي اس
مرکــز افراطــی پــس از چنديــن نوبــت اخطــار شــهرداری تهران 
ــه اســت. ســال گذشــته  ــراد متخلــف صــورت گرفت ــه ايــن اف ب
ــرار دارد از  ــران ق ــک ته ــه پون ــه در منطق ــه  ک ــن نمازخان اي
ســوی مراجــع قانونــی پلمــپ گرديــد کــه علــت ايــن موضــوع 

ــت. ــوده اس ــه ب ــاع بيگان ــذب اتب ــودن آن و ج ــی ب غيرقانون
ــه  علــی رغــم اخطارهــا و برخــورد ســال گذشــته، ايــن نمازخان
مجــددا فعاليــت غيــر قانونــی را آغــاز کــرد کــه بــا دســتور مقــام 
ــدادی آپارتمــان  ــه مذکــور از تع ــب شــد. نمازخان ــی تخري قضاي
ــا عنــوان  مســکونی تشــکيل شــده بــود کــه توســط عــده ای ب
ــل  ــه تبدي ــه نمازخان ــری، ب ــر کارب ــا تغيي ــاره و ب ــکونی اج مس
ــا هــدف ترويــج برخــی انديشــه هــای  شــده بــود. ايــن عــده ب

ــد. ــن کاری زده بودن ــه چني افراطــی دســت ب
در چنــد ســال اخيــر تعــدادی از اماکــن بــه ظاهــر مذهبــی امــا 
در واقــع افراطــی توســط دســتگاه هــای مختلــف نظــام پلمــپ 
شــده و يــا گاهــی تخريــب شــده اســت کــه حتــی حســينيه ای 
ــکان  ــن م ــب اي ــرار دارد. در تخري ــا ق ــان آنه ــز در مي ــم ني در ق
ــل  ــای اه ــه ه ــاير نمازخان ــه س ــرا ک ــوده چ ــی در کار نب غرض
ــه  ــراط گرايان ــد. تحــرکات اف ــی کنن ــت م ــه فعالي تســنن آزادان
ــه  ــوع را ب ــود موض ــور نم ــر را مجب ــان ام ــکان متولي ــن م در اي
ــرد. ــی صــورت گي ــا برخــورد قانون ــی بســپارند ت دســتگاه قضاي

ــوم  ــا مظل ــا ب ــد ت ــرده ان ــه ک ــوع را بهان ــن موض ــمنان اي دش
ــان  ــف آن ــی مخال ــام را حکومت ــنت، نظ ــل س ــرای اه ــی ب نماي
نشــان دهنــد امــا هموطنــان اهــل ســنت هوشــيارند و در پــازل 
دشــمنان بــازی نمــی کننــد. نظــام جمهــوری اســامی شــيعيان 
ــات آن  ــرد و در اثب ــی نگ ــد م ــک دي ــه ي ــنن را ب ــل تس و اه
هميــن بــس کــه از اهــل تســنن فلســطين همانطــور حمايــت 
مــی کنــد کــه از شــيعيان لبنــان. همچنيــن بايــد توجــه داشــت 
ــد  ــی مانن ــای افراط ــای گروهکه ــت ه ــات و جناي ــه اقدام ک

ــم. ــرده اي ــوش نک ــدل« را فرام ــش الع ــد الله« و »جي »جن

مرکز رسیدگی به امور مساجد خبر داد:
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يورگــن هابرمــاس و چارلــز تيلــور، دو تــن از چهره هــای 
ــه« را  ــان کلوگ ــزه »ج ــان، جاي ــی در جه ــفه و جامعه شناس فلس
ــت  ــود، درياف ــی ش ــاد م ــفه ي ــل فلس ــوان نوب ــا عن ــه از آن ب ک

ــد. کردن
بــه نقــل از دويچــه ولــه، يورگــن هابرمــاس، انديشــمند آلمانــی 
و چارلــز تيلــور، متفکــر کانادايــی از جملــه کســانی هســتند کــه 
ــدرن  ــای م ــای دني ــا و چالش ه ــه دگرگونی ه ــود ب ــار خ در آث

پرداختــه و می پردازنــد.
ــزه »جــان کلوگــه« را مشــترکاً دريافــت  ايــن دو فيلســوف جاي
ــاد می شــود  ــل فلســفه« ي ــوان »نوب ــه عن ــه از آن ب ــد ک کرده ان
ــور  ــزه بط ــن جاي ــرد. اي ــز در برمی گي ــون را ني ــغ ۱.5 ميلي و مبل

ــردد. ــدا می گ ــب اه نامرت
ــن  ــکا ضم ــره آمري ــه کنگ ــس کتابخان ــون، رئي ــز بلينگت جيم
ــته  ــور را دو فيلســوف برجس ــاس و تيل ــر هابرم ــن خب ــام اي اع
ــوط  ــای مرب ــه در بحث ه ــال و قاطعان ــکل فع ــه به ش ــد ک خوان

ــد. ــارکت دارن ــت های روز مش ــه سياس ب
ــه  ــه کتابخان ــه ب ــه« ک ــو کلوگ ــان دبلي ــی »ج ــاد خصوص بني
ــدی  ــزه  نق ــن جاي ــده اي ــته و تأمين کنن ــکا وابس ــره آمري کنگ
ــوم  ــای عل ــق از چهره ه ــن طري ــه از اي ــد ک ــت، می کوش اس
ــف  ــود را وق ــر خ ــه عم ــی ک ــد؛ چهره هاي ــر کن ــانی تقدي انس
ــزه ای در  ــرای آن جاي ــل ب ــه  نوب ــه کميت ــد ک ــی کرده ان دانش

ــت. ــه اس ــر نگرفت نظ
ــمندی  ــاس را انديش ــکا هابرم ــره آمري ــه کنگ ــس  کتابخان رئي
پرنفــوذ و تأثيرگــذار خوانــد. بلينگتــون در ايــن راســتا بــر 
ايســتادگی هابرمــاس مقابــل گرايش هــای تاريخ نگارانــی 
ــژه در دهــه  80 ميــادی می کوشــيدند  ــد کــه به وي ــد ورزي تأکي
ابعــاد فاجعــه  ناســيونال سوسياليســم را توجيــه کــرده و 

هولوکاســت را کم اهميــت  جلــوه دهنــد!

ــا  ــه دني ــلدورف ب ــال ۱929 در دوس ــاس در س ــون هابرم يورگ
آمــد و تحصيــات عالــی خــود را در رشــته های فلســفه، 
روان شناســی و ادبيــات آلمانــی در دانشــگاه های گوتينگــن، 
ــا ســمت اســتادی در  ــد. او از ســال ۱954 ب زوريــخ و بــن گذران

ــت. ــفه پرداخ ــس فلس ــه تدري ــرگ ب ــگاه هايدلب دانش
شــهر دوســلدورف، زادگاه يورگــن هابرمــاس، فيلســوف و 
جامعه شــناس آلمانــی، بــا اهــدای جايــزه  هاينريــش هاينــه بــه 
ايــن متفکــر نامــدار، از او ســتايش کــرد. هابرمــاس بــه هنــگام 

ــرد. ــاع ک ــد دف ــای واح ــود، از اروپ ــزه  خ ــت جاي درياف
هابرمــاس از ســال ۱97۱ بــه مــدت ده ســال بــا ســمت رئيــس 
انســتيتوی »ماکــس پانــک« بــه کار پژوهشــی در زمينــه  تأثيــر 
ــس از  ــود. پ ــغول ب ــی مش ــی اجتماع ــر زندگ ــن ب ــش و ف دان
ــس  ــه تدري ــک بازگشــت و ب ــط آکادمي ــه محي ــر ب ــار ديگ آن ب
ــت. وی در  ــورت پرداخ ــگاه فرانکف ــار در دانش ــن ب ــفه، اي فلس

ــد. ــته ش ــورت بازنشس ــر ۱994 در فرانکف اکتب
ــی  ــفی گوناگون ــی و فلس ــای علم ــون جايزه ه ــا کن ــاس ت هابرم
چــون جايــزه ی هــگل، جايــزه  فرويــد و جايــزه  آدورنــو را به دســت 
آورده اســت. آوازه  جهانــی او نتيجــه  ســال ها اســتادی افتخــاری در 

ــکا چــون هــاروارد اســت. ــر آمري دانشــگاه های معتب
هابرمــاس از چهره هــای فلســفه و جامعه شناســی جهــان اســت 
ــت  ماه  ــت. او در ارديبهش ــرده اس ــفر ک ــز س ــران ني ــه اي ــه ب ک
ــران  ــه اي ــا ب ــوی تمدن ه ــز گفت وگ ــوت مرک ــه دع ۱38۱ ب
ــار  ــی از آث ــرد. برخ ــخنرانی ک ــران س ــگاه ته ــه و در دانش رفت
ــز  ــه فارســی ني ــور ب ــز تيل ــن چارل ــاس و همچني ــن هابرم يورگ

ــده اند. ــر ش ــه و منتش ترجم
چارلــز تيلــور، فيلســوف کانادايــی، نيــز تــا کنــون آثــار 
تأثيرگــذاری از خــود بــه جــای گذاشــته اســت؛ از جملــه کتابــی 

800 صفحــه ای دربــاره فلســفه هــگل.

ــز  ــی ني ــه سياس ــه در عرص ــت ک ــمندانی اس ــور از انديش تيل
فعاليــت دارد و تــا کنــون چنديــن بــار بــه عنــوان نامــزد حــزب 
سوســيال دموکرات کانادايــی »دموکراســی نويــن« پــا بــه 

ــت. ــته اس ــت گذاش ــدان سياس مي
ــا  ــه دني ــادا ب ــرال در کان ــهر مونت ــال ۱93۱ در ش ــور در س تيل
آمــد. او تحصيــات دانشــگاهی خــود را در زادگاهــش مونتــرال 
ــتادی در  ــر اس ــزون ب ــور اف ــد. تيل ــفورد گذران ــن آکس و همچني
ــتاد  ــوان اس ــه عن ــون ب ــا کن ــرال، ت ــل در مونت دانشــگاه مک گي
ــان از  ــف جه ــاط مختل ــی در نق ــگاه های مهم ــو در دانش مدع
ــس  ــن تدري ــورت و توبينگ ــی، فرانکف ــتون، برکل ــه پرينس جمل

ــرده اســت. ک
ايــن متفکــر کانادايــی در طــول پنــج دهــه تحقيــق و پژوهــش 
بيــش از همــه بــه فلســفه اخــاق، بحــث هويــت فــرد و 
ــد  ــع چن ــای جوام ــات و دگرگونی ه ــن مختص ــه و همچني جامع

ــت. ــه اس ــی پرداخت فرهنگ
تيلــور نيــز چــون هابرمــاس تــا کنــون جوايــز متعــددی دريافــت 
کــرده اســت؛ از جملــه جايــزه 5 / ۱ ميليــون دلاری »تمپلتــون« 
بــرای پژوهــش دربــاره واقعيت هــای معنــوی و نزديکــی ميــان 
ــزه  ــال ۱997(، »جاي ــگل« )در س ــزه ه ــت »جاي ــان. درياف ادي
ــال  ــو« )در س ــزه کيوت ــال 2004( و »جاي ــر« )در س ــوزف پيپ ي
20۱0( نيــز در کارنامــه افتخــارات ايــن انديشــمند کانادايــی بــه 

ــيده اند. ــت رس ثب

توسط کتابخانه کنگره امریکا؛

»نوبل فلسفه« به یورگن هابرماس و چارلز تیلور اهدا شد

ــزارش گــــ
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متن پیش رو، مشروح نشست »وضعیت مطالعه و 
تدریس هنر اسلامی در اروپا« در پژوهشگاه فرهنگ 
سلمان  سید  دکتر  سخنرانی  با  که  اسلامی،  هنر  و 

است؛ شده  برگزار  صفوی 
سیدسلمان صفوی دارای دکترای فلسفه دین و فوق 
دکترای فلسفه هنر از دانشگاه لندن است و حوزه 
هنر  فلسفه  با  رابطه  در  وی  تحقیقات  و  مطالعات 
اسلامی. از وی آثار متعددی به زبان فارسی و عربی 

انگلیسی منتشر شده است. و 

مســئله هنــر اســامی بــه ايــن دليــل مــورد توجــه مــن واقــع شــد 
زيــرا بعــد از ســال هــا زندگــی در غــرب بــه ايــن نتيجــه رســيدم 
ــت.  ــر اس ــرب، هن ــه غ ــام ب ــی اس ــرای معرف ــن راه ب ــه بهتري ک
زبــان کامــی و فقهــی بــرای معرفــی اســام بــه غــرب مناســب 
نيســت. امــا زبــان هنــر، يــک زبــان مشــترک ميان مــا و آنهاســت 
کــه مــی توانيــم عمــق معــارف اســامی را از زبــان هنــر بــه آنهــا 
ــان  ــا دپارتم ــاط ب ــاس و ارتب ــن جهــت در تم ــم. از اي ــی کني معرف

هــای هنــر واقــع شــدم.
هنــر اســامی عمدتــاً در ســه دانشــگاه مهــم بريتانيــا تدريــس می 
ــدن اســت(،  شــود: دانشــگاه ســواس )کــه بخشــی از دانشــگاه لن
ــت( و  ــکاتلند هس ــور اس ــت کش ــه در پايتخ ــرو )ک ــگاه ادينب دانش

ــرار دارد. دانشــگاه آکســفورد کــه در شــهر آکســفورد ق
انگلســتان از چنــد کشــور تشــکيل مــی شــود و خودشــان بــه آن 
ــه آن  ــا ب ــا در اينج ــد. م ــی گوين ــا م ــا بريتاني ــدام ي ــد کينگ يونايت
انگليــس می گوييــم. امــا در حقيقــت انگليــس يکی از کشــورهای 
يونايتــد کينگــدام اســت. کشــورهايی مثــل: انگلنــد )بــه پايتختــی 
لنــدن(، ولز)بــه پايتختــی کارديــف(، نــورث ايرلنــد )بــه پايتختــی 
ــرو(. پايتخــت سياســی  ــه پايتختــی ادينب بلفاســت( و اســکاتلند )ب

ايــن چهــار کشــور نيــز لنــدن اســت.
ــر  ــه هن ــی هســتند ک ــن ســه دانشــگاه، ســه دانشــکده اصل در اي
ــی اول  ــاظ تاريخ ــود. از لح ــی ش ــس م ــا تدري ــامی در آنه اس

ــواس. ــد س ــرو و بع ــد ادينب ــت و بع ــفورد اس آکس
ــی اول تأســيس شــده اســت تحــت  ــد از جنــگ جهان ســواس بع
ــرور  ــه م ــۀ« و ب ــرقيه و الفريقي ــات الش ــۀ الدراس ــوان »مدرس عن
ــات  ــرده اســت. ســواس مدرســه مطالع ــدا ک ــل و توســعه پي تکام
شــرقی و آفريقايــی اســت و تمرکــزش »مطالعــات منطقــه ای« در 
ايــن حــوزه جغرافيايــی اســت کــه عــرض کــردم. و روشــش روش 

ــردی اســت. کارب
ــرو دانشــگاه هــای بزرگــی هســتند کــه رشــته  آکســفورد و ادينب
هــای مختلفــی در آنهــا تدريــس مــی شــود و يکــی از دانشــکده 

ــر اســامی اســت. ــه رشــته مطالعــات هن ــوط ب هايــش مرب
دوره هــای تدريــس و درجــات مــدارک علمــی در رشــته هنر دانشــگاه 
هــای آنجا ســه مرتبه اســت: ليســانس، فــوق ليســانس و پــی اچ دی.

در دوره ليســانس، عمومــاً راجــع بــه هنــر بحــث می شــود و برخــی از 
واحدهــای تدريســی راجــع بــه هنــر اســامی اســت. پس از ليســانس 
ــه  ــر س ــه در ه ــوند ک ــی ش ــامی م ــر اس ــانس هن ــوق ليس وارد ف
دانشــگاه وجــود  دارد. و همچنيــن پــی اچ دی در هــر ســه تــا هســت.

ليســانس ســه ســال، فــوق ليســانس يــک ســال و پــی اچ دی ســه 
ســال اســت. امــا دوره پــی اچ دی تدريــس نــدارد و عمدتــاً تحقيــق 
ــس  ــه تدري ــاعاتی را ب ــه س ــی ک هســت. برخــاف روش آمريکاي

اختصــاص مــی دهنــد.
موضوعــات تدريــس در حــوزه مطالعــات هنــر اســامی در وهلــه 
ــرای مطالعــات هنــر  اول عبارتنــد از تئــوری و متــود. اينکــه کاً ب
ــل و  ــرای تحلي ــتی ب ــی بايس ــا و روش هاي ــوری ه ــه تئ ــا از چ م
شــناخت يــک موضــوع هنــری اســتفاده کنيــم. بــه ايــن مســئله 
بســيار اهميــت داده مــی شــود و ايــن کليــد اصلــی هرگونــه فهــم 
هنــری در دانشــگاه هــای انگليــس و کاً غــرب اســت. بــدون فهم 
تئــوری و کاربــرد آن کســی نمــی توانــد يــک نوشــتار يــا مقالــه يــا 

يــک تــز علمــی ارائــه کنــد.
پــس از آن بحــث تاريــخ  ظهــور و پيدايــش هنــر اســامی اســت 
ــر اســامی چيســت. ريشــه اش کجاســت. از  ــه خواســتگاه هن ک
چــه موقعــی شــروع شــده و بــه مــرور دوره هــای توســعه و تکامــل 

آن بررســی مــی شــود.

پــس از آن دوره هــای تاريخــی و جغرافيايــی تدريــس مــی شــود. 
ــت در  ــم اس ــا هفده ــم ت ــرن هفت ــاً از ق ــی غالب ــای تاريخ دوره ه
ــی  ــس م ــم تدري ــم را ه ــرن نوزده ــا ق ــا ت ــگاه ه ــی از دانش برخ
کننــد. از جهــت جغرافيايــی عمدتــاً خاورميانــه عثمانــی و خــاور دور 

مــورد تجزيــه و تحليــل واقــع مــی شــود.
از جهــت موضوعــات بيشــتر معمــاری مســاجد و قصرهــا تحليــل 
مــی شــود. در مســاجد از ايــران، مســجد شــيخ لطــف الله تدريــس 
ــل  ــو و چه ــی قاپ ــر عال ــا قص ــود. در قصره ــی ش ــل م و تحلي
ســتون را بحــث مــی کننــد. در بيــرون از ايــران از ميــان مســاجد، 

ــورد بحــث اســت. مســجدالاقصی م
مســجدالنبی و مســجدالحرام هــم کار مــی شــود امــا چــون اينهــا 
کافــر هســتند واجــازه ورود بــه اينجــا را ندارنــد، لــذا کارهــای فنــی 
کــه بــر روی آثــار ديگــر انجــام شــده اســت، در آن حــدش بــرای 
ايــن دو مســجد انجــام نشــده اســت. دکتــر جفــری کينــگ کــه 
ــا اجــازه دولــت آنجــا  اســتاد هنــر اســامی در ســواس اســت، او ب
ــه مدينــه و مکــه رفتــه و عکاســی کــرده و دو کتــاب علمــی در  ب

ايــن زمينــه منتشــر کــرده اســت.
ــی  ــجد عثمان ــا مس ــد ت ــت. چن ــش اس ــاجد مراک ــم مس ــی ه يک
اســت در اســتانبول و اخيــراً مســجدهای مــدرن در خــاور دور 
ــود. ــی ش ــع م ــی واق ــث و بررس ــورد بح ــزی( م ــزی و مال )اندون

از جملــه جاهــای ديگــری کــه مــورد بحــث واقع مــی شــود خانقاه 
هــا هســتند کــه مهمتريــن خانقــاه، خانقــاه حضــرت شــيخ صفــی 
الديــن اردبيلــی در ايــران اســت کــه در غــرب، اين خانقــاه بــزرگ را به 
خوبــی مــی شناســند. از جهــت هنــری بــه عنــوان دوميــن اثــر هنری 
مهــم ايــران تلقــی مــی شــود. اولين معمــاری مهــم را تخت جمشــيد 
)دوره قبــل از اســام( مــی داننــد و دوميــن اثــر را خانقــاه مذکــور مــی 

دانند و ســومی اش مســجد شــيخ لطــف الله اســت.
در ايــن مســاجد و خانقــاه هــا، اينهــا معمــاری اش را کــه تحليــل 
مــی کننــد بــه کتيبــه هــا خيلــی توجــه مــی کننــد. در ايــن کتيبــه 
هــا رنــگ و خطاطــی و جنســی کــه در آنهــا بــه کار رفتــه اســت را 

بــه طــور دقيــق تحليــل مــی کننــد.
بــه جــز حــوزه معمــاری بحــث ســکه هــا در آنجــا تدريــس مــی 
ــا  ــان ت ــواع ســکه هــا در دوره دول اســامی )از دوره اموي شــود. ان
ــواع  ــد. ان ــا دوره قاجــار( را بحــث مــی کنن ــران ت عباســيان و در اي
فلــزکاری بحــث مــی شــود. نقاشــی هــای ديــواری روی ايــن کاخ 

هــا و مســاجد مــورد بحــث و گفتگــو قــرار مــی گيــرد.
ــه بيشــتر در حــوزه  ــی و فارســی ک ــد نســخ خطــی عرب ــورد بع م
قــرآن شناســی اســت و ســپس شــاهنامه و حافــظ و مقــداری هــم 
کارهايــی را کــه در آثــار نظامــی گنجــوی صــورت گرفتــه. ســپس 
ــات  ــا موضوع ــرد. اينه ــی گي ــرار م ــی ق ــورد بررس ــوجات م منس

ــس اســت. تدري
ــی  ــا، روش تاريخی-توصيف ــگاه ه ــن دانش ــس در اي روش تدري
اســت. در روش توصيفــی اول از جهــت تاريخــی مــی آينــد وضــع 
ــد کــه چــه دوره ای  ــرار مــی دهن تاريخــی آن را مــورد بررســی ق
هســت و شــرايطش چگونــه اســت. بعــد ايــن آثــار را از جهت کمی 
بررســی مــی کننــد. تمــام ايــن کتيبــه هــا، آينــه کاری هــا، صحن 
هــا، شبســتان هــا، اتــاق هــا و ... همــه اينهــا دقيقــاً انــدازه گيــری 
ــا را از لحــاظ  ــد اينه ــاع طــول عــرض حجــم. بع ــی شــود. ارتف م
ــق  ــه نحــو دقي ــا را ب ــد و ســپس اينه ــی کنن تاريخــی بررســی م

توصيــف مــی کننــد.
مشــکلی کــه وجــود دارد ايــن اســت کــه اينهــا چــون فلســفه هنــر 
ــک  ــاری ي ــاوت معم ــه تف ــد، متوج ــی فهمن ــر م اســامی را کمت
ــک  ــا ي ــک کاروانســرا ي ــوند. ي ــی ش ــک قصــر نم ــا ي مســجد ي
خانقــاه را تفــاوت قائــل نمــی شــوند. تفــاوت کاربــرد کتيبــه هــا در 
محــراب و خانقــاه و کاروانســرا را نمــی داننــد. کاربــرد ايــن آيــات 
ــان  ــفه و عرف ــه فلس ــد ک ــی فهم ــی م ــث را کس ــعار و احادي و اش
اســامی را بشناســد و گرنــه در نــگاه غربــی هــا ايــن نوشــته تنهــا 
نقــش دکوراتيــو دارد و نقــش هدايتــی و انتقــال يــک پيام را نــدارد. 

ايــن يــک مشــکل بســيار جــدی اســت.
بــه هــر حــال بــه طــور عمومــی اشــکالی کــه در آنجــا وجــود دارد 
ايــن اســت کــه هرمنيوتيــک مقــدس مقبــول دانشــگاه هــای آنجا 
نيســت. در دوره فــوق ليســانس، هرمنيوتيــک هــم تدريــس مــی 
کننــد. هرمنيوتيــک يعنــی تفســير. آيــا فقــط توصيــف مــی شــود 
يــا تفســير هــم مــی شــود؟ آنهــا مــی گوينــد مــا هرمنيوتيــک هم 
ــدس  ــک مق ــد. هرمنيوتي ــدس ندارن ــک مق ــا هرمنيوتي ــم ام داري
يعنــی تأويــل. يعنــی ارجــاع يــک اثــر بــه آن معنــای اصلــی اش 
و بــه خاســتگاه اصلــی اش. يعنــی يــک خطــاط و نقــاش مســلمان 
کــه ايــن فضــا را ايجــاد کــرده ايــن خيالــی کــه در او ايجــاد شــده 
و ايــن اثــر حاصــل تصــور و خلقــت اوســت و برگرفتــه از مکنونــات 
قلبــی حاصــل از مکاشــفاتش اســت ايــن انعــکاس در متــون علمی 

آنهــا وجــود نــدارد.
مــی گوينــد مــا بــه ايــن دسترســی نداريــم و کاری هــم بــه ايــن 
نداريــم. در حالــی که يکــی از فصــل هــای جداکننده هنر ســکولار 
و هنــر اســامی يــا هنــر مقــدس هميــن بحث اســت. يعنــی بحث 
عالــم خيــال هنرمنــد و بحــث خلقــت هنرمنــد. هنرمنــد مقــدس و 
هنرمنــد مســلمان و هنرمنــد ســکولار از دو جهــان هســتند. دو نوع 
خاســتگاه هــم دارنــد. ايــن خاســتگاه و ايــن مکنونــات قلبــی در اثر 
هنــری منعکــس مــی شــود. مشــکلی کــه وجــود دارد ايــن ســت 

اســت کــه بــه ايــن مســئله آنجــا اعتقــادی ندارنــد.
برخــی نويســندگان غربــی مثــل بوکهــارت به ايــن موضــوع اعتقاد 

سیدسلمان صفوی:

بهترین راه برای معرفی اسلام به غرب، هنر است

ــزارش گــــ
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دارنــد و دربــاره اش مطلــب نوشــته اند. منتهــی اين گفتمــان غالب 
دانشــگاه هــای آنجــا نيســت. يکــی از چالــش هــا و بحــث هايــی 
کــه مــا آنجــا داريــم هميــن اســت. کــه ايــن آثــار هنــری همگــی 

دارای يــک بعــد عرفانــی و معنــوی هســتند.
ــا  ــر م ــن اث ــی اي ــه باطن ــا و جنب ــتگاه ه ــن خاس ــم اي ــدون فه ب
متوجــه نمــی شــويم کــه ايــن اثــر دارای چــه زيبايــی ای اســت و 

ــک تفســير کمــی اســت. ــه مــی شــود ي ــه ارائ تفســيری ک
هــدف آمــوزش در ايــن دوره هــا: آگاهــی از روش هــا و رويکردهای 
ــکل  ــخ ش ــه تاري ــن ک ــان و متخصصي ــتان شناس ــان، باس مورخ
گيــری و توســعه هنــر و معمــاری اســامی را تفســير کــرده انــد.

هنــر بــا فلســفه ارتبــاط عميــق دارد. در انگلســتان فلســفه 
آمپريســتی حاکــم اســت و فلســفه عقلــی جريــان نــدارد. گفتمــان 
غالــب، فلســفه تجربــی اســت. از ايــن جهــت در فلســفه هنــر نيــز 
ــد. در  ــی برن ــه کار م ــی را ب ــی و تاريخ ــن روش تجرب ــا همي اينه
مقابــل آن روش تأويلــی و هرمنيوتيــک کــه در برخــی از دانشــگاه 
ــرای اينهــا  ــه تاريخــی ب هــای اروپايــی وجــود دارد. بنابرايــن جنب

ــت اســت. ــز اهمي بســيار حائ
هزينــه ثبــت نــام در ايــن ســه دوره )ليســانس و فــوق ليســانس و 
دکتــرا( بــرای اروپايــی هــا و انگليســی هــا چهــار هــزار پوند اســت 
و بــرای خارجــی هــا ۱3 هــزار پونــد اســت. يعنــی بــرای يکســال 
چنيــن هزينــه ای بايــد پرداخــت شــود. مثــاً بــرای ســه ســال پی 

اچ دی بايــد ســه تــا ۱3 هــزار پونــد پرداخــت شــود.
بــرای دوره ليســانس اگــر دانشــجو انگليســی باشــد بــه او يــک وام 
و يــک کمــک هزينــه تحصيلــی داده مــی شــود کــه وقتــی مــی 

رود ســر کار از حقوقــش بــه مــرور کــم مــی شــود.

کمبودها و ضعف ها
ــور،  ــب، مينيات ــر تذهي ــف نظي ــای ظري ــا هنره ــنايی ب ــدم آش ع
ــا  ــامی. آنه ــر اس ــای معاص ــا هنره ــنايی ب ــدم آش ــی و ع خطاط
کمتــر بــا انــواع خطاطــی هــا و مينياتــور و تذهيــب آشــنايی دارنــد. 
ــا  ــد. در رابطــه ب ــد، امــا متخصــص ندارن آشــنايی مختصــری دارن
پــس از دوره کاســيک عــدم آشــنايی بــا هنــر معاصــر اســامی از 
کمبودهــا و ضعــف هــای آنهاســت. اينکــه در دوره معاصــر در هنــر 
اســامی چــه اتفاقاتــی دارد رخ مــی دهــد و بــه چــه ســمتی پيــش 

ــد. مــی رود، آنهــا خبــر درســتی ندارن
عــدم معرفــی ســينما، تئاتــر و موســيقی جهان اســام. ايــن کمبود 
ــه  ــه آن پرداخت ــر ب و ضعــف ديگــری اســت کــه در دپارتمــان هن
نمــی شــود. وجه غالــب عمدتــاً معمــاری اســت و بــه ديگــر هنرها 
توجــه نمــی شــود. مثــاً در آنجــا تعزيــه مطــرح نمــی شــود و مورد 

بحــث واقــع نمــی شــود.
مــا چنديــن بــار گــروه هــای تعزيــه را دعــوت کرديــم و آنجــا اجــرا 
کردنــد و اســاتيد هنــر را دعــوت کرديــم و آمدنــد و ديدنــد. بســيار 
ــا  ــود. در رابطــه ب ــب ب ــد و برايشــان جال ــرار گرفتن ــر ق تحــت تأثي

موســيقی هــم چنيــن اســت.
مشــکل ديگــر عــدم تعامــل بــا ايــران بــه عنــوان مهمترين کشــور 
ــا امــروز يــک  آفرينــش هــای هنــر اســامی اســت. از انقــاب ت
انقطــاع مبــادلات فرهنگــی وهنــری بيــن ايــران و انگليــس ايجاد 
ــدی راجــع  ــی جدي ــچ کار تحقيقات ــا ديگــر هي شــده اســت و اينه
بــه ايــن هنرهــای ايرانــی انجــام نــداده انــد و ايــن يــک خســارت 

بزرگــی هــم بــرای آنهاســت و هــم بــرای مــا.
ــت.  ــامی-ايرانی اس ــر اس ــص هن ــدم متخص ــر ع ــرف ديگ از ط
ــر  ــص هن ــا متخص ــم، اص ــه گفتي ــگاهی ک ــه دانش ــر س در ه
اســامی-ايرانی وجــود نــدارد. يعنــی يــا متخصــص هنر اســامی 
و معمــاری عثمانــی هســتند کــه رفتــه انــد بــه ترکيــه و کارهــای 
ــراق و  ــوريه و ع ــد. س ــام داده ان ــا انج ــان را در آنج ــی ش تحقيقات
ــرار داده  ــی ق ــورد بررس ــاور دور را م ــراً خ ــر و اخي ــش و مص مراک
انــد. در مــورد ايــران هيــچ متخصصــی ندارنــد. وقتــی متخصــص 
وجود نداشــته باشــد دانشــجو هــم نمــی توانــد ســوپروازينگ بکند 
و بنابرايــن توليــد اثــر علمــی دربــاره هنــر اســامی-ايرانی روز بــه 

ــه رو مــی شــود. ــا کاهــش بيشــتری رو ب روز ب

عدم آشنایی با فلسفه هنر اسامی
اينهــا اصــولًا شــناختی راجــع بــه فلســفه هنــر اســامی ندارنــد. در 
گذشــته اســاتيد باتجربــه ای در اين دانشــگاه هــا وجود داشــتند که 

امــروز رفتــه رفتــه بازنشســته شــده انــد و نيــروی جديــدی جــای آنها 
تربيت نشــده و جايگزين نشــده اســت. بــه خصــوص از زمان ســر کار 
آمــدن محافظــه کارهــا در انگليــس، بودجه هــای عمومی و دانشــگاه 
هــا يــک ســوم کاهــش پيــدا کــرده اســت و ايــن باعــث شــده اينهــا 
نتواننــد اولًا نيــروی جديــد اســتخدام کننــد و ثانيــاً بودجــه هــای 

تحقيقاتــی و مطالعــات ميدانــی را بــه شــدت کاهــش داده انــد.
ضعــف ديگــر نيز ايــن اســت کــه ادبيــات در دپارتمــان هــای ديگر 
تدريــس مــی شــود. هنــر اســامی يکــی اش ادبيــات اســت کــه 
ــتان در  ــعر و داس ــت. ش ــتان اس ــعر و داس ــامل ش ــم ش ــات ه ادبي
دپارتمــان هــای هنــر بحــث نمــی شــود. ممکــن اســت بگوييــد 
ــران  ــا در اي ــوض م ــا در ع ــور اســت. ام ــن ط ــم همي ــران ه در اي
ــص را  ــن نق ــا اي ــم و اينه ــی داري ــات فارس ــای ادبي ــان ه دپارتم
پوشــش مــی دهنــد. امــا در آنجــا کــه دپارتمــان ادبيــات فارســی 
وجــود نــدارد و شــما کــه مــی خواهيــد شــرق شناســی کنيــد و در 
ــر اســامی  ــر اســامی شــما از يــک بخــش مهــم هن بســته هن
غفلــت کــرده ايــد و دانشــجويان شــما شــناخت ناقصــی نســبت به 

هنــر اســامی پيــدا مــی کننــد.
در برخــی از دانشــگاه هــا و دپارتمــان هــای ديگــر ادبيــات، چنــد 
واحــدی دربــاره ادبيــات فارســی هســت. امــا ايــن ادبيــات فارســی 
در دوره کاســيک مثنــوی و حافــظ و فردوســی بررســی مــی شــود 
ــی  ــکولار را معرف ــات س ــام، ادبي ــان اس ــات معاصــر جه و از ادبي
مــی کننــد. مثــاً از ايــران يــک نفــر از ايــن هنرمندانــی کــه يــک 
نســبتی بــا ديــن دارنــد و ادبيــات پايــداری و ادبيــات مقاومــت يــا 
شــعر عرفانی-دينــی آنجــا مطــرح نمــی شــود. مثــاً فــروغ فرخزاد 
و شــاملو بحــث مــی شــود. مــن هــم آنجــا انتقــادی نمی کنــم که 
چــرا اينهــا را مــی گوييــد. امــا شــما بايــد شــاعران ديگــر را هــم 
معرفــی کنيــد و تدريــس کنيــد. حــالا اخيــراً کمــی قيصــر اميــن 
پــور را مطــرح کردنــد. ولــی ديگــر شــاعران زنــده يــا متوفــای مــا 
کــه در آنهــا جنبــه هــای دينــی قــوی اســت اينهــا بيــان و معرفــی 
نمــی شــوند. ايــن بــه نظــر مــی رســد کــه مقــداری گرايشــات غير 

علمــی در آن مدخليــت دارد.

راهکارهایی برای برطرف شدن این ضعف ها
۱- برگــزاری ســمينارهای معرفــی هنــر اســامی-ايرانی در غرب: 
ــک  ــد ي ــرب باي ــه غ ــامی-ايرانی ب ــر اس ــی هن ــرای معرف ــا ب م
ديپلماســی هنــری ســازمان يافتــه تدويــن بکنيــم تــا بتوانيــم ايــن 
هنرهــای خودمــان را بــه جهــان غــرب معرفــی کنيــم، تــا ايــران 
اســمش بــا تروريســم و ســاح هســته ای گــره نخــورد. در رســانه 
هــای غربــی دائمــا اســم ايــران بــا ايــن واژه هــا متــرادف نشــان 
ــری ســازمان  ــا اگــر يــک ديپلماســی هن ــی م داده مــی شــود. ول
يافتــه داشــته باشــيم، اســم ايــران متــرادف خواهــد شــد بــا شــعر 
مــا، بــا ادبيــات مــا، بــا تئاتــر مــا، بــا موســيقی مــا و معمــاری مــا 
و ... ايــن راهــش ايــن اســت کــه مــا ســمينارها فصلــی مســتمر در 

آنجــا برگــزار کنيــم.
2- برگــزاری نمايشــگاه هنرهــای ايرانــی معاصــر: يــک مشــکل 
ايــن اســت کــه آنهــا بــا هنرهــای مــا بــا نــگاه باســتان شناســی 
هنــر برخــورد مــی کننــد. باســتان شناســی بــرای يــک امــر مــرده 
ــان رســيده.  ــه پاي ــرد کــه تمــام شــده اســت و ب صــورت مــی گي
ــده  ــی زن ــامی- ايران ــر اس ــن هن ــه اي ــت ک ــن اس ــا اي ــرف م ح
اســت. مــا حامــل ۱400 ســال هنــر و تمــدن اســامی هســتيم. ما 
بــا معرفــی هنــر معاصــر ايرانــی ايــن اســتمرار حيــات معنــوی هنر 
ــن  ــم. کــه اي ــه جهــان غــرب معرفــی بکني ــم ب اســامی را بتواني
ميــراث معنــوی از گذشــته بــه هنرمنــد امــروز مــا رســيده اســت. 
چــون بخــش زيــادی از ايــن ميــراث هــا، ميــراث شــفاهی اســت 
ــی از  ــتراک ذهن ــن اش ــت. اي ــی اس ــتراک ذهن ــک اش ــولًا ي و اص
ــيده  ــد معاصــر رس ــه هنرمن ــر ب ــل ديگ ــی و عوام ــق فرهنگ طري
اســت. در حــوزه نقاشــی، شــعر، تئاتــر، خطاطــی و ... بنابرايــن شــما 
ــا خطــاط امــروز مــا مــی توانيــد يــک  در چهــره هميــن شــاعر ي
نمونــه هــا و نشــانه هايــی از هنرمنــدان کاســيک مــا را کــه بــا 

آنهــا آشــنا هســتيد را ببينيــد.
ــی  ــرب: م ــی در غ ــر ايران ــس هن ــيپ تدري ــای فلوش 3- قرارداده
شــود بــا ايــن دانشــگاه هــا قــرارداد کــرد کــه اســاتيد اعزام بشــوند 
ــس  ــران تدري ــه اي ــه هزين ــای اســامی-ايرانی را ب ــا هنره و اينه
بکننــد. مــا بــا دانشــگاه ســواس و کمبريــج و پرينســتون  در حــوزه 

ادبيــات و فلســفه اســامی ســه دوره ســه ســاله فلوشــيپ امضــا 
کرديــم و اجــرا شــد.

4- پشــتيبانی از تزهــای دکتــرا و فــوق ليســانس در رابطــه بــا هنر 
ايرانــی: ايــن باعــث مــی شــود کــه يــک نســل جديــد در غــرب 
تربيــت بشــوند کــه بــا هنــر اســامی بيشــتر آشــنا و مأنوس شــده 

انــد و بــه معرفــی آن مــی پردازنــد.
5- دعــوت از دانشــجويان و اســاتيد هنــر بــرای بازديــد از ايــران: ما 
ايــن ضعــف را داريــم. آن زمــان هــم کــه رايزنــی داشــتيم ايــن کار 
بــه خوبــی انجــام نشــد. بــا بــاز شــدن ســفارت مــی شــود کــه يک 
چنيــن بازديدهايــی را انجــام داد. آمــدن اينهــا و بازديــد از ايــران و 
جنبــه هــای هنــری ايــران اســباب معرفــی و تعامــل هنــری بيــن 

ايــران و بريتانيــا باشــد.
در دانشــگاه ســواس يــک دپارتمــان وجــود دارد بــه نــام دپارتمــان 
ــی  ــاختمان برونئ ــن در س ــی«. اي ــتان شناس ــر و باس ــخ هن »تاري
ــرا  ــانس و دکت ــوق ليس ــه دوره ف ــت ک ــده اس ــع ش ــری واق گال
ــا  ــی ب ــری را ســلطان برونئ ــن گال ــی شــود. اي ــزار م در آنجــا برگ
ــگاه  ــت و در آن نمايش ــاخته اس ــد س ــون پون ــی ميلي ــت س پرداخ
ــان در  ــن دپارتم ــت. اي ــرار اس ــامی برق ــر اس ــار هن ــی آث دائم
همــکاری بــا مــوزه هــا و گالــری هــای ديگــر شــرايط تحقيقــات 

ــد. ــی کن ــم م ــی اچ دی فراه ــجويان پ ــرای دانش را ب
ــر  ــته هن ــانس رش ــال ليس ــه س ــی س ــای درس ــاختار واحده س
اســامی در دانشــگاه ســواس انگليــس: ســال اول: تئــوری و متــود 
تدريــس مــی شــود. تــرم دوم ســال اول راجــع بــه معرفــی اجمالــی 
باســتان شناســی و هنــر اســامی در خاورميانــه مــواردی گفتــه می 
شــود. ســپس هنر آفريقايــی بــا گرايش مطالعات اســامی هســت. 
هنــر و فرهنــگ در جهــان اســام. واحــد ديگــر، هنــر اســامی و 
باســتان شناســی در دوره ميانــی قــرن ۱2 تــا ۱5 در حــوزه مديترانه. 
پــس از آن شهرســازی هســت از مدينــه تــا دبــی. و جالــب اســت 
کــه دبــی شــده اســت ســنبل معمــاری امــروز، در حالــی کــه دبــی 
هيــچ ربطــی بــه معمــاری اســامی نــدارد. ولــی پــول ايــن کار را 

مــی کنــد کــه در آنجــا هــم نفــوذ مــی کنــد.
بعــد بحــث نســخ خطــی و نقاشــی هــای ديــواری در هنر اســامی 
اســت. مســجد و قصرهــا در جهــان اســت. هنــر عثمانی و باســتان 

شناســی عثمانــی از قــرن ۱4 تا ۱7 اســت.
ــواس  ــانس دانشــگاه س ــس در دوره ليس ــی تدري ــواد اصل ــا م اينه
ــفور و  ــج و آکس ــا را دارد. در کمبري ــترين واحده ــه بيش ــت ک هس
ــر اســامی تدريــس نمــی شــود. ــاره هن ــرو ايــن مقــدار درب ادينب

ــث  ــال اول بح ــواس: در س ــگاه س ــانس دانش ــوق ليس در دوره ف
زيباشناســی و تئــوری هايــش تدريــس مــی شــود. بحــث معماری 
و رابطــه اش بــا هنرهــای ديگــر، نســخ خطــی و تصاويــری کــه در 
آنهــا هســت، فرهنــگ در خــاور دور )مالــزی و اندونــزی و برونئــی 
مــورد توجــه اســت(، هنــر و معمــاری در دوره عثمانــی )قــرن ۱3 تا 
۱5(، نقاشــی هــای عــرب، رابطــه هنــر اســامی و غــرب و روابــط 
و تعامــات فرهنگــی بيــن ايــن دو منطقــه )بــده بســتان هايی که 
بيــن هنرمنــدان غربــی و اســامی صــورت گرفته اســت(، نقاشــی 

ايرانــی و بحــث شــمال آفريقــا.
در آکســفورد هــم هميــن دوره فوق ليســانس هســت. عمدتــاً راجع به 
معمــاری، ســکه شناســی، ســراميک، بازديــد از مــوزه هــا بــا توجــه به 
هنــر اســامی، نســخ خطــی هســت. در آکســفورد کمتــر تدريس می 

شــود و بيشــتر بــه نوشــتن تــز توســط دانشــجو پرداخته می شــود.
ــر  ــه هن ــع ب ــر راج ــانس کمت ــرو در دوره ليس ــگاه ادينب در دانش
ــتر  ــانس بيش ــوق ليس ــا در دوره ف ــود. ام ــی ش اســامی بحــث م
بــه ايــن موضــوع پرداختــه مــی شــود. بيشــتر بــه معمــاری، نســخ 
خطــی، کاشــی هــا و مســاجد و قصرهــا و ... پرداختــه مــی شــود.

ــن  ــه اي ــت ک ــن اس ــت دارد و آن اي ــک مزي ــرو ي ــگاه ادينب دانش
دانشــگاه يــک ســری منشــورات دارد کــه اينهــا بــه طــور مرتــب 
کتــاب هــای علمــی خوبــی را دربــاره هنــر اســامی منتشــر مــی 
ــورد  ــی در م ــده، کتاب ــام ش ــه انج ــی ک ــن کارهاي ــد. از بهتري کنن
مســجد الاقصــی هســت. کتــاب ديگــری در مــورد انــواع نقاشــی 
ــر  ــورد مقاب ــری در م ــاب ديگ ــت. کت ــدن اس ــود در لن ــای موج ه
ــا ايــن وضعــی کــه در  متبرکــه در ســوريه اســت کــه متأســفانه ب
ســوريه پيــش آمــده اســت، بســياری از آثــار بــه طــور کامل توســط 
ايــن افراطيــون بــی عقــل از بيــن رفــت و ديگــر بــه خاطــر عــدم 

امنيــت، کار جديــد تحقيقاتــی در آنجــا صــورت نمــی گيــرد.

ــزارش گــــ
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 ۱7 شــوال مصــادف بــا واقعــه جنــگ خنــدق 
ــا  ــن)ع( ب ــرد حضــرت اميرالمؤمني ــادآور نب و ي
عمربــن عبــدود اســت کــه در تقويــم رســمی 
ــی و ورزش  ــگ پهلوان ــوان روز فرهن ــه عن ب
ــذاری شــده اســت. مســلم  ــه ای نامگ زورخان
ــک روز در  ــذاری ي ــرف نامگ ــه ص ــت ک اس
ــه  ــی در جامع ــيع فرهنگ ــولات وس ــان تح مي
ــب  ــا و جل ــه احي ــد ب ــران، نمی توان ــروز اي ام
توجــه بــه ورزش زورخانــه ای و فرهنــگ 
پهلوانــی  کمکــی نمايــد و بايــد به  بســترهای 
ــه  ــکان جامع ــات زمان-م ــی و مقتضي اجتماع
ــه  ــش رو ب ــی پي ــزارش تحليل ــرد. گ ــه ک توج
دلالــت هــای اجتماعــی ورزش و مقايســه 
ــدرن  ــه ای و ورزش م ــی ورزش زورخان تطبيق

ــردازد. ــی پ ــهرنوردی )parkour( م ش

ورزش و دلالت های فرهنگی اجتماعی
و  جســمی  فعاليــت  يــک  صرفــاً  ورزش 
ــرکات  ــال و ح ــه اعم ــرا ک ــت؛ چ ــی نيس ذهن
ــت و در  ــن اوس ــز و ذه ــی از مغ ــان ناش انس
ــر  ــز اث ــز او ني ــن و مغ ــر ذه ــال ب ــن ح عي
آن  پتانســيل  ورزش  بنابرايــن  می گــذارد. 
ــی  ــبک زندگ ــک س ــون ي ــه همچ را دارد ک
خــود را نشــان دهــد و چــه بســا ورزش هايــی 
ــی ـ  ــای اجتماع ــه کنش ه ــش ب ــه در واکن ک
سياســی محيطــی، صــورت خاصــی بــه خــود 

ــد. ــود آين ــه وج ــاً ب ــا اص ــد ي بگيرن
ــوده  ــتقبال ت ــورد اس ــه م ــی ک ــذا ورز ش هاي ل
ــی  ــوان از طرف ــد را می ت ــرار می گيرن ــردم ق م
ــی  ــای روانی-اجتماع ــرايط و نيازه ــول ش معل
ــز  ــر ني ــی ديگ ــت و از طرف ــه دانس آن جامع
ــگ  ــده  فرهن ــکل دهن ــان ش ــور همزم ــه ط ب
جامعــه دانســت؛ يعنــی يــک ارتبــاط دوطرفــه 
کــه هــم معلــول مقتضيــات و شــرايط ، فضا و 
زمــان جامعــه اســت و هــم خــود بــر اتمســفر 

ــود. ــد ب ــذار خواه ــه اثرگ آن جامع
پهلوانــی  فرهنــگ  و  زورخانــه ای  ورزش 
ــه  ــذاری دوطرف ــن تأثيرگ ــارزی از اي ــه  ب نمون
اســت. ورزشــی کــه بــه دلايــل نظامــی و بــا 
ــگ  ــن جن ــی در ميادي ــرکات رزم ــام از ح اله
بــه خصــوص در نبردهــای تــن بــه تــن 
ــه  ــه ريش ــی ک ــت. ورزش و فرهنگ ــا گرف پ
آيين هــای  بــا  و  دارد  باســتان  ايــران  در 
ــام  ــس از اس ــا پ ــه، ام ــتی در آميخت مهرپرس
ــا آيين هــا و ارزش هــای اســامی  ــا ادغــام ب ب
فرهنــگ  و  داد  ادامــه  خــود  حيــات  بــه 
ــرد. ــه ک ــی را وارد جامع ــه پهلوان ــوم ب موس

ديگــری  نوپــای  ورزش  اخيــر  دوره   در 
کــه اثــرات جانبــی فرهنگــی بســياری را 
ــورت دو  ــه ص ــته و ب ــود داش ــال خ ــه دنب ب
ســويه در برهمکنــش بــا فرهنــگ جــاری 
ــور  ــا پارک ــوردی ي ــهر ن ــت، ش ــه اس در جامع
ــه  ــت. ک ــی اس ــر جابجاي ــا هن Parkour ي
ورزشــی هيجان انگيــز و نســبتاً پرمخاطــره 
ــه ای ريشــه   اســت و  همچــون ورزش زورخان
ــهری  ــی ش ــی دارد. ورزش ــات نظام در تمرين
ــان  ــترده جوان ــتقبال گس ــا اس ــروزه ب ــه ام ک
ــه  ــت، ب ــده اس ــرو ش ــی روب ــه جهان در عرص
نحــوی کــه حتــی در مناطــق محــروم و فاقــد 
ــم  ــزه ه ــوار غ ــی همچــون ن ــات حداقل امکان
طرفــداران خــود را يافتــه اســت و صــد البتــه 
ــل  ــان نس ــواداران آن در مي ــز ه ــران ني در اي

ــت. ــترش اس ــه گس ــوان رو ب ج
بنابرايــن شــايد لازم باشــد کــه ابتــدا بــه بســتر 
اجتماعــی و فرهنگــی کــه ايــن ورزش هــا در آن 
ــه اشــاره  ــه صــورت جداگان ــد، ب شــکل گرفته ان

کوتاهــی داشــته باشــيم:

ــگ  ــده از فرهن ورزش باســتانی، برآم
جامعــه ســنتی 

در ايــن گــزارش، مجــال شــرح و بســط 
نســبت  و  زورخانــه ای  ورزش  تاريخچــه  

آن بــا فرهنــگ پهلوانــی نيســت و صرفــاً 
ــه:  ــد ک ــت می کن ــر کفاي ــن مختص ــر اي ذک
»اول آنکــه؛ ورزشــی ماننــد ورزش هــای 
زورخانــه ای و بــا ايــن مشــخصات و آداب، 
ــته  ــود نداش ــتان وج ــران باس ــی در اي ــه کل ب
ــوان  ــه عن ــم از آن ب ــا بخواهي ــه م ــت، ک اس
ــتا  ــن راس ــم. در اي ــاد کني ــتانی ي ورزش باس
ــاطران«  ــان« و »ش ــد »فتي ــی مانن گروه هاي
ــم  ــه رس ــد ک ــی بودن ــاران«، جوانمردان و »عي
»فتــوت« و »پهلوانــی« را بنيــان نهادنــد 
مکتــب  از  آن هــا  آييــن  و  آداب  طبعــاً  و 
ــت.  ــئت می گرف ــوف« نش ــان« و »تص »عرف
همان طــور کــه بســياری از آداب زورخانــه 
ــت.  ــوت اس ــه و فت ــرب عارفان ــادی از مش نم
ورزش  و  آييــن  و  فرهنــگ  مســئله  دوم؛ 
زورخانــه اســت کــه قطعــاً بــا آيين هــای 
ــکار دارد  ــد آش ــتان پيون ــی دوران باس پهلوان
ــری  ــد مه ــک معاب ــيار نزدي ــدی بس و همانن
رواج  و  از يک ســو  زورخانــه،  و ســاختمان 
آيين هــای مانــی و مهرپرســتی در ســنن 
ــوح  ــه وض ــاد را ب ــن نه ــاط اي ــه، ارتب زورخان
می نمايــد.«  اثبــات  اشــکانيان  دوره  بــا 

)26 )تهرانچــی: ص 
ذکــر ايــن نکتــه دربــاره شــکل کنونــی 
ــن  ــه مهم تري ــد ک ــب می نماي ــا جال زورخانه ه
ــی  ــای فعل ــاختمان های زورخانه ه ــی س ويژگ
ــن  ــای از ســطح زمي ــودن زورخانه ه ــر ب پايين ت
و داشــتن دری کوچــک اســت کــه بــه روايتــی 
دليــل اصلــی آن اســتتار و مخفــی بــودن محــل 
ــردم  در دوره  ــان م ــان و قهرمان ــن پهلوان تمري

ــوده اســت. ــتمگر ب ــان س حاکم

ــدرن  ــده از م ــدرن، برآم ــی م ورزش
ــهری ــگ ش ــدن فرهن ش

ورزش زورخانــه ای چقــدر مــورد توجــه نســل 
بديل هايــی  آنــان چــه  جــوان ماســت و 
بيرونــی را بــرای ايــن ورزش در نظــر دارنــد؟ 

ايــن بديل هــا برآمــده از کــدام بســتر و علــل 
فرهنگی انــد و متقابــاً ايــن ورزش کــدام 
ــی دارد؟ ــی را در پ ــوارض فرهنگ ــج و ع نتاي

از جملــه ورزش هايــی کــه امــروزه مــورد 
ــت،  ــه اس ــرار گرفت ــوان ق ــل ج ــتقبال نس اس
مــدرن  زندگــی  خــاص  اســت  ورزشــی 
بــه  منحصــر  ويژگی هــای  کــه  شــهری 
ــنتی  ــای س ــه آن را از ورزش ه ــردی دارد ک ف
)شــهرنوردی(  پارکــور  می کنــد.  متمايــز 
شــروع  فرانســه  از  کــه  اســت  ورزشــی 
شــد و »ريشــه« در قبايــل افريقايــی دارد. 
ــروی  ــک افســر ني ــن رشــته ي ــراول اي پيش ق
ــی  ــگ جهان ــل از جن ــه قب ــود ک ــی ب درياي
اول مهارت هــای ورزشــی را آن گونــه کــه 
قبايــل بومــی در افريقــا انجــام می دادنــد 
ــر  ــه ب ــته غلب ــن رش ــدف اي ــود. ه ــج نم تروي
موانــع خصوصــاً موانــع شــهری از قبيــل 
ديوارهــا، در عمليات هــا ی نجــات  اســت.

ــذار  ــل )David Belle(، بنيان گ ــد ب  ديوي
»جنبــه  می گويــد:  فرانســه  در  پارکــور 
ــی  ــر تمام ــردن ب ــه ک ــور، غلب ــی پارک فيزيک
ــن  ــد اي ــت مانن ــت، درس ــش روس ــع پي موان
کــرده  گيــر  اضطــراری  شــرايط  در  کــه 
حــرکات  صــرف  فقــط  پارکــور  باشــيد. 
ــد و دارای  ــه ای هدفمن ــه مجموع نيســت، بلک
ــدف  ــس ه ــت. پ ــش اس ــاص خوي ــفه خ فلس
پارکــور، رســيدن بــه مقصــد بــا اســتفاده 
مســتقيم ترين  و  روان تريــن  کاراتريــن،  از 
ــه  ــت ک ــرکات اس ــب ترين ح ــير و مناس مس
می توانــد شــامل دويــدن، پريــدن، بــالا 

رفتــن و خزيــدن باشــد«.
ــتقبال  ــی، اس ــه فيزيک ــر جنب ــاوه ب ــا ع ام
روانــی  جنبه هــای  قطعــاً  ورزش  ايــن  از 
ــه بررســی آن  ــته اســت ک ــز داش بســياری ني
ــه درک  ــی ب ــايان توجه ــک ش ــد کم می توان
جامعــه  جــوان امــروز نمايــد: در زندگــی 
المان هــای  از  ديوارهــا  امــروز،  شــهری 
اصلــی محيــط زندگــی شــهری بــوده و 
بيــش از هــر چيــز ديگــر در همــه جــا حضــور 
ــکل  ــر ش ــاوه ب ــه ع ــه اينک ــد، از جمل دارن
ــون  ــهر، همچ ــاری ش ــاختارهای معم دادن س
موانعــی محــدود کننــده  فضــای پيرامــون مــا 

می کننــد. عمــل 
امــا ايــن موضــوع بــرای شــهرنوردها صــادق 
ــتفاده  ــای اس ــه ج ــا ب ــه آن ه ــرا ک نيســت، چ
ــط  ــده توس ــف ش ــش تعري ــير های از پي از مس
معمــاران و مهندســين شهرســازی، مســير 
ــدن  ــا نوعــی ســاختار شــکنی و پري خــود را ب
ــاب  ــع انتخ ــا و موان ــا و نرده ه از روی ديواره
ــور از  ــی عب ــردم معمول ــه م ــه البت ــد ک می کنن

ــد. ــن می دانن ــيرها را غيرممک ــن مس اي
می بيننــد  کوتــاه  را  ديوارهــا  شــهرنوردها 
ــرده  ــه ک ــهری غلب ــط ش ــع محي ــر موان و ب
و خــارج از نظــم و ديســيپلين جغرافيــای 
شــهری رفتــار می کننــد. بــه نوعــی فرهنــگ 
ــارغ از  ــرپيچی )ف ــگ س ــک فرهن ــور ي پارک
جنبه هــای اخاقــی مثبــت و منفــی آن( از 
ــده  ــف ش ــش تعري ــای از پي ــيرها و روش ه مس
و مقبــول عــام اســت و تاشــی اســت خاقانــه  
بــرای کشــف مســيرهای جديــد و رســيدن بــه 

ــارت. ــوع نظ ــر ن ــرار از ه ــی و ف رهاي

از ورزش زورخانه ای تا پارکور/ نسبت فرهنگ سنتی و مدرن با ورزش
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ــخصه های  ــه مش ــا را ب ــن دو ورزش م ــادی اي ــای بني ــد، ويژگی ه ــاهده ش ــه مش ــور ک همان ط
اصلــی جامعــه  ســنتی و مــدرن رهنمــود می ســازد و اينکــه چگونــه ورزش نيازهــای فيزيکــی و 

ــرآورده می ســازد. ــی هــر نســلی را ب روان

نتیجه گیری
ــاد موانــع محيطــی پيرامــون انســان شــهری، تعامــل و تقابــل  ــا تغييــر محيــط زندگــی و ازدي ب
ــر  ــد ب ــعی می کنن ــان س ــياری از آن ــده و بس ــر ش ــار تغيي ــط دچ ــا محي ــاط ب ــهروندان در ارتب ش
ــر  ــرد ب ــعی می ک ــان س ــون انس ــا کن ــه ت ــی ک ــد، در حال ــه نماين ــاخته، غلب ــود س ــی خ موانع
موانــع طبيعــی غلبــه کنــد. انســان امــروز بيــش از هــر زمــان ديگــری خــود را در حصــار موانــع 
ــی  ــر فيزيک ــع غي ــز موان ــد و ني ــاختمان های بلن ــا و س ــون ديواره ــاخته همچ ــی خودس فيزيک
ــهری  ــدرن ش ــی م ــداول زندگ ــای مت ــن و عرف ه ــد و قواني ــت و آم ــررات رف ــون مق همچ
ــاوت و  ــمی متف ــف راه و رس ــع و کش ــن موان ــی از اي ــال رهاي ــه دنب ــذا ب ــد و ل ــور می بين محص

متمايــز می باشــد.
در  رزمــی  خفــی  تمايــات  نمــود  می تــوان  را  زورخانــه ای  ورزش  کــه  همان طــور 
جامعــه ســنتی دانســت، ورزش پارکــور را نيــز می تــوان نمــود اعتــراض خفيــف بــه 
ــروز  ــان ام ــر انس ــا گي ــت و پ ــی و دس ــروری و تجمل ــاخته  غيرض ــود س ــای خ محدوديت ه
ــا  ــرد ب ــک ف ــی ي ــور؛ زورآزماي ــوان، پارک ــا دو پهل ــرد ي ــی دو ف ــه؛ زورآزماي دانســت. زورخان
ــده خــط  ــه دون ــن اســت ک ــر اي ــد ب ــی تاکي ــه نوع ــول شــهری و ب ــاختار و نظــم مقب کل س
ــی  ــد، حت ــر نده ــا تغيي ــا و ديواره ــون نرده ه ــی همچ ــود موانع ــر وج ــه خاط ــود را ب ــير خ س

ــرد. ــا بپ ــالای آنه ــده از ب ــر ش اگ
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 شهرنوردی )پارکور(پهلوانی )زورخانه(

تمرينات عبور از موانع نظاميان و عمليات نجاتفنون کهن نظاميان ايرانپیشینه

افــرادی کــه از اصــول ورزش زورخانــه ای در زندگــی روزمــره خــود کیستی
ــوند ــناخته می ش ــه ش ــوان در جامع ــوان پهل ــه عن ــد، ب ــتفاده می کنن اس

افرادی که از اصول پارکور در زندگی خود بهره می برند
»تراسور« )Traceur( ناميده می شوند

در يــک فضــای بســته و محــدود در ســاختمانی پايين تــر از ســطح زميــن محیط
و در يــک فضــای بســيار محــدود و بــا وســايلی خــاص تمريــن می شــود.

بدون نياز به يک فضای خاص يا وسايل خاص، کل شهر عرصه تمرين شهرنوردان است

ترجيــح نســل جديــد مبنــی عــدم دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا موانــع و مشــکات و بــه عبارتــی انجام تمرين  های مخفيانه به دلايل امنيتی و اخاقی )فروتنی(چرایی
ــا آن هــا ــه جــای مواجــه شــدن ب ديگــر ارجحيــت دور زدن مشــکات ب

تاش برای نمايش تمايزات فردی

زورآزمايــی يــک فــرد بــا کل ســاختار و عــرف شــهری و يــک عکس العمــل يــا واکنــش بــه محيــط زورآزمايی دو فرد يا دو پهلوانهدف
فيزيکــی و روانــی شــهری

چیستی
سعی بر حفظ راه و رسم گذشته

ــی  ــای نظام ــا و تکنيک ه ــاً مهارت ه ــته، مخصوص ــراث گذش ــظ مي حف
گذشــته

ــر  ــيرهای غي ــد، از مس ــای جدي ــب مهارت ه ــا کس ــاب و ب ــول اجتن ــای معم ــود از راه ه ــعی می ش س
ــود ــتفاده ش ــريع تر اس ــرور س ــور و م ــرای عب ــول ب معم

ــه کســب رخصــت - قانون مند بودن - آداب خاص داشتن - تأکيد بر فنون قديمیارزش ها ــاز ب ــودن و انجــام دادن هــر حرکــت دلخــواه - عــدم ني ــون ب ــارغ از هــر قان ف
ــکاری ــردن حــرکات ابت ــه ک اضاف

اولويــت آخــر دادن بــه تــازه وارد - عــدم اجــازه ورود بــه گــود به تــازه وارد هنجارها
- عــدم کبــاده کشــی تــازه وارد - جايــگاه متمايز پيشکســوت و تــازه وارد

تشــويق و روحيــه دادن و بــالا بــردن اعتمــاد تــازه وارد - يکســان بــودن جايــگاه و محــل تمريــن افراد 
ــد و قديمی جدي

تمرينــات نظامــی و آمادگــی جســمانی - تمرينــات زورخانــه بــرای روبــرو کارکرد
ــر  ــع احتمالــی- تاکيــد ب ــا دشــمن – برداشــتن موان شــدن و جنگيــدن ب

ايســتادن و مبــارزه کــردن بــا حريــف يــا مانــع احتمالــی

ـــر  ـــه پ ـــهری ک ـــط ش ـــه محي ـــبت ب ـــان نس ـــل جوان ـــوان عکس العم ـــه عن ـــع، ب ـــور از موان ـــات عب تمرين
ـــه  ـــش تعبي ـــيرهای از پي ـــردن از مس ـــرد ک ـــع و تم ـــر موان ـــه ب ـــرای غلب ـــع، ب ـــا و موان ـــت از ديواره اس

ـــازی ـــان شهرس ـــط مهندس ـــده توس ش
دويدن و دور زدن مانع يا حريف احتمالی و اجتناب از هر گونه سکون يا درگير شدن

نمايش گسترده حرکات از طريق به اشتراک گذاشتن فيلم و عکس در اينترنت

جدول: مقایسه  ویژگی ورزش زورخانه ای و پارکور

مقایسه تطبیقی
ــور،  ــه ای و پارک ــدی دو ورزش زورخان ــن مشــخصه های کلي ــی بي ــا مقايســه تطبيق ــوان ب ــون می ت ــدرن، اکن ــنتی  و م ــن دو ورزش س ــک از اي ــر ي ــرای ه ــمرده ب ــای برش ــه ويژگی ه ــه ب ــا توج ب

ــازد: ــان س ــتر نماي ــه بيش ــدرن را هرچ ــنتی و م ــه س ــناختی دو جامع ــای جامعه ش ــياری از ويژگی ه بس

شـــت ا د د یا
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ــه گســترش عقانيــت در  جهــت پيشــبرد برنام
ــه های  ــات انديش ــع تبع ــی و دف ــای عموم فض
خردســتيز تکفيــری و ســلفی در حوزه هــای 
متعــدد اجتماعــی شايســته اســت بنيادهــا و 
ــاط  ــانی ارتب ــوم انس ــوزه عل ــی ح ــز علم مراک

ــند. ــته باش ــدام وار داش ان
جامعه شناســی بنيادهــای علمــی علــوم انســانی 
ــاد حکمــت اســامی  ــه بني ــران؛ نگاهــی ب در اي
صــدرا، يادداشــتی اســت از دکتــر رضا ماحــوزی، 
ــات  ــکده مطالع ــی پژوهش ــأت علم ــو هي عض
فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم، تحقيقــات و 

ــاوری کــه از نظــر مــی گــذرد؛ فن
طبــق ماحظــات و دعــاوی جامعه شناســی علــم و 
معرفــت، امــروزه حمايــت دولت هــا و قدرت هــای 
سياســی و اقتصــادی از مراکــز و بنيادهــای علمــی، 
ــخصی  ــای مش ــداف و منظوره ــه اه ــر ب ــا نظ ب
ــه ايــن معنــا، امــروزه اســطوره  انجــام می گيــرد. ب
علــم خالــص و محــض و پيراســته از اعمــال 
ســليقه های بيرونــی و پيرامونــی وجــود نــدارد زيــرا 
علــوم در راســتای ســفارش های بيرونــی و تأميــن 
ــعه  ــده توس ــفارش دهن ــز س ــته های مراک خواس

ــد. ــه می گردن ــه و عرض يافت
ــی  ــی و حت ــوم فن ــه در عل ــوع اگرچ ــن موض اي
محــض وضــوح تــام دارد، آنهــم بــدان دليــل کــه 
ــا و  ــز تجــاری و اقتصــادی، نيازه ــا و مراک دولت ه
خواســته های خــود را به کمــک مراکــز و بنيادهای 
ــوم انســانی  ــا در عل ــرآورده می ســازند، ام علمــی ب
چنــدان وضــوح نــدارد زيــرا خروجــی و محصــول 
آنها قابل مقايســه با توليــدات و محصــولات مراکز 
فنــی و تجربــی نيســت و لــذا بــه راحتــی نمی توان 
نســبت آن هــا بــا خواســته  و نيــاز مراکــز بيــرون از 
حــوزه علــم را مشــخص نمــود. در کنــار ايــن نکته، 
ــوم  ــان عل ــباهت مي ــدان ش ــه فق ــه ب ــدم توج ع
انســانی بــا علــوم فنــی و تجربــی همــواره موجــب 
خطــای محاســباتی در ارزيابــی مراکــز و بنيادهــای 
علمی حــوزه علوم انســانی و لــذا تعييــن تکليف در 
مــورد حــال و آينــده آن هــا شــده اســت لــذا اگرچــه 
ــود  ــی ضــرورت وج ــای فرهنگــی و اجتماع نيازه
اين گونــه بنيادهــا را موجــه می ســازد، امــا هرگونــه 
ارزيابــی از عملکــرد آن هــا مســتلزم شــاخص های 
ويــژه ای اســت کــه هــم بــه نحــوه تعامــل آن هــا 
ــر  ــادی نظ ــی و اقتص ــدرت سياس ــز ق ــا مراک ب
ــف محصــولات و  ــم و کي ــم ک داشــته باشــد و ه
توليــدات فرهنگی  آن ها و ســطح اســتقال نســبی 

بنيادهــای مذکــور را مــورد ارزيابــی قــرار دهــد.
بــا توجه بــه تفــاوت فــوق، نزديکــی حــوزه علوم 
انســانی بــا ســاخت فرهنگــی و اجتماعــی مراکــز 
ــود  ــبب می ش ــادی، س ــی و اقتص ــدرت سياس ق
ــاً  ــوم انســانی عمدت بنيادهــای علمــی حــوزه عل
بــه شــرط تأميــن خواســته های مراکــز قــدرت از 
حمايــت اقتصــادی و اجتماعــی آن هــا بهره منــد 
شــوند. بــه ديگــر ســخن، اگــر مراکــز و بنيادهای 
ــز  ــگی مراک ــود انديش ــوزه، وج ــن ح ــی اي علم
ــت  ــد، از حماي ــت نکنن ــن و حماي ــدرت را تأمي ق
ــروم  ــور مح ــز مزب ــی مراک ــادی و اجتماع اقتص
خواهنــد شــد. مهمتريــن نتيجــه ايــن وابســتگی 
و همراهــی، تنــگ شــدن حيطــه آزادی انديشــه 
و کنــد شــدن تيغــه وجــدان نقــادی اســت کــه 
نــه تنهــا ضــرورت وجــود ايــن بنيادهــا را موجــه 
می ســازد بلکــه حيــات خــود آن هــا نيــز وابســته 

ــن نقــادی و سنجشــگری اســت. ــه همي ب
ــا  ــرفته ب ــورهای پيش ــياری از کش ــروزه بس ام
آگاهــی از لــزوم حمايــت از بنيادهــای علمــی در 
ــاف  ــا برخ ــه از قض ــانی- ک ــوم انس ــوزه عل ح

ــد از  ــی، نمی توانن ــی و فن ــی تجرب ــر علم مراک
مجــرای صــرف محصــولات خــود بــه ســطحی 
از اســتقال اقتصــادی دســت يابنــد ـ و در عيــن 
ــه  ــی ک ــا، در قانون ــتقال آنه ــظ اس ــال حف ح
مطابــق خــرد دورانديــش تدويــن گرديده اســت، 
ــای سياســت  ــه« را مبن ــدون مداخل ــت ب »حماي
خويــش قــرار داده انــد تــا نــه تنهــا کليــت جامعه 
ــه  ــرد بلک ــره گي ــا به ــود آن ه ــت از وج و حاکمي
خــود آن بنيادهــا نيــز بــا اســتحکام بيشــتری بــه 
ــواره  ــد هم ــد؛ هرچن ــه دهن ــش ادام ــات خوي حي
ــل  ــا الاق ــود و ي ــده می ش ــی دي ــال نقض هاي مث
ــه بنحــو صــد در  ــه و مطالب ــدم مداخل ــان ع آرم

ــوده اســت. ــق نب ــل تحق صــد قاب
بنيــاد حکمــت اســامی صــدرا از زمــره بنيادهــای 
شــناخته شــده در حــوزه علــوم انســانی ايران اســت 
ــش  ــه خوي ــش از دو ده ــات بي ــول حي ــه در ط ک
توانســته بــه مــدد کســب اعتمــاد صاحبــان قدرت 
سياســی و اجتماعــی و حتــی جامعه علمــی داخلی 
و خارجــی، هــم از ايــن قبيــل حمايت هــا برخــوردار 
گــردد و هــم تــا حــدودی بر حســب نــوع محتوايی 
کــه بــدان اهتمــام ورزيــده اســت، اســتقال خــود 
ــدرت و  ــز ق ــته های مراک ــن خواس ــرف تأمي از ص
حاکميــت را حفــظ کنــد و صرفــاً مؤسســه ای در يد 
تحــولات سياســی و اجتماعــی و مطالبــات مراکــز 

فــوق نباشــد.
اگرچــه ماصــدرا پــس از پيــروزی انقــاب 
اســامی ايــران بعنــوان فيلســوف مقبــول 
حاکميــت بــه رســميتی تاريخــی دســت يافــت و 
در نتيجــه هميــن اقبــال، بنيــاد حکمت اســامی 
صــدرا تأســيس گرديــد و تصحيــح و انتشــار آثــار 
ــن  ــر اي ــروح معتب ــزرگ و ش ــوف ب ــن فيلس اي
ــت،  ــرار گرف ــاد ق ــن بني ــت اي ــه هم ــار وجه آث
امــا ايــن بنيــاد طبــق پيش بينــی ای بلندنظرانــه 
ــود را از  ــتقال خ ــم، اس ــاس نامه ای محک و اس
ــی حاکميــت تثبيــت  خواســته های زودگــذر و آن
ــر  کــرده اســت و تــاش نمــوده خــود را عاوه ب
انجــام امــور محــول، در حــد مشــاوری فرهنگــی 

ــا بخشــد. ارتق
عليرغــم تمامــی ايــن ســخنان، انديشــه حامــی 
بنيــاد حکمــت اســامی صــدرا اگرچــه مســتقيماً 
سياســی نيســت و صبغــه علمــی ان بــارز و 
ــج  ــغ و تروي ــا در راســتای تبلي آشــکار اســت، ام
عقانيــت اســامی ماصــدرا کــه وجــوه 
ــهود  ــی، کام و ش ــان، وح ــون بره ــددی چ متع

عرفانــی را بنحــوی ســازگار و هماهنــگ تأليــف 
نمــوده اســت، تــاش نمــوده بيشــترين منفعــت 
ــا امــواج  ــه ب ــرای حاکميــت در مقابل ممکــن را ب
تفکــر ســلفی و بنيادگرايانه داشــته باشــد. لــذا در 
ــری و حتــی  روزگاری کــه تفکــر ســلفی و تکفي
ــا  ــور، ب ــی درون کش ــه و حت ــی در منطق تفکيک
شــعار احيــای ديــن و نفــی آمــوزش و عقانيــت 
جديــد و غربی، ريشــه هرگونــه عقانيــت را اعم 
از اصيــل و غيراصيــل می زننــد، وجــود بنيادهايی 
چــون بنيــاد حکمــت اســامی صــدرا انکارناپذير 
ــه  ــه حاکميــت ب ــار از عاق ــرو برکن اســت. از اين
ــر  ــن، شايســته اســت نظ شــخص صدرالمتألهي
ــه و  ــزون جامع ــب روزاف ــی طل ــه برهان ــه ذائق ب
ــزوم ارتقــای ســطح دانــش و بينــش اجتمــاع،  ل
ــاً  ــی و صرف ــه محتواي ــدون مداخل ــت ب حکوم
بــا هــدف تعميــم و تقويــت بيشــتر عقانيــت و 
دينــداری عاقانــه بــه تأســيس و حمايــت مالــی 
ــاد و بنيادهــای مشــابه و  ــن بني و اجتماعــی از اي
حتــی تقويــت بــرد اجتماعــی و بيــن المللــی آنها 

ــام ورزد. اهتم
ايــن مقدمــات از آن رو بيــان گرديــد کــه در 
بازخوانــی پرونــده بنيادهــای علمــی حــوزه علــوم 
انســانی و در اينجــا، بنياد حکمت اســامی صــدرا و 
نقــد و ســنجش عملکــرد آن، اولاً بــه تفــاوت ميان 
ايــن بنيــاد بــا مراکــز علمــی فنــی و تجربی چــه در 
تأميــن نيازهــای مالــی و چــه در نوع محصــولات و 
خروجی هــا و چــه حتــی در نــوع انتظــارات مراکــز 
قــدرت از آن هــا توجــه داشــته باشــيم و همــه را با يک 
معيــار و محــک نســنجيم و حکمــی واحــد در مــورد 
همه آن هــا صادر نکنيــم و در ثانــی، حتی در نقــادی و 
ســنجش خود هميــن حوزه نيز، نخســت شــاخص و 
اســتاندارد ملــی و يــا بين المللــی مشــخصی را در نظر 
گرفتــه و ســپس بــر حســب مــورد، فعاليت هــای اين 
بنيــاد و ســاير بنيادهــای علمی حــوزه علوم انســانی 
را بــا نظــر بــه آن شــاخص ها و اســتانداردها مــورد 

نقــادی قــرار دهيــم.
بــا نظــر بــه ايــن دو نکتــه، ســنجش گران فعاليت و 
حــوزه عملکــرد بنيــاد حکمت اســامی صــدرا بايد 
در ســنجش ها و نقدهــای خــود بــر حســب مــورد 
اول يعنــی جنــس متفــاوت فعاليــت ايــن بنيــاد بــا 
ســاير مراکــز علمــی، بــه فعاليت هــای متعــدد اين 
ــه  ــدازی دو فصلنام ــون راه ان ــواردی چ ــاد در م بني
علمــی و پژوهشــی و يــک فصلنامــه تخصصــی 
ــی  و يــک خبرنامــه، تأســيس انجمــن بيــن الملل

ماصــدرا، برگــزاری بيســت و يــک همايــش بين 
المللــی و ملــی با موضوعــات فلســفی و فرهنگی و 
اجتماعــی در حــوزه فلســفه، تصحيح و ويراســتاری 
آثــار ماصــدرا و شــارحين وی، انتشــار آثار فلســفی 
مؤلفــان معاصــر ايــران، راه انــدازی گــروه فلســفه و 
ــن  ــدد اي ــای متع ــت از فعاليت ه ــودک و حماي ک
گــروه از قبيــل کارگاه هــا، ســخنرانی ها، انتشــارت و 
غيــره، تأســيس و حمايــت از انجمــن بيــن المللــی 
تاريــخ فلســفه، پيگيــری مســتمر و مــداوم طــرح 
ــران و  تدويــن تاريــخ جامــع حکمــت و فلســفه اي
 ـکــه اهــداف ارزشــمندی چــون معرفــی  جهــان 
ســهم عقانيــت و فلســفه ايرانــی در فلســفه های 
شــرق و غــرب باســتان و دوره هــای جديــد جهان و 
همچنيــن تســجيل هويــت ملــی و دينــی از خال 
ــی را  ــی ايران ــت قدس ــت و عقاني ــی حکم معرف
ــزاری بيســت دوره آکادمــی   ـبرگ ــد  ــال می کن دنب
تاريــخ فلســفه بــا حضــور انديشــمندان حوزه هــای 
متعــدد باستان شناســی، تاريــخ، زبان شناســی، 
ــه  ــدازی دو کتابخان ــان، راه ان ــان و عرف فلســفه، ادي
تخصصــی بــزرگ فلســفه و تاريــخ فلســفه جهت 
اســتفاده محققــان همــکار، ارائه مشــاوره بــه مراکز 
ــران ارشــد نظــام و ديگــر  ــده و مدي ــم گيرن تصمي
فعاليت هــا توجــه داشــته باشــند و بداننــد تمامــی 
ايــن فعاليت هــا و فعاليت هــای ديگــری کــه 
بايــد خوشــفکران جامعه جهــت توســعه عقانيت 
ــد، ملزومــات و  در عرصــه عمومــی پيشــنهاد دهن
مقدمــات گام نهــادن در راهــی اســت کــه نــه تنهــا 
دوســتداران خــرد، آرزوی آن را در ســر می پروراننــد 
بلکــه بــه گونــه ای نــرم و آرام، بــه مطالبــه عمومی 

نيــز تبديــل گرديــده اســت.
بــر حســب مــورد دوم نيــز، ســنجش گران و 
خرددوســتان جهــت بهبــود شــرايط و ارتقــاء 
کيفيــت و تســريع در فعاليت هــای بنيــاد حکمــت 
اســامی صــدرا، بايــد در ارزيابــی فعاليــت و کيفيت 
ــخنرانی ها،  ــا، س ــريات، همايش ه ــا، نش انجمن ه
ــن  ــره اي ــارات و غي ــا، انتش ــا، پژوهش ه تدريس ه
ــتانداردهای  ــاخص ها و اس ــه ش ــی، ب ــاد علم نه
ــند و  ــته باش ــه داش ــده توج ــف ش ــی تعري علم
نقدهــای دوســتانه و ســازنده ای بــه عملکــرد بنيــاد 
حکمــت اســامی صــدرا روا دارنــد. ايــن بنيــاد نيــز 
بر حســب همــان خــرد دوســتی و عقانيــت حاکم 
بــر خــود، بايــد از ايــن نقدهای مشــفقانه اســتقبال 
کنــد و مطابــق اســاس نامه خــود  مبنی بــر تقويــت 
جايگاه ملــی و بيــن المللی خــود از آن پيشــنهادات 

حســن اســتفاده را ببــرد.
بــا نظــر بــه تمامــی نــکات فــوق، جهت پيشــبرد 
برنامــه گســترش عقانيــت در فضــای عمومی و 
دفــع تبعــات انديشــه های خردســتيز تکفيــری و 
ســلفی در حوزه هــای متعــدد اجتماعــی شايســته 
ــوم  ــوزه عل ــی ح ــز علم ــا و مراک ــت بنياده اس
ــدام وار و  ــاط ان ــفه، ارتب ــا فلس ــانی و در اينج انس
ــلماً  ــند. مس ــته باش ــر داش ــا يکديگ ــک ب ارگاني
ــا  ــدرا ب ــامی ص ــت اس ــاد حکم ــی بني هماهنگ
ديگــر بنيادهــا و مراکــز پژوهشــی فلســفی و غير 
ــايی  ــن شناس ــد ضم ــران می توان ــفی در اي فلس
ــوان پژوهشــی  ــع ت ــت و توزي ــد اولوي ــاط واج نق
هــر مرکــز، در نقشــه ای هماهنــگ و رو بــه 
ــو، از آســيب های ناشــی از فقــدان عقانيــت  جل
ــن  ــد. همچني ــه اجتماعــی بکاه و آگاهــی نقادان
ــر  ايــن مراکــز در جريــان همــکاری و نظــارت ب
فعاليت هــای مطالبــه شــده همديگــر می تواننــد 
بهتــر از هــر ســنجش گر و ناقــد بيرونــی، 
ــی  ــی و جزئ ــالت کل ــتای رس ــر را در راس يکديگ

ــانند. ــاری رس ــش ي خوي
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ــروز رواج  ــروز و ام ــای دي ــای دني ــۀ ج ــامی در هم ــدن اس تم
ــر  ــن ام ــی اي ــت. چگونگ ــد داش ــش خواه ــش از پي دارد و بي
ــردی و  ــات ف ــر تعصب ــه ب ــاوم در غلب ــردار مق ــه ک ــتگی ب بس

جمعــی دارد.
 عبــارت تمــدن اســامی از دو کلمــۀ تمــدن و اســام تشــکيل 
شــده اســت کــه روشــن شــدن هــر دو کلمــه کمــک شــايانی 
ــه  ــت ک ــه ای اس ــدن« کلم ــد. »تم ــخن می کن ــۀ س ــه نتيج ب
ــار  ــی به ــعار محمدتق ــار در اش ــن ب ــروزة آن را اولي ــی ام معن
)متولــد ۱265 شمســی( می تــوان يافــت و قبــل از آن در 
ــاره تمــدن  ــا ارزش و بی ارزشــی درب جوامــع شــرقی ســخنی ب
ــت  ــش و معرف ــب دان ــا کس ــاز ام ــت. از ديرب ــده اس ــه نش گفت
ــی  ــتی در جوامع ــود همزيس ــت بهب ــه جه ــود و بيگان ــرای خ ب
همچــون خراســان و سيســتان و شــهرهايی هماننــد ری و 
ــوده  ــروف ب ــی مع ــزء ارزش هاي ــردم ج ــان م ــان در مي اصفه
ــوم  ــرف مرح ــه از ط ــن کلم ــتفاده از اي ــی اس ــت. چراي و هس
بهــار کــه لقــب ملک الشــعرايی خــود را در زمــان مظفرالديــن 
شــاه بــه ارث بــرد، در ترجمــۀ شــعاری بــود کــه اســتعمارگران 
انگليســی و فرانســوی بــرای توجيــه غــارت و استثمارشــان در 
آفريقــا و آســيا بــرای گمراهــی افــکار عمومــی بــکار می بردنــد 
کــه تمــدن )= آداب همزيســتی، بخوانيــد اهلــی کــردن 
وحشــی ها( را هــر چنــد بــه زور تــوپ و تفنــگ و چمــاق 
بــرای مردمــان آفريقــا و آســيا بــه ارمغــان می بردنــد، لــذا ايــن 

ــد وحشــيانه Civilisation )تمــدن( اســت! کار هرچن
پــس تمــدن بــه معنــای همزيســتی اســت و تمــدن اســامی را 
بايــد همزيســتی در چارچــوب موازيــن اســامی فهميــد. بــرای 
ــد،  ــنايی دارن ــان آش ــان جه ــخ بشــر و ادي ــا تاري ــه ب کســانی ک
ــيوة همزيســتی را اســام  ــه ش ــی اســت ک ــانی پذيرفتن ــه آس ب
تکميــل، ارائــه و در جوامــع مختلــف پيــاده کــرده اســت. بنــا بــه 
گفتــۀ ابــن ســينا کــه شــايد مشــهورترين دانشــمند دوران کهــن 

ــس و  ــی از روح و نف ــن يعن ــان و روان و ت ــان از ج ــت، انس اس
ــن ســه عنصــر را  ــی کــه اي جســم تشــکيل شــده اســت. مکتب
در فــرد و اجتمــاع، بــه گــواه تاريــخ، تناســب و تعــادل و تعالــی 
ــی  ــت اخاق ــای صح ــر مبن ــی ب ــا زندگ ــد ت ــارزی می بخش ب

ــد، اســام اســت. توســعه ياب
تمــدن اســامی در همــۀ جــای دنيــای ديــروز و امــروز رواج دارد 
ــر بســتگی  ــن ام و بيــش از پيــش خواهــد داشــت. چگونگــی اي
بــه کــردار مقــاوم در غلبــه بــر تعصبــات فــردی و جمعــی 
ــر نشــان می دهــد در تمــام  ــا مشــاهدات يــک دهــه اخي دارد. ام
ــداد  ــور خــاص اروپــا، تع ــی و بط ــوص غرب ــورها، به خص کش
ــا ثبات تــر شــده  مســلمانان افزايــش و اســتحکام عقيدتی شــان ب
ــپانيا  ــه و اس ــان، فرانس ــتان، آلم ــال در انگلس ــرای مث ــت. ب اس
ــت( و  ــر جمعي ــون نف ــالای 50 ميلي ــزرگ )ب ــورهايی ب ــه کش ک
ــر  ــه کشــورهای کوچــک )کمت ــوئيس ک ــال و س ــش و پرتغ اتري
از ۱0 ميليــون نفــر جمعيــت( هســتند، ايــن امــر مشــهود اســت 
ــن  ــا اي ــۀ دني ــار گوش ــه چه ــود ب ــدد خ ــافرت های متع و در مس
پيشــروی تفکــر اســامی را تجربــه کــرده و بــه چشــم می بينــم. 
مثــاً در ســوئيس حجــاب اســامی ـ بــا شــکل و شــمايل 
ترکيــه ای و خيلــی کمتــر عربــی ـ از چنــد ســال اخيــر بــه مــرور 
بيشــتر شــده و شــهامت و اعتمــاد بــه نفــس مســلمانان در طــرز 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــت، ب ــده اس ــتر ش ــيار بيش ــود بس ــش خ پوش
توجهــات اکثريــت غالــب را بــه خــود معطــوف مــی دارد. در واقــع، 
برونگرايــی اســام جهــش متوالــی دارد و انجمــن واری آن رو بــه 

ــت. ــود اس خم
البتــه متعصبيــن، بــه خصــوص لامذهب هــا، بــه هــر خشــونت 
لفظــی و عملــی دســت می زننــد تــا منطــق غالــب را از 
ــد. غافــل  رســيدن بــه دل و مغــز انســان های بيشــتری بازدارن
از اينکــه فقــط کارنامــۀ خــود را ســياه تر و راه را بــرای پذيــرش 
ــر  ــرقی ه ــی و ش ــب غرب ــد. مکات ــر می کنن ــری هموارت فک
جــای دنيــا کــه امتحــان پــس داده و می دهنــد، مــردود شــده 
ــد و  ــکا و آســيا رجــوع کني ــا، آمري ــخ اروپ ــه تاري و می شــوند. ب

گفتــۀ انديشــمندان خودشــان را مبنــا قــرار دهيــد. ايــن واقعيت 
ــا از  ــه تنه ــانه ای، ن ــای رس ــديدترين هجمه ه ــود ش ــا وج ب
کميــت و کيفيــت مســلمانی نمی کاهــد، بلکــه توســعه و 
ــردم  ــی از م ــرو می بخشــد. اينجــا کليســاها خال گســترش و ني
شــده اســت، مســيحيت در ميــان جوانــان عمــا از بيــن رفتــه 
ــس،  ــتان و اورتودوک ــک، پروتس ــز از کاتولي ــالخوردگان ني و س
ــند و کاری از  ــدک می کش ــه ي ــود را ب ــب خ ــه مذه نموداران
آنهــا ســاخته نيســت. بــرای مثــال در فرانســه، نماينــده 
ــاهای  ــه کليس ــت ک ــنهاد داده اس ــت پيش ــه دول ــلمانان ب مس
ــا  ــلمانان از آنجاه ــا مس ــد ت ــاجد کنن ــه مس ــل ب ــی را تبدي خال
ــطح  ــی س ــن و حت ــی، اماک ــای زيرزمين ــای پارکينگ ه ــه ج ب
ــتدال  ــد. اس ــتفاده کنن ــش اس ــاز و نياي ــرای نم ــا ب خيابان ه
ــه  درستشــان هــم ايــن اســت کــه ايــن عمارت هــا از ســوق ب

ــد. ــات يابن ــزی نج ــی و فروري مخروبگ
ــتر  ــا( بيش ــا )لائيک ه ــدای لامذهب ه ــنهاد ص ــن پيش ــه اي علي
ــه اســام در  ــرا ک ــد، چ ــوش می رس ــه گ ــی ب ــون غرب از مذهبي
هــر شــکل و طريقــش، عميقــاً سياســی، اجتماعــی و اقتصــادی 
ــت داده  و  ــيحت آن را از دس ــه مس ــزی ک ــان چي ــت. هم اس
تهــی شــده اســت. از آنجايــی کــه محتــوای توحيــدی اســام، 
ــس  ــر روح و نف ــه عنص ــر س ــر س ــرای ه ــاط ب ــاض و انبس انقب
ــن  ــه تنهــا ممکــن، بلکــه حتمــی مــی دارد. بنابراي و جســم را ن
ــا  ــان در حــرف و عمــل ب ــد همچن ــی را باي ــای عصب مقاومت ه
ــن  ــراض کشــانيد. اي ــه انق ــه ب ــی راســخ و روشــی صبوران همت
ــر باطــل  ــوی اســت کــه حــق را ب ــادی و معن ــۀ م همــان هزين

غلبــه می دهــد.
ــی خــود را بيشــتر نشــان می دهــد  اســام در جهش هــای متوال
و از اعتمــاد بــه نفــس افزون تــری برخــوردار شــده اســت. 
ــری سياســی، اجتماعــی و  ــه ام ــی از مســئله ای شــخصی ب يعن
ــه  ــه ک ــر همانگون ــن ام ــی رود. اي ــش م ــی پي ــرانجام مديريت س
گفتــه شــد بــرای لامذهــب هــا )لائيکهــا( اصــا قابــل هضــم 
ــايد مســيحيت در  ــی رود. ش ــش م ــرس و تن ــه ت نيســت و  رو ب
نهــان خشــنود هــم باشــد، چــون طبــق کتــب قابــل دسترســی 
ــام  ــی تم ــی و عقان ــای عقيدت ــال و انته ــام کم ــواص، اس خ

ــب اســت.  مذاه

مسجد و زنگ احیای تمدن اسلامی در اروپا
نویسنده: رحیم فردین، شاعر و پژوهشگر ساکن سوئیس
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زمانــی کــه زبــان تخصصــی دانشــمندان 
و زبــان رايــج علمــی، زبــان عربــی بــوده 
و بســياری فارســی نوشــتن را ناخوشــايند 
ــت  ــن ذهني ــی اي ــه مجلس ــتند، عام می دانس

شکســت. را 
ششــم ذی القعــده روز بزرگداشــت عامــه 
مجلســی اســت. عالــم صاحــب علــم و تقوايــی 
که شــيخ حرعاملــی در وصــف او می گويــد: وی 
دقــت نظــر خــود را وقــف همــه دانش هــا کــرد 
ــه  ــان ب ــود را در راه آن ــق خ و انديشــه های عمي
ــوی از  ــز دهل ــن عبدالعزي ــت. هم چني کار گرف
ــيعه  ــد ش ــه در رد عقاي ــنت ک ــل س ــان اه عالم
قلــم زده اســت، دربــاره ايــن شــخصيت بزرگوار 
ــن  ــيعه را دي ــن ش ــر دي ــد: اگ ــيعه می گوي ش

ــت. ــد رواس ــی بگوين ــر مجلس محمدباق

مختصری از زندگینامه
ــه  ــروف ب ــی مع ــر مجلس ــد باق ــه محم عام
مجلســی ثانــی )دوم( از بــزرگان علمــای اســام 
در ســال ۱037 هجــری در شــهر اصفهــان بــه 
ــن  ــر افتخارتري ــدان ايشــان از پ ــد. خان ــا آم دني
ــت. در  ــر اس ــرون اخي ــيعه در ق ــای ش خاندانه
ــم وارســته  ــه صــد عال ــواده نزديــک ب ايــن خان
ــی  ــدر عامــه، مول ــژه پ ــه وي ــده می شــود. ب دي
ــه مجلســی  محمــد تقــی مجلســی، معــروف ب
ــب  ــارف، صاح ــری( ع اول )۱003- ۱070 هج
کرامــات، مقامــات معنــوی و روحــی بلنــد بــود. 
ــاگرد  ــی، ش ــر مجلس ــد باق ــه محم ــدر عام پ
ــوم  ــاد اســت. او در عل ــر دام ــی و مي شــيخ بهاي
ــان  ــته و در زم ــر داش ــامی تبح ــف اس مختل
ــه عهــده داشــته  ــد را ب ــت تقلي خــودش مرجعي
اســت. عامــه مجلســی بيشــترين اســتفاده را از 

ــرده اســت. ــدرش ب پ

شخصیت علمی عامه مجلسی
محمــد باقــر مجلســی، لقــب پــر افتخــار عامه 
را از بزرگانــی همچــون وحيــد بهبهانــی، عامه 
بحرالعلــوم و شــيخ اعظــم انصــاری اخــذ کــرده 
ــی از  ــک درياي ــه هري ــزرگان ک ــن ب ــت. اي اس
ــدن  ــا دي ــتند ب ــامی هس ــارف اس ــوم و مع عل
مقــام و منزلــت عامــه مجلســی ايــن لقــب را 

ــد. ــه کار بردن ــورد او ب در م
عامــه مجلســی در علــوم مختلــف ماننــد 
ــی  ــخ اســام، تفســير و حت ــث، کام، تاري حدي
ــی  ــش بالاي ــفه دان ــل فلس ــی مث در حوزه هاي

ــت. داش

شاگردان  عامه مجلسی
بيــش از هــزار نفــر از محضــر پــر فيــض عامه 

مجلســی اســتفاده نموده انــد.
از جمله شاگردان عامه  عبارتند از:

ــن  ــر ب ــری 2- جعف ــت الّله جزائ ــيد نعم ۱- س
عبــد الّله کمــره ای اصفهانــی 3- زيــن العابديــن 
ــد  ــن عب ــن شــيخ حــرّ عاملــی 4- ســليمان ب ب
ــرزاق  ــد ال ــيخ عب ــی 5- ش ــوزی بحران الله ماح
ــد  ــانی 7- محم ــا کاش ــد الرض ــی 6- عب گيان
باقــر بيابانکــی 8- ميــرزا عبــد الله افنــدی 
اصفهانــی مؤلــف محتــرم ريــاض العلمــاء 
ــدر  ــف گرانق ــی مؤل ــان مدن ــی خ ــيد عل 9- س
ــجاديه  ــه س ــرح صحيف ــالکين )ش ــاض الس ري
عليه الســام( ۱0- شــيخ حــرّ عاملــی ۱۱- 
ــايی  ــماعيل فس ــن اس ــد ب ــيما، محم ــا س م
شــيرازی ۱2- محمــد بــن حســن، فاضــل 

هنــدی و...

تألیفات  عامه مجلسی
ــت  ــر برک ــيار پ ــری بس ــی عم ــه مجلس عام
ــش از  ــش بي ــاله خوي ــر 73 س ــت. در عم داش
صــد کتــاب بــه زبــان فارســی و عربــی نوشــت 
کــه تنهــا يــک عنــوان آن بحــار النــوار اســت 
بــا ۱۱0 جلــد. حــدود 40 کتــاب نيــز بــه ايشــان 
نســبت داده شــده اســت. اوليــن تأليــف عامــه 
را کتــاب الوزان و المقاديــر يــا ميــزان المقاديــر 
ــده.  ــف ش ــال ۱063 تألي ــه در س ــته اند ک دانس
آخريــن تأليــف ايشــان هــم کتــاب  حق اليقيــن  
اســت مربــوط بــه ســال  ۱۱09 هجــری، يعنــی 

يــک ســال قبــل از وفــات ايشــان.
برخی کتب عامه مجلسی عبارتند از:

ــزرگ  ــه ب ــک مجموع ــه ي ــوار، ک ــار الن ۱-بح
روايــی و تاريخــی اســت و در ضمــن آن تفســير 
ــده  ــم آم ــم ه ــرآن کري ــات ق ــياری از آي بس

ــت. اس
ــۀ الاســام  ــی ثق ــول، شــرح کاف ــرآة العق 2-م

ــد. ــت در 26 جل ــی اس کلين
3-مــاذ الخيــار، شــرح تهذيب شــيخ طوســی 

اســت در ۱6 جلــد.
ــجاديه  ــه س ــرح صحيف ــۀ، ش ــد الطريف 4-الفرائ

امــام زين العابديــن عليه الســام اســت.
5-شــرح أربعيــن حديــث، کــه از بهتريــن کتــب 

در ايــن موضــوع اســت.
6-حــق اليقيــن، در اعتقــادات اســت و بــه زبــان 
ــاب  ــن کت ــه چندي فارســی نوشــته شــده. عام

کامــی ديگــر نيــز دارد.
7-زاد المعــاد، در اعمــال و ادعيــه ماههــا 
ــی(  ــر، در زيارات)فارس ــۀ الزائ ــی( 8-تحف )فارس
9-عيــن الحيــاة، شــامل مواعــظ و حکــم 
برگرفتــه از آيــات و روايــات معصوميــن عليهــم 
السام)فارســی( ۱0-صــراط النجــاة ۱۱-حليــۀ 
المتقيــن، در آداب و مســتحبات روزانــه و در 
ــوب  در  ــاة القل ــی( ۱2-حي ــول زندگی)فارس ط
ــام در  ــم الس ــه عليه ــران و ائم ــخ پيامب تاري
ــه  ــوار، ک ــد )فارســی( ۱3-مشــکاة الن ســه جل
ــوب اســت )فارســی( ۱4- ــات القل مختصــر حي

جــاء العيــون  در تاريــخ و مصائــب اهــل بيــت 
ــام  ــات ام ــم الســام )فارســی( ۱5-توقيع عليه
عصــر عجــل الله تعالــی فرجــه الشــريف همــراه 

ــا. ــه آنه ــا ترجم ب

۱6- کتــب فراوانــی بــه عنــوان ترجمــه 
احاديــث خــاص ماننــد ترجمــه توحيــد مفضــل 

و...
۱7- کتبــی در موضــوع ترجمــه ادعيــه و 
زيــارات همچــون زيــارت جامعــه کبيــره و 

دعــای ســمات و...
ــی  ــی و  کتابهاي ــراوان فقه ــاله های ف ۱8- رس
ــير،  ــل تفس ــف از قبي ــات مختل ــز در موضوع ني
رجــال، تراجــم و... از عامــه بــه يــادگار مانــده 

ــت. اس
ــی  ــه مجلس ــار عام ــه در آث ــل توج ــه قاب نکت
ــش  ــن کتب ــر عناوي ــان اکث ــه ايش ــت ک آن اس
ــن  ــد و اي ــکيل می ده ــی تش ــای فارس را کتابه
ــه  ــت جامع ــه هداي ــه را ب ــه عام ــه توج نکت
ــی  ــه خوب ــد ب ــان بودن ــه فارســی زب ــش ک خوي

نشــان می دهــد.

شخصیت اخاقی عامه مجلسی
از جملــه خصائــص بــارز اخاقــی عامــه 

می  تــوان بــه مــوارد ذيــل اشــاره نمــود:
ــيد  ــدرش »س ــاگرد گرانق ــد: ش ــاد خداون ۱-ي
ــود  ــتاد خ ــورد اس ــری« در م ــت الّله جزائ نعم
ــدا  ــاد خ ــگاه از ي ــه هيچ ــت: عام ــه اس گفت
غافــل نبــود و تمــام اعمالــش را بــا قصــد قربت 

ــی  داد. ــام م انج
2-زيــارت: عامــه بــه »زيــارت« ائمــه هــدی 
ــا  ــی داد و ب ــراوان م ــت ف ــم الســام اهمي عليه
ــات بســيار  ــان و امکان وجــود مشــکات آن زم
ــار بــه  ــن ب ــافرت، چندي ــرای مس ــی ب ابتداي
ــدس  ــهد مق ــع و مش ــراق، بقي ــه ع ــارت ائم زي
نائــل شــد و هــر بــار مدتــی طولانــی در جــوار 
ــز  ــار ني ــد ب ــد. او چن آن بزرگــواران ســکنی گزي

ــه خــدا مشــرف شــد. ــه حــج خان ب
3-توســل: توجــه خــاص بــه توســل بــه 
ــه  ــث شــد عام ــن عليهم الســام باع معصومي
ــب  ــارات مطال ــه و زي ــون ادعي ــی پيرام مجلس
ــز آن،  ــاورد و بج ــوار بي ــار الان ــی در بح فراوان
چنــد کتــاب مســتقل نيــز در موضــوع ادعيــه و 

ــه: ــد از جمل ــف نماي ــارت تألي زي
»زاد المعــاد« کــه مرجعــی مهــم در کتــب 
ادعيــه متأخــر اســت و »تحفــۀ الزائــر« و 
ترجمه هايــی از زيــارت جامعــه کبيــره و دعــای 

ســمات و...
4-زهــد و پارســايی: يــک ويژگــی بســيار مهــم 
در زندگــی ايــن بــزرگ مــرد، زهــد و پارســايی و 

ســاده زيســتی اوســت.
ــيخ  ــت و ش ــوی می زيس ــد صف ــه در عه عام
الاســام حکومــت صفــوی بــود و در يــک 
ــود،  ــات دولــت در اختيــار او ب کام، تمــام امکان
امــا بــا همــه اينهــا زندگــی شــخصی عامــه در 

ــد. ــپری می ش ــادگی س ــد و س ــت زه نهاي
ــر  ــه مجلســی از ديگ 5-تواضــع: تواضــع عام
ــام  ــه مق خصائــص اوســت. عامــه هيچــگاه ب
ــا  ــت ي ــودن موقعي ــن ب ــالا و پايي ــی و ب اجتماع

ــرد. ــگاه نمی ک ــراد ن ــنّ اف س
ــدر  ــی، شــارح گرانق ــی خــان مدن او از ســيد عل
در  فراوانــی  مطالــب  ســجاديه  صحيفــه 
ــان  ــی خ ــيد عل ــت و س ــوار آورده اس بحارالان
ــث  ــوده و از حي ــه ب ــر از عام ۱5 ســال کوچکت
ــی   ــه او نم ــم ب ــی ه ــت اجتماع ــام و منزل مق
رســيد. خاصــه اينکــه جمــع شــدن همــه ايــن 
خصائــص روحــی و کمــالات معنــوی بــا علم و 
دانــش گســترده عامــه، از او شــخصيتی ممتــاز 
ســاخته بــود کــه در تاريــخ بــه دشــواری مثــل و 

ــود. ــدا می ش ــرای او پي ــدی ب مانن

عامــه  زمــان  سیاســی   اوضــاع 
مجلســی

ــا  ــخ ب ــول تاري ــيعه در ط ــوار ش ــای بزرگ علم
ــای  ــا و اختناقه ــارها و محروميت ه ــود فش وج
ــاری  ــيده و آث ــده ای کش ــات ارزن ــراوان زحم ف
ــون  ــا خ ــان ب ــد. آن ــادگار نهاده ان ــه ي ــا ب گرانبه
فرســا  طاقــت  زحمــات  و  خوردن هــا  دل 
نهــال تشــيع را آبيــاری نمودنــد و ايــن ميــراث 
عظيــم پيامبــر صلــی الله عليــه و آلــه را بــه مــا 

ــاندند. رس
در ايــن بيــن هــر گاه اوضــاع نســبتا مســاعدی 
ــه شــيعيان کــم  فراهــم می شــد و فشــارها علي
می شــد شــاهد شــکوفايی بی نظيــر فقهــا 
ــه  ــيعه هســتيم. از جمل ــا و فيلســوفان ش و علم
ــيخ  ــد و ش ــيخ مفي ــر ش ــا عص ــن موقعيته اي
طوســی را در حکومــت آل بويــه می تــوان 
برشــمرد. همچنيــن دوره صفويــه و زمــان 
ــن  ــر اي ــادق ب ــاهدی ص ــی ش ــه مجلس عام

ــت. ــار اس گفت
عامــه مجلســی بــا عنايــت بــه انتســاب 
شــاهان صفويــه بــه تشــيع و اينکــه آنــان خــود 
را منســوب بــه ائمــه اطهــار عليهم الســام 
در  را  اســتفاده  بيشــترين  می دانســتند 
ــن  ــف بزرگتري ــود. تألي ــف نم ــای مختل جنبه ه
ــن  ــر چني ــث شــيعه در غي ــارف حدي ــرة المع دائ
ــيار  ــادی بس ــات اقتص ــدم امکان ــا ع ــی و ب زمان

می نمــود. دشــوار 

منزلت اجتماعی عامه مجلسی  
عامــه مجلســی در ميــان مــردم از نفــوذ 
بی ســابقه ای برخــوردار بــود. او بــا علــم سرشــار 
و نفــوذ معنــوی و بيــان زيبــای خــود مــردم را از 
ــاند و  ــاجد کش ــه مس ــا ب ــه و قهوه خانه ه ميخان
در عهــد او مســاجد از رونــق خاصــی برخــوردار 
بودنــد. خصوصــا در مــاه مبــارک رمضــان 
و شــبهای قــدر جمعيــت بی ســابقه ای بــه 
مســاجد روی می آوردنــد. احيــای شــب های 
قــدر بــه صــورت دســته جمعــی در مســاجد و... 

ــت. ــی اس ــه مجلس ــکارات عام از ابت
عامــه در ســاطين صفــوی هــم نفــوذ بالايی 

بت شکن عصر صفویه و مؤسس 
ادبیات فارسی دینی که بود

شـــت ا د د یا

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 57 |  شماره ۱ |  28 شهريـور 94

ــا  ــود، ب ــدر ب ــتمداری مقت ــه سياس ــت. او ک داش
ــت  ــان ســاطين بی کفاي ــش در زم ــر خوي تدبي
ــه و تجــاوز دشــمنان  ــوی کشــور را از حمل صف
ــه  ــات عام ــس از وف ــا پ ــود. دقيق ــظ نم حف
مجلســی بــود کــه کشــور دچــار هــرج و مــرج 
ــد و  ــه کردن ــران حمل ــه اي ــا ب ــد و افغان ه ش
ــا  ــد. او ب ــرنگون نمودن ــه را س ــت صفوي حکوم
اســتفاده از اقتــدار اجتماعــی و سياســی خويــش 
بســياری از نســخه های کميــاب کتــب قدمــا را 
استنســاخ کــرد و ميــراث عظيمــی از تشــيع را از 

ــات داد. ــودی نج ناب

عامــه مجلســی، شــیخ الاســام 
اصفهــان 

عامــه مجلســی در ســال  ۱098 از ســوی 
شــاه ســليمان صفــوی بــه ســمت شــيخ 
الاســامی اصفهــان منســوب شــد. شــيخ 
الاســام بالاتريــن و مهمتريــن منصــب دينــی 
و اجرايــی در آن عصــر بــود. او قاضــی و حاکــم 
در مشــاجرات و دعــاوی بــود. تمــام امــور دينــی 
ــام  ــد و تم ــام می ش ــتقيم او انج ــر مس ــر نظ زي
وجوهــات بــه محضــر او فرســتاده می شــد. 

و  درمانــدگان  سرپرســتی  الاســام  شــيخ 
ايتــام و... را نيــز برعهــده داشــت. عامــه ايــن 
ــا اصــرار و التمــاس شــاه پذيرفــت  منصــب را ب
ــه  ــار کلم ــد ب ــاه چن ــس، ش ــان مجل و در هم
ــی  ــه، راض ــا عام ــان آورد ت ــر زب ــاس را ب التم

ــود. ــب ش ــن منص ــن اي ــه پذيرفت ب

وارد  دیــن،  خاطــر  بــه  مجلســی 
شــد صفویــه  حکومــت 

ــت  ــه حکوم ــی ک ــی از فرصت ــه مجلس عام
ــم شــيعی و  ــرای تعالي ــرد، ب ــوی ايجــاد ک صف
ــرای بحــث شــيعه  مراقبــت از جامعــه دينــی ب
اســتفاده کــرد. خيلی هــا شــايد بــه ايــن 
ــه  ــد ک ــگاه کرده ان ــی ن ــد منف ــا دي ــئله ب مس
ــوده اســت.  ــک ب ــت نزدي ــه حکوم مجلســی ب
ــا  ــی ب ــچ نزديک ــی هي ــه مجلس ــی ک در حال
ــظ  ــرای حف ــر ب ــت مگ ــته اس ــت نداش حکوم

ــيعه. ــم ش تعالي
ــه  ــوده ک ــی ب ــامی مقام ــب شيخ الاس منص
ــن  ــه بزرگتري ــه ب ــان صفوي ــوده در زم رســم ب
فقيــه و يــا بزرگتريــن شــخصيت علمــی 
ــی و  ــيخ بهاي ــد ش ــانی مانن ــد و کس می دادن
ــن  ــام را داشــتند و اي ــن مق ــق کرکــی اي محق
منصــب بــرای ايــن بــوده کــه شــاهان صفويه 
ــر  ــت در ام ــد دخال ــه باي ــد ک ــه بودن پذيرفت
ــرد و کســی از  ــا انجــام پذي ــن توســط فقه دي
ــه آنهــا را نداشــته و  حکومــت حــق تعــرض ب
امــر قضــا و تدويــن امــور دينــی را بــه عهــده 
داشــتند. مجلســی نيــز در زمــان خــود پــس از 
محقــق خوانســاری )آقــا حســين خوانســاری( 
ــر  ــن ام ــی اي ــا ۱۱۱0 متول ــال ۱098 ت از س

ــت. ــده اس ش
ــا  ــج ســال آخــر شيخ الاســامی مجلســی ب پن
ــراه  ــوی هم ــين صف ــلطان حس ــاه س دوران ش
بــوده اســت. در زمــان تــاج گــذاری شــاه 
ســلطان حســين، اعمالــی کــه در شــأن شــيعه 
ــه  ــود از جمل ــدا کــرده ب ــادی پي ــوده رواج زي نب

ــروس  ــازی و خ ــر ب ــواری، کبوت ــروب خ مش
ــه  ــان رواج يافت ــه در اصفه ــازی ک ــی ب جنگ
ــد  ــران می آمدن ــه اي ــه ب ــی ک ــود. خارجی هاي ب
از ايــن مســائل گزارشــی می نوشــتند و در 

می کردنــد. ثبــت  سفرنامه هايشــان 
در  مجلســی  عامــه  خواســته  مهمتريــن 
ــوی،  ــين صف ــلطان حس ــاه س ــذاری ش ــاج گ ت
ــوده  ــهر ب ــطح ش ــاط از س ــن بس ــدن اي برچي
ــی  ــهر دين ــت: ش ــی گف ــه مجلس ــت. عام اس
تعريــف دارد؛ قاعــده دارد و بايــد در شــهری 
ــور  ــک کش ــت ي ــه پايتخ ــان ک ــون اصفه چ
ــود. ــده ش ــال برچي ــن اعم ــت، اي ــيعی اس ش

شــاه نيــز قــول داد و عمــل کــرد و در 5 ســالی 
ــدوره شــاه ســلطان حســين  ــه مجلســی هم ک
بــوده، ايــن اعمــال از ســطح شــهر برچيده شــد. 
ــن  ــاه اي ــان ش ــک اطرافي ــا تحري ــاره ب ــا دوب ام
ــان  ــه ديگــر در زم ــه البت ســد شکســته شــد ک
ــی از  ــن مجلس ــت. بنابراي ــوده اس ــی نب مجلس
ــوده، دور و  ــاری ب ــان او ج ــه در زم ــائلی ک مس

ــت. ــوده اس ــاوت نب بی تف
مــورد ديگــر ايــن اســت کــه در مقطعــی 
در  و  کــرده  اســتفاده  فرصــت  از  عــده ای 
ــا در آنجــا  ــه اينکــه هندی ه ــه بهان ــان ب اصفه
بودنــد، بــت خانــه ســاخته بودنــد. عامــه 
مجلســی وجــود بــت در شــهر اســامی را بــی 
ــود پيامبــر مــا بــت را  معنــی دانســته و گفتــه ب
ــز  ــا ني ــرد، م ــن ب ــه را از بي ــت خان شکســت و ب
بــه هيــچ وجــه نبايــد اجــازه بدهيــم ايــن اتفــاق 
بيفتــد. ايشــان خودشــان رســما اقــدام کــرده و 
بــت خانــه ای را کــه در اصفهــان ســاخته بودنــد، 

ــرد. ــن ب ــردم از بي ــک م ــه کم ب

عامــه  آثــار  مختلــف  ســطوح 
مجلســی

ــی  ــار علم ــطح، آث ــی در دو س ــه مجلس عام
دارد. در يــک ســطح بــرای متخصصــان و 
دانشــمندان کتــاب نوشــته کــه مهــم تريــن آن، 

ــه  ــار عام ــوار اســت. ســطح ديگــر آث بحارالان
ــرای  ــان ب ــه ايش ــت ک ــطحی اس ــی س مجلس
ــا  ــد ب عمــوم مــردم نوشــته اند. مردمــی کــه باي
تعاليــم اهــل بيــت عليهم الســام آشــنا شــوند، 
ــان عالــم دينــی اين هــا را  لازم اســت کــه از زب
بشــنوند. ايــن مســئله خيلــی بــرای مــا آموزنــده 
ــی  ــار عموم ــه ای از آث ــان مجموع ــت. ايش اس
ــرده  ــن ک ــيعيان تدوي ــرای ش ــی ب ــه فارس را ب

ــت. اس
زمانــی کــه زبــان تخصصــی دانشــمندان و زبان 
ــا  ــوده و خيلی ه ــی ب ــان عرب ــی، زب ــج علم راي
فارســی نوشــتن را ناخوشــايند می دانســتند، 
ــه  ــت. عام ــت را شکس ــن ذهني ــی اي مجلس
ــان  ــا زب ــی ب ــردم کتاب هاي ــرای م ــی ب مجلس
فارســی نوشــته اســت. عامــه مجلســی دربــاره 
ــه  ــی الله علي ــرم صل ــر اک ــی پيامب ــخ زندگ تاري
وآلــه، تاريــخ زندگــی ائمــه عليهم الســام، 
ــردم  ــه م ــن« ک ــۀ المتقي ــاق »حلي ــاب اخ کت
هميشــه در دســت داشــتند و از آن اســتفاده 
ــان فارســی نوشــته اســت. ــه زب ــد را ب می کردن

ــی  ــات فارس ــس ادبي ــی، موس ــه مجلس عام
ــود ــی ب دين

ادبيــات  تاريــخ  کتــاب  در  بــراون  ادوارد 
فارســی، ايــن نقطــه عطــف را شــرح می دهــد 
کــه در دوره صفويــه چــه اتفاقــی افتــاد و 
ــات  ــه ادبي ــه زمين ــی چگون ــد از آن، مجلس بع
فارســی دينــی را ايجــاد کــرد حتــی در هميــن 
کتــاب معــروف تاريــخ ادبيــات فارســی، کــه از 
او ترجمــه شــده مــواردی را از کتــاب مجلســی 

نقــل می کنــد.
ايــن کار مجلســی، بســيار بــزرگ و تأثيــر گــذار 
ــزد  ــی در ن ــه مجلس ــه عام ــت. اينک ــوده اس ب
ــردم چهــره شــناخته شــده ای اســت،  عمــوم م
بــه ايــن دليــل اســت کــه او بــرای عمــوم مردم 
ــم و  ــار مه ــام داد و آث ــزرگ را انج ــن کار ب اي
ــان فارســی  ــه زب ــرای مــردم ب ــر گــذاری ب تأثي

ــت. نوش

شـــت ا د د یا

يادداشـت پيـش رو بـه مناسـبت سـالروز جنـگ 
احـد و شـهادت حمـزه سيدالشـهدا)س( از نظـر 

مـی گـذرد؛
پانزدهـم شـوال، سـالروز جنـگ احـد اسـت. از 
نکته هـای جالب در اين جنگ، تأسـيس مراسـم 
عـزاداری بـر شـهدای اهل بيـت)ع( بـا راهنمايی 
و دلالـت حضـرت رسـول گرامـی)ص( اسـت. 
داسـتان از اين قـرار اسـت که حضرت حمـزه)ع( 
در ايـن جنگ شـهيد می شـوند. زنـان مدينه که 
بر شهدايشـان مويـه می کردنـد، خبر می شـوند 
کـه قلـب نازنيـن حضـرت رسـول)ص( از بابـت 
شـهادت عمويشـان فـوق العـاده متألـم و منقلب 
اسـت و حضرتشـان وقتـی صـدای نوحه هـا را از 
خانه ها شـنيده انـد، فرمـوده اند: »لکـن حمزه لا 
بواکـی له: ولـی بر حمـزه)س( هيچ کس نيسـت 
که بگريـد« و چون حضرت داخل مدينه شـد و از 
خانـه های بنـی اشـهل و بنی ظفر، صـدای نوحه 
کننـدگان را شـنيد، پـس ديـده اش پر آب شـد و 
بـر روی مبارکش ريخـت و فرمود: »امروز کسـی 

نيسـت که بـر حمـزه گريـه کند.«
چـون سـعد ابن معـاذ و اسـيد ابـن حضير ايـن را 
شـنيدند، گفتنـد: هيـچ زن از انصار بر کشـته خود 

گريه نکنـد تا اول بـرود و حضرت فاطمـه)س( را 
بر تعزيـه )يعنی بر پا داشـتن عزا( حمـزه)ع( ياری 
کنـد. چون حضرت گريه ايشـان را شـنيد، فرمود: 
»برگرديـد؛ خـدا شـما را رحمـت کنـد.« )عامه 
مجلسـی، حيوة القلوب، انتشـارات اساميه، چاپ 
چهـارم، ۱378، صفحـه 372(. عامـه بزرگـوار 
جناب مجلسـی در ادامـه آورده اسـت: و تـا امروز 
در مدينـه مقـرر اسـت هـر مصيبت که بر ايشـان 
وارد مـی شـود، اول بـر حمـزه نوحه مـی کنند.«

مرحـوم شـيخ عبـاس قمـی، صاحـب مفاتيـح 
الجنـان نيـز در کتـاب »فيـض العام فـی عمل 
الشـهور و وقايـع الايـام« هميـن نکتـه را آورده 
انـد: »و ايـن قاعـده در ميـان زنـان مدينـه مانـد 

کـه در هـر مصيبتـی کـه روی بکنـد، اول لختی 
بـر حمـزه بگرينـد آن گاه بـر مصيبـت خـود.« 
معلـوم مـی شـود پيـش از دسـتور اهـل بيـت 
معظم و شـريف پيامبـر)ص( به شـيعيان مبنی بر 
برپـاداری مجالس عـزا و بـکاء بر حضـرت ارباب 
آقـا اباعبدالله الحسـين)ع( در همـان دوران حيات 
ظاهری و تاريخی حضرت ختمـی مرتبت)ص( با 
اشاره ايشـان و شور و شوق عاشـقانه بزرگمردانی 
از انصـار مانند جناب سـعد ابـن معاذ، رسـم نوحه 
و گريـه بـر شـهيدی از شـهيدان اهـل بيت)ص( 
يعنی جنـاب حمزه سيدالشـهدا)ع( در ميـان مردم 

مدينـه جريـان يافتـه بود.
مسـأله، مسـأله »مصيبـت« و جايـگاه بنياديـن 

آن در ديـن اسـت. مصيبـت، تحفه خداونـد برای 
اولياسـت. حضرت حمزه سيدالشـهدا)ع( به کمين 
کشـته شـد. کسـی در رويـارو تـاب مقاومـت در 
برابـر ايشـان را نداشـت. آن غام حبشـی، از يک 
لحظه اسـتفاده کرد. پـای آن حضـرت در گودالی 
رفـت و همين مکـث، فرصـت به »وحشـی« داد 
کـه زوبينـش را پرتاب کنـد. پس از آن، جسـارت 
هند جگرخـوار به پيکر مطهر آن حضـرت را همه 
مـی دانيم. وقتی رسـول الله)ص( خبر عمويشـان 
را گرفتنـد، آن صحابـی رفت و نيامـد چرا که نمی 

دانسـت خبر را چگونـه بگويد.
عمـوی  پسـر  و  بـرادر  )ص(  رسـول  حضـرت 
عزيزش مولا علـی)ع( را فرسـتادند و آن حضرت 
نيـز بازنگشـت. وقتی پيامبـر خدا خود قـدم رنجه 
فرمودنـد و بـه آن سـو رفتنـد، حضـرت مـولا را 
ديدنـد که بـالای سـر جنـازه ايسـتاده انـد. از آن 
قامـت بالابلنـد که بر قـد و بالای سـرو طعنه می 
زد، چه مانـده بود؟ مثله اش کـرده بودند. جگرش 
را شـکافته بودند. دسـت و پايـش را بريـده بودند. 
عبايـی آوردنـد و بـر جنـازه انداختند. عبا بـه قد و 
بـالای حمزه نمی رسـيد. پيامبر خدا)ص( دسـتور 
دادنـد که مشـتی سـبزه و علـف برچيننـد و روی 
پـای مبارکش بريزند کـه از عبا بيـرون مانده بود. 

عزاداری چگونه تأسیس شد/ اشاره پیامبر)ص( به گریه بر حمزه سیدالشهدا
نویسنده:   زهیر توکلی
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شــهاب الدين ســهروردی در ســال 549 هجــری 
ســهرورد  دهکــده  در  قمری/۱۱55ميــادی 
ــتان  ــع در اس ــده واق ــتان خدابن ــع شهرس از تواب
زنجــان متولــد شــد. وی تحصيــات مقدماتی را 
کــه شــامل حکمــت، منطــق و اصــول فقــه بــود 
در نــزد مجــد الديــن جيلــی اســتادِ فخــر رازی در 
ــفی  ــی و فلس ــوم حکم ــت و در عل ــه آموخ مراغ
ــن و  ــدت ذه ــوت ذکا، وح ــه ق ــد و ب ــرآمد ش س
ــاع  ــوم اط ــياری از عل ــر بس ــی ب ــک انديش ني
يافــت. ســهروردی بعــد از آن بــه اصفهــان، کــه 
در آن زمــان مهم تريــن مرکــز علمــی و فکــری 
ــات  ــت و تحصي ــود، رف ــران ب ــر اي در سرتاس
صــوری خــود را در محضــر  ظهيــر الديــن 

ــانيد. ــت رس ــه نهاي ــاری ب ق
در گزارش هــا معــروف اســت کــه يکــی از 
هم درســان وی، فخــر الديــن رازی کــه از 
بزرگ تريــن مخالفــان فلســفه بــود، چــون 
چنــدی بعــد از آن زمــان و بعــد از مــرگ 
ســهروردی، نســخه ای از کتــاب تلويحــات وی 
را بــه او دادنــد آن را بوســيد و بــه يــادِ همــدرس 

ــت. ــک ريخ ــه اش ــش در مراغ قديم
تحصيــات  پايــان  از  پــس  ســهروردی 
ــت  ــران پرداخ ــل اي ــفر در داخ ــه س ــمی، ب رس
ــرد.  ــدن ک ــوف دي ــايخ تص ــياری از مش و از بس
ــه ســهروردی  ــود ک ــن دوره ب ــع، در همي در واق
ــای درازی  ــت و دوره ه ــوف گش ــيفته راه تص ش
را بــه اعتــکاف و عبــادت و تفکــر گذرانــد. 
او همچنيــن ســفرهايش را گســترش داد و 
بــه آناتولــی و شــامات رســيد و چنان کــه از 
ــوريه  ــام در س ــر ش ــد، مناظ ــا برمی آي گزارش ه
ــود. در  ــود نم ــذوب خ ــيار مج ــی او را بس کنون
يکــی از ســفرها از  دمشــق بــه حلب رفــت و در 
آنجــا بــا ملــک ظاهــر، پســرصاح الديــن ايوبی 
ــای  ــگ ه ــلمانان در جن ــروف مس ــردار مع )س
صليبــی( ديــدار کــرد. ملــک ظاهــر کــه محبت 
ــمندان  ــان و دانش ــه صوفي ــبت ب ــديدی نس ش
ــد  ــوان ش ــم ج ــن حکي ــذوب اي ــت، مج داش
ــب  ــار وی در حل ــه در درب ــت ک و از وی خواس
ــق  ــه عش ــز ک ــهروردی ني ــود. س ــدگار ش مان
ــار داشــت،  ــر آن دي ــه مناظ شــديدی نســبت ب
ــت و  ــر را پذيرف ــک ظاه ــنهاد مل ــادمانه پيش ش
ــود  ــب ب ــن شــهر حل ــد. در همي ــار او مان در درب
ــت  ــی، حکم ــش، يعن ــزرگ خوي ــه وی کار ب ک

ــرد. ــان ب ــه پاي ــراق را ب الاش
امــا ســخن گفتن هــای بــی پــرده و بــی احتيــاط 
ــر  ــان معتقــدات باطنــی در براب ــودن وی در بي ب
ــراوان وی  ــمندی ف ــی و هوش ــگان، و زيرک هم
کــه ســبب آن می شــد کــه بــا هــر کــس بحــث 
ــز اســتادی وی  ــروز شــود و ني ــر وی پي ــد، ب کن
در  فلســفه و تصــوف، از عواملــی بــود کــه 
دشــمنان فراوانــی مخصوصــاً از ميــان علمــای 
قشــری بــرای ســهروردی فراهــم آورد. دربــاره 
ســهروردی نظــرات متفاوتــی وجــود دارد؛ 
ــی او را حماســه ای در فرهنــگ  برخــی هــا حت
ايــران مــی داننــد و برخــی هــا معتقدند کــه کار 

ــرده اســت. خاصــی نک
||ســهروردی در فلســفه اســامی 

دارای چــه جایگاهــی اســت؟
ــم  ــن بحــث را بکني ــه اي ــرای اينک ــی: ب یثرب
ــه فلســفه چيســت. از  ــم ک ــد ببيني نخســت باي
قديــم گفتــه انــد کــه فلســفه از علــوم حقيقــی 
ــر روی  ــه ب ــی اينک ــی يعن ــوم حقيق ــت، عل اس
واقعيــت کار مــی کنــد و در تعريفشــان هميشــه 
ايــن بــوده کــه فلســفه مــی خواهــد موجــودات 

ــی  ــان يعن ــودات جه ــد و موج ــان را بشناس جه
ــی  ــفند و ... . يک ــان، گاو، گوس ــاک، انس آب، خ
ــه  ــی ب ــفه در زمان ــت. فلس ــم خداس ــا ه از اينه
ــن  ــان اب ــی در زم ــود. حت ــوم ب ــی همــه عل معن
ــک  ــه ي ــود ک ــی ب ــن معن ــه اي ــينا فلســفه ب س
فيلســوف، رياضــی، طبيعيــات و... مــی دانســت. 
ــات آن روز را  ــد و طبيعي ــدود بودن ــع مح در واق
ــد در 4  ــی توان ــروزی م ــتعد ام ــه مس ــک بچ ي
ــا  ــتاره شناســی آن روز 9 ت ــرد. س ــاد بگي ــاه ي م
فلــک، چهــار تــا عنصــر و يــک کــره در مرکــز 

ــام. ــت و... والس داش
بنابرايــن فلســفه يعنــی همــه اينهــا و خــودش 
هــم بيشــتر تصــور مــی شــد کــه بحثــی 
انتزاعــی اســت. يعنــی مــی شــود فقــط ذهنــی 
ــفه  ــه فلس ــل از اينک ــرد و غاف ــث ک آن را بح
ــوم  ــه عل ــامل هم ــی و ش ــوم حقيق ــزء عل ج
ــی  ــتاره شناس ــيمی و س ــک، ش ــه فيزي از جمل
اســت. امــا اينهــا را چگونــه بــدون تجربــه مــی 
تــوان بحــث کــرد؟ فلســفه نمــی توانــد انتزاعی 
ــه  ــد ک ــی گوين ــان م ــم آقاي ــد و الان ه باش
ــد  ــد کــه مابع ــت مــی گوي انتزاعــی اســت. کان
ــار  ــذا اعتب ــت و ل ــی اس ــاً انتزاع ــه تمام الطبيع
ــه در  ــت ک ــتباهی اس ــن اش ــدارد. اي ــی ن علم
کل تاريــخ مــا رخ داده اســت. البتــه کار ارســطو 
ــه  ــت و طبق ــه اس ــه تجرب ــه ب ــا توج ــاً ب تمام
بنــدی او از جهــان بــا توجــه بــه واقعيــت هــای 

ــت. ــان اس جه
نســب اربعــه بــا تجربــه تنظيــم می شــود. شــما 
اگــر تمــام گوســفندان را نديــده باشــيد و تمــام 

ســفيدها را نديــده باشــيد نمــی توانيــد بگوييــد 
کــه بيــن گوســفند و رنــگ ســفيد چــه نســبتی 
ــواش  ــره ي ــا بالاخ ــت. ام ــه اس ــبت اربع از نس
يــواش ايــن را انتزاعــی کردنــد و بــه ويــژه بعــد 
ــان  ــا عرف از اينکــه فلســفه در جهــان اســام ب
ــرد و  ــدا ک ــی پي ــت انتزاع ــد کا حال ــط ش خل
ــت انتزاعــی پيــدا کــردن کارآيــی خــود  ــا حال ب
ــت؛  ــز را از دس ــع دو چي ــت داد و در واق را از دس
يکــی  هــم تحــول و تکاملــش را از دســت داد. 
ــت  ــد و ثاب ــل ندارن ــات تکام ــه انتزاعي ــرا ک چ
ــف  ــه منعط ــه ک ــی ک ــا آنهاي ــد ام ــی مانن م
ــم انســان از  ــا تحــول فه ــد ب ــت باش ــه واقعي ب
واقعيــات فلســفه هــم تحــول پيــدا مــی کنــد. 
درصورتيکــه مــا مــی گوييــم کــه فلســفه 
ثابتــات اســت و هيــچ وقــت تغييــر پيــدا نمــی 

ــد. کن
ــم  ــوق کل ذی عل ــم »ف ــرآن کري ــول ق ــه ق ب
عليــم« معرفــت بشــری بايــد هميشــه در 
ــال آن  ــه دنب ــد ب ــه باي ــد. هميش ــل باش تکام
بالاتــر باشــيم. از ســه يــا چهــار قــرن پيــش بــا 
بيــداری و روشــن انديشــی ای کــه بــه وســيله 
مــا مســلمانان بــا ترجمــه آثــار ابــن ســينا و ابن 
رشــد در غــرب پيــدا شــد، آنهــا از خــواب غفلت 
ــه جــدی  ــه فلســفه توج ــا ب ــدار شــدند. اينه بي
ــد و آن را از حالــت انتزاعــی بيــرون  تــری کردن

ــد. ــا ش ــفه راهگش ــد و فلس آوردن
 راهگشــايی آن يــک ادعــا نيســت، شــما تمــام 
تاريــخ علــم هــا را بخوانيــد، تمــام تاريــخ 
ــه  ــه هميش ــد ک ــی بيني ــد، م ــا را بخواني تمدنه

ــد.  ــفه بودن ــری فاس ــولات بش ــگام تح پيش
بــدون ترديــد اگــر دکارت و هيــوم و فرانســيس 
بيکــن نبــود، نيوتــن هــم نبــود. در واقــع فلســفه 
ــرد.  ــاز ک ــاد و راه را ب ــتش افت ــط درس ــه خ ب
ــی  ــوا را آورد. در زندگ ــک ق ــی و تفکي دموکراس
ــوم  ــت، در عل ــرد. در سياس ــت ک ــانها دخال انس
دخالــت کــرد. درصورتيکــه وقتــی کــه انتزاعــی 
ــول  ــه ق ــد. ب ــی آم ــتش برنم ــود کاری از دس ب
ــه  ــه هم ــود ک ــی ب ــه معزول ــک ملک ــت ي کان

ــت. ــت داده اس ــز را از دس چي
بنابرايــن فلســفه دانــش اســت و دانــش تعهــد 
ــزم  ــی ملت ــر محقق ــم اگ ــی گويي ــا م ــدارد. م ن
ــر  ــا اگ ــت. ام ــم اس ــود، متکل ــق ش وارد تحقي
ــم  ــق شــود فيلســوف اســت. عل آزاد، وارد تحقي
ــرم  ــی ب ــالا م ــن انگشــت را ب ــن اي چنانچــه م
ــا  ــيحی ي ــر مس ــن ديگ ــت؟ اي ــد تاس ــه چن ک
مســلمان نــدارد و هــر کســی مــی توانــد 
ــر  ــت. ه ــه چندتاس ــد ک ــخيص بده آن را تش
ــد کــه  ــد مــی دان کــس چشــمش درســت ببين

ــت. دوتاس
عصــر حاضــر و دنيــای امــروز بــا دنيــای 
ماصــدرا و ابــن ســينا بســيار تفــاوت دارد. 
همانطــور کــه گفتــم الان در دبيرســتان کل 
ــتان  ــينا و ارســطو را در دبيرس ــن س ــات اب معلوم
مطــرح کنيــد نــود درصدشــان را مــی فهمنــد که 
درســت نيســت. يکــی از مورخــان تاريخ فلســفه 
قديــم مــی گويــد کــه اگــر اينهــا را زنــده کننــد 
ــوال  ــد س ــتان بگذارن و در ســرکاس اول دبيرس
دبيــر را در شــيمی و فيزيــک نمــی تواننــد جواب 

مناظره؛

یثربی: سهروردی افسانه گفته است/ 
فلسفی: سهروردی یک رخداد بزرگ است

دکتر یحیی یثربی استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است که سهروری چیزی فراتر از گذشتگان خود و به ویژه 
افلاطون ندارد و چیز های دیگری را هم که به او نسبت می دهند قبل از او امام محمد غزالی و ابوالبرکات گفته اند. اما گروه دیگر 
هم معتقدند که سهروردی کسی است که فلسفه اسلامی را با ریشه یابی در فرهنگ ایرانی آن بازخوانی کرده و درواقع ما را با 

یک نوع فلسفه که اساسش قران و عقل است آشنا می کند.
مناظره ای با حضور دکتر یحیی یثربی و دکتر حسین فلسفی، استاد فلسفه دانشگاه آزاد در مورد آرای سهروردی در 

خبرگزاری مهر برگزار شده است که متن این نشست پیش روی شماست؛

خداداد خادم

میـزگـــــرد

http://mehrnews.com


صفحه 60 | شماره ۱ |  28 شهريـور 94  MEHR NEWSAGENCY

ــد. دهن
بــه ويــژه اگــر ســوال شــود کــه آقــای ارســطو و 
ــا عنصــر داريــم؟ مــی گويــد  ابــن ســينا چنــد ت
ــر  ــاً خب ــاد. اص ــاک و ب ــش، خ ــا؛ آب، آت چهارت
ندارنــد چيــزی بــه نــام منظومــه شمســی وجــود 
دارد. فکــر مــی کردنــد کــه تمــام جهــان هميــن 
کــره زميــن اســت و ... . بنابرايــن فلســفه امــروز 
ــم  ــر بخواهي ــد و اگ ــدا کن ــول پي ــد تح ــا باي م
تحــول پيــدا کنــد مــا از يــک آفــت بايــد دســت 
برداريــم و آن آفــت تجليــل و بزرگداشــت اســت. 
ــت  ــرج بزرگداش ــران خ ــک ق ــد ي ــای جدي دني
ــه کار  ــرا ک ــد. چ ــی کن ــن نم ــتين و نيوت انيش
ــی  ــت يعن ــاً بزرگداش ــت و اص ــوده ای اس بيه

ــه؟!  چ
ــن  ــی زاهدتري ــه الان حت ــت ک ــزرگ آن اس ب
ــی  ــن م ــک نيوت ــه اش فيزي ــا بچ ــد م مجته
ــودش را  ــی، خ ــر. بزرگ ــز ديگ ــه چي ــد ن خوان
ــردن  ــت را خــرج ک ــول مل ــد. پ ــی ده نشــان م
ــرام اســت و کار  ــا ح ــن اينه و بزرگداشــت گرفت
ــهروردی  ــالروز س ــن س ــت. بنابراي ــتی نيس درس
ــر  ــت، منحص ــه هس ــد ک ــتی باش ــر بزرگداش اگ
ــه  ــرادی ک ــده از اف ــک ع ــه ي ــود ب ــد ب خواه
ــد و  ــه هســتند کــه بياين هميشــه هــم در صحن
بگوينــد آقــا ســهروردی خيلــی بــزرگ بــود و... .

يــک ميليون ســال هــم اگــر ايــن را تکــرار کنيد 
يــک ذره ســهروردی را نخواهيــد شــناخت. پــس 
ــهروردی  ــه روز س ــال ک ــه س ــال ب ــد س ــا باي م
تعييــن کــرده ايــم، ســهروردی را تعريــف کنيــم 
نــه تجليــل.  زيــر ذره بيــن ببريــم  و آن را تحليل 
کنيــم و نــه تجليــل. امــا متأســفانه کار مــا همــه 
ــال اســت  ــن بيســت س ــل اســت و م اش تجلي
ــه  ــگار ب کــه ايــن را همــواره مــی گويــم. امــا ان
ــوم انســانی  ــم. چــرا؟ چــون عل ــی گوي ــوار م دي
مــا تحــول نيافتــه اســت. در دنيــای امــروز هــر 
ــه  ــد و وارد چرخ ــی گيرن ــل م ــی را تحوي تحقيق
ــرای  ــا اينجــا هرکســی ب ــد. ام ــی کنن ــل م عم

ــد. ــی زن خــودش در گوشــه ای حــرف م
ــد  ــار داده بودن ــان آم ــه خراس ــروز در روزنام دي
ــا  ــر دني ــور برت ــج کش ــز پن ــزر ج ــا در لي ــه م ک
ــد از آن  ــک درص ــا ي ــور م ــا درکش ــتيم. ام هس
ــی  ــد نم ــم تولي ــی کني ــتفاده م ــه اس ــزری ک لي
ــی  ــود. يعن ــی ش ــه اش وارد م ــه هم ــود. بلک ش
ــول  ــان تح ــانی م ــوم انس ــا عل ــه م ــی ک وقت
پيــدا نکــرده و تفکرمــان مــال حداقــل دو قــرن 
پيــش اســت، نمــی توانيــم از بودجــه و امکانــات 
و گذشــتگانمان درســت اســتفاده کنيــم و فقط از 

ــم. ــی کني ــل م آنهاتجلي
ــا  ــفه م ــخ فلس ــهروردی در تاري ــگاه س ــا جاي ام
ــت  ــل، عقاني ــی عق ــی اســت. فلســفه يعن منف

را مــا بــه غــرب آموختيــم. شــما تاريــخ فلســفه 
ــد  ــی گوي ــد دوم م ــد، جل ــد راســل را ببيني برتران
ــه  ــيحيت، نقط ــرب و مس ــينا در غ ــن س ــه اب ک
آغــاز بــود و بــرای شــرق اســامی نقطــه پايــان 
ــه نوعــی تحــت  و تمــام روشــن انديشــان مــا ب
تأثيــر ابــن رشــد بودنــد. آنهــا چــراغ عقانيــت را 
از مــا آموختنــد و گرفتنــد و مــا چــراغ عقانيــت 
را از دهــان امثــال غزالــی هــا و ابــن عربــی هــا 

ــم. ــوش کردي ــم و خام ــوت کردي ف
ــد و  ــی و فلســفی را کوبي ــد روش عقل ــی آم غزال
عرفــان را عيــن ديــن اســام دانســت و تقديــس 
ــوف  ــه تص ــد ک ــی گوي ــذ« م ــرد. در »المنق ک
ــت.  ــوف اس ــن تص ــام عي ــام و اس ــن اس عي
ــی  ــک فرق ــد ي ــدا کني ــل جهــان را پي ــام عق تم
ــد.  ــوف بگذارن ــام و تص ــن اس ــد بي ــی توان نم
ــراغ را  ــا چ ــم و آنه ــفه را کوبيدي ــا فلس ــس م پ
از مــا گرفتنــد و بــه پيــش رفتنــد و مــا مانديــم. 
ــه  ــود. البت ــی پيشــگام ب ــدن، غزال ــن کوبي در اي
در قبــل از او هــم شــروع شــده بــود. امــا 
چــون در آن زمــان ايشــان بيشــتر از بقيــه 
ــود،  ــرده ب ــدا ک ــی پي ــی و مذهب ــدرت سياس ق
متأســفانه ايــن کوبيــدن بــه نــام او تمــام شــد. 
ايــن کوبيــدن بعــد از آنهــا بــه وســيله يــک نفــر 
تــاش شــد کــه جبــران شــود و آن ابــن رشــد 
ــه حريــف نرســيد. امــا يــک  ــود کــه زورش ب ب
عــده ای خــط کوبيــدن را در پيــش گرفتنــد کــه 

ــود. ــا ب ــی از اينه ــم يک ــهروردی ه س
ســهروردی، فلســفه مشــايی، يعنــی عقــل 
ــت  ــه حکم ــد و انســان را ب ــی کوب ــی را م گراي
ــان اســت  ــان تصــوف و عرف ــه هم ــراقی ک اش
ــه قــول  ــه مــی دهــد. طــرد نمــی کنــد، ب حوال
ــی،  ــق، جرجان ــی دقي ــن خيل ــی از متکلمي يک
فلســفه و کام ايــن فــرق را دارنــد کــه 
ــه ديــن نيســت و در لبــاس و  فلســفه متعهــد ب
ــا کام در چارچــوب  ــن اســت، ام چارچــوب دي
ــم  ــراق ه ــت اش ــان و حکم ــت. عرف ــن اس دي
ــراق  ــت اش ــوف و حکم ــت. تص ــوری اس اينج
هــم اينجــوری اســت و تعهــدی بــه دين نــدارد 
ــا تصــوف  ــان اســت و ام و همــان مکتــب عرف

ــی دارد.   ــگ دين ــه رن ــت ک ــی اس آن عرفان

|| آقــای فلســفی شــما بفرماییــد 
ــه  ــهروردی را چگون ــگاه س ــه جای ک

ــد؟ ــی کنی ــی م ارزیاب
      فلســفی:  جايــگاه ســهروری در فلســفه 
ــی از  ــه خيل ــت ک ــن اس ــد اي ــامی نيازمن اس
مباحــث مطــرح شــوند. اول اينکــه فلســفه 
اســامی داريــم يــا نــه؟ مــن معتقــدم کــه بلــه 
فلســفه اســامی، فلســفه يونانــی، فلســفه 

ــل آن  ــم. دلي ــان و... داري ــفه آلم ــی و فلس ملک
هــم تاريــخ فلســفه اســت. نخســتين فيلســوفی 
کــه طالــس باشــد را در نظــر بگيريــد. آيــا اگــر 
ــرار مــی  ــود نخســتين را آب ق ــه نب در آن منطق

داد؟
ــم  ــه ای ه ــفه منطق ــم و فلس ــفه داري ــا فلس م
داريــم. باخــره مــنِ نوعــی در منطقــه ای 
دارم زيســت مــی کنــم کــه مــی خواهــم ايــن 
منطقــه  را درســت بشناســم و آن محيــط 
زيســتم را مــی خواهــم بشناســم. بنابرايــن 
ــد در  ــی آي ــم م ــه ذهن ــه ب ــزی ک ــن چي اولي
ــدم  ــن معتق ــت. م ــودم اس ــون خ ــان پيرام هم
کــه فلســفه اســامی داريــم و فلســفه اســامی 
ــه  ــزی ب ــروز چي ــا ام ــيم. ام ــته باش ــد داش باي
ــک  ــن ي ــم و اي ــامی نداري ــفه اس ــم فلس اس

ــت. ــی اس ــت تاريخ واقعي
ــل  ــاب تجلي ــم، از ب ــج فيلســوف داري ــار، پن چه
نمــی گويــم، بلکــه از بــاب تحليــل مــی گويــم، 
کنــدی را نمــی تــوان فيلســوف دانســت، بلکــه 
ــز  ــه ج ــوده اســت. ب ــس ب ــک يادداشــت نوي ي
ايــن يــک نفــر بقيــه ايــن چهــار يــا پنــج نفــر 
کــه مــا داريــم همــه ايرانــی انــد و بايــد بگوييم 
ــم  ــران ه ــور از اي ــی. منظ ــه فيلســوفان ايران ک
فقــط قلمــرو و مــرز ايــران نيســت، بلکــه 
هرکســی بــا هــر فرهنگــی کــه بــزرگ شــده اما 
ذهــن ايرانــی دارد، ايرانــی اســت. آن کســی که 
در امريــکا متولــد شــده اما فرهنــگ ايرانــی دارد 
ــوری  ــرو جمه ــان قلم ــت. منظورم ــی اس ايران
ــه آن  ــران ب ــه اي ــت بلک ــروز نيس ــامی ام اس
ــته اســت،  ــی داش ــگ ايران ــه فرهن ــی ک عظمت

ــد. ــی ان همــه آنهــا ايران
 امــا چــرا از ميــان ايــن همــه، اينهــا فيلســوف 
ــن فيلســوفان  ــه خاطــر اينکــه اي ــد؟ ب شــده ان
ــا  ــر م ــد اگ ــد. ببيني ــه فلســفی دارن ــش زمين پي
فرهنــگ ايرانــی را از دنيــا حــذف کنيم، فلســفه 
يونــان هــم آســيب مــی بينــد. مــا ردپــای ايران 
را در پيــش ســقراطيان و در ارســطو عيــان مــی 
بينيــم. اگــر بخواهــم پديدارشناســی اينهــا 
ــر  ــر فک ــه اث ــم ک ــی بيني ــم م ــی کني را بررس
فلســفی ايرانــی در غــرب عيــان اســت و کســی 
ــا  ــد ت ــا چن ــد. ام ــکار کن ــد آن را ان ــی توان نم
اتفــاق افتــاد کــه مــا را عقــب انداخــت. بــه قول 
دکارت مــی گويــد بگــو فيلســوفت کيســت تــا 

ــم کــه شــما کــه هســتيد. بگوي
شــما فرموديــد کــه مــا در ليــزر، پنجم هســتيم. 
امــا آيــا مــا در علــوم انســانی رشــد کــرده ايــم؟ 
ــد فلســفه اش  ــی تمــدن بخواهــد، باي ــر ملت اگ
ــرف  ــن ح ــت اي ــچ وق ــن هي ــد. م ــرو باش پيش
ــه  ــرم. وی در آن مقال ــی ب ــاد نم ــر را از ي هايدگ
انديشــه چيســت؟ مــی گويــد: وقتــی مــی گويم 

ــدت  ــه وح ــرات را ب ــه کث ــی اينک ــه يعن انديش
تبديــل کنيــم و بعــد مــی گويــد کــه مــا يــک 
کــره زميــن داريــم و در آن کــره زميــن انديشــه 
غربــی حاکــم اســت. منظــور از انديشــه غربــی 
فلســفه غــرب اســت. ايــن ســخن هاديگــر بــی 
گمــان درســت اســت و کســی نمــی توانــد آن را 
انــکار کنــد و وقتــی مــی گوييــم غــرب منظــور 
اروپاســت. اروپــا هــم اگــر آلمــان را از آن بيرون 
بکشــيد، ديگــر چيــزی از آن باقــی نمــی مانــد.

بينيــد الان فلســفه ای کــه وجــود دارد، بــا همــه 
ــطويی  ــفه ارس ــه فلس ــمی اش، هم ــوع اس تن
ــطويی  ــائل ارس ــه مس ــه هم ــه اينک ــت. ن اس
ــد، بلکــه چارچــوب ارســطويی اســت. وقتــی  ان
مکتبــی مــی خواهــد بــه جــای مکتبــی 
بنشــيند، بايــد پارادايــم عــوض شــود. منتهــا از 
ــا  ــام ه ــط ن ــران فق ــه اي ــاء ب ــفه مش ورود فلس

ــد. ــده ان ــوض ش ع
اگــر ســهروردی را کنــار بگذاريــم مــا در فلســفه 
ــه  ــزی ک ــان ارســطويی هســتيم. آن چي همچن
آقــای دکتــر بــه عنــوان عقــل گرايــی فرمودند، 
آن هــم ارســطويی اســت. در واقــع مــا را گرفتار 
ــی  ــا کمک ــه م ــا ب ــه تنه ــرده و ن ــودش ک خ
نکــرد، بلکــه هــر روزمــان بدتــر از ديــروز مــی 
شــود. شــما ببينيــد بعــد از ارســطو چنــد مکتــب 
ــی  ــی م ــد. الان وقت ــی کن ــور م ــرب ظه در غ
خواهيــم يــک فيلســوف را بخوانيــم مــی مانيــم 
ــی  ــر م ــن خاط ــه همي ــم. ب ــه کار کني ــه چ ک

ــه ســراغ بزرگتريــن آنهــا. رويــم ب
ــن  ــز اي ــه ج ــرق ب ــام و ش ــان اس ــا در جه ام
ــی، ســهروردی و  ــينا، فاراب ــن س ــر؛ اب ــار نف چه
ماصــدار چــه کســی را داريــم؟ بــه نظــرم بايــد 
ــروز  ــه ام ــيم ک ــته باش ــامی داش ــفه اس فلس
ــن اســت کــه فلســفه  ــم. دليلــش هــم اي نداري
ــفه  ــه فلس ــت. درصورتيک ــک نيس ــط تئوري فق
ارســطويی تمامــاً تئوريــک اســت و فلســفه ای 
کــه تئوريــک محــض و انتزاعی اســت، فلســفه 
ارســطويی اســت و فلســفه ای کــه از اســام و 
از قــرآن مــی شــود بيــرون کشــيد، يک فلســفه 

ــا عمــل گراســت. پراتيــک ي
ــفه را  ــم فلس ــی خواهي ــه م ــی ک ــا وقت الان م
ــی  ــزی ارزياب ــه چي ــا چ ــم آن را ب ــی کني ارزياب
ــد  ــا فلســفه ارســطويی. مــی گوي مــی کنيــم؟ ب
ــن فلســفه نيســت چــون ارســطويی نيســت.  اي
ــد  ــان کار کردي ــه در عرف ــما ک ــد ش ــت کني دق
تمــام کتــاب هــای عرفانــی تــان هم ارســطويی 
ــوری  ــود اينج ــه وج ــد ک ــه اي ــما گفت ــت. ش اس
ــر ارســطو اســت  ــن اث اســت وبعــد فــان و... اي
کــه در عرفــان مــا رخنــه کــرده و در فهــم ديــن 
مــا رخنــه کــرده اســت. اصــاً چــه لزومــی دارد 
مــن و شــمای مســلمان امــروز بحــث معنــاداری 
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ــم؟ ــرح کني را مط
ــا داری در جهــان  ــروز بحــث معن ــا اصــاً ام آي
اســام معنــا دارد؟ بحــث معنــا داری مــال 
ــه  ــده و ب ــی ش ــا، ته ــه از معن ــت ک ــرب اس غ
ــه  ــما ک ــن و ش ــرای م ــا ب ــال معناســت. ام دنب
در دامــان اســام هســتيم و بــرای مان هــرروزه 
ــا از  ــد. م ــا ندارن و هــر لحظــه اســت اينهــا معن
ــام  ــه ن ــی ب ــداد بزرگ ــر رخ ــروز اگ ــا ام اول ت
ايــن  اولًا  بگذاريــم،  کنــار  را  ســهروردی 
فلســفه فلســفه اســامی نيســت، بلکــه فلســفه 
ارســطويی اســت. دوم اينکــه ايــن فلســفه، يک 
فلســفه ايستاســت کــه تمــدن مــا را زيــر ســوال 

ــت. ــرده اس ب
ــی  ــه اتفاق ــرب  چ ــطو در غ ــس از ارس ــد پ ببين
افتــاد. در دوره مــدرن صدهــا فيلســوف و مکتب 
پشــت ســرهم آمــده اســت، امــا مــا همچنــان 
ــک  ــد برمتافيزي ــينا آم ــن س ــتيم. اب ــا هس کج
ارســطو چيــزی اضافــه کــرد و بعــد يکــی ديگــر 
آمــد و ... . ايــن اضافــه کــردن هــا کــه بــه درد 
نمــی خورنــد. اگــر آن چارچــوب مــا ارســطويی 
باشــد، تــا ابــد هــم اگــر بمانيــم بــاز ارســطويی 
هســتيم. مــن ســهروردی را رخــدادی بــزرگ در 
انديشــه ايرانــی اســامی مــی دانــم کــه حقيقتاً 
يــک رخــداد و يــک اتفــاق بــزرگ اســت. 
ــه رخ داده  ــن انديش ــه در اي ــزرگ ک ــی ب اتفاق
منتهــا بــه خاطــر آن تســلط و چيرگــی انديشــه 
ــا مغــز اســتخوان مــا هــم نفــوذ  ارســطو کــه ت
ــد و  ــل کار مان ــت و در اواي ــرده نتوانس ــدا ک پي
ــا  ــهروردی را فقه ــه س ــتم ک ــد نيس ــن معتق م
ــی  ــکار عموم ــهروردی را اف ــه س ــتند، بلک کش
ــه ای  ــه انديش ــد ک ــی پذيرن ــه نم ــتند ک کش
ــود دارد. ــم وج ــدای از انديشــه ارســطويی ه ج

امــروز تفســير قــرآن را هــم بــا انديشــه 
ارســطويی انجــام مــی دهيــم. انديشــه ای کــه 
بــا خــودش ناســازگار اســت نــه انديشــه ای کــه 
ــی داشــته باشــد. مــن حاضــرم  پشــتوانه منطق
ــی  ــامی م ــفه اس ــا فلس ــه آي ــم ک ــث کني بح
توانيــم داشــته باشــيم؟ الان نداريــم ولــی مــی 

ــيم. ــته باش ــم داش تواني
فلســفه اســامی اصــولًا و بالــذات يــک فلســفه 
ــک  ــفه تئوري ــک فلس ــد ي ــت و بع ــک اس پراتي
ــن  ــن اي ــا از دي ــير م ــم و تفس ــرا فه ــت. چ اس
گونــه شــده اســت؟ بــه خاطــر چيرگــی انديشــه 
ــان  ــا در عرف ــاً م ــه حقيقت ــت ک ــطويی اس ارس
ــطويی  ــم ارس ــات ه ــی ادبي ــير و ... حت و تفس
هســتيم. چــون ارســطو گفــت جوهــر و عــرض 
ــه  ــم و اينگون ــوند آمدي ــر ش ــدا و خب ــد مبت باي
شــديم. آيــا واقعــا مــا اينگونــه فکــر مــی 

ــم؟ کردي
 پيــش از ارســطو مــا ايرانــی هــا چگونــه فکــر 
ــی  ــاق در زندگ ــک اتف ــن ي ــم؟ اي ــی کردي م
ــه  ــم ک ــر روز هماني ــا ه ــرا م ــا چ ــت و ام ماس
ــه  ــم ک ــی بيني ــدام م ــرب م ــا در غ ــم، ام بودي
ــا  ــرا م ــد؟ چ ــی کنن ــد م ــد رش فيلســوفان جدي
ــر  ــول هايدگ ــه ق ــاز ب ــم؟ ب ــی کني ــل م تجلي
کــه مــی گويــد اگــر انديشــه ای مــال خودتــان 
نباشــد لاجــرم وراج مــی شــويد. اصــاً وراجــی 
مــال زندگــی ای اســت کــه مــال خــودم 
ــل  ــران را نق ــرف ديگ ــه ح ــن ک ــت. از اي نيس
مــی کنــم و ناقــل مــی شــوم لــذت مــی بــرم. 
گاهــی انســان از اينکــه خــودش هســت لــذت 
مــی بــرد و گاهــی مــن چــون خــودم نيســتم و 
از اينکــه ديگــران را نقــل مــی کنــم لــذت مــی 
بــرم. بــه هميــن دليــل اســت کــه مــا تجليــل 

ــی  ــذت م ــل ل ــه در تجلي ــرا ک ــم، چ ــی کني م
ــم.  بري

دوميــن عامــل ايــن اســت کــه مــا وقتــی کــه 
ــد  ــی کشــيم. ببين ــتيم ســرک م ــان نيس خودم
ــام ارســطو در  ــه ن ــم ب ــق کردي ــک تحقي ــا ي م
ــم  ــه اس ــطو را ب ــدرا ارس ــورد ص ــفار، 86 م اس
نــام مــی بــرد. وقتــی تطبيــق کرديــم ديديــم از 
ايــن همــه فقــط ســه يــا چهــار مــورد آن منبــع 
ــن  ــس اي ــت. پ ــط اس ــه غل ــت دارد و بقي درس

ــرای چيســت؟ ــال ب ــال ق همــه ق
ــان  ــال خودم ــه انديشــه ای م ــی ک ــد وقت ببيني
ــان  ــون خودم ــيم چ ــی کش ــرک م ــد س نباش
ــن  ــم. اي ــی روي ــه ســراغ ديگــران م نيســتيم ب
اســت کــه مــا در عرصــه فلســفه حقيقتــاً عقــب 
ــک و ...  ــت در فيزي ــن اس ــا ممک ــتيم. م هس
ــفه از آن  ــه فلس ــی ک ــا زمان ــا ت ــيم ام اول باش
ــه کار مــا نمــی  خودمــان نباشــد، آن فيزيــک ب
ــوس  ــی معک ــم مهندس ــک ه ــد و آن فيزي آي
ــوس  ــی معک ــا در مهندس ــر م ــت. الان مگ اس
حــرف اول را نمــی زنيــم؟ امــا واقعــاً چــرا 
ــان باشــد  ــه از آن خودم ــه نهادين ــی ک ــا علم م

ــم؟ نداري
بــه دليــل ايــن اســت کــه مــا فيلســوف نداريم و 
دليــل اينکه مــا فيلســوف نداريــم چيســت؟ اين 

اســت کــه مــا ســراغ تجليــل رفتيــم و گفتيــم 
ــه  ــر اينک ــئله ديگ ــينا و... مس ــن س ــدرا، اب ص
فيلســوفان مــا آمدنــد و زبــان فلســفه را عربــی 
ــان را  ــد. يعنــی مــا حتــی فلســفه يون قــرار دادن
ــی  ــان عرب ــم. زب ــاز کردي ــی آغ ــان عرب ــا زب ب
زبانــی اســت کــه پيشــينه عقانــی نــدارد. يکی 
از بزرگتريــن معجــزات اســام اين اســت که در 
عربســتان نــازل شــده. چراکــه عربســتان هيــچ 
ــی  ــرض معرفت ــش ف ــدارد. پي ــی ن ــش فرض پي
نــدارد، حتــی پيــش فــرض اخاقــی هــم 
نــدارد. هميــن اســت کــه زنــده بــه گــور کــردن 

ــود. ــی نب ــی اخاق ــران برايشــان ب دخت
يکــی از معجــزات اســامی ايــن اســت کــه در 
عربســتان اســت و عــرب آن روز پيــش فــرض 
علمــی نداشــته اســت و مــا آمديــم از راه زبــان 
ــه  ــديم ک ــنا ش ــان آش ــفه يون ــا فلس ــی ب عرب
خــودش يــک مشــکلی اســت کــه بــه هــر حال 
ــا مشــکل مواجــه  ــا هــم ب ــی در ترجمــه ه حت

ــداد  ــک رخ ــهروردی ي ــن س ــر م ــه نظ ــم. ب اي
ــوش  ــه خ ــود ک ــفی ب ــه فلس ــزرگ در انديش ب

ــت. ــتبد نگذاش ــت مس ــا دول ــيد، ام درخش

|| اگــر مایــل باشــید بــه بحــث 
ــورد فلســفه ســهروردی و اینکــه  درم
ــاء  ــفه مش ــا فلس ــهروردی ب ــرا س چ
مخالــف اســت و موضــع گیــری او 

چیســت بپردازیــم؟
ــای  ــای آق ــياری از حرفه ــن بس ــی: م یثرب
دکتــر فلســفی را تأئيــد مــی کنــم و تأکيــد مــی 
کنم کــه تحــول در علــوم انســانی و حتــی ورود 
در علــوم تجربــی را بايــد بــا تحــول در فلســفه 
ــاز  ــان آغ ــی م ــت شناس ــان و روش و معرف م
ــی  ــادی را م ــت زي ــودش فرص ــه خ ــم ک کني

ــد. طلب
ــد دارد  ــل تأکي ــر عق ــرآن ب ــام در ق ــود اس خ
ــی  ــه کار م ــاد ب ــی زي ــرآن خيل ــون در ق و يعقل
رود. درصورتيکــه در قــرآن خبــری از شــهودالله 
نيســت. امــا همــه آن دعــوت بــه تعقــل و تفکــر 
و نظــر اســت و نظــر بــه واقعيــات اســت؛ افــا 
ــه  ــرون. ب ــا يتفک ــا اف ــل ي ــی الاب ــرون ال ينظ
ــه فلســفه آلمــان، بلکــه فيلســوف  نظــر مــن ن
ــرايط  ــر از ش ــاً متاث ــه حتم ــم ک ــی داري آلمان

ــود. ــد ب ــان خواه آلم
ايــن حــرف درســتی اســت امــا مــا فيلســوفان 
ــن  ــه اي ــر از اســام هســتند. چــرا ک ــان متأث م
فلســفه ارســطويی را جــوری جمــع بنــدی 
ــادی  ــول اعتق ــان اص ــه هم ــه ب ــد ک ــرده ان ک
ــوت و  ــد و نب ــی توحي ــام يعن ــان از اس خودش
ــی  ــان خيل ــرض هايش ــش ف ــا پي ــند. ام ... برس
ــن  ــی م ــير وح ــت. در تفس ــت اس ــا نادرس جاه
نظــر آنهــا را قبــول نــدارم. امــا اينکــه اســامی 
بکنيــم بــه نظــر مــن درســت نيســت. اســام، 
ديــن هدايــت اســت و بــه زور تــو را بــه 
فيزيــک شــيمی، فلســفه و... نمــی رســاند، امــا 
ــن  ــد. م ــی ده ــان م ــو نش ــه ت ــت را ب راه درس
ــه  ــم ب ــام بگيري ــرآن اله ــا از ق ــر م ــدم اگ معتق
معرفــت شناســی بســيار پيشــرفته تــری از 
ــی رســيم و  ــای غــرب م ــت شناســی دني معرف
ــودی مــی رســيم کــه بســيار پيشــرفته  ــه مت ب
ــيار  ــفه ای بس ــه فلس ــه ب ــت و در نتيج ــر اس ت

ــيم. ــی رس ــر م ــرفته ت پيش
ــطويی  ــمان روش ارس ــوز روش ــا هن ــا م منته
ــده  ــاب نمان ــم ن ــطو ه ــه روش ارس ــت ک اس
ــت.  ــده اس ــب ش ــات ترکي ــا افاطوني ــه ب بلک
ــور  ــی تص ــت کل ــک حقيق ــا الان ي ــی م يعن
مــی کنيــم؛ مثــاً مــی گوييــم انســان چيســت؟ 
ــت  ــم آن حقيق ــی کني ــر م ــق، فک ــوان ناط حي
ــم. درصورتيکــه  ــده اي مجــرد انســانيت را فهمي
هيــچ چيــزی نفهميــده ايــم. فقــط يــک 
لفاظــی بــوده اســت و بــه تعبيــری ديگــر، 
ــه  ــت ک ــداری اس ــت. جان ــه اس ــی عاميان فهم
ــی  ــه معرفت ــه چ ــن جمل ــد اي ــی زن ــرف م ح
دربــاره انســان بــه آدم مــی دهــد؟ اينهــا همــه 

ــت. ــطويی اس ارس
ــودش،  ــان خ ــا در زم ــود ام ــزرگ ب ــطو ب  ارس
اگــر نيوتــن هــم در زمــان او هميــن انــدازه کار 
مــی کــرد، بايــد هميشــه در تاريــخ مــی مانــد. 
ــزرگ اســت،  ــز ب ــا ني ــينای م ــن س ــن اب بنابراي
ــم  ــهروردی ه ــت، س ــزرگ اس ــم ب ــطو ه ارس
ــا  ــخ م ــه تاري ــا ب ــا همــه اينه ــزرگ اســت. ام ب
تعلــق دارنــد. امــروز مــا بايــد از تجليــل از اينهــا 
ــم  ــيم. ببيني ــان برس ــل ش ــه تحلي ــم و ب بگذري
ــان  ــن جري ــد. عي ــه دارن ــا چ ــروز م ــرای ام ب
پزشــکی، ببينيــد قانــون ابــن ســينا کار کوچکی 

نيســت. امــا امــروز انســانی اگــر قلبــش ناراحت 
اســت، چقــدر بــا قانــون ابــن ســينا مــداوا مــی 

ــود؟ ش
ــان  ــم. هم ــی بگيري ــرآن راهنماي ــد از ق ــا باي م
ــه از  ــد ک ــی فرماي ــا م ــرآن باره ــه ق ــور ک ط
گذشــتگانتان درس بگيريــد. مــا نبايــد همــواره 
ــم و در  ــن گذشــتگان شــعار بدهي ــم اي ــر عَل زي
آنجــا بمانيــم. غــرب، عقانــی اســت. عقانيت 
ارســطويی را هــم از ابــن ســينا و ابــن رشــد مــا 
گرفــت. امــا آن را تحــول داد و نقــد کــرد. رشــد 
ــل.  ــد عق ــی نق ــرب يعن ــت شناســی در غ معرف
در جامعــه مــا هنــوز معرفــت شناســی جايــگاه 
چندانــی نــدارد. چراکــه هنــوز نمــی خواهنــد آن 
عقــل را نقــد کننــد، هنــوز در ترکيبی از ارســطو 
و افاطــون مانــده ايــم. بنابرايــن بــر معاصريــن 
ــد،  ــد بگذرن ــن س ــه از اي ــت ک ــرض اس ــا ف م
ــش  ــرن پي ــا 5 ق ــرب 4 ي ــه غ ــور ک ــان ط هم
ــرد  ــدا ک ــا تحــول پي از ســد ارســطو گذشــت ت
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و اگــر نمــی گذشــت تحــول پيــدا نمــی کــرد. 
امــا اينکــه شــما مــی فرماييــد کــه ماحاضريــم 
فلســفه اســامی بســازيم بايــد در فرصتــی 
ــی  ــه م ــه چگون ــد ک ــح دهي ــر آن را توضي ديگ
ــی را  ــر طرح ــک نف ــد؟ ي ــام دهي ــد انج خواهي
ــن  ــه همي ــت ک ــی خواس ــود و م ــته ب برداش
فلســفه موجــود را اســامی کنــد و مــی گفــت 
ــس  ــون«، پ ــن فيک ــد »ک ــی گوي ــه م ــدا ک خ
ايــن دليــل بــرای ايــن اســت کــه ماهيــت جــدا 
ــدا  ــوده و خ ــش ب ــرف ماهيت ــت. ط ــود اس از وج
بــه ماهيتــش مــی گويــد بــاش پــس وجــود پيدا 

ــد. ــی کن م
ــه  ــد ب ــاره کردي ــان اش ــما خودت ــفی:  ش       فلس
ــم  ــار بزني ــا روش ارســطويی را کن اينکــه اگــر م
و روشــی کــه بــا خــودش هــم ناســازگار اســت و 
ادراکات فطــری خودمــان را در نظــر بگيريــم راه 
را يافتــه ايــم. هدايــت يعنــی راه نشــان دادن کــه 
دقيقــاً قــرآن راه را نشــان مــی دهــد و ايــن يــک 
کار عملــی اســت و شــما در اينجــا درگيريــد، امــا 
در آنجــا شــما ذهنتــان درگيــر نيســت. اگــر مــا 
بدانيــم کــه غيــر از علــم تئوريــک علــم ديگــری 
ــی  ــت م ــامی درس ــفه اس ــم، فلس ــم داري ه
ــط مســائلش  ــد فق ــه در آن صــورت باي شــود ک

ــم. را مطــرح کني
ــل کــرده و  ــا عقــل را اســام تجلي ــی: ام یثرب
بزرگتريــن تجليــل آن از عقــل ايــن اســت کــه 
ــد  ــت. مانن ــه اس ــر انداخت ــودش جلوت آن را از خ
ــه  ــه ک ــد بچ ــی گوي ــه م ــت ک ــيحيت نيس مس
ــدش  ــت، بياري ــس اس ــود نج ــی ش ــد م متول
کليســا تــا مــن تطهيــرش بدهــم. امــا اســام بــا 
بچــه کاری نــدارد مــی گويــد کــه عاقــل بشــود 
و رشــد کنــد و بــا عقــل و انديشــه انتخــاب کنــد. 
ــن  ــی تري ــم، خراف ــل را حــذف کني ــر عق ــا اگ م
ديــن بــا درســت تريــن دين هيــچ فرقــی نــدارد. 
چنانچــه کســانی کــه اديــان را جــزء گــزاره های 
ــان  ــد، از نظرش ــرار داده ان ــی ق ــل ارزياب غيرقاب
ــن  ــن دي ــی تري ــا عقان ــن ب ــن دي ــی تري خراف
ــر  ــدش ب ــام تأکي ــا اس ــدارد. ام ــی ن ــچ فرق هي
ــی و  ــد ارزياب ــر بتوان ــه بش ــت ک ــل اس روی عق
انتخــاب کنــد. پــس چــراغ بشــر حتــی در حــوزه 

ــت. ــل اوس ــن، عق دي
ــد  ــا در نق ــی ه ــا تفکيک ــن را ب ــا م ــی ه برخ
ــی  ــد م ــی نق ــد، يک ــی گيرن ــتباه م ــفه اش فلس
ــد،  ــر کن ــت را تحقي ــفه و عقاني ــه فلس ــد ک کن
ماننــد عرفــا، مــن نقــد مــی کنم کــه در گذشــته 
محــدود نمانيــم و فلســفه امــروزی مان را داشــته 
باشــيم. مورخــان فلســفه مــی گوينــد کــه ايــن 
ــرا  ــا چ ــوده ام ــره ب ــل وغي ــا در باب ــث قب مباح
ــط  ــان محي ــون يون ــرد؟ چ ــد ک ــان رش در يون
ــوی آزاد  ــت ق ــيطره ديان ــود و از س تضــارب آرا ب

ــد. ــه توانســتند در آنجــا رشــد کنن ــود ک ب
ــان  ــد کارم ــم باي ــی داري ــای خوب ــا فض الان م
را براســاس عقــل انجــام دهيــم و عقــل را هــم 
لازم نيســت در چارچــوب ارســطو کار کنيم، بلکه 
ــن اســت  ــم. منظــورم اي ــدا کني درســت آن را پي
کــه هــر فيلســوفی از يــک چارچوبــی بلنــد مــی 
شــود. امــا مهــم نيســت کــه از کــدام چارچــوب 
بلکــه مهــم ايــن اســت کــه در حــوزه عقــل قابل 

ــد از آن دفــاع کنــد. توجيــه باشــد و بتوان
امــا در آخــر هــم  در ايــن مــورد کــه زبــان عربــی 
ــته  ــش داش ــا نق ــری م ــی فک ــب ماندگ در عق
ــچ  ــان هي ــدم زب ــتم و معتق ــق نيس ــت مواف اس
ــع ذهــن انســان  ــان تاب ــدارد. چــون زب نقشــی ن
اســت و ذهــن انســان اگــر تحــول پيــدا کنــد در 

هــر زبانــی باشــد، مــی تــوان رشــد کــرد. شــايد 
زبــان هــای خيلــی عقــب مانــده تر بــوده انــد که 
از آنهــا دانشــمندان بزرگــی بيــرون آمــده اســت.

ــت،  ــزرگ اس ــاً ب ــهروردی واقع ــه س ــا اينک ام
مــن ايــن بــزرگ اســت را اينجــور مــی خواهــم 
خــورد کنــم. يکــی از دوســتان مــی گفــت کــه 
ــت و  ــزرگ اس ــی ب ــی خيل ــای طباطباي ــن آق اي
ــه او  ــر اســت. ب ــی نظي ــاً ب ــش واقع تفســير قرآن
گفتــم شــما يــک نمونــه مــی توانــی بگويــی که 
ايــن آيــه را ديگــران عوضــی ترجمــه کــرده اند و 
روش عامــه درســت ترجمــه شــده اســت؟ مــن 
مــی خواهــم ايــن فيلســوف را کــه واقعــاً رخــداد 
بزرگــی از نظــر حضــرت عالــی اســت و مــن هم 
ــم  ــی خواه ــا م ــم. ام ــکار کن ــدم ان ــه آن معتق ب
ببينيــم ايــن فيلســوف در تاريــخ تفکــر مــا چــه 

نقشــی داشــته اســت؟
ــر آن  ــما ب ــه ش ــزی را ک ــن چي ــفی:  اي       فلس
تأکيــد مــی کنيــد کــه عقــل مهــم اســت. بايــد 
ــوع  توجــه داشــته باشــيم کــه در جهــان چنــد ن
ــی و  ــل لوگوس ــت؛ عق ــوده اس ــم ب ــل حاک عق
ــت و  ــطويی اس ــل ارس ــه عق ــت ک ــل انتلک عق

ــر. ــی آخ ــنال و ال ــل رش عق
یثربــی: نــه اينهــا داســتان هايــی اســت کــه ما 
ــم  ــن تصمي ــم. الان شــما و م ــرده اي درســت ک
ــم مــی  ــم، تصمي ــرون بروي ــم کــه بي مــی گيري
ــره  ــم و از پنج ــور بروي ــا آسانس ــه ب ــم ک گيري
ــی  ــن را نم ــل اســت و اي ــن عق ــم. اي ــی روي نم
ــه مســيحی، مســلمان و...تقســيم کــرد.  شــود ب
اينهــا داســتانهايی اســت کــه هايدگــر و ... 
ــدارم.  ــول ن ــاد قب ــن زي ــد و م ــرده ان ــت ک درس
ــا  ــت. ام ــرم اس ــرش محت ــی نظ ــه هرکس البت
ــی  ــا م ــا را 4 ت ــا دو دو ت ــه دني ــدم ک ــن معتق م
دانــد و ايــن عقــل اســت. چــه ارســطويی باشــد 
ــر ارســطو. چشــم و گــوش ارســطويی  چــه غي
نداريــم، هرکســی کــه چشــم دارد ايــن را ليــوان 
مــی بينــد و چشــم قابــل تقســيم نيســت. عقــل 
هــم يــک قــدرت ادراکــی اســت، امــا تعصبــات 
و غيــره مــی آينــد و عقــل را تقســيم مــی کنند. 
بــه قــول دکتــر صاحــب زمانــی کــه مــی گفــت 
ايــن خــرد نابخــرد، عقــل، هــم بــرای خــودش 

ــاده ای دارد. ــوق الع ــتباهات ف اش
ــه  ــم ک ــن را بگوي ــط اي ــن فق ــفی:  م       فلس
ــی  ــده و عقل ــک نش ــه تفکي ــنال ک ــل رش عق
کــه ارســطو مــی گويــد و عقلــی کــه در 
اســام وجــود دارد، يعنــی همــان عقــل فطــری 
ــد. امــا اينکــه چــرا  اســت کــه مطــرح مــی کن
ســهروردی يــک واقعــه بــزرگ در انديشــه 
ــه ايــن دليــل اســت کــه ســهروردی  ماســت ب
ــی  ــرار م ــخ ق ــی از تاري ــد و در مقطع ــی آي م

گيــرد کــه تفکــر ارســطويی در همــه جا رســوخ 
ــت. ــرده اس ــدا ک پي

یثربــی: نــه از اول بگوييــم، ســهروردی 
ــود کــه پرچــم،  ــا آن جــوی آمــده ب همزمــان ب
عليــه عقــل بــا تصــوف و اشــعريت بلنــد شــده 
ــهروردی  ــوده و س ــی ب ــل از آن غزال ــود. قب ب
ــان در  ــان اســت. آن جري ــر آن جري تحــت تأثي
ــدرا و...  ــی و ماص ــن عرب ــوی و اب ــر از مول آخ
ــل  ــه عق ــه هم ــود ک ــی نب ــر درآورد. در زمان س
را قبــول کننــد و ايــن آقــا بيايــد و آن را بکوبــد. 
ابــن رشــد آمــد از عقــل ارســطويی دفــاع کنــد 
کــه پــدرش درآمــد. ببينيــد حتــی ابــن ســينا در 
ــه  ــی ب ــد، گرايش ــی گوي ــش م ــط دوم کتاب نم
افاطــون پيــدا شــده و منظــور ايــن اســت کــه 

ــود. ــطويی نب ــل ارس دوره دوره عق
ــن  ــه افلوطي ــا ب ــای م ــاً عرف ــفی:  دقيق       فلس
ــون  ــه افاط ــهروردی ب ــا س ــد، ام ــته ان برگش
ــاوت  ــی تف ــم خيل ــا ه ــا ب ــردد و اينه ــی گ برم

ــد. دارن
یثربــی: نــه ســهروردی بيــن افلوطيــن و 
ــش  ــا الگوي ــی داد. ام ــخيص م ــون تش افاط
بيشــتر افلوطيــن اســت تــا افاطــون. امــا ابــن 
ــد  ســينا و ماصــدرا و... اصــاً تشــخيص ندادن

ــد. ــا دو نفرن ــه اينه ک
      فلســفی:  ببينــد اگــر غزالــی مــی آيــد و نقــد 
مــی کنــد نقــد غزالــی طــرد فلســفه اســت. امــا 
ــی  ــفه م ــات فلس ــد و اثب ــی آي ــهروردی م س
کنــد. ســهروردی بــا فلســفه بــه ســراغ فلســفه 
مــی رود، در صورتــی کــه غزالــی اينگونــه 
ــد.  ــی کن ــر کار م ــی ديگ ــت و از جايگاه نيس
ــا ســهروردی از خــود  ــه اســت ام ــی آنگون غزال

ــد. ــی آي ــرون م فلســفه ارســطو بي
ــه نيســت، چــرا کــه مــن  ــه اينگون ــی: ن یثرب
همه کتابهايــش را خوانــدم و حضور ذهــن دارم. 
ســهروردی عقــل را تضعيــف می کنــد و توصيه 
بــه ســلوک و رياضــت کــه همــان بعــد عرفــان 
اســت مــی کنــد و در واقــع آن راه را ترويــج مــی 
ــا  ــا کنــون ب کنــد و مــی گويــد کــه هــر چــه ت
ــا مشــاهدات و ســلوک  ــودم ب ــده ب ــم فهمي عقل

و... بايــد تائيــد شــود.
ــر آن  ــاً بزرگــی او کــه مــن ب        فلســفی:  دقيق
ــی از  ــد يک ــت. ببين ــن اس ــد دارم از همي تأکي
ــا کار  ــد ب ــه باي ــهروردی ک ــزرگ س ــای ب کاره
ــان روش  ويتگنشــتاين و ... مقايســه شــود، هم
شناســی ســهروردی اســت. مــا در فلســفه 
ارســطويی کــه از ارســطو تــا الان اســت، 
ــت  ــی اس ــه روش منطق ــم ک ــک روش داري ي
ــی آخــر  ــق وال ــد تصدي ــف و بع ــدا تعري ــه ابت ک
ــف اســت.  ــر تعري ــان ب ــای م ــد مبن اســت. ببين

ــی  ــف م ــت تعري ــی مــاک شــناخت واقعي يعن
ــرف زده  ــر روی آن ح ــه ب ــی ک ــه حق ــود، ب ش
ــن  ــد و اي ــی آي ــع م ــهروردی درواق ــت. س اس
ــد و  ــران مــی کن ــه فلســفه ارســطويی را وي پاي
زمانــی کــه ويــران مــی کنــد، فقــط نفــی نمــی 
ــی  ــای آن يعن ــه ج ــک روش ب ــه ي ــد بلک کن

روش شــهود را مــی آورد.
منتهــا آن شــهودی کــه در عرفــان وجــود 
ــت  ــهروردی هس ــه در س ــهودی ک ــا ش دارد، ب
بســيار متفــاوت اســت. مــن دقيقــاً عظمــت کار 
ــد  ــم. ببيني ــی بين ــا م ــهروردی را در همينج س
ــا  ــد ام ــی رون ــر م ــی ديگ ــه جاي ــان ب در عرف
ــد.  ــی کن ســهروردی بحــث علمــی فلســفی م
مــی گويــد کــه وقتــی مــن ايــن را مــی بينــم 
ايــن نفــس من اســت کــه نــور اســت کــه از راه 
ايــن روزنــه هــا مــی آيــد تــا بــه جايــگاه مثــاً 
ــن  ــد. اي ــی ياب ــد و آن را م ــی رس ــد م ــن قن اي
ــطو  ــه ارس ــت ک ــزی اس ــاف آن چي ــاً خ دقيق
مطــرح مــی کنــد. ايــن عالــم محســوس را مــن 

ــم. ــی فهم ــور م اينج
ــا رد  ــن ج ــه از همي ــد ک ــازه بدهي ــی: اج یثرب
نشــويم. چــون آنــی کــه از محســوس نظــرش 
ــی شــود  ــم م درســت باشــد در نامحســوس ه
ــم محســوس  درســت باشــد. امــا اينکــه در عال
بــه قــول ســعدی ندانــد کــه در خانــه خــودش 
ــر  ــای ديگ ــه درج ــد ک ــی دان ــه م ــت، چ چيس
چــه مــی گــذرد. اينکــه فرموديــد بــا شــهود بــه 
فلســفه مــی آيــد، در حــوزه شــهود اصاً گــزاره 
نيســت. درصورتــی کــه حــوزه عقــل اساســش 
گــزاره اســت. اينهــا بــا هــم نمــی تواننــد پيونــد 
برقــرار کننــد. آنجــا کــه خــودت خــودآگاه 
ــت.  ــهود نيس ــم ش ــی در عال ــتی، خودآگاه هس
ــم شــهودی از خودآگاهــی  ــه در عال ــی ک آنجاي

ــت. ــری نيس خب
ــدرا  ــه ماص ــت ک ــی اس ــک ادعاي ــا آن ي ام
کــرده و مــن قبــاً مفصــل آن را بررســی کــرده 
ــم امــکان  ــا آرزو مــی کن ــدارد. ام ام و امــکان ن
ــما از  ــال ش ــه ح ــا ب ــا ت ــا آي ــد. ام ــته باش داش
ــد؟ همــه از عقــل و  ــده اي ــزی فهمي شــهود چي

ــت. ــتان اس آموزش

نــور  از  ســهروردی  تعریــف   ||
؟ چیســت

یثربــی: يکــی از کارهــای ســهروردی تعريــف 
نــور اســت. تعريفــش از هميــن نــور کــه تمــام 
خــدا و فرشــتگان را هــم بــا ايــن نــور فيزيکــی 
ــوع  ــد. منتهــا آنهــا از ن از يــک جنــس مــی دان

ــد و اينهــا از نــوع عرضــی. جوهــری آن ان
      فلســفی:  نــور کــه حتمــاً بايــد جــزء بحثمــان 
ــت  ــث معرف ــن بح ــدا اي ــن ابت ــا م ــد، ام باش
شناســی کــه مــی کنيــم هيــچ وقــت صددرصد 
نمــی گويــم کــه مــن تضميــن مــی دهــم کــه 
ــی  ــن م ــی درســت اســت. م ــرف حرف ــن ح اي
ــه  ــی ک ــرد وقت ــک ف ــه ي ــم ک ــم بگوي خواه
فيلســوف اســت و يــک انديشــه ای را مــی 
ــی  ــه نقصان ــه درآن انديش ــد ک ــی بين ــد م فهم
هســت انديشــه ای بــه جــای آن مــی آورد. امــا 
ــاً انديشــه ايــن فيلســوف  اينکــه واقعــاً و حقيقت
حــق باشــد ايــن بحــث بحــث منطقــی نيســت. 
ســهروردی مــی آيــد و در بنيــاد معرفتــی مشــاء 
يــک خــأ مــی بينــد و آن را نقــد مــی کنــد که 
ــه جــای  ــد ب ــف اســت و بع همــان بحــث تعري

ــی آورد. ــه م ــک نظري آن ي
ــد  ــل را نق ــس و فص ــا جن ــف ب ــی: تعري یثرب
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ــد و  ــی کن ــف م ــوارض تعري ــا ع ــد. ب ــی کن م
ــی  ــد. م ــی کن ــول م ــطويی را قب ــف ارس تعري
گويــد مــا جنــس و فصــل را نمــی توانيــم 
ــف  ــا عــوارض تعري ــس ب ــم، پ تشــخيص بدهي
ــرد. ــی گي ــن م ــن يمي ــه از اب ــن را ک ــم. اي کني

ــولا را  ــهروردی هي ــه س ــی ک ــفی:  وقت       فلس
ــس  ــان جن ــولا هم ــر هي ــد، مگ ــی کن ــد م نق
نيســت؟ او اصــاً بــه کلــی رد مــی کنــد. 
ــس  ــف جن ــهروردی تعري ــای س ــاس مبن براس
ــه دليــل  ــدارد. ب ــی ن و فصــل در هيــج جــا جاي
اينکــه در آنجــا در بحــث جســم، هيــولا و 
صــورت را هــم ناديــده مــی گيــرد و مــی گويــد 
چيــزی بــه نــام هيــولا و صــورت در نظــام 

ــدارد. ــود ن ــان وج ــه ايش انديش
ــود؟  ــی ش ــه م ــده گرفت ــه نادي ــی: چگون یثرب
اصــاً چــرا مــاده و صــورت فــرض شــده اســت؟ 

ــا مــی دانيــد چــرا فــرض شــده اســت؟ آي
ــه  ــود؛ ب       فلســفی:  ببينــد در جســم دو جنبــه ب
ــن يــک  ــد کــه الان اي ــال مــی گفتن فــرض مث
کاغــذ اســت و در عيــن حــال مــی تواند خاکســتر 
هــم باشــد و چــون دو تــا حيثيــت داشــت، پــس 
بايــد دو تــا مبــدأ هــم داشــته باشــد. اينهــا آمدند 
ــطو آنچــه  ــد. ارس ــی درســت کردن ــک مبدئ و ي
ــاده را  ــم و م ــاً جس ــت، واقع ــراً پيداس ــه ظاه ک

يــک چيــز ذهنــی و فرضــی مــی دانــد.
یثربــی: نــه عينــی مــی دانــد. ببينيــد ايــن يک 
ليــوان آب اســت. از نظــر اتميســت هــا ايــن يک 
ــی  ــن آن را تقســيم م ــی م ــد نيســت و وقت واح
ــری  ــوان ديگ ــرای آن در لي ــدادی از اج ــم تع کن
ــا  ــم در اينج ــدادی ه ــود و تع ــی ش ــه م ريخت
ــی  ــک را م ــث فيزي ــن بح ــد. اي ــی مان ــی م باق
ــر  ــديداً منک ــطو ش ــد. ارس ــل کنن ــتند ح خواس
اجزاســت و معتقــد اســت کــه جســم جــزء نــدارد 
ــا کاً  ــفه م ــته باشــد و فاس ــد داش ــی توان و نم
مــی گوينــد کــه جســم جــزء نــدارد و چــون جزء 
نــدارد پــس بايــد جــوری ديگــر آن را حــل کنند. 
حتــی ماهــادی در منظومــه، غافــل از فيزيــک 

کنونــی مــی گويــد کــه جســم جــزء نــدارد.
ــل  ــت متص ــه حقيق ــن ک ــد و اي ــی آمدن ــد م بع
ــی  ــت و نم ــال اس ــد انفص ــال ض ــت و اتص اس
توانــد دوچيــز باشــد را مطــرح کردنــد. امــا عمــاً 
ــه  ــد ک ــس گفتن ــود پ ــی ش ــه م ــد ک ــی ديدن م
اتصــال واقعيــت ايــن نيســت بلکــه واقعيــت دوم  
آن اســت. پــس ايــن يــک خميــره دارد کــه هــم 
ــما  ــال را. ش ــم انفص ــرد و ه ــی پذي ــال را م اتص
وقتــی کــه ايــن را يکــی مــی کنيــد آن حقيقــت 
ــد  ــا مــی کني ــی دو ت ــا وقت يکــی مــی شــود. ام
همــان حقيقــت دوصــورت پيــدا مــی کنــد کــه 
خــود فاســفه مــا معتقدنــد کــه ايــن عقــل فعال 
ــی  ــه کدخداي ــل دهــم اســت ک ــان عق ــه هم ک
ــت و او  ــده اس ــپرده ش ــه او س ــيا ب ــان اش جه

ــياء اســت. ــر اش ــالای س ب
ــی  ــورد جســم طبيع ــه شــما درم ــفی:  بل       فلس
ــم  ــن جس ــا اي ــد. ام ــی کني ــت م ــد صحب داري

ــت. ــی نيس ــت و طبيع ــی اس تعليم
یثربــی: قويتريــن برهــان در مــورد مــاده ايــن 

اســت کــه اتصــال انفصــال را نمــی پذيــرد.
      فلســفی:  کــی نمــی پذيــرد؟ جســم طبيعــی 

يــا جســم تعليمــی؟
یثربــی: کاری بــا نــام نــدارد. آنهــا يک مشــکل 
فيزيکــی را مــی خواســتند حــل کننــد و طبيعيات 
را مــی خواســتند حل کننــد و جــزدر طبيعيــات از 
آن صحبــت نمــی شــود. ايــن را قبــاً ابوالبرکات 
بغــدادی رد کــرده بــود و گفتــه بــود لازم نيســت 

کــه مــا يــک چيــز ســومی فــرض کنيــم. گفــت 
ــرض  ــولا ف ــه هي ــد ک ــرا مجبوري ــما چ ــه ش ک
ــت و  ــداد اس ــن امت ــه اي ــی ک ــد، در صورت کني
جســم مقــدار اســت و انــدازه اســت و قابــل کوتاه 
و کــم شــدن اســت. بنابرايــن ايــن انــدازه را مــی 
توانيــم کــم کنيــم، اينجــا مقــداری مــی مانــد و 
کمــی هــم در آنجــا مــی مانــد. ســهروردی عين 
هميــن را گفتــه و اصــاً هيــچ نظريــه جديــدی 

نگفتــه اســت.
ــه در  ــت ک ــهروردی اس ــود س ــکار خ دو کار، ابت
ــه  ــی نفس ــراً ف ــد؛ ظاه ــی گوي ــور م ــف ن تعري
و  اســت  ...يعنــی خــودش ظاهــر  مظهــرا 
ــه  ــد. ب ــی کن ــر م ــم ظاه ــر را ه ــی ديگ چيزهاي
ــور  ــه از ن ــف عوامان ــک تعري ــن ي ــن اي ــر م نظ
اســت. نــور خــودش ظاهــر نيســت هميــن نــور 
در کائنــات تــا بــه جســمی نرســد در چشــم شــما 

ــدارد. ــی ن بازتاب
       فلســفی:  الان شــما بــاز همــان روش 

ارســطويی را بــه کار مــی بريــد.
ــن  ــم، اب ــدن بپردازي ــه دي ــا حــالا ب ــی: ام یثرب
ســينا مــی گويــد وقتــی مــن ايــن را مــی بينــم 
ــه چشــمم  ــور شــبهه ای از آن ب ــر تابــش ن در اث
ــد ايــن درســت  ــد. ســهروردی مــی گوي مــی آي
نيســت. ســهروردی خيلــی عوامانــه مــی گويــد؛ 
مــا آن را مــی بينيــم و در فيزيــک امــروز از 
بديهيــات اســت. امــا مــی گويــد رؤيــت يعنــی 
ــا  ــد م ــی نباش ــر مانع ــی اگ ــاب، يعن ــدم حج ع
مــی بينيــم، ايــن مســلم اســت.  ايــن يکــی از 
اشــکالاتش اســت. پــس اگــر حجابــی نيســت 
ــا و  ــان م ــون مي ــم. چ ــخ را ببيني ــد مري ــا باي م
مريــخ کــه چيــزی نگذاشــته انــد. در جــواب می 
گويدکــه آن دوری حجــاب اســت. چــون مريــخ 
خيلــی از مــا دور اســت پــس حجــاب اســت. باز 
مــی گويــد کــه چيــزی کــه خيلــی هــم نزديک 
اســت آن را هــم نمــی بينيــم و حجــاب اســت. 
اينهــا افســانه اســت و آدم از ناچــاری درستشــان 
مــی کنــد. اصــل حــرف غلــط اســت، الان تمام 
دنيــا مــی فهمــد کــه نــور بــه يــک جســم مــی 
ــا را  ــود و رنگه ــی ش ــورد و از آن منعکــس م خ

ــم. ــد و مــن آن را مــی بين منعکــس مــی کن
ــد کــه  ــر توجــه بفرمايي ــای دکت ــفی:  اق       فلس
خود دنيــای علــم، امــروز دارد کل علــوم تجربی 
ــد ســهروردی  ــی گويي ــد. شــما م ــی کن را رد م
ــی  ــا را م ــک اينه ــد و فيزي ــی گوي ــانه م افس
ــدارد. ــا ن ــاس و مبن ــک اس ــاً فيزي ــد. اص گوي

یثربــی: نــه قــول ارســطو هــم شــبهه 
ــت و  ــعاع اس ــن ش ــول متکلمي ــا ق ــت. ام اس
ــد و  ــی آي ــم م ــوری از چش ــه ن ــد ک ــی گوين م
بــه ايــن برخــورد مــی کنــد و آن را مــی بينيــد. 
ســهروردی اينهــا را مســخره مــی کنــد و مــی 
گويــد نه نــوری مــی آيــد و نــه تصويــری، بلکه 
مــن ايــن را می بينــم، اگــر حجــاب نباشــد. اين 
ــی  ــال م ــم خي ــوام ه ــت. ع ــه اس ــم عوامان فه

ــد. ــی بينن ــن را م ــه اي ــد ک کنن
      فلســفی:  در برابــر ايــن عــوام خواصــی هــم 

بايــد باشــد.
ــه  ــت، عام ــواص اس ــينا خ ــن س ــی: اب یثرب

ــت. ــواص اس ــی خ طباطباي
      فلســفی:  خــود فيزيکدانــان مــی گوينــد کــه 
ــم.  ــات نداري ــان اثب ــن م ــه قواني ــرای هم ــا ب م
ببينيــد همينجــوری کــه نمــی خواهــد بگويــد. 
بلکــه وقتــی کــه مــی بينــد کــه در کار ارســطو 
ــد. اشــکال و ناســازگاری وجــود دارد مــی گوي

ــود  ــات وج ــير اثب ــينا در مس ــن س ــی: اب یثرب
ــذارد  ــی گ ــه را پشــت ســر م ــار مرحل خــدا چه
کــه بــه اثبــات وجــود برســد. اول وجــود را بــه 
ــد.   ــی کن ــيم م ــوس تقس ــوس و نامحس محس
ــی  ــار قســمت تقســيم م ــه چه ــل را ب ــد عل بع
کنــد علــل فاعلــی، مــادی، صــوری و غايــی و 
ــی  ــت فاعل ــط عل ــه فق ــد ک ــی گوي در اينجــا م
اســت کــه مــی توانــد واجــب را در ميــان اينهــا 
جســتجو کنــد. بعــد مــی گويد تمــام موجــودات 
جهــان يــا واجــب اســت يــا ممکــن اســت. اگــر 
واجــب اســت کــه هيچــی و اگــر ممکــن اســت 

ــد واجــب اســت. کــه نيازمن
امــا ســهروردی چهــار قســم در مقابــل آن 
ــرده اســت. اولًا وجــود  ــار قســم درســت ک چه
ــر محســوس  ــرده، محســوس و غي را حــذف ک
را حــذف کــرده و غنــی و فقيــر را گذاشــته کــه 
ــه  ــد گفت ــدارد. بع ــی ن ــا واجــب و ممکــن فرق ب
وجــود برچهــار قســم اســت، يــا نــور اســت يــا 
ــا جوهــری  ظلمــت. هــر کــدام از اينهــا هــم ي
انــد يــا عرضــی. بعــدا گفتــه اگــر واجــب 
ــور جوهــری  ــس ن ــد از جن الوجــودی باشــد باي
باشــد و اســتدلال مــی کنــد کــه اينهــا هــم بــه 
ــی  ــير خيل ــن مس ــد. اي ــری محتاجن ــور جوه ن
مغشــوش اســت. بنابرايــن اينهــا را مــن پيــش 
انداختــم شــما ســعی کنيــد يــک مــورد مطــرح 
ــاز کــرده  ــرای مــا راهــی ب کنيــد کــه ايشــان ب

ــم. ــم درســت فکــر کني ــا بتواني ــه م ک

ــه  ــهروردی در س ــب س ــفی:  کل مطال       فلس
بخــش اســت کــه بخــش اول آن منطــق اســت 
و اوج منطقــش نفــی اســاس فلســفه ارســطويی 
تعريــف بــه حــد اســت. تــا ســهروردی، اســاس 
ــه آن  ــاز ب ــوم ب ــه عل ــوده و هم ــطويی ب ارس
تصــور برمــی گردنــد و بعــد تصديــق هــم 
ــه آن تصــور برمــی گــردد و بعــد هــم  ــاً ب نهايت
آن جنــس و فصــل مــی شــود و اينکــه ايشــان 
اينهــا را مــی بينــد، ديگــران هــم ديــده انــد کــه 
ديــده انــد بعيــد نيســت. امــا اينکــه بــه عنــوان 
ــه در  ــد ن ــی کن ــد م ــرآن تأکي ــل ب ــک راه ح ي
منطــق بلکــه در فلســفه هــم بــر آن تأکيــد مــی 
کنــد. ايــن بــه نظــرم يــک آغــازی در فلســفه و 

فلســفيدن اســت.
یثربــی: نــه چــرا چــون اولًا شــهود امکانــش 
بــرای خــود اهــل عرفــان محــل بحــث اســت.

      فلسفی:  آن شهود عرفانی است.
ــم. اگــر  ــی: اصــا شــهودی ديگــر نداري یثرب
ــه کار  ــا ب ــی ه ــه غرب ــی اســت ک شــهود تجرب
ــم. آن  ــی بين ــن را م ــن اي ــه م ــد ک ــی برن م

ــت. جداس
ــی  ــن را م ــم همي ــهروردی ه ــفی:  س       فلس
ــه مــی  ــد شــما اينهــا را چگون ــد. مــی گوي گوي
بينيــد، شــهود متعلــق ممکــن اســت محســوس 

ــد. باش
یثربــی: ســهروردی مــی گويــد مــن بــا 
ــزار  ــدون اب ــهود را ب ــا ش ــيده ام. آي ــهود رس ش

ــد؟ ــه کار ببري ــد ب ــی تواني م
      فلســفی:  در آخــر بحــث منطــق آنجايــی کــه 
مــی گويــد تعريــف بايــد کنــار بــرود مــی گويــد 
راه حــل مــن ايــن اســت کــه مــا شــهود کنيــم. 
منتهــا شــهود گاهــی متعلــق شــهود مــن حــس 
اســت. مــن ايــن را دارم از راه عقــل، شــهود می 
ــن  ــد همي ــت. ببيني ــوم نيس ــم و از راه مفه کن
نکتــه ای که ســبب شــده بســياری گمــان کنند 
کــه ســهروردی صوفــی اســت ايــن بوده اســت 
کــه اينگونــه نيســت. ســهروردی وقتــی از 
شــهود مــی گويــد آن شــهود عرفانــی مــد نظــر 
ــردی  ــی و کارب ــت شناس ــهود معرف ــت. ش نيس

اســت.
یثربــی: آخــر شــهود معرفــت شناســی نداريم، 

کــی تعريــف کردنــد و چگونــه تعريــف کردند؟
      فلســفی:  شــما صــدای مــن را چگونــه 

متوجــه مــی شــويد؟
یثربــی: مــی شــنوم بــه مغــزم منعکــس مــی 

شــود و مــی شــنوم.
      فلســفی:  يعنــی مــرز ميــان معرفــت شناســی 
ــره  ــا داي ــت. منته ــن اس ــراقی همي ــاء و اش مش

شــهود ســهروردی بســيار گســترده اســت.
یثربــی: ايــن کلــی گويــی اســت. مــی دانيــد 
بــا شــهودش نفهميــده اســت کــه فلــک 
ــده اســت عنصــر  ــا شــهودش نفهمي نيســت. ب
ــده اســت  ــا شــهودش نفهمي ــا نيســت. ب چهارت
ــاد عنصــر نيســت و ... ايــن  کــه خــاک، آب و ب
ــده  ــهودش فهمي ــا ش ــت؟ ب ــهودی اس ــه ش چ
ــا  ــا ي ــش از هزارت ــول عشــره بي ــه عق اســت ک
دوهزارتاســت. ايــن افســانه اســت. بــا شــهودش 
ــتدلال  ــن اس ــم، اي ــواع داري ــاب ان ــده ارب فهمي
آن اســت. حــاج ماهــادی هــم اســتدلال 
مــی کنــد و مــی گويــد؛ اگــر رب النــوع چــراغ 
ــی رود؟  ــالا م ــه ب ــه چگون ــت از فتيل ــد نف نباش
ــا  ــا اينه ــا ب ــتاورد افاطــون اســت. آي ــن دس اي

ــم؟ ــا را بفهمي ــم دني ــی تواني ــا م م
      فلســفی:  آقــای دکتــر اگــر شــما مــی خواهيد 
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بــا يــک نظريــه کل دنيــا را بفهميــد فکــر مــی 
ــک  ــان ي ــه شــما در ذهنت ــن اســت ک ــم اي کني
ــم و  ــه عل ــد ک ــرض کردي ــت ف ــه درس نظري
فيزيــک اســت و بقيــه هــا را بــا آن می ســنجيد. 
ايــن دليــل نمــی شــود. وقتــی من بلــدم کــه دو 
ــم کــه دو ســه  ــد بدان ــا باي ــا چهارتاســت آي دو ت
تــا هــم شــش تاســت و بعــد همــه اعــداد را مــی 
فهمــم؟ اينجــوری نيســت. مــن مــی دانــم دو دو 
ــا چهارتاســت اگــر عــددی در عــددی ضــرب  ت
ــه  ــد هم ــا باي ــا آي ــود. ام ــی ش ــان م ــود ف بش

اعــداد را ضــرب کنــم؟
یثربــی: نــه مــن اصــاً فيزيــک بلــد نيســتم. 
ــک  ــه ي ــی هســت ک ــه کــه حســاب و کتاب البت

ــزه رياضــی مــی شــود.    ــده جاي نفــر برن
ــت شناســی  ــای معرف ــفی:  در بحــث ه       فلس
ــس و فصــل  ــا جن ــما ب ــم. ش ــی گويي ــی م وقت
ــل  ــز را ح ــه چي ــد و چ ــل کردي ــز را ح ــه چي چ

ــد... نکردي
یثربــی: ســه چيــز را بايــد اول حــل کنيــم ابتدا 
اينکــه امــکان شــهود جــای بحــث اســت. دوم 
ــيطانی و ....  ــت ش ــن اس ــه ممک ــهود هميش ش
باشــد. ســهروردی يــک جــا نگفتــه اســت کــه 
شــهود مــن غيــر عرفانــی اســت. شــما بــه مــن 
نشــان بدهيــد. شــهود بــرای هيــچ کــس حجت 
ــرای صاحبــش حجــت اســت و  نيســت فقــط ب

نــه قابــل انتقــال و نــه قابــل اثبــات اســت.
بــرای  دکتــر  آقــای  اتفاقــاً        فلســفی:  
ســهروردی حجــت، علــم حضــوری اســت.

ــی  ــهود حس ــک ش ــان ي ــون ايش ــی: چ یثرب
ــن  ــد م ــه حجــاب نباش ــد ک ــی کن ــرح م را مط
مســتقيماً ايــن بشــقاب را مــی بينــم کــه اشــتباه 
اســت و يــک شــهود هــم کــه شــهود عرفانــی 
اســت. شــهودی حســی اش اشــتباه اســت چــرا 
کــه ايــن شــهود نيســت بلکــه تصويــر مــی آيد.

      فلســفی:  آقــای دکتــر شــما داريــد برمبنــای 
دســتگاه ارســطويی قضــاوت مــی کنيــد. شــما 
ــی  ــر م ــه تصوي ــد ک ــی گويي ــی م ــه مبناي برچ

ــد؟ آي
یثربــی: مــن ايــن را قانــع شــده ام کــه 
ــن  ــه همي ــم ک ــی گوي ــد و م ــی آي ــر م تصوي
تصويــر ماننــد فيلــم و ســينما و... نمونــه هايــی 
اســت کــه امــروز از بديهيــات شــهود اســت امــا 
ــد شــما  ــدارد و مــی گوي ــم اصــاً تعصــب ن عل

ــاور. ــرش را بي بهت
ــی  ــاده را نف ــهروردی م ــی س ــفی:   وقت             فلس
مــی کنــد و آن مــاده همــان جنــس و فصــل و 
ــی  ــی م ــزی باق ــه چي ــع چ ــد در آن موق صورتن
ــم و  ــی بين ــن م ــه م ــت ک ــوارض اس ــد؟ ع مان
ــوارض  ــم؟ ع ــی کن ــه کار م ــن چ ــهود م در ش
را مــی بينــم. تــازه حــالا ديــدن چگونــه اســت؟ 
ديــدن آن نيســت کــه از آن بيايــد بلکــه از نفس 
ــام  مــن اســت کــه مــی رود. نفــس مــن در مق

ــرد. ــی گي ــرار م محســوس ق
یثربــی: خــب ايــن کــدام مشــکل را حــل مــی 
ــد  ــرود و يــک ســتاره جدي ــد؟ نفــس شــما ب کن
کشــف کنــد. نفســتان بــرود يــک کشــف جديــد 
ــروز  ــرای ام ــا انجــام دهــد. ســهروردی ب در دني
ــول و  ــل قب ــه قاب ــه ک ــزی را گفت ــه چي ــا چ م

ــت؟ راهنماس
ــان از  ــی ت       فلســفی:  آقــای دکتــر شــما ارزياب

ــروزی اســت. ســهروری ام
یثربــی: دو چيــز از ســهروردی بــرای مــا 
آموزنــده اســت؛ يکــی ايــن حــرف که مــی گويد 
از هيــچ کــس تقليد نکــن ولــو از مــن. دوم اينکه 

دنيــا دوســتی بــا معرفــت شناســی نمــی خوانــد. 
ــت.  ــتفاده اس ــل اس ــهروردی قاب ــن دو از س اي
کســی کــه بــه دنبــال مــال انــدوزی باشــد بــه 
معرفــت نمــی رســد. غــر بــی هــا هــم اگــر بــه 
ــدازه خــودش  ــه ان ــيدند هرکســی ب ــزی رس چي
يــک مقــدار از دنيــا، صــرف نظــر کــرده اســت.

      فلســفی:  امــا برداشــت مــن از حکمــت 
ــک  ــهروردی ي ــه س ــت ک ــن اس ــراق اي الاش
رخــداد اســت. يــک رخــداد در فلســفه و انديشــه 
اســت. در معرفــت شناســی حرفــی نــو دارد 
ــو ســابقه هــم داشــته  کــه شــايد ايــن حــرف ن
ــه نظــر مــن  ــم. ب ــکار نمــی کن اســت و مــن ان
ســهروردی پژوهــی هنــوز شــروع نشــده اســت.

ســهروردی فيلســوفی اســت کــه مــی خواهــد 
چارچــوب ارســطويی رابشــکند. مــن ســهروردی 
را در جهــان اســام ماننــد دکارت در غــرب 
ــهروردی راه  ــه س ــدم ک ــن معتق ــم. م ــی بين م
ــی  ــا نم ــرد. ام ــاز نک ــا راه را ب ــان داد، ام را نش
ــای  ــا در فض ــه م ــت ک ــر اس ــن تقدي ــم اي داني
رســمی همچنــان باقــی بمانيــم. گفتــم کــه اين 
فلســفه، فلســفه اســامی نيســت بلکــه فلســفه 

ــت. ــطويی اس ارس
یثربــی: بايــد از ايــن دفــاع کنيــد، دکارت 
ــد  ــرب معتق ــفه غ ــام فلس ــد، تم ــر بگويي را اگ
اســت کــه راه جديــد را او برمــا بازکــرده اســت. 

ــان داد  ــهروردی راه را نش ــه س ــاره اينک ــا درب ام
ــم؛ راه را  ــد بگوي ــم باي ــه ندادي ــرا ادام ــا چ و م
ــرآن و  ــت ق ــا هداي ــام ب ــدر اس ــتند. در ص بس
ــی  ــی ب ــر، تمدن ــل بش ــه و عق ــه برانديش تکي
ــه  ــا ب ــی غربيه ــه حت ــم ک ــا آفريدي ــر دردني نظي
جهــان اســام، را پيشــرو مــی دانســتند. آنهــا بــا 
چــراغ مــا راه افتادنــد امــا ايــن وارونگــی اتفــاق 
افتــاد و در قــرن ششــم مــا يعنــی همــان قــرن 
دوازدهــم ميــادی، آنهــا بــا کمــک ابــن رشــد و 
ابــن ســينا از هپــروت پيــاده شــدند و بــه واقعيت 

ــد. آمدن
ــن  ــی و ســهروردی و اب ــا کمــک غزال ــا ب امــا م
عربــی از زميــن بلنــد شــديم و بــه هــوا رفتيــم. 
تــا جاييکــه الان در جهــان اســام روزی نيســت 
کــه 500 نفــر زخمــی يــا کشــته نشــوند و اينهــا 
ــه  ــت و نتيج ــت اس ــدم عقاني ــده ع ــه زائي هم
ــت  ــر عقاني ــه اگ ــت و گرن ــردن ماس ــد نک رش

بــود بــه يــک تفاهــم مــی رســيديم.
ــن  ــا اي ــم، ام ــی خواهي ــا م ــا راهگش ــد م ببني
حقيقــت را بايــد بگويــم کــه مــا بــا علــم 
حضــوری همــه چيــز را درک مــی کنيــم  و 
ايــن دردی را دوا نمــی کنــد. مــن يــک انســانم 
کــه چهــل ســال از عمــرم را در ســير و ســلوک 
وعرفــان هــدر دادم. مــن ديــدم بــه جايــی نمــی 

ــيدند. ــم نرس ــران ه ــد و ديگ رس

ــی  ــت شناس ــث معرف ــن در بح ــفی:  اي       فلس
اســت. آنجايــی کــه ســهروردی آن ده تــا داوری، 
کــه دقيقــاً نقــاط کانونــی فلســفه مشــاء اســت 
را هــدف قــرار مــی دهــد عالمانــه اســت و مــی 
فهمــد کــه اينهايــی کــه در فلســفه مشــاء بــت 
ــد  ــه کني ــوند و توج ــته ش ــد شکس ــتند، باي هس
ــت.  ــهروردی نيس ــط از آن س ــی فق ــه جوان ک
ــی  ــل افاطون ــد در بحــث مُث ــا ببيني ــما مث ش
ابــن ســينا بــا چــه لحنــی بــه آنهــا مــی پــردازد. 
ــی  ــوری م ــون اينج ــه افاط ــد؛ اينک ــی گوي م
گويــد حاصــل نپختگــی و خامــی اســت و اينهــا 

ــد.  ــداده ان ــرت را تشــخيص ن ــدت و کث وح
مُثــل و رب الانــواع  بــه  یثربــی: شــما 

؟ يــد معتقد
      فلســفی:  بلــه معتقــدم و بســيار هــم معتقــدم 
ــا  ــن فاســفه م ــه در بي ــن اســت ک ــب اي و جال

هيچکــدام مُثــل را متوجــه نشــده انــد
یثربــی: مــی دانــم، بــه نظــر شــما اگــر متوجه 
ــد. چــون ارســطو  مــی شــدند قبــول مــی کردن
ــا  ــت آق ــرد و گف ــول نک ــون قب ــم از افاط ه
شــما دنيــا را مــی خواســتيد بشناســيد امــا آن را 

ــد. ــر کردي دوبراب
      فلســفی:  شــما تحقيقــات ديويــد راس را مــی 
ــزی را  ــان چي ــد ارســطو هم ــی گوي ــد؟ م پذيري

گفــت کــه افاطــون گفــت.
ــدا  ــک خ ــام ي ــر اس ــا از نظ ــا م ــی:  ام یثرب
ــی در  ــن اله ــم و قواني ــوع نداري ــم و رب الن داري
ــا هــر  ــه هــر حــال م طبيعــت جــاری اســت. ب
ــود  ــی ب ــهروردی آدم بزرگ ــه س ــم ک دو معتقدي
و ســهروردی اگــر مــی مانــد شــايد خيلــی 
کارهــا مــی کــرد امــا متأســفانه اکثــراً بــا 
ــک  ــرد و ي ــی ک ــی م ــی زندگ ــی ودرويش آوارگ
ــن  ــال اي ــن ح ــا در عي ــا اســکان نداشــت. ام ج
ــا  ــب ج ــی مطال ــا برخ ــه ب ــت ک ــرأت را داش ج
ــد و حــرف  ــان خــودش مخالفــت کن ــاده زم افت
بزنــد. اگــر چــه ايــن حرفهــا راقبــاً غزالــی هــا 

ــد. ــه بودن ــتر از وی گفت ــی بيش خيل
ــد  ــان را باي ــا تاريخم ــن م ــف اي ــا وص ــا ب ام
بــزرگ بدانيــم و شــخصيت هــای تاريخمــان را 
ــم. امــا شــخصيت هــای تاريخــی  ــزرگ بداري ب
را شــخصيت هميشــگی ندانيــم. همــان حرفــی 
کــه شــما گفتيــد در قــدرت مانــدن گذشــتگان 
ــدی اســت.  نشــان کار نکــردن نســل هــای بع
اگــر بعــدی بتوانــد کار کنــد بــرای خــودش يک 
گذشــته مــی شــود. مــن هــم مــی گويــم مــدام 
نگوييــم ســهروردی و ابوســعيد چــه گفــت. 
ــد و  ــزرگ روزگار خودشــان بودن ــردان ب اينهــا م
حــرف خودشــان را زده انــد و در جــای خــودش 
هــم محتــرم هســتند و اگــر مــن هــم در زمــان 
ــی  ــطو کار م ــدازه ارس ــه ان ــودم و ب ــطو ب ارس
کــردم حــق داشــتم در طــول تاريــخ بشــر بمانم. 
ارســطو حــق دارد بمانــد امــا شــيمی و فيزيــک 
ارســطو و طــب جالينــوس نمــی توانــد طــب مــا 

ــد. باش
ــا  ــر م ــه اگ ــده دارم ک ــن عقي ــفی:  م       فلس
ــم در  ــی تواني ــم م ــدی بگيري ــهروردی را ج س
تاريــخ يــک حرکــت بکنيــم و اگــر آن چارچــوب 
شکســته مــی شــد مــی توانســت ايــن کار انجام 

ــود. ش
یثربــی: مــا مــی توانيــم خودمــان ســهروردی 
ــم و آن  ــاد کني ــت را ايج ــه آن حرک ــيم ک باش
ــن  ــه اي ــم ک ــی کني ــهروردی را معرف ــع س موق
ــهروردی  ــم از س ــی کن ــن م ــه م ــی ک حرکت

ــت. اس
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ــرد،  ــگاه ک ــه اش ن ــه قياف ــان ب ــت. ايش ــزی می خواس ــود و چي ب
ديــد مــردی اســت کــه مــی  توانــد کار و کاســبی بکنــد، گدايــی 

ــرد. ــش ک ــت. نصيحت ــده اس ــه ش ــش حرف براي
از جملــه هميــن جملــه علــی)ع( را فرمــود، گفــت اميرالمؤمنيــن 
ــه  ــح زود ب ــمْ  صب کُ ــی  عِزِّ ــدوا ال ــرد: اغْ ــی  ک ــاد م ــردم فري ــه م ب
دنبــال عــزت و شــرف خودتــان برويــد، يعنــی برويــد دنبــال کار 
و کســب و روزی تــان. انســان وقتــی کــه از خــود درآمــد داشــته 
باشــد و زندگــی  اش را خــود اداره کنــد، عزيــز اســت. کار و 

ــت.    ــرافت اس ــزت و ش ــب، ع کس

صراحــت آیــت الل بروجــردی در مقابــل مــرد 
اروپایــی

ــای  ــی از خطب ــت يک ــک وق ــودم ي ــم ب ــه در ق ــالهايی ک در س
ــد ايشــان در  ــد و بازدي ــاً دي ــد و اتفاق ــم آم ــه ق ــران ب ــروف اي مع
ــک روز  ــدن می شــد. ي ــود. در آنجــا از ايشــان دي ــده ب حجــره بن
ــبی  ــت نامناس ــم، شــخصی در وق ــت ايشــان در ق ــدت اقام در م
ــع  ــود. آن موق ــرده ب ــردی ب ــت اللهَّ بروج ــه آي ــه خان ــان را ب ايش
يــک ســاعت قبــل از وقــت درس ايشــان بــود و معمــولًا ايشــان 

در آن وقــت مطالعــه می کردنــد و کســی را نمی پذيرفتنــد.
ــه  ــی ب ــد فان ــا بگويي ــه آق ــد ب ــی  گوين ــر م ــه نوک ــد و ب در می زنن
ماقــات شــما آمــده اســت. نوکــر پيغــام را می رســاند و برمی گــردد 
ــه دارم، وقــت ديگــری  ــاً مطالع ــد مــن فع ــا فرمودن ــد آق و می گوي
تشــريف بياوريــد. آن شــخص محتــرم هــم برگشــت و اتفاقــاً همان 
روز بــه شــهر خــود مراجعــت کــرد. همــان روز آيــت اللهَّ بروجــردی 
بــرای درس آمدنــد، مــن را در صحــن ديدنــد و فرمودنــد: »مــن بعــد 
ــم  ــم.« گفت ــه حجــره شــما مــی  آي ــی ب ــرای ديــدن فان از درس ب

ايشــان رفتنــد. فرمودنــد:
ــه  ــو ب »پــس وقتــی ايشــان را ديــدی بگــو: حــال مــن وقتــی ت
ــی  ــی می خواه ــود وقت ــو ب ــال ت ــد ح ــدی مانن ــن آم ــدن م دي
ــی  خواســت  ــم م ــن دل ــاده شــوی. م ــراد ســخنرانی آم ــرای اي ب
ــا هــم ماقــات کنيــم کــه حــواس مــن جمــع باشــد و  وقتــی ب
ــتم و  ــه  داش ــن مطالع ــع م ــم و در آن موق ــت کني ــم صحب ــا ه ب

می خواســتم بــرای درس بيايــم«
پــس از مدتی مــن آن شــخص را ماقــات کــردم و معــذرت خواهی 
آيــت اللهَّ بروجــردی را ابــاغ کــردم و شــنيده بــودم کــه بعضــی از 
افــراد وسوســه کــرده بودنــد و بــه ايــن مــرد محتــرم گفتــه بودنــد: 
ــه  ــو را از در خان ــو توهيــن شــود و ت ــه ت ــوده کــه ب تعمــدی در کار ب
برگرداننــد. مــن بــه آن مــرد محتــرم گفتــم: »آيــت اللهَّ بروجــردی  
می خواســتند بــه ديــدن شــما بياينــد و چــون مطلــع شــدند که شــما 

حرکــت کرديــد معــذرت خواهــی کردنــد«.
آن مــرد جملــه ای گفــت کــه بــرای مــن جالــب بــود. گفــت: »نــه 
تنهــا بــه مــن يــک ذره برنخــورد، بلکــه خيلــی هــم خوشــحال 
ــح  ــی صري ــه مردم ــتاييم ک ــا را می س ــا اروپاييه ــرا م ــدم؛ زي ش
ــاً از  ــد. مــن کــه قب ــی جــا ندارن هســتند و رودرواســی هــای  ب
ــودم، غفلــت کــرده در وقــت نامناســبی  ــه ب ايشــان وقــت نگرفت
رفتــه بــودم. مــن از صراحــت ايــن مــرد خوشــم آمــد کــه گفــت 
ــا ناراحتــی  ــا اينکــه ب ــود ي ــر ب ــن بهت ــا اي حــالا مــن کار دارم. آي
ــود  ــا خ ــود و ب ــت ب ــش ناراح ــاً در دل ــت و دائم ــرا می پذيرف م
ــت  ــد، وق ــازل ش ــن ن ــر م ــه ب ــود ک ــه ب ــا چ ــن ب ــت اي می گف
ــن بســيار خوشــحال  ــرد!؟ م ــراب ک ــرا خ ــت و درس م ــرا گرف م
شــدم کــه در کمــال صراحــت و رُک گويــی مــرا نپذيرفــت. چقدر 

ــد«. ــح باش ــور صري ــلمين اين ط ــع مس ــت مرج ــوب اس خ

آیت الل بروجردی و مرد بازاری
يــادم هســت در وقتــی کــه قــم بوديــم، ســالهای اول مرجعيــت 
ــی از  ــود، يک ــه ب ــی اللهَّ مقام ــردی  اعل ــت اللهَّ بروج ــوم آي مرح
ــران  ــروف ته ــدس مع ــده و مق ــات ب ــن و وجوه ــای متدي بازاريه
چشــمش افتــاده بــود بــه کســی کــه عــازم قــم بــود، بــه او گفتــه 
ــه آقــا بدهــم،  ــه ای ب ــود صبــر کــن مــن هــم می خواهــم حوال ب
ــوده،  ــاره ای دم دســتش ب ــذ پ ــک تکــه کاغ ــا. ي ــت آق ــر خدم بب
ــود و  ــم ب ــی ه ــه بزرگ ــود، حوال ــته ب ــه ای نوش ــا حوال ــان ج هم
ــده. آن شــخص  ــا ب ــه آق ــر ب ــت وجــوه بب ــن را باب ــود اي ــه ب گفت
حوالــه را آورد و بــه دســت آقــا داد. آقــا آن را پــرت کــرد آن طــرف 

ــری. ــن وجوهــات نگي ــه او گفــت ديگــر از اي و ب

مدتهــا آمدنــد خواهــش و التمــاس کردنــد. ايشــان بــه آن بــازاری 
گفــت تــو بــه کــی داری پــول مــی  دهــی؟ تــو خيــال می کنــی 
ــان را داری  ــام زم ــول ام ــو پ ــی  دهــی؟ ت ــول  م ــن داری پ ــه م ب
می دهــی. تــو بــا ايــن کارت بــه امــام زمــان داری بــی  احترامــی 
مــی  کنــی. در يــک کاغــذ پــاره حوالــه مــی  نويســی!؟ روحانيــت 
عزيزتــر از ايــن اســت کــه بخواهــد امثــال شــما را تحمــل کنــد. 
ــا  ــه آق ــرد ک ــه ک ــه و اناب ــاس، توب ــش، التم ــا خواه ــد او باره بع
مــن نفهميــدم کــه ايــن جســارت اســت. تــا ايــن حــد ]مقامــات 

روحانــی[ اســتغنا نشــان مــی  دهنــد.  

این تفضّات، تدبیر نبوده، همه تقدیر بوده
خــودم در زندگــی شــخصی ام چنيــن تجربه هايــی دارم کــه 
انســان گاهــی ايــن جــور احســاس می کنــد کــه اگــر آن راهــی 
را کــه خــدا بــرای او معيّــن کــرده اســت بــرود، يــک تأييدهايــی، 
يــک حمايتهــای غيبــی و نهانــی هســت بالاتــر از عقــل و فهم و 
فکــر او کــه بــرای او کار می کنــد و چقــدر يــک چنين ايمانــی آدم 

را نگــه مــی دارد و بــرای زندگــی انســان مفيــد اســت.
داســتانی الآن يــادم افتــاد، دريــغ اســت کــه آن را نگويــم، يکــی 
دو بــار ديگــر هــم يــادم هســت کــه در ســخنرانی هــا گفتــه  ام. 
ــل از اينکــه  ــت الّله بروجــردی  اســت. قب ــه مرحــوم آي ــوط ب مرب
ــان ارادت  ــت ايش ــک خدم ــن از نزدي ــد، م ــم بياين ــه ق ــان ب ايش

داشــتم، بروجــرد رفتــه بــودم و در آنجــا خدمتشــان رســيده بــودم. 
مــردی بــود در حقيقــت بــا تقــوا و بــه راســتی موحّــد. نگوييــد هر 

کــس مرجــع تقليــد شــد، البتّــه موحّــد هســت.
توحيــد هــم مراتــب دارد. بلــه، اگــر بــه مقياس ما و شــما حســاب 
کنيــم، مراجــع تقليــد درجــات خيلــی بالاتــر از توحيــد من و شــما 
را دارنــد ولــی وقتــی کــه مــن می گويــم »موحّــد«، يــک درجــه 
خيلــی عالــی را می گويــم. او کســی بــود کــه اساســاً توحيــد را در 
زندگــی خــودش لمــس مــی  کــرد، يــک اتّــکا و اعتمــاد عجيبــی 
بــه دســتگيري هــای خــدا داشــت. ســال اوّلــی بــود کــه ايشــان 

بــه قــم آمــده بودنــد.
ــذر  ــه ن ــل اينک ــهد. مث ــه مش ــد ب ــد برون ــه بودن ــم گرفت تصمي
گونــه ای داشــتند. در آن وقــت کــه بيمــار شــده بودنــد، آن 
بيمــاری معــروف کــه احتيــاج بــه جرّاحــی پيــدا کردنــد و ايشــان 
ــه  ــد ب ــد و بع ــل کردن ــد و عم ــران آوردن ــه ته ــرد ب را از بروج
ــذر کــرده  ــد، در دلشــان ن ــم رفتن ــه ق ــم ب درخواســت علمــای ق
بودنــد کــه اگــر خداونــد بــه ايشــان شــفا عنايــت بفرمايــد، برونــد 
زيــارت حضــرت رضــا)ع(. بعــد از شــش مــاه کــه در قــم ماندنــد 
ــهد.  ــه مش ــد ب ــد برون ــم گرفتن ــد، تصمي ــش آم ــتان پي و تابس
ــه اصطــاح اصحابشــان طــرح  يــک روز در جلســه دوســتان و ب
ــروم، هــر کــس  ــه مشــهد ب می کننــد کــه »مــن مــی  خواهــم ب

ــد«. ــام بکن ــد اع ــن می آي ــراه م هم
ــرض  ــما ع ــه ش ــوب، ب ــيار خ ــد بس ــرض می کنن ــان ع اصحابش
ــک يکــی  ــم اين ــه ه ــم. يکــی از اصحــاب  خاصّشــان ک می کني
از مراجــع تقليــد اســت، بــرای مــن نقــل کــرد کــه مــا دور هــم 
نشســتيم کنــکاش کرديــم، فکــر کرديــم کــه مصلحــت نيســت 
ــی  ــا را مــا مــی شــناختيم ول ــد مشــهد، چــرا؟ چــون آق ــا برون آق
در آن زمــان هنــوز مــردم تهــران ايشــان را نمی شــناختند، 

ــران  ــردم اي ــی م ــه طــور کلّ مــردم خراســان نمــی  شــناختند و ب
نمــی  شــناختند، بنابرايــن تجليلــی کــه شايســته مقــام ايــن مــرد 
ــال  ــی دو س ــان يک ــد ايش ــود، بگذاري ــی  ش ــت، نم ــزرگ هس ب
ديگــر بماننــد؛ بــرای نذرشــان هــم کــه صيغــه نخوانده انــد کــه 
ــد؛ بعــد کــه  ــت را کرده ان ــذر شــرعی باشــد، در دلشــان ايــن نيّ ن
ــی  ــا تجليل ــران ايشــان را شــناختند ب ــردم اي ــروف شــدند و م مع

ــد. کــه شايســته  شــان اســت، برون
تصميــم گرفتيــم کــه اگــر دوبــاره فرمودنــد، ايشــان را منصــرف 
ــان کــی  ــد: »از آقاي ــاز در جلســه گفتن ــد روز ب ــد از چن ــم. بع کني
ــد  ــد؟«. هــر کــدام از دوستانشــان حرفــی زدن همــراه مــن می آي
و بهانــه ای تراشــيدند. يکــی گفــت: ای آقــا شــما تــازه از بيمــاری 
برخاســته ايد )آنوقــت فقــط اتومبيــل بــود و هواپيمــا نبــود( 
ــاز شــود. ديگــری  ــا ب ناراحــت می شــويد، ممکــن اســت بخيه ه
چيــز ديگــری گفــت. ولــی از زبــان يکــی از رفقــا درز کــرد کــه 

چــرا شــما نبايــد بــه مشــهد برويــد.
جملــه  ای گفــت کــه آقــا درک کــرد اينهــا کــه مــی  گوينــد نــرو 
ــردم  ــوز م ــد هن ــی  گوين ــه م ــت ک ــن اس ــر اي ــه خاط ــهد، ب مش
ايــران شــما را نمــی  شناســند و تجليلــی کــه شايســته شماســت 
بــه عمــل نمــی  آيــد. آن آقــا بــرای مــن نقــل مــی  کــرد: آقــا تــا 
ايــن جملــه را شــنيد تکانــی خــورد )آن وقــت ايشــان هفتاد ســال 
داشــتند( و گفــت: »هفتــاد ســال از خــدا عمــر گرفتــه ام و خداوند 
ــک از  ــت و هيچي ــرده اس ــن ک ــه م ــی ب ــدت تفضّات ــن م در اي

ايــن تفضّــات، تدبيــر نبــوده اســت، همــه تقديــر بــوده اســت.
ــم وظيفــه ام در راه خــدا  ــوده کــه ببين ــن ب فکــر مــن هميشــه اي
ــه  ــی ک ــن در راه ــه م ــرده ام ک ــر نک ــت فک ــچ وق ــت؛ هي چيس
مــی روم ترقّــی می کنــم يــا تنــزّل، شــخصيّت پيــدا می کنــم يــا 
پيــدا نمــی  کنــم. فکــرم هميشــه ايــن بــوده کــه وظيفــه خــودم را 

انجــام بدهــم؛ هــر چــه پيــش آيــد، تقديــر الهــی اســت.
ــر  ــودم تدبي ــرای خ ــودم ب ــالگی، خ ــاد س ــت در هفت ــت اس زش
بکنــم. وقتــی کــه خدايــی دارم، وقتــی کــه عنايــت حــق را دارم، 
ــی   ــرد م ــک ف ــده و ي ــک بن ــه صــورت ي ــه خــودم را ب ــی ک وقت
ــی  روم«. و  ــر، م ــد؛ خي ــی  کن ــوش نم ــرا فرام ــم م ــدا ه ــم خ بين
ــد  ــه روز خداون ديديــم ايــن مــرد از روزی کــه فــوت کــرد، روز ب

ــزود. ــزّت او اف ــر ع ب
آيــا آيــت الّله بروجــردی- نعــوذ بــالّله- بــا خــدا قــوم و خويشــی 
ــداً.  ــد؟ اب ــق باش ــت ح ــا عناي ــل و ي ــورد تفضّ ــه م ــت ک داش
ــريّت،  ــه بش ــات و ب ــه اجتماع ــراد، ب ــه اف ــی ب ــای اله امداده

حســابی دارد.

برای خدا بودنش را از کجا تأمین می کنید؟!
ــرض  ــان ع ــت برايت ــوب اس ــد، خ ــادم آم ــتان الآن ي ــن داس اي
کنــم. من هشــت ســال نــزد مرحــوم آقــای بروجــردی )اعلــی اللهَّ 
مقامــه( درس خوانــده بــودم و حقيقتــاً بــه شــخص ايشــان خيلــی 
ــتم.  ــی می دانس ــرد روحان ــک م ــاً او را ي ــتم و واقع ــاد داش اعتق
ــه دســتگاه ايشــان  البتــه اينکــه افــرادی )از جملــه خــود مــن( ب
انتقــاد داشــتند، بــه جــای خــود، امــا مــن بــه شــخص ايــن مــرد 
ــاً  ــی و کام ــی واقع ــرد روحان ــک م ــی او را ي ــودم، يعن ــد ب معتق

ــدم. ــرس مــی  دي ــد و خدات مؤمــن و معتق
نقــل مــی  کننــد در هميــن کســالت قلبــی کــه منتهــی بــه فــوت 
ايشــان شــد- ظاهــرا ســه چهــار روز هــم بيشــتر طــول نکشــيد- 
ــود و گفــت کــه مــن خيلــی  ــر ب يــک روزی ايشــان خيلــی متأث
ــان ايشــان  ــی روم. ]اطرافي ــم از اينکــه کاری نکــرده ام و م ناراحت
مــی  گوينــد[ ای آقــا! شــما چــه مــی  فرماييــد!؟ شــما الحمــدللهَّ 
ايــن  همــه توفيــق پيــدا کرديــد، ايــن  همــه خدمتهــا کــه شــما 
کرديــد کــی ]کــرده[!؟ ای کاش مــا هــم مثــل شــما بوديــم، شــما 

کــه الحمــدللهَّ کارهايــی کــه کرديــد خيلــی درخشــان اســت.
ايشــان بــه ايــن حرفهــا اعتنــا نکــرد و در جــواب آنهــا ايــن جملــه 
را- کــه حديــث اســت- گفــت: خَلِّــصِ العَْمَــلَ فَــانَّ النّاقِــدَ بصَيــرٌ 
بصَيــرٌ يعنــی عمــل را خالــص بگــردان کــه آن کــه نقــد مــی  کند 
ــر  ــی آگاه و بيناســت و از زي و عمــل را در محــک می گــذارد، خيل
ــی  ــی رود. يعن ــرون نم ــی بي ــل مغشوش ــن عم ــر او کوچکتري نظ
ــن  ــه اي ــوم ک ــم!؟ از کجــا معل ــا کار کردي ــه م ــد ک ــه می گويي چ
عملهــای مــا واقعــا خلــوص داشــته باشــد!؟ برای خــدا بودنــش را 

از کجــا تأميــن مــی  کنيــد؟!  

از جمله مواردی که شهید 
مطهری جزو نقاط برجسته 

شخصیت آیت الله بروجردی 
نام می برد علاقه ایشان به مسئله 

وحدت اسلامی است. 
مطهری: یکی از مزایای معظم 

له توجه و علاقه فراوانی بود که 
به مسئله وحدت اسلامی و حسن 

تفاهم و تقریب بین مذاهب 
اسلامیه داشت|

میـزگـــــرد
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